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 دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانیدکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی  مصاحبه اختصاصی توتم با دکتر راضیه موسوی مصاحبه اختصاصی توتم با دکتر راضیه موسوی

ما مسافران کدام نیمه‌شب‌ایم ؟!ما مسافران کدام نیمه‌شب‌ایم ؟!
روایت های نفله ساز در کمپانی برادران لیلاروایت های نفله ساز در کمپانی برادران لیلا
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یورآلات ترکمن در برسازی امید یورآلات ترکمن در برسازی امیدنقش ز نقش ز
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سخن سردبیر

رؤیا مولاخواه

بتوانند  ــرادی  ــ اف اســت  ممکن 
بچینند،  را  شما  گل‌های  همه 
اما هیچ‌کس نمی‌تواند از آمدن 

بهار جلوگیری کند...
پابلو نرودا

بیم  و  تکانه‌ها  از  ســالــی  بـــاری 
این  در  و  گذشت  ما  بر  امید  و 
روح  جراحت‌هایی  چه  گذرها 
گزند استیصال در  اجتماع را در 
مردگانی  آن‌چنان  فشرد.  خود 
ک  خــا در  ــا  ــم‌ه زخ خــیــزش  در 
زندگان  عاشق‌ترین  که  شدند 
بودند و چه بذری خوش‌نشاتر 
که  ــرآمــده  ب ک  ــا از خ انــســان  از 
ــتـــه اســــت و چه  ک رفـ بـــر خــــا
گزیر  نا رویــش  از  بیش  امــیــدی 

جوانه‌هاست...
و اما امید... 

بازخوانی  پیوست  در  امید 
اجتماعی  امــر  در  خــود  فـــردی 
هستی  و  است  مواجه  تاریخ  با 
خود را به‌عنوان امر موجود باید 
کند،  از هستی دیگری دریافت 
تاریخی  با  امید  موجودیت  زیرا 
گـــرده‌ی یــک ملت ســوار  کــه بــر 
ــان نــوشــتــار دچــار  ــ ــده در زب شـ
را  باشندگی خــود  و  دگــم شــده 
فضیلت‌های  و  ــوژی  ایــدئــول از 
کمان بازنمایی  دیکته شده حا
می‌نماید و چون شکست‌های 
مــصــادیــق  در  حــتــی  تــاریــخــی 
مثل‌ها و اسطوره‌ها به سقوط و 
ناامیدی منجر شده‌، می بینیم؛ 
ادبیات  و  هنر  در  شرقی  ذهــن 
به  متوسل  امــیــد  تبیین  بـــرای 
متافیزیک  و  مــذهــب  تــئــوری 
شده و امید را به جهانی دیگر و 
زمانی بعد از مرگ وامی‌گذارد و 
می‌بینیم درادبیات شرق مرگ 

مــردگــان،  و  فــرجــام  به‌مثابه‌ی 
ــا امــیــد از  قــهــرمــان مــی‌شــونــد ت

آستین انتقام برآید.
که  این مقوله شاعرانی   در 
به  دیگر  دنیایی  بــا  مــواجــه  در 
را  ناامیدی  رسیده‌اند  ناباوری 
بــه دو مــواجــه زبــانــی پــرداخــت 
کـــرده‌انـــد یـــا بـــه تــخــریــب خــود 
هجو  را  جـــهـــان  ــا  یـ نــشــســتــنــد 
اشــعــار قصیده  کــم‌کــم  کــردنــد. 
در  ناتورالیستی  قطعه‌های  و 
فضای فرح طبیعت و غزل‌های 
عرفانی بدل به شعر اعتراضی و 
سیاسی و تأثرات نظام‌مند زبان 
به  خــود  آرا  زیبایی‌شناسی  در 

زیبایی‌زدایی پرداخت.

شعر  تـــاریـــخـــی  چــنــیــن  در 
زمـــســـتـــان اخــــــوان بـــازخـــوانـــی 
در  و  است  اجتماعی  ناامیدی 
ناسزاها و فضاهای اروتیک شعر 
گروتسکی  در  ناامیدی  کنون  ا
تــراژیــک  طــنــزی  ــار  دچــ مهیب 

گشته است.
ــی امــیــد در  ــاب ــازی رســـالـــت ب
که تاریخ شکست‌ها  جامعه‌ای 
ذمه‌ی  بر  می‌کشد  دوش  بر  را 
رمــز‌گــشــایــی  و  ــویــســان  ــاریــخ‌ن ت
خــاطــره‌ی  کــه  اســت  متونی  از 
ــدون دخــالــت  ــ ب را  پـــیـــروزی‌هـــا 
کــــرده اســــت. با  ــاورا تــبــیــیــن  ــ مـ
ــری،  وال پــل  گفته‌ی  بــر  استناد 
در  و  است  تعریف‌ناپذیر  »شعر 
نشانه‌هایی  باید  آنها  بازخوانی 
از افق‌های انتظار را یافت و در 
بارقه‌هایی  تحلیلی  استراتژی 
مخاطبان  ــرای  بـ را  روشــنــی  از 

روشن کرد.«
ــه  ک روشــــــنــــــی  بـــــهـــــار  در 

ــــش  آغــــــاز روی ــد و  ــیـ ــی امـ ــجــل ت
ــم ایــجــاب  ــوت جــوانــه‌هــاســت؛ ت
کلمات  رستاخیز  بــرای  و  است 
این  در  که  رسالتی  همچون  و 
خــویــش  دوش  بـــر  ســــال  ســـه 
تا در سال  اســت  بــرآن  کشیده، 
گــیــن  جــدیــد پــویــش‌هــای بــذرآ
در  آفتی  هر  از  مستقل  را  خــود 
ک خفته‌ی این اقلیم بکارد  خا
بر  را  اندیشه  ســر  از  جویشی  و 

زراعت مداوم کلمه‌ها بیاغازد.
 از تمام دبیران، پویش‌گران 
سال‌های  که  اندیشه‌ورزانی  و 
خواندند  و  نوشتند  ما  با  پیش 
کمال  آموزاندند،  و  آموختند  و 
تــمــام  بـــه  و  دارم  را  امـــتـــنـــان 
در  که  پویندگانی  و  کنش‌گران 
سال نوین به جمع اندیشه‌گری 
گشتند،  افــــزون  مــا  تحریریه  و 
برای ایجاد بذرهای امیدی نو، 
دارم  امید  می‌گویم.  خوش‌آمد 
به  بــدل  روزی  که  لبخندی  به 
خنده‌ی اجتماع خواهد شد.▪

»رؤیا مولاخواه«

سخن سردبیر
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گفت‌وگوی اختصاصی مجله‌ی ادبی توتم 
با دکتر راضیه موسوی

پرسش‌گر: »سردبیر رؤیا مولاخواه«

ــه  ــی راض دکـــتـــر  درود،  ــا  بـ  ✍
از  مـــوســـوی عــزیــز و ســپــاس 
ادبی  مجله‌ی  به  که  فرصتی 
 
ً
لطفا دادیــد،  اختصاص  توتم 

ــیــت‌هــای  فــعــال و  خــــودتــــان 
ادبی‌تان را برای مجله معرفی 

فرمایید.
با درود و مهر 

مـــــــن دانـــــش‌آمـــــوخـــــتـــــه 
حکمت  و  فلسفه  کارشناسی 
کارشناسی  و  شــیــراز  دانشگاه 
تــخــصــصــی  ــری  ــ ــت ــ دک و  ارشــــــد 
باستانی  زبــان‌هــای  و  فرهنگ 
سالگی   ۱۳ از  هــســتــم.  ــران  ــ ای
در  ســروده‌هــایــم  نخستین  کــه 
بــه چاپ  ــامــه خبر شــیــراز  روزن
کــنــون قــالــب‌هــای  رســـیـــد، تـــا 
ــه،  ــران مــخــتــلــف شــعــر مــانــنــد ت
چارپاره  دوبیتی،  رباعی،  غزل، 
و نیز شعر آزاد را آزموده‌ام و در 
موزون  شعر  کتاب  سه  نهایت 

از من به چاپ رسیده است. 
غزلم  مجموعه  نخستین 
»ســی  ــام  نـ بــا   ۱۳۹۷ ــال  سـ در 
سال زن بودن جهانم را عوض 

آنــیــمــا، دومــیــن  ــرد« در نــشــر  کـ
مجموعه شعر موزونم در سال 
۱۳۹۸ با نام »تاریخ را قضاوت 
نشر  در  اســت«  نوشته  مــردان 
نام  با  کتابم  سومین  و  نصیرا 
خــانــه  در  ــر  ــوی ک و  ــه‌ای  ــن ــش »ت
شعر  مجموعه  آنهم  که  است« 
 ۹۹۱۳ ســال  در  اســت  مـــوزون 
چاپ  به  نصیرا  نشر  دست  به 
کتاب  جایزه  برگزیده  که  رسید 

سال الوند نیز شد. 
رباعی  و  غزل  مجموعه  دو 
مقالات  دارم.  چاپ  آمــاده  نیز 
ــز بــیــشــتــر  ــیـ پـــژوهـــشـــی مــــن نـ
پــیــرامــون مــوضــوعــات »شــعــر 
ــاســتــان«،  ــران ب ــ ــات ایـ ــیـ و ادبـ
»بررسی  ایرانی«،  »گویش‌های 
ــی زبــــان‌هــــای  ــتـ ــاخـ ــنـ ــان‌شـ زبـ
»فرهنگ  و  ــران«  ــ ای باستانی 

ایران باستان« بوده است.

زبــــان‌شــــنــــاســــی  عــــلــــم   ✍
ــرای  ــ ب ــار  ــصـ ــتـ اخـ ــور  ــ ــه‌ط ــ ب را 
ــان جــــدی ادبـــیـــات  ــب ــاط ــخ م
ــزوم  ــ ل و  فـــرمـــایـــیـــد  مـــعـــرفـــی 
ــات  ــی ادب ــان در  ــ زب شــنــاخــت 

شگرف چیست؟
زبـــــــــــان‌شـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــی 
بــررســی  عــلــم   ،)linguistics(
زبان  گون  گونا ابعاد  روش‌مند 
صــرف، نــحــو، آوا مانند  اســت. 
شناسی، واج‌شناسی، معناش

ناسی، کاربردشناسی، تحلیل 
تاریخی  گفتمان، زبان‌شناسی 
نیز  تــطــبــیــقــی، رده‌شــنــاســی و 
ــه‌ای  ــتـ ــن‌رشـ ــیـ ــای بـ ــ ــ ــوزه‌ه ــ ــ ح
ــاســــی  ــ ــن ــعــــه‌شــ ــامــ ــــد جــ ــن ــ ــان مــ

زبـــــــــان، روان‌شـــــــــنـــــــــاســـــــــی 
ــی  ــ ــ ــاس ــ ــ ــن ــ ــ ــب‌ش ــ ــ ــص ــ ــ ــان، ع ــ ــ زب
زبــــــــان، زبــــــــان‌شــــــــنــــــــاســــــــی 
قــــضــــایــــی، زبــــان‌شــــنــــاســــی 
بــــالــــیــــنــــی، زبــــان‌شــــنــــاســــی 
تـــحـــلـــیـــلـــی، زبـــان‌شـــنـــاســـی 

آموزشی و زبان و منطق. 
ــات  ــ ــع ــ ــال ــ ــط ــ هـــــرچـــــنـــــد م
به  ــان  ــ زب ــرامــون  ــی پ تخصصی 
باز می‌گردد، ولی  قرن‌ها پیش 
قدمت زبان‌شناسی به مفهوم 
نوینش صد سال است. امروزه 
در  مهمی  جایگاه  رشــتــه  ایــن 
است.  کــرده  پیدا  علوم  میان 
درباره‌ی لزوم شناخت زبان در 
ادبیات باید نگاهی به مکاتب 
ــی بــیــنــدازیــم  ــ ــد نــقــد ادب جــدی
نقش  آنها  در  زبــان  قضا  از  که 
مهمی را بازی می‌کند همچون 
فــرمــالــیــســم و ســاخــتــارگــرایــی. 
جنبش‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
نقد،  زمــیــنــه  در  بیستم  قـــرن 

فرمالیسم است. 
ــن جــنــبــش  ــ ــ مـــــی‌تـــــوان ای
نــقــدهــای  عــلــیــه  کــنــشــی  وا را 
دانست  بیوگرافی  و  اجتماعی 
شخصی  زنـــدگـــی  آنــهــا  در  کـــه 
اجتماعی،  شــرایــط  هــنــرمــنــد، 
دارای  او  محیطی  و  فرهنگی 

اهمیت بود. 
فـــــرمـــــالـــــیـــــســـــت‌هـــــا اثـــــر 
بـــازتـــاب‌دهـــنـــده‌ی  را  ادبـــــی 
آن  صــاحــب  زنــدگــی  حقیقت 
ادبی  متن  آن  و  نمی‌دانستند 
می‌شمردند.  وی  از  جــدای  را 
»مؤلف  می‌گفت‌:  سلدن  رمان 
ــی  ــن ادبـ ــخ مـــــرده اســــت و س
نیست«.  حقیقت  بازگوکننده 
نظریه‌پردازان  از  ــارت  ب رولان 
ــرا نـــیـــز در  ــارگـ ــتـ ــاخـ ــرح سـ ــطـ مـ
مالارمه  مؤلف«،  »مــرگ  مقاله 
که  دانست  کسی  نخستین  را 
زبان  خــود  جایگزینی  ضــرورت 
سخن  که  شخصی  جای  به  را 

گفت و گو
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از دیدگاه  کرد.  می‌گوید مطرح 
ــر هــنــری،  ــ فــرمــالــیــســت‌هــا، »اث
که  است  ملفوظ  حقیقت  یک 
برای  آن  قابلیت  بــودن  یگانه 
ارتباط تجارب انسانی از طریق 

سمبل‌ها شناخته می‌شود. 
ــن ســمــبــل‌هــا  ــ ــ ــأ ایـ ــشـ ــنـ مـ
ــه‌یــک نــخــواهــد  ــاط یــک‌ب ــبـ ارتـ
یک  در  واژه  یک  که  چــرا  بــود؛ 
چندین  ــوانــد  مــی‌ت ــــی  ادب ــر  اثـ
باشد«.  داشته  مختلف  هدف 
نظر  از  هــنــرمــنــد  کــــار  ارزش 
منتقد فرمالیست، در انسجام 
ــش  ــوی ــه اثـــــر خ ــ بـــخـــشـــیـــدن ب

نمایان می‌شود. 
مجموعه  را  ــرم  ف مــی‌تــوان 
ــازنـــده یـــک شــعــر و  عــنــاصــر سـ
کــلــیــت یــک شــعــر در  از  آنــچــه 
قرار  مخاطبان  دیدگان  مقابل 
تقدم  »اصل  دانست.  می‌گیرد 
اصــول  از  کــه  بــر معنا«  صــورت 
فــرمــالــیــســم اســــت بــه‌مــعــنــای 
ــتـــن وجــــود  ــاشـ ــگـ ــده انـ ــ ــادیـ ــ نـ
به‌معنای  بلکه  نیست،  معنا 
اثر  متنی  موجودیت  استقلال 
اســت.  آن  برون‌متنی  امــور  از 
لت‌های  »دلا تــودورف  قول  به 
ــد را  ــ ، یـــک واح ــر ــ ــژه یـــک اث ــ وی

کـــه هــمــان  تــشــکــیــل مـــی‌دهـــد 
ــه اســــت. مــی‌تــوانــیــم  ــای ــم درون
اثر  یک  درونمایه  از  همان‌قدر 
درونــمــایــه  از  کــه  بزنیم  حــرف 

بخش‌های آن«. 
زبـــان  در  شــکــل  ــر  ــی ــغــی »ت
و   )deformation(» عــــادی 
طــریــق  از  ــی  ــ ــــی‌زدای ــای ــ ــن »آشــ
اصــل  دو  ادبــــــی«،  ــات  ــاع ــن ص
ــیــســت‌هــای  مــهــم نــــزد فــرمــال
روســـــی بـــه شـــمـــار مـــی‌رونـــد. 
آنـــــان انــــــواع هــنــجــارگــریــزی، 
کاربرد  طریق  از  آشنایی‌زدایی 
صنایع ادبی، برجستگی زبانی 
و  تجربه  غیرمتعارف  بــیــان  و 
به  رسیدن  راه‌های  را  حقیقت 
ترازوی  و  دانسته  متن  ادبیت 
ســنــجــش و نــقــد اثـــر ادبــــی را 
نحوی  زبانی،  برجستگی‌های 

و هنری آن می‌دانند. 
فــرمــالــیــســت‌هــا  ــر  ــظـ نـ از 
ــیــاز  ن ادبــــــی  زبــــــان  در  ــه  ــچـ آنـ
و  معیار  زبـــان  از  عـــدول  اســت 
ــاور  ــه ب هــنــجــارگــریــزی اســـت. ب
متون  بندهای  بیشتر  در  آنان 
از نحو  عـــدول  و هــنــری  ادبـــی 
زبـــان  و  مــعــیــارهــا  از  ــروج  ــ خ و 
متعارف را می‌توان دید. »شعر 

زبـــان  در  کـــه  حـــادثـــه‌ای‌ســـت 
حقیقت  در  و  مــی‌دهــد  روی 
ــود،  ــا شــعــر خ ، ب گــویــنــده شــعــر
می‌دهد  انجام  زبان  در  عملی 
کــه خــوانــنــده مــیــان زبـــان او و 
ــره و عـــادی- یــا به  ــ زبـــان روزم
قول ساخت‌گرایان چک: زبان 
احساس  تمایزی  اتوماتیکی- 

می‌کند.
ــد  ــوانـ ــی‌تـ ــز مـ ــایـ ــمـ ــن تـ ــ ــ  ای
باشد،  داشــتــه  بــســیــاری  علل 
عللی  و  ــده  ش شناخته  عللی 
ــاً  ــاق ــف ــل شـــنـــاخـــت. ات ــاب ــرق ــی غ
شــعــر حــقــیــقــی- شــعــر ابـــدی- 
علت  کــه  ا‌ســت  شعری  همان 
و  مــبــتــذل  ــان  ــ زب از  آن  تــمــایــز 
ســاحــات  تــمــام  در  ــول،  ــم ــع م
قابل تعلیل و تحلیل نیست«. 
راه‌هــای  از  یکی  هنجارگریزی 
ــان اســت  ــ ــازی زبـ ــه‌س ــت ــس ــرج ب
آن هــشــت مــورد  بـــرای  لــیــچ  و 
نـــام مــی‌بــرد: هــنــجــارگــریــزی  را 
ــزی  ــریـ ــارگـ ــجـ ــنـ گـــــــانـــــــی، هـ واژ
آوایـــی،  هنجارگریزی  نــحــوی، 
ــزی نـــوشـــتـــاری،  ــریـ ــارگـ ــجـ ــنـ هـ
ــزی مـــعـــنـــایـــی،  ــ ــری ــ ــارگ ــ ــج ــ ــن ــ ه
گـــویـــشـــی،  هــــنــــجــــارگــــریــــزی 
هــــنــــجــــارگــــریــــزی ســـبـــکـــی و 

هنجارگریزی زمانی. 
ساختارگرایانه نیز  نقد  در 
بــه بــررســی پــدیــده‌هــای جزئی 
پرداخته  کل  با یک  ارتباط  در 
هماهنگی  ایــجــاد  و  مــی‌شــود 
ــی و  ــتـ ــنـ ــاحــــث سـ ــ ــب مــــیــــان مــ
ــای زبــان‌شــنــاســی از  ــه‌ه ــت ــاف ی
ــوردار  ــرخـ ــســیــاری بـ اهــمــیــت ب

است. 
ــوان  ــی‌ت بـــا ایـــن مــقــدمــه م
و  درک  ــرای  ــ بـ گـــفـــت؛  چــنــیــن 
ادبیات  و  شعر  بهتر  دریــافــت 
ــی بـــا مــبــاحــث  ــای ــن ، آش امــــــروز
و  شاعر  برای  هم  زبان‌شناسی 
مخاطب  برای  هم  و  نویسنده 
جدی ادبیات از اهمیت بالایی 
زبان  تا  شاعر  است.  برخوردار 
به  قــادر  نشناسد  به‌خوبی  را 
هنجارگریزی  و  برجسته‌سازی 
که هنجارگریز  نیست و شاعری 
نباشد، نمی‌تواند زبان ادبی و 
کند. برای داشتن  هنری خلق 
در  شخصی  ســبــک  و  فــردیــت 
را  مهمی  نقش  زبــان  نیز  شعر 

بازی می‌کند. 
گفتن  بـــا شــعــر  الــبــتــه مـــن 
کــامــاً  ــا  ــوری‌هـ ــئـ بـــر اســـــاس تـ
که برآورد این‌گونه  مخالفم چرا 
است  کوششی  شعر  ســـرودن، 
نــگــاه من  از  کــوشــشــی  و شــعــر 
انـــــــدازه شعر  بـــه  نـــمـــی‌تـــوانـــد 
جوششی تأثیرگذار و دارای آنِ 

شاعرانه باشد. 

شـــنـــاخـــت  و  ــه  ــفـ ــلـــسـ فـ  ✍
نــظــریــه‌هــا تـــا چـــه انـــــدازه در 
و  مؤثرند  متن  کشف‌وشهود 
دانش‌آموختگی  از  که  شعری 
چه  تا  می‌شود  منتج  فلسفه 
اندازه در محتوای اثر موجب 

اعتلا می‌شود؟
واژه‌ی فلسفه از فیلوسوفیا 
دانایی  دوستداری  معنای  به 
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است  کسی  فیلسوف  مــی‌آیــد. 
چیستی  و  چرایی  به‌دنبال  که 
خرد  و  منطق  پایه  بــر  هستی 
اســـــــت. بـــــه‌بـــــاور مــــن شــاعــر 
ــم نــوعــی فــیــلــســوف اســـت و  ه
ــیـــوه‌ای از  گــفــتــن هـــم شـ شــعــر 
فــلــســفــه‌ورزی اســــت، بـــا ایــن 
ــرای  ــه ابــــزار شــاعــر ب ک ــاوت  ــف ت
شناخت هستی، منطق و خرد 
نیست، بلکه احساس شاعرانه 

و تخیل است. 
ابزار  با  را  هستی  فیلسوف، 
، هستی را با ابزار  منطق و شاعر
عاطفه و خیال می‌شناسد. در 
اصل هر دو به دنبال شناخت 
هستی‌اند  و  جــهــان  تعریف  و 
فرق  بیانشان  شیوه  و  ابزار  اما 
به  گر  ا که  نیست  بیخود  دارد. 
ایرانی  ادبیات  و  فلسفه  تاریخ 
_فیلسوفان  شاعر کنیم؛  نگاه 
اشو  مانند  می‌بینیم،  بسیاری 
ایرانی  شاعر  نخستین  زرتشت 
را  گاهان  م  پ.   ۹۰۰ حــدود  که 

سرود. 
که  ــردانـــش  گـ ــا شـ و  مـــانـــی 
سرودهای مانوی را سروده‌اند. 
ــن ســـیـــنـــا و  ــ ــ ســــــهــــــروردی، اب
نامدار  فیلسوف  سه  ملاصدرا 
برای  نیز خیام. شاید  و  ایرانی 
نباشد  نیازی  شدن  فیلسوف 
ــی بی‌شک  کــه شــاعــر بــاشــی ول
فکر  خــودش  ــرای  ب باید  شاعر 
داشته  جهان‌بینی  و  فلسفه  و 

باشد. 
شــعــر بــــدون جــهــان‌بــیــنــی 
ــدون مغز  ــ بـ ــادام  ــ ــ ب ــون  ــچ ــم ه
دور  زود  خــیــلــی  ــه  ــ ک اســـــت 
انداخته می‌شود. شاعر خوب 
که  فــلــســفــه،  ــه  ب تنها  ــه  ن بــایــد 
ــاریــخ،  بــا اســطــوره‌شــنــاســی، ت
ــنـــگ و  ــرهـ ــی، فـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ روان‌شـ
آشنا  هــم   ... و  عــامــه  ــیــات  ادب
 ، ــذار ــرگ ــی ــأث ــاشـــد. هــنــرمــنــد ت بـ

دانــاســت.  و  ــواد  ــاس ب هنرمند 
شعر صرفاً یک آفرینش ادبی با 
صنایع لفظی و معنوی نیست 
بلکه بازشناخت جهان هستی 
با نگاهی شاعرانه و مختص به 

خود است. 
را  لــهــجــه‌هــا  و  گــویــش‌هــا   ✍
فارسی  شعر  بــا  مــواجــهــه  در 
چــگــونــه ارزیـــابـــی مــی‌کــنــیــد؟ 
ــران مــی‌تــوانــد  ــ آیـــا ادبــیــات ای
از  ــــده  ــن ــ ک ــرا ــ پ ــه‌ای  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــد،  ــاشـ ــی بـ ــومــ ــ زبـــــان‌هـــــای ب
در  محلی  ترانه‌های  و  شعرها 
اقلیم‌ها  فرهنگی  شناسایی 

تا چه حد مؤثرند؟
ــروزه فــرهــنــگ عــامــه در  ــ امـ
دنیا به عنوان دانشی مستقل 
است،  گرفته  قــرار  توجه  مــورد 
آن مــی‌تــوانــد  ــرا مــطــالــعــه‌ی  زیـ
روحیات،  از  عمیقی  شناخت 
یا  قوم  هر  ــای  وآرزوه خلقیات 

ملتی به دست دهد. 
رویکرد نسبت  امروزه  البته 
ــه فــرهــنــگ عــامــه نــســبــت به  ب
گذشته دگرگون شده است. در 
گذشته برای بررسی فولکلور یا 
به  فرهنگ عامه مردم، بیشتر 
ادبیات  یا  رایــج  رســوم  و  آداب 

آیــیــن‌هــای خــاص  شــفــاهــی و 
توجه  مختلف  مناطق  مــردم 
رگه‌های  امــروزه،  ولــی  می‌شد؛ 
ایجاب  عــامــه  فرهنگ  پنهان 
ــا عـــمـــق مــطــلــب و  ــ مـــی‌کـــنـــد ت
آن  مبهم  و  پیچیده  ــای  ــ زوای

به‌طور جامع بررسی شود. 
زیــر  دارای  عــامــه  فــرهــنــگ 
سنن  و  آداب  مجموعه‌های 
در  رایــج  بــاورهــای  اجتماعی، 
طب،  ؛  نظیر علمی  حوزه‌های 
نـــجـــوم، مــوســیــقــی، حــســاب، 
روایــــت‌هــــای  و  ــا  ــان‌هــ ــ ــت داســ
ــار عــامــیــانــه،  ــعـ عــامــیــانــه، اشـ
است.   ... و  حکایات  خرافات، 
امروزه پاسداشت و نگاهداری 
مختلف  مناطق  عامه  فرهنگ 
همگان  ملی  وظایف  از  ایــران 
دوش  بــر  سنگین  بــاری  نیز  و 
ــیــن مـــربـــوطـــه اســـت.  مــســئــول
و  گویش‌ها  شناخت  اهمیت 
ــدازه‌ای  ان به  ایرانی  زبان‌های 
در  زبان‌شناسان  گر  ا که  است 
برای  مناسب  واژه‌هــای  یافتن 
بیگانه  واژه‌هـــــای  جــایــگــزیــنــی 
بــازمــانــنــد، مــی‌تــوانــنــد بــه ایــن 
یعنی  کنند.  رجــوع  گنجینه‌ها 
گویش‌ها و زبان‌ها  همه‌ی این 

یکدیگر  و  پیکرند  یک  اعضای 
ایــرانــی  فــرهــنــگ  حــفــظ  در  را 

کمک می‌کنند.
و  ــن  ــ ــری ــ ــت ــ ــه ــ ب از  یــــکــــی   
در  مردمان  ابزار  تأثیرگذارترین 
هویت  حفظ  بــرای  تاریخ  گــذر 
خـــود، اشــعــار و داســتــان‌هــای 
حماسه‌ای‌شان  و  اسطوره‌ای 
بــوده اســت. ادبــیــات عامه‌ای 
اقــلــیــم  ــک  ــ یـ ــر  ــتـ بـــسـ در  ــه  ــ کـ
جغرافیایی خاص، با تجربیات 
فرهنگی  و  اجتماعی  زیستی، 
گرفته و با  منحصر به‌فرد شکل 
زبان یا گویش بومی آن منطقه 
گــرفــتــه اســـت. آیــا  مــوجــودیــت 
اصیل‌تر از این اشعار و ترانه‌ها، 
عامیانه  قصه‌های  و  لایی‌ها  لا
بــومــیــان هر  چــیــزی در مــیــان 
که  مــنــطــقــه مـــی‌تـــوان یـــافـــت 
آن  مــردم  چیستی  بازگوکننده 

منطقه باشد؟
 ســرزمــیــن پــهــنــاور ایـــران، 
نــمــاد واقــعــی »کــثــرت در عین 
وحـــدت« و »وحـــدت در عین 
ــرای حفظ  ــ بـ ــت؛  ــ اسـ ــرت«  ــثـ کـ
عین  در  ارزشمند  کثرت  ایــن 
کــوشــیــد.  وحــــدت مــلــی بــایــد 
دربردارنده  باید  ایران  ادبیات 
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حــتــی  و  ــا  ــ ــ ــان‌ه ــ ــ زب ــه  ــ بـ آثــــــــار 
گویش‌های ایرانی باشد.

گر نگاهی تاریخی به این   ا
بهترین  باشیم  داشته  مقوله 
باستان  ایــران  ادبیات  نمونه، 
گــاهــان و  ــرای نــمــونــه  ــت. بـ اسـ
یــشــت‌هــا بـــه زبــــان اوســتــایــی 
زریران  یادگار  سروده شده‌اند. 
نخستین  را  آن  مـــی‌تـــوان  ــه  ک
به  دانست  ایرانی  نمایشنامه 
میانه(  )پــارســی  پهلوی  زبـــان 
ــا پـــارتـــی، مــنــاظــره  آمــیــخــتــه بـ
درخت آسوریگ به زبان پارتی 
و ســــروده زامــبــاســتــا بــه زبــان 

ختنی سروده شده‌ است. 
به  نیز  شیرینی  قصه‌های 
زبان سغدی باقی مانده است 
ادبیات  آثار  این  و مجموعه‌ی 
مــی‌دهــنــد.  تشکیل  را  ایــــران 
ــر  ــوت ــای ن ــه‌هـ ــونـ ــمـ ــا بــــــرای نـ ــ ی
مــی‌تــوان بــه فــهــلــویــات اشـــاره 
باباطاهر  دوبیتی‌های  که  کرد 
آن  بــازمــانــدگــان  مــهــم‌تــریــن  از 
دیوان  نیز  و  اورامنان  یا  است 
به  شهریار  ســام  حیدربابایه 

زبان ترکی.
به  کسی  امـــروزه دیگر  گــر  ا  
زبان یا گویش مادری خود شعر 
نمی‌گوید، دلایل زیادی وجود 
کــم‌کــاری‌هــای  بــر  عـــاوه  دارد. 
کــم‌کــاری  ذی‌ربـــط،  مسئولین 
گـــویـــش‌وران  ــگــاری  و ســهــل‌ان
نــــیــــز قـــــابـــــل چـــشـــم‌پـــوشـــی 
نویسندگان  بیشتر  نــیــســت. 
می‌دهند  تــرجــیــح  شــاعــران  و 
از  تا  بنویسند  فارسی  زبــان  به 
مخاطبان  کــثــری  حــدا ــره  ــ دای
که  کنند  استفاده  فارسی‌زبان 

کاملاً طبیعی است. البته 
براهنی  رضــا  نمونه  بـــرای   
انگاشتن  ــده  ــادی ن از  ــواره  ــم ه
زبان مادری‌اش شکوه می‌کرد، 
ولـــی در عــیــن حـــال اشـــعـــار و 

ــان  زبـ ــه  بـ را  ــایـــش  ــتـــان‌هـ داسـ
این  البته  می‌نوشت.  فارسی 
ــا بــرخــی آثــــار مــنــظــوم و  ــ روزهـ
گویش‌های  منثور به زبان‌ها و 
فرهنگستان  همت  به  ایــرانــی 
)در  دانشگاه‌ها  و  فارسی  زبان 
قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌های 
علمی(  مقالات  و  دانشگاهی 
کار  که  گردآوری است  در حال 
ولی  اســت،  ارزشمندی  بسیار 
زمینه  ایــن  در  بعدی  مشکل 
این‌گونه  بـــرای  مخاطب‌یابی 

آثار است. 
 

✍ آیا از منظر شما شعر زنان 
مواجه  جنسیتی  تفکیک  بــا 
تفکیک  ایـــن  عــلــت  ــت؟  ــ اس
ــه چه  ــردان ب ــ شــعــر زنـــان و م

معناست؟
شوربختانه ما در جامعه‌ای 
گــشــوده‌ایــم  ــه جــهــان  چــشــم ب
همه‌چیز  نــخــســت  روز  از  کـــه 
مـــردانـــه  و  ــانـــه  زنـ بـــرایـــمـــان  را 
که زن  کــرده‌انــد. درســت است 
و  بیولوژیکی  لــحــاظ  از  مــرد  و 
تجربه‌های زیستی متفاوت‌اند 
تفاوت  باعث  تفاوت‌ها  این  و 
در شکل تفکر و سبک نوشتن 
ــم شـــــده اســــــت، امـــــا ایـــن  ــ ه
موضوع دلیل نمی‌شود تا شعر 

کنیم.  را زنانه و مردانه 
ــر تــا حـــدودی  بــلــه ایـــن امـ
اما  دارد.  وجود  امــروز  شعر  در 
ــگــر هــنــری  ــای دی ــه‌ه ــرص ع در 
چیزی  چنین  کمتر  علمی  و 
تا  نــمــونــه  ــرای  بـ را مــی‌بــیــنــیــم. 
ــنــون عـــنـــوان نــقــاشــی زنـــان،  ک
یـــا حتی  زبــــان  زبــان‌شــنــاســی 
گــوشــمــان  ــان زنــــان بـــه  ــتـ داسـ
ولـــی در شعر  ــت،  اسـ نــخــورده 
این عنوان را بسیار شنیده‌ایم. 
جنسیتی  تــفــکــیــک  ایــــن 
ــد دلایـــــل مــخــتــلــفــی  ــوانـ ــی‌تـ مـ

دلایــل  از  یکی  بــاشــد.  داشــتــه 
دو  ــاط  ــ ــت ــ اخ ــد  ــ ــوان ــ ــی‌ت مــ آن 
از  کــه  بــاشــد  مختلف  مــوضــوع 
آن ســوء‌بــرداشــت شــده است. 
به  مــی‌خــواهــد  گــویــنــده  یعنی 
زنــانــه‌نــویــســی و نــوشــتــار زنــانــه 
ــی بــه اشــتــبــاه  کــنــد، ولـ اشــــاره 
ــان و شعر  اصــطــاح ادبــیــات زن

زنان را به‌کار می‌برد. 
ــد  ــوانـ ــی‌تـ ــر مـ ــگــ ــ ــــل دی ــی ــ دل
سوی  از  شاعر  زنان  کم‌انگاری 
ــه  بــرخــی تــفــکــرات مــردســالاران
ــم بــــر ادبـــــیـــــات امــــــروز  ــ ک ــا ــ ح
برخی،  کــه  معنا  بدین  بــاشــد؛ 
شایسته  را  زن  شــاعــران  شعر 
شعر  ــا  ب رقــابــت  ــا  ی همنشینی 
تصمیم  و  نــمــی‌دانــنــد  مـــردان 
صـــورت  بـــه  را  آن  ــد  ــرن ــی ــی‌گ م
تعریف  یا  نقد  بررسی،  مستقل 

کنند. 
بــودن  مــردانــه  دیگر  دلیل 
فـــضـــای ادبــــیــــات ایـــــــران بــه 
ــرات ســـیـــاســـی و  ــکـ ــفـ دلـــیـــل تـ
کــه بــه دنــیــای  مــذهــبــی اســـت 
کـــرده  شــعــر هـــم نـــفـــوذ پـــیـــدا 
کــافــی‌ســت نــگــاهــی به  اســــت. 
که  ــالایــی  ب بلند  لــیــســت‌هــای 
و  هــمــایــش‌هــا  در  شـــاعـــران  از 
شب شعرها و جشنواره‌ها و... 

کرد.  بیرون می‌آید نگاهی 
زن  ــه  ــ کـ جــــامــــعــــه‌ای  در 
ــــش یــا  ــوش ــ ــوع پ ــ ــ ــر ن ــاطــ ــــه‌خــ ب
سنت‌شکن  و  هــنــجــارگــریــزی 
بودنش سانسور می‌شود، پس 
حــذف  آرام‌آرام  هـــم  شــعــرش 
عــنــوان  آن  بـــه  حــتــی  و  شـــده 
و  گــانــه‌ای داده مــی‌شــود  جــدا
از حمایت‌های دولتی بی‌بهره 

می‌ماند.
 دلــیــل دیــگــرش هــم شاید 
ــه عـــــــده‌ای بــا  ــ ک ایـــــن بـــاشـــد 
کوشیده‌اند  این عنوان  اطلاق 
توجه‌ها را به سمت شعر زنان 

ــا آنــهــا هـــم مـــورد  بــکــشــانــنــد تـ
بگیرند  قـــرار  بــیــشــتــری  تــوجــه 
از  کــار  ایــن  گــر  ا حتی  البته  کــه 
ــوزی بـــاشـــد، بــازهــم  ــسـ ســـر دلـ
می‌تواند ریشه در عدم اعتماد 
ــر بـــرای  ــاعـ بــه‌نــفــس زنـــــان شـ
رقابت پایاپای با مردان و خود 

کم‌انگاری آنان داشته باشد.

زبـــــان‌هـــــای  ــاخــــت  ــ ــن شــ  ✍
اینکه  بـــر  عــلــم  بـــا  بــاســتــانــی 
تغییر  دســت‌خــوش  تاریخ‌ها 
گــشــتــه‌انــد، چه  بــرســاخــت  و 
ادبــیــات و  اعــتــای  بــر  تأثیری 

متون معاصر دارد؟
ــای  ــ ــ ــان‌ه ــ ــ زب ــه  ــ ــتـ ــ رشـ در 
شناخت  بــا  فقط  مــا  باستانی 
کـــار  ــر و  کـــهـــن ســ ــای  ــ ــان‌هـ ــ زبـ
مجموعه‌ای  بــا  بلکه  نــداریــم، 
روبــــه‌رویــــیــــم.  ــا  ــ ــش‌هـ ــ دانـ از 
شناخت  ــان،  ــ زب هــر  شــنــاخــت 
دین   ، اساطیر تاریخ،  فرهنگ، 
را به  آن  و مذهب، فلسفه و... 
دنبال دارد. به علاوه زبان‌های 
باستانی ایران مانند اوستایی، 
ــان‌هــای  ــارســی بــاســتــان و زب پ
پارسی  همچون  میانه  دوره 
ــدی،  ــغ ــه )پـــهـــلـــوی(، س ــان ــی م
و...  بلخی  خــوارزمــی،  ختنی، 
زبــان‌هــای  ــواده  ــانـ از خـ هــمــه 
که جزو ساحت  ایرانی هستند 
ایرانیان  مــا  زبــانــی  و  فرهنگی 

به‌شمار می‌آیند. 
از  باید  که  نیست  ایــن  جز 
این زبان‌ها و همه ساحت‌های 
برای  تاریخی‌شان  و  فرهنگی 
ــود اســتــفــاده  اعـــتـــای هــنــر خـ
کــنــیــم. آثــــار ادبــــی بــازمــانــده 
شکل‌گیری  در  باستان  ایــران 
ادبیات فارسی بسیار تأثیرگذار 
ــی شک  بـ بــــوده‌انــــد.  ــم  ــه م و 
ــی  ــان ــاس ــه س ــامــ ــ ــدای‌ن ــر خــ ــ گـ ا
شاهنامه  کــنــون  ا شــایــد  نــبــود 
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ــر  گ ا نــداشــتــیــم،  را  فـــردوســـی 
ــانـــی پــیــامــبــر  آثـــــار عـــرفـــانـــی مـ
ــاهــا و حــافــظ‌هــا و  نــبــود مــولان
گر  ا نداشتیم،  را  سهروردی‌ها 
پیش  روزگار  به  فلسفه  قدمت 
فلسفه  نــمــی‌رســیــد،  اســـام  از 
ــن ســیــنــا شکل  ایـ و  مـــاصـــدرا 

نمی‌گرفت. 
ــثـــا مـــنـــظـــومـــه ویـــــس و  مـ
پــارتــی دارد.  ــشــه‌ای  ری رامــیــن 
حماسه‌ها ریشه در یشت‌های 
ــروزه  گـــر امـ اوســتــایــی دارنــــد. ا
بــه ادبــیــات فــارســی افتخار  مــا 
ریــشــه‌دار  از  نــشــان  مــی‌کــنــیــم 
ــات در  ــ ــیـ ــ ــودن تــــاریــــخ ادبـ ــ ــ بـ

فرهنگ ما دارد. 
یک‌شبه  ما  ادبیات  تاریخ 
ــت،  ــ ــده اس ــیـ ــرسـ ــه ایـــنـــجـــا نـ ــ ب
بـــلـــکـــه شـــــاعـــــران ایـــــرانـــــی از 
مــیــاد  از  پــیــش  ــای  ــ ــزاره‌هـ ــ هـ
ــاز  آغـ را  ــی  ــ ادبـ آفـــریـــنـــش‌هـــای 
پرباری  بر  نسل‌به‌نسل  و  کرده 
آن افــزوده‌انــد تــا بــه دســت ما 
رســیــده اســـت. شــاعــران امــروز 
عبور  مسیر  همین  از  باید  نیز 
ــرســنــد. هر  ب اوج  بـــه  تـــا  کــنــنــد 
و  تــاریــخ  بــازشــنــاخــت  بــا  ملتی 
می‌تواند  خود  زبان  و  فرهنگ 
را  خاصی  و  به‌فرد  منحصر  آثار 

کند. به جهان عرضه 
امید  بــازآفــریــنــی  رســالــت   ✍
معاصر  مــتــون  و  شــعــر  در  را 
چــگــونــه ارزیـــابـــی مــی‌کــنــیــد؟ 
سیاسی  شعر  و  اعــتــراض  ــا  آی
می‌تواند  امید  بــازپــروری  در 
امید  برسازنده‌ی  و  راهگشا 

باشد؟
ــط اجــــتــــمــــاعــــی،  ــ ــ ــرایـ ــ ــ شـ
هر  و...  فــرهــنــگــی  ســـیـــاســـی، 
تولید  بــر  بــی‌شــک  جــامــعــه‌ای 
جامعه  آن  هــنــری  مــحــتــوای 
ــذار اســــت. اصـــا یکی  ــرگ ــی ــأث ت
، صــدای  از رســالــت‌هــای هــنــر

ــت. این  ــودن اس زمــانــه خــود ب
ایــران  ادبــیــات  تاریخ  اصــل در 
کــرده  پیدا  نمود  نیز  جهان  و 
اســــت. هــرچــنــد شــیــوه بــیــان 
شاعران با یکدیگر فرق داشته 
از  اعــتــراض هــمــواره یکی  ــی  ول
شعرا  توجه  مــورد  مــوضــوعــات 

در طول تاریخ بوده است. 
ــــط  ــرای شــ در  فــــــردوســــــی 
زبــــان  و  ــگ  ــنـ ــرهـ فـ ســــرکــــوب 
شاهنامه  ــش  ــرای س ــا  ب ایـــرانـــی 
بــه شــرایــط مــوجــود اعــتــراض 
کــــرده اســــت. یـــا شــعــر حــافــظ 
ــواره بـــازتـــاب‌کـــنـــنـــده‌ی  ــ ــمـ ــ هـ
سیاسی  و  اجتماعی  شــرایــط 
ــت و  ــوده اسـ ــ ــود ب زمـــانـــه‌ی خـ
گی‌های  ویژ از  آزادی‌خـــواهـــی 
آنجا  تا  اوســت،  غزلیات  اصلی 
به تصوف و شیخ و خانقاه  که 

نیز می‌تازد. 
ــوان ثـــالـــث با  ــ ــ مـــهـــدی اخ
و  تــاریــخ  بــه  باستان‌گرا،  زبــانــی 
زرتــشــتــی رجـــوع می‌کند  آیــیــن 
رستگاری  راه  تنها  ناامیدانه  و 
یک  به  پیوستن  و  بازگشت  را 
می‌داند.  اصیل  آیینی  سلوک 
را  تغییر  اشــعــارش  در  شاملو 
نظم  از  و  دانـــســـتـــه  مـــقـــدس 
نتیجه‌ی  که  اجتماعی  مستقر 
ــای ایـــدئـــولـــوژیـــک  ــت‌هـ ــاحـ سـ

سیاسی است شکایت دارد. 
اعــتــراض  گــاهــی‌رســانــی و  آ
از وظایف  مــوجــود  بــه شــرایــط 
هنرمندان و فرهنگیان جامعه 
امید  بی‌شک  می‌آید.  به‌شمار 
در بطن ناامیدی زاده می‌شود 
و به قول نظامی » در ناامیدی 
شب  پایان  اســت/  امید  بسی 
که  سیه سپید است« یا »کاری 
امید داری/ باشد سبب  زو  نه 

امیدواری«. 
ــر امــــــــروز بــــه دلــیــل  ــعـ  شـ
تاریخی  تنگنای  در  قرارگرفتن 

ــادی را  ــ ــراز و نــشــیــب‌هــای زی فـ
نارضایتی  می‌گذارد.  سر  پشت 
ضــمــیــر  در  کــــه  انـــــدوهـــــی  و 
گاه جمعی پنهان است  ناخودآ
کرده  پیدا  نمود  هنری  آثار  در 
اســـت. ایــن یــأس و نــاامــیــدی 
ــری اثـــر  ــنـ ــر جـــنـــبـــه‌ی هـ ــ ــاه ب ــ گـ
سیاه‌نمایی  بــه  و  شــده  غالب 
که  اینجاست  اســـت.  رســیــده 
و هنرمندی شاعر  هوشمندی 
شعر  تا  بیاید  او  کمک  به  باید 
شعارزدگی  و  سیاه‌نمایی  از  او 
تحقق  ــرای  ــ ب بــگــیــرد.  فــاصــلــه 
از  بکوشد  باید  شاعر  امــر  ایــن 
بتواند  و  بگیرد  کمک  نمادها 
تأویل‌مند، سمبلیک و با زبانی 
دغــدغــه‌هــایــش  از  ــاری  ــع ــت اس

سخن بگوید.

بــازخــوانــی  آثـــار شــمــا  در   ✍
بر  همت‌گماری‌تان  و  تاریخی 
باستانی  زبان‌های  شناخت 
و  تغییر   

ً
لطفا است،  برجسته 

تــحــولات زمــان و تــاریــخ را بر 
به‌طور  فارسی  اشعار  و  متون 

اختصار توضیح فرمایید؟
بـــرخـــاف آنـــچـــه خــیــلــی‌هــا 
تاریخ  قــدمــت  می‌کنند  تــصــور 
ســالــه   ۱۴۰۰ ایــــــران  ــات  ــ ــی ــ ادب
ــار  ــر اســـاس آث نــیــســت، بــلــکــه ب
باستانی  زبان‌های  به  موجود 
به  ایــرانــی  شعر  قدمت  ایـــران، 

۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد.
بـــاســـتـــانـــی  زبـــــــان‌هـــــــای   
ایـــــــران شـــامـــل اوســـتـــایـــی و 
که  ــود  ــی‌ش ــی بــاســتــان م ــارس پ
به  ــاری  آث آنها  از  خوشبختانه 
البته  اســت.  رسیده  ما  دســت 
زبان‌های دیگری نیز در دوران 
که  داشــتــه‌انــد  وجــود  باستان 
ــان  آنـ از  آثـــــاری  ــه  ــان شــوربــخــت
ــرســیــده اســت  بـــه دســـت مـــا ن

همچون مادی.

کــهــن‌تــریــن اثــــر مــنــظــوم   
ــاهــان اشـــو زرتــشــت  گ ایـــرانـــی، 
ــان اوســتــایــی  ــ کــه بــه زب ــت  اسـ
گــاهــان  ــت.  ــ ــروده شـــده اس ــ سـ
اســـت؛  هــجــایــی  نــظــم  دارای 
یعنی اساس نظم در آن شمار 
بلندی  و  کوتاه  نه  هجاهاست 
ســروده  که  نیز  یشت‌ها  آنــان. 
منظوم  است  زرتشتی  موبدان 
روزگــاران  در  البته  است.  بوده 
کهن بی شک ادبیات شفاهی 
داشته  وجــود  مــردم  میان  در 
گرچه اثر قابل استنادی  است 
ولی  نیست  دســت  در  آنــان  از 
ــان یـــونـــانـــی هــمــچــون  ــ ــورخ ــ م
گرانی  خنیا ــود  وج بــه  گزنفون 
اشــعــارشــان  در  را  کـــوروش  کــه 

می‌ستودند اشاره می‌کنند. 
که ادبیات  نکته اینجاست 
ثبت  عامیانه  اشعار  و  شفاهی 
و ضبط نشده‌اند و تنها متون 
به‌قلم  شاهنشاهی  یــا  دیــنــی 
کــتــابــت درآمــــــده‌انــــــد. قــالــب 
ــای  ــروده‌هـ سـ در  تــرجــیــع‌بــنــد 
ــرد بــســیــاری  ــ ــارب ــ ک ــایـــی  ــتـ اوسـ
اوســتــایــی  مــنــظــوم  ــار  آثـ دارد. 
و معنوی  لفظی  دارای صنایع 
هــســتــنــد، مــوســیــقــی درونــــی 
محسوس  آنــــان  در  شــگــرفــی 
آن  از دلایــــل  یــکــی  کـــه  اســـت 
ســاخــتــار دســـتـــوری و نــحــوی 

زبان اوستایی است. 
مــضــمــون ایـــن ســروده‌هــا، 
دینی  و  اســاطــیــری  عــرفــانــی، 
باستان  پارسی  زبــان  از  اســت. 
شاهنشاهان  کتیبه‌های  تنها 
است  مانده  باقی  هخامنشی 
و  ــی  ــخ ــاری ت ارزش  بــیــشــتــر  کـــه 
ــا لحن  ــد ام زبــان‌شــنــاســی دارنـ
شعر  بـــه  آن  ــنــدهــای  ب ــی  ــرخ ب

نزدیک می‌شود. 
به  نــیــز  مــیــانــه  دوران  در 
زبان‌های پارتی و فارسی میانه 
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ختنی  و  ســاســانــی(  )پــهــلــوی 
زیبایی  ادبی  متون  )سکایی( 
سغدی  زبـــان  از  دارد.  وجـــود 
باقی  دلنشینی  قصه‌های  نیز 
اشــعــار دوره‌ی  ــت.  اسـ مــانــده 
ضــربــی،  ــظــم  ن دارای  ــه  ــان مــی
گاه هجایی هستند.  تکیه‌ای و 
از میان آنها سروده‌های مانوی 
ســروده‌هــای  دلنشین‌ترین  از 
زیــربــنــای  ــه  ک مــیــانــه‌انــد  دوره 
ــران پــس از  ــ اشــعــار عــرفــانــی ای
مــی‌دهــنــد.  تشکیل  را  اســـام 
دوره  ــای  ــروده‌هــ ســ مــضــمــون 
اندرزی،  اخلاقی،  میانه دینی، 
اساطیری  حماسی،  عرفانی، 
آثار  بگوییم  بهتر  یا  است   ... و 
مضامین  این  دارای  بازمانده 

است. 
و  پارتی  گوسانان  وجــود  از 
- شاعر که  ساسانی  گران  خنیا

کـــه در  نــوازنــدگــانــی بـــوده‌انـــد 
سرگرمی  اسباب  بــازار  و  کوچه 
را فــراهــم مــی‌کــردنــد  مــردمــان 
از  گاهیم، ولی شوربختاته  آ نیز 
آنان اثری مکتوب به دست ما 

نرسیده است. 
ایران  شعر   -۱ کلی  به‌طور 
هجایی،  نظم  دارای  باستان 
ضــربــی و تــکــیــه‌ای اســـت. ۲- 
کاربرد  آن  در  ادبــی  آرایــه‌هــای 
ــده  ــاقــی‌مــان ب ــار  ــ آثـ  -۳ دارد. 
بیشتر رنگ و بوی دینی دارند. 
ســروده‌هــا  ایـــن  در  قــافــیــه   -۴
ــل امــــــــــروزی وجــــود  ــکـ بــــه شـ
نــدارد ولــی سجع، واج‌آرایـــی و 
آنها دیده  موسیقی پررنگی در 
شفاهی  ادبــیــات   _۵ مــی‌شــود. 
ارزشــی  دیــن‌مــدارانــه  نظام  در 
و  نداشته  ضبط  و  ثبت  ــرای  ب
منتقل  و  حفظ  سینه‌به‌سینه 

شده‌اند.
نگاهی  گــر  ا مقدمه  ایــن  با 
ــات فـــارســـی پـــس از  ــ ــی ــ بـــه ادب

می‌توانیم  بــیــنــدازیــم،  اســـام 
دریابیم.  را  ارزشمندی  نکات 
کــــــافــــــی‌ســــــت نـــــگـــــاهـــــی بـــه 
فارسی  ادبــیــات  شاهکارهای 
داشته باشیم. مانند شاهنامه 
کــه  فــــــردوســــــی! مــــی‌دانــــیــــم 
سرایش  بــرای  فــردوســی  منبع 
ساسانی  خدای‌نامه  شاهنامه 
ــت. هــمــچــنــیــن فـــردوســـی  ــ اسـ
از  و  را می‌دانسته  زبان پهلوی 
اثر  در  پهلوی  مهجور  گـــان  واژ
کرده است و  سترگش استفاده 
بدین‌شکل زبان پارسی را احیا 
کرده است. بی شک فردوسی 
زبــــان‌هــــای ایــــــران بــاســتــان، 
ایرانی  باستان  اساطیر  تاریخ، 
را  کهن  حماسه‌های  دین ‌و  و 
آنان  از  به‌خوبی می‌شناخته و 
کرده است.  در اثرش استفاده 
شاهنامه  که  نیست  بی‌دلیل 
زبــان  اثــرهــای  ماندگارترین  از 
گنجینه‌ای  زیــرا  اســت؛  پارسی 

از علوم است. 
ــر بــه مــتــون و اشــعــار  گـ یــا ا
مولانا  همچون  ایرانی  عرفانی 
کنیم،  رجــوع  حافظ  و  عطار  و 
بی‌شک تأثیرات عرفان مانوی 
و نیز آموزه‌های ایرانی باستان 
از  هدف  می‌بینیم.  آنــان  در  را 
کید  تأ ــواردی،  مــ چنین  بــیــان 
بـــر ریـــشـــه‌دار بــــودن ادبــیــات 
ایران  ادبیات  در  پارسی  غنی 
فارسی  ادبیات  است.  باستان 
ــه غـــنـــا نــرســیــده  ــ یـــک‌شـــبـــه ب
ریشه  این شگرفی  بلکه  است، 
هــــزار  ــنـــد  چـ ــای  ــ ــاش‌هـ ــ تـ در 
ــی بـــرای  ــرانـ ــه هــنــرمــنــد ایـ ــال س
ادبی دارد. حتی  آفرینش‌های 
آنچه  بــه  مــانــوی  ــار  آث از  برخی 
امروزه شعر سپید می‌شناسیم 

بسیار نزدیک است. 
مواجهه  در  معاصر  شعر   ✍
ــه رســالــتــی را بر  ــخ چ ــاری ــا ت ب

دوش می‌کشد؟
پــاســخ بــه ایـــن پــرســش به 
دارد.  بستگی  بسیاری  مــوارد 
پاسخ‌ها  از  یکی  نمونه  بـــرای 
و  از شــعــر  مـــا  تــعــریــف  گـــرو  در 
مثلاً  ــت.  اسـ آن  هـــدف‌گـــذاری 
غیرمتعهد  هنر  به  باورمند  گر  ا
و  باشیم پاسخ یک چیز است 
گر هنر را متعهد بدانیم پاسخ  ا
ــت. بــحــث  ــ ــ ــگــــری اس ــ چـــیـــز دی
شک  بــی  هنر  فلسفه  ــاره  ــ درب
نیازمند زمان و مجال بیشتری 

است. 
کــوتــاه  ــم  ــواه ــخ گـــر ب ولـــی ا
ــن آنــچــه در  ــه بـــاور م بــگــویــم ب
وهله‌ی نخست از یک شعر در 
ارزش  می‌ماند  تاریخ  حافظه 
ادبی و معنایی آن است. یعنی 
کـــه شــاعــر  بــســیــار مــهــم اســـت 
بــگــویــد!  ــه«  ــون ــگ را »چ ــه«  ــ »چ
گر تکراری باشد  مثلاً مضمون ا
ــرگ، شاعر  یــا مــ مــانــنــد عــشــق 
کند وگرنه  باید آن را از آن خود 
چــیــزی بــه ادبـــیـــات نــیــفــزوده 

است.
 باید مرگ یا عشق را آن‌گونه 
کــه در ادبــیــات  کــنــد  تــوصــیــف 
که  چنان‌که  باشد،  بی‌سابقه 
از  اســـت  ــار  بـ نخستین  گــویــی 
آمده است.  آن سخن به‌میان 
همچنین تولید مضامین تازه، 
امروزی و نو نیز خود می‌تواند 
و  زبان  و  ترکیبات  و  توصیفات 
ادبیات  به  را  جدید  معناهای 

کند.  اضافه 
شعر امروز باید ذهن، زبان 
و دهان مردمان معاصر باشد، 
زیست  و  فکر  از  برخاسته  باید 
انسان مدرن باشد ولی این به 
عقبه‌ی  گرفتن  نادیده  معنای 
ــدرن  ــیــســت. شـــاعـــر مـ ــود ن ــ خ
امــروز شعر  به  تا  از دیــروز  باید 
شعر  حــتــی  و  خـــود  ســرزمــیــن 

بشناسد.  بــه‌خــوبــی  را  جــهــان 
از  ــدی  ــ ــن ــمــ ارزشــ ــنــه‌ی  ــنــجــی گ
ــار  ــی ــت اخ در  ــری  ــنـ هـ ــارب  ــجــ ــ ت
باید  که  است  معاصر  شاعران 
بــبــرنــد.  را  ــل  ــام ک ــره  ــه ب آن  از 
جدید  دنــیــای  خلق  بــه  آنــگــاه 
امروز  شاعر  بیاورند.  روی  شعر 
کــوه  بــه  دادن  تکیه  بــه‌دلــیــل 
سرش  پشت  ــیــاتِ  ادب اســتــوار 
قدرتمند‌تر  و  پخته‌تر  بسیار 
است و باید از آن سود بجوید.

ــا انــســان  ــ  الــبــتــه ایـــن روزه
ــات  ــ ــی ــ ادب آن،  ــال  ــ ــب ــ ــه‌دن ــ ب و 
سپری  را  پــیــچــیــده‌ای  دوران 
سختی  گـــذار  دوران  مــی‌کــنــد. 
ــان ســنــت  ــیـ ــت. جـــنـــگ مـ ــ ــ اس
جــنــگ  ــت.  ــ ــ اسـ ــه  ــتـ ــیـ ــدرنـ مـ و 
مــیــان زبـــان و مــفــهــوم. جنگ 
ــازی و  ــج مــیــان شــبــکــه‌هــای م
روزنامه‌ها! جنگ میان ابتذال 
! جنگ میان مفاهیم  و افتخار
روزهـــا پیدا  ایــن  پــدیــده‌هــا!  و 
ارزشمند  خیلی  مسیر  کــردن 
اســــت. وظــیــفــه شــعــر مــعــاصــر 
ــن  ای از  ــن »گــــــذار  بـــــاور مـ ــه  بـ
ســردرگــمــی و رســتــگــار شــدن« 
کهن  شعر  با  ما  تکلیف  اســت. 
کنون زمــان آن  روشــن اســت. ا
تکلیفمان  ــه  ک اســـت  رســیــده 
میان  در  هــم  معاصر  شعر  بــا 
نظریات  و  تئوری‌ها  این  انبوه 
ادبـــی روشـــن شـــود. هــر چند 
زمان  را  نهایی  روشــن‌گــری  که 

انجام خواهد داد.

از  فراوان  با تشکر  پایان  در 
چه  سودمندتان،  گفت‌وگوی 
کنون  ا ادب‌ورزان  برای  پیامی 

دارید؟
دکـــتـــر  شـــمـــا  از  ســــپــــاس 
ماه‌نامه  و  گــران‌قــدر  مــولاخــواه 
توتم! به امید روزهای روشن و 

سپید برای سرزمینمان. ▪
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چگونه در جهان معاصر می‌شود از اعتماد سخن گفت؟ 

: ایمان نمدیان‌پور
ما  و  چیست  اعــتــمــاد  اســـاســـاً 
چگونه به دیگری در حوزه‌های 
اجتماعی  و  شخصی  مختلف 
‌می‌توانیم اعتماد کنیم. اعتماد 
آنــکــه ‌یـــک مــقــولــه‌ی  از  بــیــش 
ــه‌ای  ــولـ ــقـ ــص بــــاشــــد، مـ ــخـ شـ

اجتماعی و فرهنگی است. 
ــه‌ی ایــــــن جــمــلــه  ــ ــم ــ ــرج ــ ت
باشد  اســـت  ممکن  ایــن‌گــونــه 
تجربیاتی  چــه  جامعه  روح  کــه 
گــذاشــتــه اســت؛  را پــشــت ســر 
در  کمیت  حا حـــوزه‌ی  در  مثلاً 
غیر  بــه  پــادشــاه   ، قــاجــار دوران 
اعتماد  هیچ‌کس  بــه  خـــودش 
دیگری  و  خــود  بین  و  نداشت 
یک دیوار تاریخی بی‌اعتمادی 
می‌توان  ــود.  ب آورده  ــود  وج بــه 
غیردمکراتیک  سنت  در  گفت 
در  انـــتـــخـــاب  غـــیـــرشـــفـــافِ  و 
وادار  را  ســـوژه‌هـــا  جــانــشــیــنــی، 
ــار  ــا نــظــامــی از ســازوک مــی‌کــرد ب
کاری خود را به منبع قدرت  ریا
جـــوامـــع  در  کـــنـــنـــد.  ــــک  ــزدی ــ ن
دمــوکــراتــیــک بــه نــظــر مــی‌رســد 
جامعه به‌ یک فضای شفاف‌تر 
آزادانــه در انتخاب و رسیدن  و 
است.  شــده  نزدیک  قــدرت  به 
ــان بـــا خـــودســـانـــســـوری  ــ ــی آدمــ
کمتری می‌توانند خود را آشکار 

متن‌ها  خواندن  با  مثلاً  کنند؛ 
ــه ســخــنــان  ــ ــردن ب ــ ــوش‌کـ ــ گـ ــا  ــ ی
توانست  کنشگران، ما خواهیم 
ــان جــهــان  ــه ــن ــای پ ــه‌هــ ــ بـــه لای
در  گویا  شویم.  نزدیک  دیگری 
جــهــان جــدیــد مــا بــه وساطت 
ابـــراز  شفافیت  و  مــتــن  جــهــان 
با  را  ــیــم خـــود  ــوان بـــیـــان، ‌مــی‌ت
بزنیم.  پیوند  دیگر  جهان‌های 
جهان متن همان جهان درون 
است، جهانی که فرد مواجهات 
دیگری  به‌سوی  را  خود  درونی 
حیث  این  از  می‌کند.  معطوف 
ــا خــوانــش مــتــن بــه درون  مــا ب
می‌گشاییم  راه  او  جهان  و  فرد 
متنی  شناخت  وســاطــت  بــه  و 
بــا جــهــان مــخــاطــب احــســاس 
بنیادهای  می‌کنیم.  نزدیکی 
در  لحظات  همین  در  اعتماد 

حال شکل‌گیری است. 
سنتی  فهم  گفت،  می‌توان 
از اعتماد و فهم مدرن از اعتماد 
ــار بــحــران شـــده اســـت. در  دچـ
ــه‌واســـطـــه‌ی  ــان ســـنـــت بـ ــهـ جـ
رازمــــــنــــــدی  و  پــــوشــــیــــدگــــی 
کــنــش‌ورزی  نــبــود  و  مناسبات 
آزادانــــــــــــــه، درون‌بـــــــودهـــــــای 
کمتر آشکار می‌شد و  انسان‌ها 
انسان‌ها می‌توانستند همیشه 
به‌مثابه‌ی یک راز باقی بمانند. 
ســنــت  جـــهـــان  در  ــی  ــادگـ ــشـ گـ
ناممکن بود و فرد باید بسیاری 
از خواست‌های خود را سرکوب 
ــه‌ی  ــرص ــان و ع ــکـ امـ ــرد.  ــ ــی‌ک مــ
بسیار  قدیم  جهان  در  اعتماد 
جامعه  و  بود  متصلب  و  بسته 
ــودن  ــاده‌بـ ــشـ گـ ســنــت مـــجـــال 
ــا ســلــب مــی‌کــرد و  ــوژه‌ه از س را 
درون  از  اعتماد  امکان  اساساً 

اخته  ود. 
بگویم  باید  دقیق‌تر  به‌طور 
پــارادایــم  یک  رســانــه‌ای  جهان 
با  مـــا  مـــواجـــه‌ی  در  را  ــد  جــدی
آورده  ــان  ــی م بـــه  را  انــســان‌هــا 
دیــگــری  خـــوانـــش  آن  و  اســـت 
ایــــده‌هــــا و  ــاف  ــفـ و دیــــــدن شـ
جهان  در  دیــگــری  کــنــش‌هــای 
کنش‌ها  این  مجازی‌ است. در 
تمام مناسبات یک  ما هرچند 
انسان را نمی‌توانیم فهم کنیم؛ 
و  اندیشگی  قسمت‌های  ولــی 
مدام  را  فرد  یک  خلاقیت‌های 
کشف جهان  رصد می‌کنیم و با 
را هموار  اعتماد  فرد، قدم‌های 

می‌کنیم. 
ــکـــی‌شـــدن در  یـ اعـــتـــمـــاد، 
ــت و در  ــ تــاریــخــی اس رونـــــدی 
نمی‌افتد.  ــفــاق  ات لحظه  یــک 
و  تاریخمند  گــشــایــش‌هــای  ــا  ب
ــری ما  ــگ کــشــف درون‌هـــــای دی
جرقه‌های اعتماد را می‌بینیم، 
و  مــدرنــیــتــه  از  بــایــد  ایــنــجــا  در 
ایــن جــهــان تمام‌قد  امــکــانــات 
کــــرد. جــهــان مــجــازی،  دفــــاع 
بین  را  اعــتــمــادهــا  و  پــیــونــدهــا 
ــی‌آورد  ــود مــ کــنــشــگــران بــه وجــ
هستی‌ها  بـــه  را  نــیــســتــی‌هــا  و 
همان  نیستی  می‌کند.  تبدیل 
سنت  ــه‌ی  ــت ــاخ ــن ــاش ن جـــهـــان 
امـــکـــان‌هـــای  آن  در  ــه  کـ بــــود 
ــر  ــنـــاخـــت بــــه‌شــــدت بــــه امـ شـ
در  بود.  یافته  تقلیل  دم‌دستی 
مجازی  جهان  مـــدرن،  جهان 
فضای  در  را  گشایش‌ها  امکان 
اســت.  کـــرده  بــی‌مــکــان ممکن 
جــهــان  در  کـــه  ــای  ــش‌ه ــب ــن ج
ــه واســـطـــه‌ی جــهــان  ــدرن بـ ــ مـ
گــرفــتــه اســـت و  مــجــازی شــکــل 

گسترده  سوژه‌ها  بین  را  اتحاد 
اعتمادها  به‌واسطه‌ی  اســت، 
در فضای مجازی ممکن شده 

است. 
باید جهان جدید را جهان 
گفتمان‌ها  ســنــت  در  اعــتــمــاد 
تحلیل  جـــدیـــد  ــای  ــ ــم‌ه ــ رژی و 
کـــه نــاشــنــاخــتــه  کــــرد، جــهــانــی 
ــا و  ــ ــن‌هـ ــ ــتـ ــ ــت مـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــه وسـ ــ ــ بـ
را  اعتماد  هنری  خلاقیت‌های 

باز‌آفرینی می‌کند.

رؤیا مولاخواه:
ــان مـــعـــاصـــر فـــرضـــی  ــ ــه ــ ج
آیینه‌هاست  دنیای  از  برگرفته 
انسانِ  تصویرنمایی،  این  در  و 
کنون برای جلب اعتماد، خود  ا
را زیبنده‌ی الگویی تعریف‌شده 
ــه  ــانـ ــاسـ ــنـ ــاشـ ــبـ زیـ ــر  ــظـ ــنـ مـ از 
ــانــد. انـــســـان مــعــاصــر  ــمــای مــی‌ن
در  و  اســـت  دیـــگـــری  از  مــتــأثــر 
متکثر  واقعیت  مجازی  جهان 
دیــگــری  بـــه  را  آیـــنـــه  از  خــــود 
کــانــون  ــه از  ک ــد  ــی‌ده نــشــان م
گــون  بــاژ حــتــی  و  دور  حقیقی 
کــه در  تــصــویــری  اســـت. شبیه 
می‌بینیم.  کــاو  و  کــوژ  آینه‌های 
مذهب  محور  با  سنتی  جهان 
و جهانی مردانه با متعارف‌ها و 
نمادین،  وضعیت‌های  صورت 
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پایه‌ی  بــر  را  معرفت  و  اخـــاق 
تــعــریــف  ــی  ــ ــت ــ راس و  ــت  ــ ــداق ــ ص
اعتماد  آن  برپایه‌ی  و  مــی‌کــرد 
سنتی  جهان  می‌گرفت.  شکل 
عقوبت  از  ارعــــاب،  بــه  اتــکــا  ــا  ب
از  عـــدول  ــا  ی پــیــمــان  شکستن 
کنش‌های  جوانمردی،  اخلاق 
اجتماعی فرد را بر پایه تعهد بر 
یعنی  می‌کرد؛  راهبری  پیمان، 
با  مستقیم  نسبت  در  اعتماد 
می‌رفت؛  شمار  به  انسانی  امر 
کــه در  کــرد  انــکــار  امــا نمی‌شود 
جهان سنتی هم پیمان‌شکنی 
زیسته‌ی  تــاریــخ  در  خیانت  و 
که  نــمــی‌افــتــاد،  اتــفــاق  جامعه 
تاریخ پر است از عهدشکنی‌ها 
اما  دریــده‌شــده.  پیمان‌های  و 
کنون با آزادی که در  جامعه‌ی ا
روابــط آدم‌هــا بــرای رفــع انقیاد 
با  مــی‌کــنــد،  تــعــریــف  تعین‌ها  و 
آزادی در قامت  همان اعطای 
ضمانت‌های  ساختارشکنی، 
سوژه  از  را  اعتقادی‌اعتمادی 
بر  ــوژه  گــر س ا اینجا  ــی‌دارد.  ــرم ب
بــاشــد،  انــســان  تحلیل  ــرض  فـ
تکلیف حق بر گرده‌ی فرد برای 
امنیت دیگری متضمن اخلاقی 
که از وجدان انسانی فرد  است 
بــه دســت مــی‌آیــد و بــه جامعه 
یعنی  ــود؛  ــی‌ش م داده  تعمیم 
هــر فــرد بــا دیــگــری بــا اتصالاتی 
ــرض قــلــمــداد  ــ کـــه مـــوهـــوم و ف
می‌کند؛  برقرار  ارتباط  می‌شود 
ــری در  ــگـ شــبــیــه تـــمـــاشـــای دیـ
انــســان‌هــا باهم،  روابـــط  آیــنــه. 
آینه‌های  انــعــکــاس  از  توهمی 
واقعیت،  امکان  و  تودرتو است 
دارای ضمانت هستی، نیست. 
ذهــن‌گــرایــی  فــضــای  چنین  در 
تصویر  فریب  از  شکلی  همواره 
وجــود دارد و رؤیــاپــردازی فرد، 
اعتماد  اجرایی  ضمانت  فاقد 
 ، امــر واقعیت  و  صحت  اســـت. 

تنها از مجرای مدیومی متن یا 
در  هرکس  که  است  گزاره‌هایی 
می‌کند  منتشر  مجازی  فضای 
که خطر بدل به دیگری شدن را 
دربــردارد. سوژه به دیگری نیاز 
بخشد  اطمینان  او  به  تا  دارد 
اما  نیست؛  تهی  واقعیت  از  که 
کــه بــر پــایــه‌ی  جــهــان مــعــاصــر 
ذهـــن مــتــصــور مـــی‌شـــود خطر 
دیگربودگی را افزایش می‌دهد. 
ــارت در  ــ ــ ــنــجــا مــخــیــلــه‌ی دک ای
حال  در  مدام  انسان‌ها  روابــط 
عینیت  و  بــود  خواهد  پرسش 
سوژه، بدل به فرضیاتی خواهد 
روایـــت  نــامــوثــق  راوی  کــه  شــد 
کــه هــمــان بــودگــی‌هــایــی است 
نمایش  بــه  خــود  از  هرکس  کــه 
ــذارد )مــــتــــن، عــکــس،  ــ ــ ــی‌گ ــ ــ م
را  مخاطب  اعتماد  برگزیده‌ها(، 
برای  گرفت.  خواهد  سخره  به 
ضــمــانــت آنـــچـــه تــبــیــیــن شــد، 
ــــری اســکــار  گ تــصــویــر دوریــــــان 
واقعیت  و  می‌گیرم  وام  را  وایلد 
و مجازی را با صورت دوریان و 

تصویر نقاش منطبق می‌کنم.

مریم بخشی:
درون‌مــایــه‌ای  اعتماد،  اســاس 
فرهنگ  بــا  کــه  اســـت  شخصی 
ــان مــی پــذیــرد.  و اجــتــمــاع جـ
ایــن  در  بــنــده  ایــنــکــه  حقیقت 
ــی به  ــخـ مــبــحــث اعـــتـــقـــاد راسـ
بین  خصوصاً  تقسیم‌بندی‌ها، 
سنت و مدرنیزم ندارم. تعریف 

با  شــخــصــی  کــامــاً  را  ــاد  ــم ــت اع
فرهنگ  از  محرزی  تأثیرپذیری 
ضمن  ــم.  ــ ــی‌دان ــ م اجــتــمــاع  و 
کید بر این مطلب که مباحث  تأ
بماند  باقی  این حوزه،  اخلاقی 

در بایگانی اذهان. 
اعتماد،  فرهنگی  بحث  در 
ــی و  ــ ــاه ــ گ ــه رونــــــد آ ــه‌بـ ــوجـ ــاتـ بـ
ــان ســـیـــال اطــــاعــــات و  ــ ــری ــ ج
ــان به  ــ ــان دســـتـــرســـی آسـ ــکـ امـ
آن‌هـــــا، تـــا حــــــدودی، جــامــعــه 
زیــســت فــرهــنــگــی در حــال  بـــا 
ــن  ــــذیــــری‌ اســـــــت. ایـ ــکــــل‌پ شــ
ــعــنــای ســـرنـــد مــعــلــومــات  ــه‌م ب
مــتــنــاقــض  ــل  ــوامـ عـ زدودن  و 
که  اندیشه‌هاست  در  تعاریف 
گاهانه  آ استفاده‌ی  صورت  در 
از خـــرد، حــاصــل خــواهــد شد. 
زده‌ای  بــحــران  جــامــعــه‌ی  در 
اصولاً  اعتماد  هیبت  مــا،  مثل 
تفکر  ناشکیبایی  گــلــولــه‌هــای 
اعتدال  سمت‌وسوی  که  است 
کرده  و ملحقات آن نشانه‌روی 
گــروه‌هــای متکثر  اســت. وجــود 
فرهنگی و سیاسی و عقیدتی، از 
دفاع  خود  حوزه‌ی  آرمان‌های 
سعی  مــنــتــقــدیــن،  و  مــی‌کــنــنــد 
مقصدیابی  و  روشــنــگــری  در 
فضیلتی  ــوی  ــگـ الـ ــه  نـ دارنــــــد. 
روشــن اســت، نــه مــراد رذیلتی 
با چنین خرد  به‌یقین  حاصل، 
امری  اعتماد  خفقان  جمعی، 
نسبت  خصوصاً  است.  بدیهی‌ 
با  نسبتش  کــه  کمیتی  حا بــه 
کــامــاً روشــــن اســــت. در  ــوام  عــ
مــنــطــق اجــتــمــاع نــیــز اعــتــمــاد 
از  معتنابهی  مــقــادیــر  حــــاوی 
آن‌هم  هم‌چشمی‌های منفعل 
به نفع صاحب‌نظران و فعالان 
کــه زیــســت اجــتــمــاعــی و  اســـت 
منفعل  و  نظرمند  را  کنشگری 

هدایتگرند. 
مسئولیت‌سازی  بیم  گــر  ا

اصـــاح ساختار  هــرآیــنــه،  نــبــود 
بخش  گــــرده‌ی  بــه  را  اعــتــمــاد 
تحمیل  فرهنگی  دغدغه‌مند 
می‌کردم؛ ولیکن زمینه‌ی تکثیر 
عقاید این‌چنینی فراهم نیست 

و اقبالی بدان متواتر نیست. 
شکل‌پذیری  براین‌اساس، 
اســتــفــاده‌ی شگرف  و  اعــتــمــاد 
باید  آن،  بــالــقــوه‌ی  ــیــروی  ن از 
ــرد و تــعــریــف  ــ ــارک ــ ک بـــا  هـــمـــراه 
فرهنگی و اجتماعی آن باشد و 
شگفتانه‌ی صدای واحدسازی 
را درون همین ساختار ببینیم.

مسعود جاوید:
احساس  و  درک  بــشــود  شــایــد 
کــه  را  ــر  ــگ ــدی ــم ه از  ــل  ــاب ــق ــت م
دربرگیرنده‌ی صداقت، امنیت، 
ــاری  ــ ــت‌ک ــ درس و  ــی  ــتـ ک‌دسـ ــا پـ
است، اعتماد نامید؛ اما سوای 
از تأثیر فردی، اعتماد مقوله‌ای 
کــه الــبــتــه در  ا‌ســـت اجــتــمــاعــی 
ســایــر جــنــبــه‌هــای ســـازنـــده‌ی 
اقـــتـــصـــادی،  از  اعــــم  جـــوامـــع 
ــر  ــی ــأث فــرهــنــگــی، ســیــاســی و...ت

عمیق و وسیعی دارد.
گر در جوامع معاصر بنا بر  ا
تعبیر فردی یا احساس جمعی 
افراد  اعتماد  نبود  از  برآمده  که 
به‌ یکدیگر است سخن به‌میان 
ــل مــتــعــددی  ــوامــ مــــی‌آیــــد، عــ
زمینه‌ساز این پدیده اجتماعی‌ 
ــون اخــاق  اســــت. عــوامــلــی چـ
فردی، اجرای قانون، احترام به 
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روانــی  هویت  داشتن  فــردیــت، 
البته  و  درســت  ــوزش  آم سالم، 

هنجارهای جامعه.
اما در جوامعی که هنجارها 
و  شده‌اند  تبدیل  ناهنجار  به 
کم  حا بی‌هنجاری  آن  از  بدتر 
اعتماد  توقع  نمی‌شود  اســت، 
ــکــــس، آســیــب  ــرعــ ــ داشــــــــت. ب
بی‌اعتمادی  چــون  اجتماعی 
به پدیدۀ غالب تبدیل خواهد 

شد.
ارتـــبـــاط  جـــوامـــع  ایــــن  در 
از  تقریباً  اجتماعی  ــه‌هــای  لای
هست  آنچه  اســت.  رفته  بین 
البته  که  لایه‌هاست  ک  اصطکا
آسیب‌های  و  جرائم  صورت  به 

اجتماعی ظاهر می‌شود.

پیمان مهراد:
دربـــارۀ  نمی‌شود  بــه ‌نــظــرم 
وجود  هم‌سن  که  مفهوم  ایــن 

آدمی‌ست، آسان سخن گفت:
گر اعتماد ا

چون شیطانی دیگر
این‌ هابیلِ دیگر را
به جسمانی دیگر

لا نگفته بود،  به بی‌خبری لا
خدا را

خدا را!
ایــنــکــه آن  از  ــا صــرف‌نــظــر  ب
قبول  را  آدمــی  هبوط  داستان 
داشته باشیم یا نه، نقبی زدم تا 
قدمت این واژه را یادآور شوم. 
در اساطیر کهن، در شاهنامه و 

هملت  تا  سهراب  قتل  تــراژدی 
و  شخصی  روابــط  در  شکسپیر 
این مسئله‌ی  افراد  روابط بین 
ــه جــنــایــت  ــ ک ــاد اســـــت  ــمـ ــتـ اعـ
بی‌درنظرگرفتن  حال،  می‌کند. 
به  نــمــی‌تــوان  واژه  ایــن  تــاریــخ 
ــط جــهــان مـــدرن پــی بــرد  ــ رواب
تفکیک  امـــــروزه  همچنین  و 
تخصص  و  دانـــش  حـــوزه‌هـــای 
باعث می‌شود که در حوزه‌های 
مختلف به ‌یک مفهوم پرداخته 
جمع  به ‌یک  درنهایت  و  شــود 

بندی رسید.
رابـــطـــه‌هـــای  در  ــتـــمـــاد  اعـ
دوستانه،  رابــطــه‌هــای  فـــردی: 

رابطه‌های عاشقانه.
رابـــطـــه‌هـــای  در  ــتـــمـــاد  اعـ
ــدار و  ــق اجــتــمــاعــی و اســـاســـاً م
میزان اعتماد نیز مطرح است؛ 
کارگران  یا  کارمندان  بین  مثلا: 

یک شرکت.
اعــتــمــاد در روابـــط مــالــی و 
در  حــال  اقــتــصــادی،  معاملات 
کلان و همچنین  سطح خرد یا 

اعتماد در روابط سیاسی
و  کشورها  یا  میان دولت‌ها 
رابطه‌ی  در  اعتماد  مسئله‌ی 

کمیت با مردم. حا
باید  رهــیــافــت  ایـــن  در  مــا   
جوامع  در  را  اعتماد  مسئله‌ی 
تــوتــالــیــتــریــســم  و  دیــکــتــاتــوری 
شما  کنیم.  بــررســی  گــانــه  جــدا
ــای  ــال‌هــ ســ در  کــــه  ــیــد  ــن ــی ــب ب
و دیــکــتــاتــوریِ دروغ  اســتــبــداد 
چگونه این واژه از جامعه‌ی ما 
به‌کلی رخت بربسته است و چه 
شهروندان  روابط  سر  بر  بلایی 
اجتماعی  و  اقتصادی  از  اعــم 
آورده  انسانی  و  فردی  روابط  و 

شده... . 
ــابـــرایـــن پـــرســـشـــتـــان را  ــنـ بـ
که  کــشــور خـــودمـــان  مــنــهــای 
مدرن  المان‌های  فاقد  اساساً 

)مـــا هنوز  ــازه اســـت  تـ در عــصــر 
شهروند  و  ملت‌شدن  به‌دنبال 
کرد و  شدنیم(، می‌شود بررسی 
تنها شاید به برکت تکنولوژی در 
اتفاقاً  که  اجتماعی  رسانه‌های 
بی‌اعتمادی  بــه  می‌کنم  فکر 
بشود  ــت،  اســ زده  هــم  ــن  ــ دام
که  ملتی  یعنی  کـــرد...  ارزیــابــی 
چه  می‌گذاشتند  گــرو  سیبیل 
بــر ســرشــان آمــدهــاســت؛ حتی 
گر در قدیم  ا در حوزه‌ی دین، 
دیــنــیِ  ــرادر  ــ ب را  یکدیگر  ــردم  مـ
هــــم، خــطــاب مـــی‌کـــردنـــد و تا 
طرف  خداشناسی  متوجه‌ی 
مقابل می‌شدند به هم اعتماد 
انجام  را  و معامله‌ای  می‌کردند 
ــروز برعکس  ــد؛ امــا امـ ــی‌دادن م

شده است.
ــر امـــیـــل دورکـــیـــم  بــــه نـــظـ
ــاعــــی و  ــمــ ــ ــت جــــشــــن‌هــــای اجــ
همدلی  نوعی  مشترک  اعمال 
همدلی  ایــن  و  می‌کنند  ایجاد 
متقابل  اعتماد  بــرای  را  زمینه 
آمــــــاده مـــی‌کـــنـــد؛ مــثــاً رفــتــن 
کــنــســرت‌هــای مــوســیــقــی،  ــه  بـ
، ســیــنــمــا،  ــای تـــئـــاتـــر ــن‌هـ ــالـ سـ
جشن‌های  و  کازینوها  کافه‌ها، 

متفاوت سالانه...
هم‌بستگی  فــرهــنــگ  ایـــن   
کـــه اعــتــمــاد  و هــمــدلــی اســـت 
می‌کند.  بر  سر  آن  از  اجتماعی 
کــه افـــراد  در جــامــعــه‌ی ســالــم 
بــرخــوردارنــد،  روان  ســامــت  از 
آسان‌تر به هم اعتماد می‌کنند؛ 
را  اعتماد  مسئله‌ی  بنابراین 
در حــوزه‌هــای روان‌شــنــاســی و 
روان‌شناسی اجتماعی نیز باید 

کرد... موشکافانه بررسی 
دربــــاره‌ی فــضــای مــجــازی، 
نیستند  خود  اصلاً  افــراد  برخی 
گفته‌ها  و  عــکــس‌هــا  پــشــت  و 
ــی اتـــفـــاقـــا  ــرخــ ــ پــنــهــانــنــد یــــا ب
کــه در  خــودشــانــنــد آن چــیــزی 

نمی‌توانند  یا  نیستند  جامعه 
ــد...و برخی  ــن بــروز ده از خــود 
نیز بخشی از خویش را ارائه می 
دهند، بنابراین هیچ اعتمادی 
ــجــاد نــمــی‌شــود. اعــتــمــاد در  ای
رابطه‌ )بخصوص( اقتصادی به 
قانون وابسته شده است و این 
که اطمینان ایجاد  قانون است 

می‌کند.

آیدین آریایی: 
و  فــیــلــســوف  لـــکـــان  ک  ژا
، اخلاقی‌زیستن  روان‌کاو معاصر
بــه »میل«  وفـــاداری  گــرو  در  را 
بــرایــن‌اســاس  مــی‌کــنــد.  تعریف 
اخــاقــی‌بــودن  بــرای  او  توصیه 
که به میلت وفــادار  ایــن اســت 
باش؛ اما میل در دیدگاه لکان 
دارد؟  جایگاهی  چه  و  چیست 
لکان میل را توان فانتزی‌سازی 
و خیال‌پردازی انسان می‌داند، 
که هم کامل‌بودگی و هم نقصان 
و هم لذتِ شکاف بین این دو 
را بر او آشکار می‌کند؛ اما اغلب 
افراد  میل  انسانی،  جوامع  در 
خــیــال‌پــردازی،  ــوان  ت آن  یعنی 
می‌شود  تبدیل  ابـــژه  بــه  ــود  خ
بــازیــچــه‌ی  و  کــنــتــرل  تــحــت  و 
بدین  مــی‌گــیــرد.  ــرار  قـ فرهنگ 
معنا که میل دائماً در الگوهای 
می‌افتد.  تعویق  بــه  فرهنگی 
مــدهــا و ســنــت‌هــاو الــگــوهــای 
ساختگی فرهنگ و زبان دائما 
میل فرد را به تلاطم وامی‌دارد 
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که هیچ‌گاه  و موجب می‌شوند 
به ارضا و رضایت درونی نرسد. 
فرد  وقتی  وضعیتی  چنین  در 
نیست،  ــادار  ــ وف خــود  میل  بــه 
ــتــخــاب  ــاً مــجــبــور بـــه ان ــ ــم ــ دائ
ــیــن دوگـــانـــه‌هـــایـــی مــی‌شــود  ب
ــم بر  ک ــا گــفــتــمــان زبـــانـــی ح کـــه 
می‌کنند.  تحمیل  او  بر  جامعه 
مــتــکــثــر و  انـــســـان در جـــهـــان 
 ، ــروز ــ شــرحــه‌شــرحــه‌شــده‌ی ام
و بــه‌لــحــاظ انــفــجــار ســوژه‌هــا، 
بــیــن  تـــمـــایـــز  از  ــتـــأصـــل  مـــسـ
می‌ماند؛  وانمودها  و  نمودها 
مانع  گسست  و  تکثر  بنابراین 
اعتماد  امــر  تندیس‌شدگی  از 
چنین  در  می‌شود.  دیگری  به 
ــاداری به  بــرهــه‌ای از زمــان، وفـ
در  و  خــطــی  ســیــری  در  مــیــل 
گونه‌ها، می‌توان به  میان آماج 
شِمای امر اعتماد نزدیک شد؛ 
تمام  نمی‌توان  درعین‌حال  اما 
کــمــال بـــه عـــنـــوان یـــک جــزء  و 
که  چرا نگریست؛  آن  به  کل  از 
زبانی  گفتمان  همان  به‌سبب 
همچنین  و  جامعه  بــر  کــم  حــا
می‌بایست  زودرس،  انزال‌های 
از  گهانی  نا فروپاشی  انتظار  در 
آن ساحتِ مجازی بود؛ درواقع 
نتیجه‌گیری  چنین  مــی‌شــود 
کـــه فـــرآیـــنـــد اعـــتـــمـــاد به  کــــرد 
یک  از  تبدیل‌شدن  و  دیگری 
از سوی  آن  آنــی  ــش  سو و والای
گذر زمان، امر اعتماد  دیگر در 
پــیــش  از  دســت‌نــیــافــتــنــی‌تــر 

خواهد شد.

:) مهدی بردبار )اسفندیار
»اعــــــتــــــمــــــاد«، هـــمـــانـــنـــد 
ــرم«؛  ــ ــه‌ای هــمــچــون »ج ــول ــق م
اجتماعی‌انسانی  ای  پــدیــده 
ــود از  ــی‌شـ ــت. هــنــگــامــی مـ ــ اسـ
»اعــتــمــاد« بــه‌مــثــابــه‌ی امــری 
که ‌یک  گفت  سخن  پــدیــداری 
کــوچــک مــتــشــکــل از  اجــتــمــاع 
بزرگتر  اجتماعی  یــا  ــرد«  »فـ دو 
گروه‌های  و  قشرها  از  متشکل 
آمده  هم  گِرد  انسانی  گون  گونا
باشند. تنها در چنین شرایطی؛ 
ــــی  ــاب ــ ــادی ــمــ ــ ــت مــــقــــولــــه‌ی »اعــ
ــبِ  ــســ اعـــــــتـــــــمـــــــادی! بـــــــر حــ
ــالِ ظــهــور  دیـــالـــکـــتـــیـــک« مــــجــ
هِگِل  فریدریش  یافت.  خواهد 
امـــرِ  فــلــســفــه‌اش هــنــگــامــی  در 
دیالکتیکی را از گذرِ »هستی در 
به‌مثابه‌ی  بالعکس  و  نیستی 
نمایان  متخالف«  پدیده‌ی  دو 
می‌سازد که مقوله‌ای انضمامی 
گرفته  شکل   » »سنتز همچون 
= ســنــتــز =  ــز ــتــی‌ت ، آن ــز ــ بــاشــد )ت
نــهــاد، بــرابــرنــهــاد= هــم نــهــاد(. 
نــمــونــه  ــه  ســ از  ــدام  ــ ــرک ــ ه ــر  ــ گـ ا
دیالکتیکِ  فرمولِ  در  یادشده 
نــداشــتــه باشد،  هِــگِــلــی وجـــود 
پذیرفته  صــورت  دیالکتیک  نه 
انضمامی  چــیــزی  ــه  ن و  اســـت 
ــم نــهــاد مــجــالِ  ــه مــثــابــه‌ی ه ب
کـــــــرده اســــت.  ــدا  ــ ــی ــ تـــحـــقـــق پ
بر  ازآن‌روی  هِگِلی  دیالکتیکِ 
دو مقوله‌ی »هستی و نیستی« 
ــان  ــمــای ــه ن ــ ک ــای مـــی‌فـــشـــرد  ــ پـ

مــی‌ســاخــت هــمــه‌ی پــدیــدارهــا 
که از  اصولاً بر اساس صفاتی‌اند 
طریقِ انسان‌ها بر آن‌ها استیلا 
یــافــتــه اســـت؛ زیـــرا بــه‌طــورِکــلــی 
خارجی  وجــودِ  پــدیــداری  هیچ 
وادی مثال می‌شود  در  ندارد. 
به  ــــب«  یـــک »اسـ نــمــونــه‌ی  از 
کــرد.  یــاد  پــدیــدار  مثابه‌ی یــک 
که  اســت  صفاتی  دارای  اســب 
ــزای تــشــکــیــل‌دهــنــده‌ی آن  اجــ
رنگ،  شاملِ  می‌تواند  و  اســت 
قد  کوتاهی  یا  بلندی  سرعت، 
گر این صفات  و...باشد. حال ا
که ازسویِ انسان بر اسب قالب 
شود  گرفته  آن  از  اســت؛  شــده 
هــیــچ چــیــزی از پـــدیـــدارِ اســب 
همانا  ایـــن  و  نــمــی‌مــانــد  بــاقــی 
گوشزد  اما هگل  نیستی است؛ 
چیزی  بااین‌وجود  که  می‌کند 
این  انتهای  در  ناچیز  بسیار 
همانا  که  می‌ماند  باقی  پدیدار 
دیالکتیکِ  پس  اســت؛  هستی 
همان  هستی  می‌گوید  هِگِلی 
نیستی و نیستی همان هستی 
است؛ بنابراین مقولاتِ هستی 
دو  ــر  ــ امـ درواقـــــــــعِ  نــیــســتــی  و 
یگانه  یکدیگر  با  که  پدیدارند 
شده‌اند و به توافق رسیده‌اند. 
تنها در چنین شرایطی است که 
)تز و آنتی‌تز = دو امرِ متخالف، 
[ را  ــادر خــواهــنــد بـــود ]ســنــتــز قـ
است،  انضمامی  مقوله‌ای  که 
بــــه وجــــــود بــــیــــاورنــــد. ســنــتــز 
که  ــت  اس انضمامی  ازآن‌روی 
»نیستی«،  دربـــردارنـــده‌ی  هــم 
ــا در  ــت. مـ ــ ــم »هــســتــی« اسـ هـ
با  هِــگِــل  دیالکتیکِ  فلسفه‌ی 
دایره‌ای بسته مواجه نیستیم؛ 
روبــه‌رو  مثلث‌وارگی‌ای  با  بلکه 
ــعِ  ــل کــــه هــــر ســــه ض ــم  ــی ــت ــس ه
به‌  تــنــگــاتــنــگــی  ــورتِ  ــه‌صــ ــ ب آن 
دیگری  تا  و  وابسته‌اند  یکدیگر 
بــه وقــوع  امــرِ جــدیــدی  نباشد 

مثلث‌وارگی  این  نمی‌پیوندند. 
هم درباره‌ی مقولاتِ »اعتماد یا 
بی‌اعتمادی«، هم در مقوله‌ی 
به‌مثابه‌ی پدیده‌هایی  »جرم« 
»اجــتــمــاعــی‌انــســانــی« صـــادق 
را  آن‌هــا  فلسفیِ  فرمولِ  اســت. 

کرد: می‌شود چنین بیان 
پدیده‌ی  در  مثلث‌وارگی   .۱

جرم:
1-1. عاملِ مادی
2-1. عاملِ روانی

3-1. عاملِ قانونی »حقوقِ 
موضوعه«

»مادی  متخالفِ  عاملِ  دو 
ــی« عــامــلِ »قــانــونــی« را  ــ و روان
ــوقِ مــوضــوعــه  ــقـ کـــه هـــمـــان حـ
به‌صورتِ  است،  )نوشته‌شده( 
اســت.  آورده  پــدیــد  انضمامی 
عــامــل  ایــــن ســـه  از  ــدام  ــ ــرک ــ ه
جرم  پــدیــده‌ی  تحققِ  اســاســیِ 
آن حـــذف شــود  ــولِ  ــرم ف از  کــه 
مرتکب  جــرمــی  هیچ  »متهم« 
متهم  گــر  ا یعنی  اســت؛  نشده 
باشد  ــده  شـ مــرتــکــب  را  فــعــلــی 
داشته  »مــادی«  عاملِ  هم  که 
ــلِ »روانـــــی« امـــا در  و هــم عــام
»قـــانـــونِ مــوضــوعــه« بـــرای آن 
مـــجـــازاتـــی پــیــش‌بــیــنــی نــشــده 
باشد، جرم اتفاق نیفتاده است 
خصوص  ایــن  در  بالعکس.  و 
پدیده‌ای  ارتــکــابِ  به  می‌شود 
که  کرد  همچون »دروغ« اشاره 
هم دارای عاملِ مادی است و 
در  اما  روانــی،  عاملِ  دارایِ  هم 
)نوشته‌شده(  موضوعه  قانون 
پیش‌بینی  مــجــازاتــی  آن  بــرای 
ــرایــن فـــردِ  ــاب ــن نــشــده اســــت؛ ب

دروغگو »مجرم« نیست. 
۲. مثلث‌وارگی در پدیده‌ی 

اعتماد یا بی‌اعتمادی:
x = ]گروه ۱-2. فرد ]

y = ]گروه ۲-2. فرد ]
بر  مبتنی  باطنیِ  امرِ   .2-۳
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اعتماد یا بی‌اعتمادی
نشان  بــه‌خــوبــی  ایــنــجــا  در 
مــقــولــه‌ی  ــه  کـ ــود  مـــی‌شـ داده 
ــا بـــی‌اعـــتـــمـــادی  ــ ــاد یـ ــ ــم ــ ــت ــ اع
»اجتماعی‌انسانی«  پدیده‌ای 
ــرد یا  گــر فــرضــاً »فـ ــرا ا اســـت؛ زیـ
یا  تا به »فــرد  x« نباشد  گــروه = 
نکند  یا  کند  اعتماد   »y  = گروه 
یا  اعتماد  پدیده‌ی  بالعکس؛  و 
نخواهد  صــورت  بی‌اعتمادی 
پذیرفت. مقوله‌ی متخالفِ فرد 
 »y« ِگــروه یا  گــروهِ »x« و فرد  یا 
پدیدارِ  به  می‌توانند  هنگامی 
امری  سرِ  بر  که  برسند  اعتماد 
کــاتِ  ــاسِ اشــتــرا بــاطــنــاً )بـــر اســ
فکری( به توافق رسیده باشند؛ 
آن  در  یــکــدیــگــر  ــا  بـ ــن  ــرای ــاب ــن ب
و  باشند  شــده  یگانه  مــوضــوع 
کــنــون مــی‌تــوانــد امــری جدید  ا
انضمامی )سنتز = هم نهاد(  و 
اعتماد  پــدیــده‌ی  همان  یعنی 
واقــع  )در  آورنــــد  ــود  ــ وج بــه  را 
و   »y« همان   »x« که  هنگامی 
باشد(.  شــده   »x« همان   »y«
فرد  و   x ــروهِ  گـ یــا  ــرد  ف چنانچه 
امری  ســرِ  بر  نتوانند   y گــروهِ  یا 
فکری(  تفارقِ  اساسِ  )بر  باطناً 
ــرســنــد پـــدیـــده‌ی  ــق ب ــوافـ ــه تـ بـ
ــروز مــی‌یــابــد  ــ بـــی‌اعـــتـــمـــادی بـ
یگانگی  بــه‌   y و   x ــع  ــ واق در  و 
نرسیده‌اند و بنابراین مقوله‌ای 
»انضمامی = سنتز = هم نهاد« 

گرفت.  شکل نخواهد 

سولماز نصرآبادی:
عمد  ریــشــه‌ی  از  اعتماد 
ــهــادِ  ــرن ــراب ب ــد،  ــم مـــی‌آیـــد و ع
»خــــــواســــــتــــــه« اســــــــــت. » 
آن  کــه در  آنــچــه  خـــودکـــردِ« 
ــد بــا  ــ ــی‌زن ــوج مــ ــ ــاب مـ ــخـ ــتـ انـ
از  درشــت  و  ممتد  رگه‌هایی 
پیشامد  طریق  به  نه  و  اراده 
فقهی  احکام  در  تصادف.  و 
همچنین  است؛  سهو  مقابل 
رفــتــه  بـــه‌کـــار  بـــرابـــر خــطــا  در 

است.
با  دهـــخـــدا،  فــرهــنــگ  در 
ــگــیــزی از  ــران ــأمــل‌ب مــفــهــوم ت
ــدم؛ »در  اعــتــمــاد روبــــه‌رو شـ
اصـــطـــاح مــتــکــلــمــان نــوعــی 
ــه حــکــمــا  ــ ک کـــیـــف مـــلـــمـــوس 
ــنــد،  ــوی مــی‌گ »مـــیـــل«  را  آن 
اصطلاحات  کشاف  صاحب 
را  »میل«  شیخ  آرد:  الفنون 
اعتماد  را  آن  متکلمان  کــه 
ــرده؛  ک تعریف  چنین  گویند 
ــه مــوجــب  ــ ک چـــیـــزی اســـــت 
جسم  در  مـــدافـــعـــه  حـــالـــت 
کیفیات  از  ــی  ــوع ن گــــــردد... 
ملموس باشد.« سطر پایانی 
را  تکلیف  آمد  که  تحشیه‌ای 
حــدودی  تا  اعتماد  کلمه  با 
ــد؛ »نـــوعـــی از  ــن ــی‌ک روشــــن م
بنابراین  ملموس«  کیفیات 
ــر ســطــر پــایــانــی،  ــا تــکــیــه ب و ب
اعتماد، شکلی از عینیت را با 
خود حمل می‌کند! مفهومی‌ 
تـــکـــیـــه‌دادن/  از  عـــیـــنـــی‌تـــر 

استواری  سپردن/  برگزیدن/ 
که  مفهومی‌  گــذاشــتــن.  وا یــا 
به  را  اعتماد  به  من  رویــکــرد 
ــگــر ســوق  ‌ســمــت‌وســویــی دی
از  وضــعــیــتــی  در  ولــــو  داد؛ 
را  اعتماد  که  فلسفی  موضع 
بــه رابــطــه انــســان بــا خــودش 
که  اعـــتـــمـــادی  مـــی‌لـــغـــزانـــد، 
تحت  نیز  را  معنوی  وجــهــی 
نقطه‌ی  و  دارد  خود  شمول 
اســـت.  خــیــانــت  آن  مــقــابــل 
اعــتــمــادهــای  از  کــه  انــســانــی 
ــیـــاپـــی بـــه‌ســـتـــوه آمــــــده و  پـ
ــای مــتــعــددش  ــای‌هـ ــم‌هـ زخـ
ــده تــــا فــــــــروغ‌وار  ــ ــ ــب ش ــبـ سـ
انـــســـان/   « بــــــــرآورد:  فـــریـــاد 
ــان پــوک  ــس ــان پـــوک/ ان ــس ان
که  آن‌گـــونـــه  اعــتــمــاد«  از  ــر  پ
بــه‌مــثــابــه‌ی پر  ــودن  ــ ــوک‌ب ــ پ
این  اســت.‌  اعــتــمــادبــودن  از 
اعتماد در‌ اینجا نزدیک‌ترین 
امیدواهی‌داشتن  به  منظور 
بــه دیــگــری و قــائــل نــبــودن 
ــت؛  ــدود اعـــتـــمـــاد اسـ ــ ــه حـ بـ
ــزاد بــا‌  ــ ــرخ ــ درواقـــــــع فـــــروغ ف
می‌دهد  هشدار  نهیب  ایــن 
کـــه ابـــتـــدا رابـــطـــه بـــا خـــودت 
به  اعــتــمــاد  و  کــن  تــرمــیــم  را 
به‌عنوان  را  خــود  کنش‌های 
که  ــوژه داشــتــه بـــاش  یــک سـ
فلسفی  رویـــکـــرد  هــمــان  ــاز  بـ
خود  دربرمی‌گیرد.  را  اعتماد 
و  بــشــنــاس  رســمــیــت  بـــه  را 
مدنظر  »بشناسِ«  بی‌تردید 
ــابـــل وصـــول  ــاره قـ ــ ــک‌ب ــ بـــه ی
مرهون  آن  تــدریــج  و  نیست 

پله‌به‌پله است. پروسه‌ای 
بحران  دچار  ما  در ‌اینکه 
به  خــود  بــه  هستیم  اعتماد 
که  ــه‌ای  ــتـ ــوریـ دیـــگـــری بـــه اتـ
ماست،  بلع  از  وضعیتی  در 
ولی‌  نــدارد؛  وجــود  شبهه‌ای 
بی‌میل  آدمـــی ‌مــی‌تــوانــد  ــا  آی

در  ــری  ــ ــ ــگ ــ ــ دی و  خـــــــود  ــه  ــ ــ ب
دوام  اعتماد  عدم  از  فورانی 
دیالکتیک  بقایی  و  بــیــاورد 
می‌تواند  آیا  باشد؟!‌  نداشته 
احترام  و  خود  بی‌بزرگداشت 
گرایش به موجودیت خود،  و 
بــه حــیــات انــســانــی خــویــش، 
ادامه دهد؟! یا در اتمسفری 
تداوم  زیستش  به  آلزایمر‌وار 
شایگان  مرحوم  که  ببخشد 
ــرامـــوشـــی  »فـ ــام  ــ نـ ــا  ــ ب آن  از 
ــام مـــی‌بـــرد. در  ــ تـــاریـــخـــی« ن
می‌کنیم  ورود  نقطه  همین 
پدیدارشناسانه.  حجمی‌  به 
تــصــمــیــمــی  طــــــرف  ــــک  یـ از 
از  مصمم ‌ایــســتــاده،  ‌سلبی، 
گذشته  ــا  ب تــمــاس  ــا  ب طــرفــی 
شرف  در  آن  هــر  کــه  حالی  و 
گــذشــتــه  ــه  ــ تــغــیــیــرِ شـــکـــل ب
ــم.  ــی ــت ــس اســــــت روبــــــــــه‌رو ه
گـــذشـــتـــه و  ــتـــن  ــرفـ ــادیـــده‌گـ نـ
اســت  واقـــعـــه‌ای  آن،  انـــکـــار 
که  واقعه‌ای  ناممکن!  تقریباً 
پــیــامــدی جــز دامــــن‌زدن به 
حس  و  بی‌اعتمادی  هجوم 
فروخوردگی و حقارت ندارد، 
بــحــران  از  بـــرون‌رفـــت  ــرای  ــ ب
ــی  بــی‌اعــتــمــادی چـــه راه‌حــل

داریم؟
ــدم،  شـــایـــد نــخــســتــیــن قـ
پذیرفتن افولی جمعی است! 
خــورده‌ایــم  شکست  ما  آری، 
را  شــکــســت  ــن  ــ ــری ــ ــزرگ‌ت ــ ب و 
درنــهــایــت  و  بــاورهــایــمــان  از 
ــم.  ــ ــورده‌ایـ ــ خـ خــــودمــــان  از 
ــه ســـال‌هـــای  ــ ک ــی  ــ ــای ــ ــاوره ــ ب
آن‌ها  با  متمادی، سیزیف‌وار 
که  تـــا هــدفــی واهــــی، پــیــش 
چه  همواره  رفته‌ایم!  فرو‌  نه، 
در  چــه  و  عرفانی  رویــکــرد  در 
خود  عنصر  تعلیمی،  رویکرد 
را نادیده گرفته، انکار نموده، 
تحقیرش  زده،  ســرش  تــوی 
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ــم و چـــه ســتــمــکــاری  ــرده‌ایـ کـ
ــان  ــهـ جـ ایـــــــــن!  از‌  بـــــالاتـــــر 
ــه حــقــوق مـــادی و  مــعــاصــر ب
مــعــنــوی انـــســـان مــعــاصــر در 
خود  شکل  فاشیستی‌ترین 
مطالعه  اســت.  کــرده  تــجــاوز 
از  اخــیــر  صـــدســـال  ســیــر  در 
کــشــتــارهــای دســتــه‌جــمــعــی 
گرفته تا اصطلاحاتی قانونی و 
جهانی چون نامیدن بخشی 
کــودکــان  ــام  نـ بــا  کـــودکـــان  از 
ــده/  ــاش کـــودکـــان ره ولـــگـــرد/ 
کودکان کار یا کارتن‌خواب‌ها، 
حذف‌شدگان  و  قبرخواب‌ها 
جــامــعــه یـــا عــنــاویــنــی چــون 
تعیین  یا  آسیب‌پذیر  اقشار 
گــی‌هــایــی رقــت‌بــار بــرای  ویــژ
تن‌فروش  زنــان  مانند  زنــان، 
در  ســـــرشـــــمـــــاری‌شـــــان  یـــــا 
یا  جنسی  ــران  ــارگ ک ــره‌ی  ــ دای
یا  هرزه‌نگاری  حوزه  در  فعال 
همه‌وهمه  پورن،  صنعتگران 
رســـمـــیـــت  ــه  ــ بـ از  رونـــــــــدی 
حضور  به  احترام  نشناختن 
انسانی  موقعیتی  در  دیگری 
ــــســــب جـــایـــگـــاهـــی  ک بــــــــرای 
و  خود  سوی  از  تقدیرشدنی 
دیگری و سرانجام فربه‌شدنِ 
ما  لذا  است؛  اعتماد  فقدان 
شکست  به  اعتراف  از  گزیر  نا
هستیم.  اعتماد  حوزه‌ی  در 
ورود به ‌این پذیرش، چه‌بسا 
کنار  را  آن  بــر  ــرار  اصـ و  جهل 
بزند و مسیری پیش روی ما 
که بتوانیم دریچه‌ای  بگذارد 
در انسداد دوئیت‌ها به روی 
ضرورت  بگشاییم.  خودمان 
که  ــراف بــه زخــم‌هــاســت  ــت اع
تا در پی  آن می‌دارد  بر  را  ما 
اعتراف سبب  برآییم.  درمان 
بــه حرکت  نــائــل  ــا  ت مــی‌شــود 

شویم و از خود بپرسیم.

  .اعتماد به روایت مصط�ف ملکیان .1

معاصر  جهان  در  چگونه 
اعــتــمــاد  از  مـــی‌تـــوان ســخــن 
ــان  ــهـ جـ در  ــور  ــ ــطـ ــ چـ زد؟ 
فقر  کـــه خــشــونــت،  مــعــاصــر 
اجــــزاء  ــی  ــات ــق ــب ط فـــاصـــلـــه  و 
هستند  آن  اجتناب‌ناپذیر 
آلیاژی  مشت‌های  طرفی  از 
ــوان زمــیــن  ــ ــی‌ت ــ اتـــوریـــتـــه! م
زد؟!  شــــخــــم  را  ــاد  ــ ــم ــ ــت ــ اع
پــرســشــی  ــاز  ــ آغـ در  ــا  ــس ــه‌ب چ
ولی  بیاید؛  نظر  بــه  ناموجه 
پــســیــن،  درنــــــگ‌هــــــای  در 
می‌یابد.  موجه  رنــگ‌ورویــی 
ــاری  ــت ــخ م ــد  ــم ــح م ــول  ــ قـ از 
ــزدیــک شــو/  نــقــل مــی‌کــنــم »ن
است  ممنوع  نگاهت  گرچه  ا
هم  از  چنان  اشــاره  زنجیر  و 
ــه حــلــقــه‌هــای  ــ ک پـــاشـــیـــده/ 
نمی‌گیرند/  قرار  درهم  نگاه/ 
در  را/  ــا  م نــشــانــه‌هــای  دنــیــا 
خــود  غفلت  حـــوش  و  حـــول 

دیده/ و چشم پوشیده...« 
مــا در حــال تــجــربــه‌ایــم از 
تا  کنون  ا از  کنون!  ا تا به  ازل 
بقا  انسان،  کلونی  که  زمانی 
گرچه عدم هماهنگی،  دارد. ا
خــصــلــت بـــــارزِ تــفــاوت‌هــای 
فـــــردی اســــت تـــضـــادی نــیــز 
ــاد نــــــــدارد. شــایــد  ــمـ ــتـ ــا اعـ ــ ب
ــه‌ای«  ــایـ ــرمـ ــن »سـ ــریـ ــزرگ‌تـ بـ
وقیحانه  بــه‎طــوری  را  آن  کــه 
به  نقل  داده‌ایــــم،  ــت  دس از 
مصطفی  از  می‌کنم  مضمون 
که؛ »اعتماد« است. ملکیان 
ــی مـــلـــکـــیـــان  ــ ــف ــ ــط ــ ــص ــ م
حدود  در  نگر  قابل  تفکیکی 
وی  دارد؛  اعــتــمــاد  ــور  ــغ ث و 
به  اعتماد  میان  می‌پندارد1، 
خــود و اعــتــمــاد بــه دیــگــری، 
دارد؛  وجــود  بــزرگ  تفکیکی 
مـــــواردی  در  مــوظــفــم  مـــن 
بــه  مــــــــوارد(  هـــمـــه  در  )نـــــه 

گاهی  کــنــم.  اعــتــمــاد  ــودم  خـ
نــیــز مــتــعــلــق اعــتــمــاد، خــود 
مــن نــیــســتــم؛ بــلــکــه دیــگــری 
ــا مـــوجـــودی غــیــر از  کــســی ی (
مــن( اســت. در ‌ایــن صــورت، 
بـــه ســـه قــســم،  آن دیـــگـــری، 

می‌یابد: انشعاب 
متعلق  دیـــگـــری،  گـــاهـــی   .1
ــی اســــت:  ــص ــخ اعـــتـــمـــاد، ش

دیگر انسانی 
اعــتــمــاد  مــتــعــلــق  گـــاهـــی   .2
به  اعتماد  است:  شیئی  یک 
استحکام صندلی تا روی آن 

. بنشینم
اعــتــمــاد  مــتــعــلــق  گـــاهـــی   .3
نهادی(  )واقعیت  نهاد  یک 
ــاد بـــه نــهــادی  ــم ــت اســــت: اع

چون آموزش و پرورش.
ــی  ــف ــط ــص م ادامــــــــــه  در 
ــکــیــان عـــنـــوان مــی‌کــنــد،  مــل
اعتماد در چه چیزی صورت 
من  است  ممکن  می‌پذیرد؟ 
به چیزی در شخصی اعتماد 
بـــه چــیــز دیـــگـــری در  کــنــم و 
بــاشــم،  نــداشــتــه  اعــتــمــاد  او‌ 
صداقتش  بــه  اســـت  ممکن 
سخاوتش  بــه  کــنــم،  اعــتــمــاد 
هم  لــزومــی‌  البته  صــد  و  ــه.  ن
اخلاقی  ابعاد  همه‌  به  نــدارد 
داشته  اعــتــمــاد  فــرد  یــک  در 
منزه  هیچ‌فردی  زیــرا  باشم؛ 
صورت ‌این‌گونه  در  و  نیست 
که واژه اعتماد  از تمییز است 
زیــرا  ــود؛  ب نخواهد  شکننده 
رو،  همین  از  دارد.  تدقیق 
ــدود  ــد بـــود ح ــواه مــمــکــن خ
ــفــــاف شـــــود و  ــاد، شــ ــمــ ــ ــت اعــ
چیزی  چه  در  من  که  معلوم 
دیگری  شخص  یا  خــودم  به 
اجتماعی  نــهــاد  یــا  شیئی  یــا 
اعتماد  من  می‌کنم؟  اعتماد 
کــالایــی  ــگــری  کــه دی مــی‌کــنــم 

مرغوب به من فروخته است؛ 
به‌عبارتی  اســت  ممکن  امــا 
مثلاً  که  کنم  ح  طر دارم  حق 
ــه  ــادلان قـــیـــمـــت‌گـــذاری‌اش ع
اهمیت  اعتماد  حد  نیست. 
تا  و  چــه‌چــیــزی  مــا ‌در  دارد. 
ــدی بـــه خـــودمـــان یا  چـــه حـ

دیگری اعتماد داریم؟!
قابل  مــظــروفــی  مــلــکــیــان 
اعتماد  ظــرف  بــرای  استناد 

ح می‌کند:  طر
اعتماد‌کننده - شخص 

آن  بـــه  کـــه  مـــوجـــودی   -
می‌شود اعتماد 

که اعتماد‌کننده  - حدی 
دیگر  مــوجــود  بــه  حــد  آن  در 

می‌کند. اعتماد 
ــر شد  کــه ذکـ ایــده‌هــایــی 
ــد بـــاتـــوجـــه‌بـــه شـــرایـــط  ــایـ شـ
به  بتواند  مــوجــود،  ک  دردنــا
کنار  تــا در  بــدهــد  امــکــان  مــا 
بتوانیم  حــضــورمــان  چگالی 
بـــازنـــمـــودی داشـــتـــه بــاشــیــم 
و  اعتماد  جــواز  گرفتن  بــرای 
که  تمنایی  بــه  پـــاســـخ‌دادن 
مان،  تنهایی  بشره  به  گاهی 
آن  بــر  را  مــا  و  مــی‌زنــد  تلنگر 
شــک‌گــرایــی  در  تـــا  مـــــی‌دارد 
و  کرده  شک  مقداری  غالب، 
طرزی نجیب و شرافتمندانه 
شناختن‌  رسمیت  بــه  بـــرای 
انــــدام  در  دیـــگـــری  و  ایـــگـــو 
کشف  اعــتــمــاد،  کــلــیــد‌واژه‌‌ی 

. کنیم… 
منابع:

امــیــل  آرش،  ــی،  ــداول ــم ــح م  .1
جیسن  با  گفت‌وگو  در  چـــوران 
نــوشــتــن«،  ــار  ــمـ »قـ در  ــس  ــ وایـ

انتشارات نگاه.
2. مصباحیان، حسین، اعتماد 

به‌معنای تکیه بر خود.
▪
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 قبض و بسط‌های امید و ناامیدی

نوشته: »ایمان نمدیان‌پور«

امید  جامعه‌شناسانه  تحلیل 
ــی  ــرای چ ــم  ــه ف و  ــاامـــیـــدی  نـ و 
ــده‌ی نـــاامـــیـــدی در  ــ ــ بــســط ای
امتداد  و   ، معاصر ایــران  تاریخ 
مسأله‌ای  ناامیدی  غلبه‌ی  و 
فــهــم منطق  ــرای  ــ ب بــنــیــادیــن 
ایرانیان  مــا  زنــدگــی  اجتماعی 

است.
چرا باید امیدوار بود، حتی 
گر امید به یک افق ناممکن و  ا
امید  شود.  تبدیل  دست  دور 
شکل  ــوژه  سـ ذهــنــی  بستر  در 
انسان‌ها  گام‌به‌گام  و  می‌گیرد 
در  را  امــیــد  تــا  می‌کنند  تــاش 
برجسته  خــود  زنــدگــی  جــهــان 

سازند. 
و  مـــنـــاســـبـــات  در  ســــــوژه 
پـــیـــروزی‌هـــای  و  شــکــســت‌هــا 
ــازد و  ــاریــخــی امــیــد را مـــی‌سـ ت
بــه‌نــمــایــش  ــی  ــدگـ زنـ مــتــن  در 
گــمــان  مــــی‌گــــذارد. ایـــن‌گـــونـــه 
ــر ســوژه  ــراب ــی‌رود امــیــد در ب ــ م
چــه  ــد  ــیـ امـ ــی  ــ ولـ دارد،  ــرار  ــ ــ ق
در  ــه  ــ چـ و  ــا  ــت‌هـ ــسـ ــکـ شـ در 
همواره  خوشایند  رخدادهای 
ــاش در ســوژه  ــ یــک امــر درون‌ب

است. 

بــرابــر من  ــری در  امــ امــیــد 
نــیــســت، امــیــد هــمــان ابـــژه‌ای 
زنـــدگـــی  آن  ــا  ــ ب ــا  مــ ــه  ــ ک ــت  ــ اسـ
دل  در  روز  هـــر  و  مــی‌کــنــیــم 
چــنــیــن امـــیـــدی مــنــاســبــات و 
با  را  خود  جهان  سازوکارهای 
انسان  می‌دهیم.  ســامــان  آن 
که به زندگی امتداد  تا مادامی 
جهان  در  را  خــود  و  مــی‌دهــد 
می‌گستراند، همان امید است 
با  را  که خود  و تنها در صورتی 
جهان  از  خودخواسته،  نیت 
حذف می‌کند، به خود و امید 

پایان می‌دهد. 
که  این‌گونه به‌نظر می‌رسد 
کثر آدمیان به دلایل شخصی  ا
در  بــودن  به  میل  اجتماعی  و 
میل  این  و  دارنــد  نبودن  برابر 
انسان.  در  امید  حضور  یعنی 
ــای اجـــتـــمـــاعـــی،  ــارهــ ــ ــت ــاخــ ســ
ــای فــــردی و  ــوک‌هـ ــگ، شـ ــن ج
این  هــمــه‌ی  طبیعی،  ســوانــح 
امید  بسط‌های  قبض  ــوارد  مـ

محسوب می‌شوند. 
نیستی  و  هستی  در  سارتر 
هــم  ــه  ــ ک ــت  ــ اسـ داده  ــان  ــشـ نـ
هم  و  دارد  هــســتــی  هــســتــی، 
اســت.  هستی  ــد  واجـ نیستی 
ناامیدی  فــرض،  پیش  ایــن  با 
انسان‌هاست  من  از  قسمتی 
دیــگــری  قسمتی  ــرابــر  ب در  کــه 
قــرار  انسان‌ها  درون  یــا  مــن  از 
و  امید  معنا  یــک  بــه  می‌گیرد. 
بــودن  وضعیت  دو  نــاامــیــدی 
ســاخــتــاری  مــوقــعــیــت‌هــای  در 
در  هستند.  انسانها  ما  زندگی 
ضرورت‌های  و  روندها  پــاره‌ای 
بر  امید  اجتماعی،  و  تاریخی 
در  و  مــی‌شــود  چیره  ناامیدی 

ما  زندگی،  دیگر  موقعیت‌های 
با ناامیدی مواجه می‌شویم. 

ــخ ایـــــــــــران، تـــاریـــخ  ــ ــاریـ ــ تـ
شکست‌ها در برابر امید است، 
صد  تاریخ  در  دیگر  به‌معنای 
ساله‌ی ایران بعد از مشروطه، 
ــداد یک  ــتـ امـ در  هــمــیــشــه  مـــا 
ــــســــت خـــــود را  ــدی زی ــ ــی ــاامــ ــ ن
در  چند  هر  داده‌ایـــم.  سامان 
قطعه‌های زمانی و تقویم‌های 
یک  به  تبدیل  امید  تاریخی، 
ــالـــب شــــده بـــود،  ــفــتــمــان غـ گ
کـــوتـــاه‌مـــدت دوبــــاره  در  ولـــی 
ســاخــتــارهــای نــاامــیــدکــنــنــده، 
روح خود را بر جهان زندگی ما 

کرد. ایرانیان پرتاب 
شناختی  جامعه  حیث  از 
روح  ــت  ــفـ گـ ــد  ــ ــای ــ ب ــی  ــخــ ــ ــاری ــ ت
ــاامــیــدی »مــــای« ایـــرانـــی در  ن
خودکامگیِ  و  استبداد  سنت 
ــادشــاهــی  ــایِ پ ــام‌هـ ــظـ ــارِ نـ ــبـ تـ
ریشه داد. هر چند استبداد و 
خودکامگی در ایران نیز معلول 
یک امر تاریخی دیگری است؛ 
و  اقتصادی  مناسبات  بــه‌نــام 

نوع نظام سرزمینی. 
گــفــت؛ هــر دو نــیــرو،  ــایــد  ب
حال  در  تاریخی  روندهای  در 
ما  زندگی  در  همدیگر  بازتولید 
مشروطه  از  گــر  ا ایــرانــیــان‌انــد. 
تاریخ بیداری ایرانیان را همان 
ما  بنامیم،  امــیــد  تــولــد  تــاریــخ 
شــکــل‌گــیــری  و  مــشــروطــه  در 
مـــجـــلـــس، جـــرقـــه‌هـــای امــیــد 
ــم.  ــردیـ کـ کـــشـــف  ــود  ــ خـ در  را 
امید، خود  گفت روح  می‌توان 
به  اجتماعی  متن  بستر  در  را 
قامت  ــا  م و  آورد  در  نــمــایــش 
نصف  پارلمان  یک  در  را  امید 

سلطنتی  مشروطه‌ی  نیمه  و 
کردیم.  تجربه 

به  زود  امــیــد  ــــن  ای ــبــتــه  ال
امید  و  شــد  تبدیل  نــاامــیــدی 
و  غربیان  توپ  زیر  ایرانیان  ما 
روح  و  ــیــاورد  ن دوام  سلطنت 
ــاره در  ــ را دوبـ ــاامــیــدی خـــود  ن
ــرد.  ک آشــکــار  مــا  ــدگــی  زن بستر 
از  بعد  ایــران  اجتماعی  تاریخ 
قبض  در  همچنان  مشروطه 
ناامیدی  و  امید  بسط‌های  و 
و  بــود  تکاپو  و  در حــال حرکت 
در  گاهی  روندها  ین  خلال  در 
زیست  امیدوارانه  زمانه  تقویم 
امید  بــه  نــاامــیــدی،  بــا  گاهی  و 

امیدوار بود. 
بــایــد  ــگــر  از یـــک مــنــظــر دی
و  که جهان  کرد  بیان  این‌گونه 
نامشخص  افــق  آن  مناسبات 
و ناشناخته دارد. ناشناختگی 
همان  یا  جهان،  کلی  ساختار 
شناختی  هــســتــی  نـــاامـــیـــدی 
ناامیدی  بسترهای  می‌تواند 
وقتی  بــپــرورانــد.  انــســان  در  را 
واره  راز  انــســان  بـــرای  جــهــان 
کلیت جهان برای  باشد، آنگاه 

سوژه رعب‌آور خواهد شد. 
ــدم  ــ ــت ع ــ ــف ــ گ مـــــــی‌تـــــــوان 
به  پــیــرامــون  جــهــان  شناخت 
کمک می‌کند  رازمندی جهان 
راز  این  از  رهایی  برای  آدمی  و 
افق  ساختن  با  می‌کند  تــاش 
جهان  اضطراب‌های  بر  امید 
بــیــرونــی خـــود غلبه  و  ــی  ــ درون
می‌توان  دقیق‌تر  به‌طور  کند. 
ــاه عــلــمــی به  ــگ گــفــت عــلــم و ن
به  که  نقدهای  تمام  با  جهان 
را  امید  خاستگاه  می‌شود،  آن 
کشف  با  نگاه مــی‌دارنــد.  زنــده 

اندیشه و فلسفه



ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم18 هفسلفو  هشیدنا

گــویــا انسان  ــراع  یــا یــک اخــت و 
نــاشــنــاخــتــه‌هــای  از  قــســمــتــی 
را  بـــرون خــود  و  جــهــان درون 
آشکار می‌کند و این آشکارگی، 
لحظات امید را در انسان احیا 

می‌کند.
انسان‌ها  زدایـــی  راز  و  راز   
ــدی  ــیـ ــاامـ نـ و  ــد  ــ ــی ــ ام ــان  ــ ــم ــ ه
اســـت.  ــخ  ــاریـ تـ در  انـــســـان‌هـــا 
وجــود  جــهــان  در  رازی  وقــتــی 
جهان  بر  ناامیدی  گویا  دارد، 
وقتی  و  است  شده  هژمونیک 
این راز به‌واسطه‌ی علم و تفکر 
با  ما  زدوده می‌شود،  انتقادی 
می‌شویم.  مواجه  امید  لحظه 
در  وضعیتی  چنین  در  امــیــد 
را  خــود  مــا  اجتماعی  مــیــدان 

به‌نمایش می‌گذارد.
دو  در  کــاســیــک  بـــه‌طـــور   
ســنــت فــکــری مـــرســـوم تــاریــخ 
سیاسی،  و  اجتماعی  اندیشه 
لــیــبــرال‌هــا  و  مــارکــســیــســت‌هــا 
افــق  از ســاخــتــن  نــمــونــه‌هــای 
سطح  در  اجتماعی  زندگی  در 
ــروز هم  ــ ــ ام و  ــد  ــ ــوده‌ان ــ ب ــان  ــ ک
هستند. به‌طور مشخص امید 
تقابل‌های  دل  در  می‌توان  را 
منطق  فــاصــلــه‌هــای  و  نــظــری 
فهم  و  ترجمه  آنها  اجتماعی 

کرد.
فکری  دســتــگــاه  در  امــیــد 
تمام  با  البته  مارکسیست‌ها، 
امر  یک  در   ، متکثر روایت‌های 
همان  ــه  ک معین  و  مشخص 
حــــذف تـــفـــاوت طــبــقــاتــی در 
ــده اســــت، خـــود را  ــن جــهــان آی
بازنمایی می‌کند. حذف نظام 
طبقاتی یا حذف طبقه‌ی تهی 
دست از رؤیاها امیدهای نظام 
چند  هــر  اســـت.  مارکسیستی 
نتایج این امید در روند تاریخ 
نبود،  نــاامــیــدی  از  غیر  امـــری 
که به افق‌سازی  ولی تا آنجایی 

دارد؛  ارتــبــاط  امید  بازتولید  و 
کــرد وعــده‌ی  ایــن نــگــاه تــاش 
یک امید بزرگ را برای انسانها 

بسازد.
ــای  ــدهـ ــامـ ــیـ پـ ــیــــث  حــ از 
اجــتــمــاعــی، امـــیـــدِ بــرســاخــتــه 
مــارکــســیــســت،  ایــــده  از  شــــده 
ناامید  آنچنان  دســــت‌آوردی 
که عده‌ای  کننده داشته است 
دشــمــن  را  ایــــــــده‌ای  ــیــن  چــن
ــامــنــد. زیـــرا  دمـــوکـــراســـی مــی‌ن
آزادی،  و  عدالت  مواجهه  در 
دقیق‌تر  گر  ا یا  مارکسیست‌ها، 
بــســط  را  ســـخـــن  بـــخـــواهـــیـــم 
در  کــه  حکومت‌هایی  دهــیــم، 
مارکسیستی  ــای  ــوزه آم عمل 
اجرایی  اجتماعی  جهان  در  را 
عدالت  به  رسیدن  راه  کردند، 
تعبیر  آزادی  کـــردن  قــربــانــی  را 

کرده‌اند. 
در نهایت، تاریخ انضمامی 
امــــیــــد مـــارکـــســـیـــســـتـــی، بــه 
دولـــت‌هـــای تــمــامــیــت‌خــواه و 
بــود،  متمایل  مــطــلــق‌گــراخــواه 
ــرای بسط  ــ کـــه ب دولـــت‌هـــایـــی 
ــده‌ی عـــدالـــت، امــکــانــی جز  ــ ای
امــر خصوصی  حــذف صـــدای 
نــهــاد  یـــک  از  نـــداشـــتـــنـــد.  را 
ــای  ــش‌هـ ــنـ کـ ــی تـــــا  ــوصــ ــصــ خــ
کــه  هــنــجــارشــکــنــانــه فــــــردی 
بــاشــنــد،  دولـــــت  از  مــســتــقــل 
ســیــاســت‌گــذاری  دســتــگــاه  در 
کــنــش‌هــای  مــارکــســیــســت‌هــا، 
راســـتـــای  در  ــا  یـ و  ــه  ــادلانـ ــاعـ نـ
اجتماعی  امر  کردن  ناعادلانه 
بود  قــرار  دولــت  می‌شد.  تعبیر 
یـــک جــهــان غــیــر طــبــقــاتــی را 
کــنــد و  ــرای ســـوژه‌هـــا هــمــوار  ــ ب
زیست  در  را  تمایز  امکان‌های 
ــا بـــزدایـــد، ولــی  ــوژه‌ه جــهــان س
یک  به  کشورها  این  در  دولت 
ک و بــه‌وجــود  هــیــولای تــرســنــا
ناامیدی  بنیادهای  آورنــده‌ی 

تبدیل شد.
کمی  دســت  نیز  لیبرالیزم 
امید  تباهی  در  مارکسیست  از 
گفت هر دو، دو  باید  نداشت. 
طیف جریان‌های ناامید کننده 
معاصر  و  صنعتی  جــهــان  در 
ــد و احــتــمــالاً هــســتــنــد.  ــودنـ بـ
اساس امید در لیبرالیزم توجه 
به فردیت و فردیت‌گرایی سوژه 
در عمل و نوع سیاست‌گذاری 
با  معتقدند  لیبرال‌ها  اســـت. 
آزادی  با  پیوند خوردن انسان 
از قیود ساختاری  و رها شدن 
می‌کنند،  کنترل  را  انــســان  کــه 
ــایــــی نـــزدیـــک  ــه رهــ ــ ــان ب ــــســ ان
ــا و  خــواهــد شـــد. دســـت‌آوردهـ
تولد  لــیــبــرالــیــزم،  پــیــامــدهــای 
ــاامــیــدی در  ن از  ــری  ــگ نـــوع دی
سودگرایی  بود.  معاصر  جهان 
بــــه یــک  انــــســــان  ــل  ــدیـ ــبـ تـ و 
که  مـــوجـــود اقـــتـــصـــاد مـــحـــور 
را  جــهــان  مناسبات  و  جــهــان 
کالایی  امر  یک  به‌مثابه  صرفاً 
دســـت‌آوردهـــای  از  مــی‌نــگــرد، 
امــروزه  و  لیبرالیزم  ناخواسته 
تبدیل  ــت.  ــ اس نــئــولــیــبــرالــیــزم 
جــهــان بــه مــتــن و حــاشــیــه در 
سطح جهانی و تبدیل شهرها 
ــه نــمــادهــای طــبــقــاتــی شــده  ب
نشانه‌های  ســطــوح،  تمام  در 
ــد یــا  ــیـ ــان زخــــم‌هــــای امـ ــ ــری عــ
ــه زدن  ــه زبـــان ســلــبــی، جــوان ب

ناامیدی نئولیبرالیزم‌اند. 
الگوهای  تحت‌تأثیر چنین 
دوستی‌ها  رفتاری،  و  فرهنگی 
درون  عــاطــفــی  پــیــونــدهــای  و 
خــانــواده و بین خــانــواده‌هــا بر 
ارزش‌های  و  تفاهمات  اساس 
ذاتی یکدیگر صورت نمی‌پذیرد 
دو  داشته‌های  پایه‌ی  بر  بلکه 
مــی‌گــردد  تنظیم  رابــطــه  طــرف 
که  گــــــزاره‌ی مـــعـــروف هــابــز  و 
انسان  گــرگ  انــســان  می‌گفت؛ 

اســـت، رشــد مــی‌کــنــد. در این 
فـــرهـــنـــگ، جــامــعــه عــرصــه‌ی 
می‌شود،  همه  علیه  همه  نزاع 
رشد  خودخواهانه  فــردگــرایــی 
به  یکدیگر  به  افــراد  و  می‌کند 
به  برای رسیدن  ابزاری  عنوان 
اهــداف مــادی خــود می‌نگرند 
به  خـــانـــوادگـــی  ــات  ــب ــاس ــن م  .
تبدیل  صرف  پولی  مناسبات 
ســاخــتــار  چــنــیــن  در  و  ــده  ــ ش
کـــالایـــی شـــــــده‌ای، رابـــطـــه‌ی 
انــســان - انــســان بــه رابــطــه‌ی 
می  داده  تقلیل  کالا  با  انسان 
شــود و صــفــات و ویــزگــی های 
کالا شکل  انسانی در ارتباط با 

می‌گیرد.
مدرسه، دانش، و هر امری 
ــایــد بــه‌واســطــه‌ی  ــــت ب کــه دول
را  آن  قـــدرتـــمـــنـــد  ــاد  ــهـ نـ ــــک  ی
به‌صورت عادلانه‌ای در اختیار 
شهروندان قرار دهد تبدیل به 
اقتصادی  ســوژه‌ای  و  کالا  یک 
ــت. خـــیـــابـــان‌هـــای  ــ ــ ــده اس ــ شـ
طبقاتی شده و رستوران‌هایی 
ســوژه‌ای  هر  حضور  امکان  که 
ــــده  ای ــنـــد،  مـــی‌کـ ــن  ــک ــم ــام ن را 
که قرار بود جهانی  فردگرایی را 
بنهد،  بنا  دمــوکــراتــیــک  و  آزاد 

تهی از امید ‌کرده است. 
رشــد افــراطــی فــردگــرایــی و 
و  دولت  افراطی  مداخله  عدم 
نگهبان  یک  به  دولــت  تبدیل 
ــه‌داری، به  ــای ــرم و مــحــافــظ، س
زده  دامـــن  انسانها  دوگــانــگــی 
بــحــران‌هــای  از  ــکــی  ی ــت.  ــ اسـ
بازتولید  ــه‌داری  ســرمــای نــظــام 
آموزشی در مدارس و  نابرابری 
قبولی دانش‌آموزان از طبقه‌ی 
متوسط به بالا در دانشگاه‌ها و 
طرفدار  پر  و  خاص  رشته‌های 
کودکی  از  کــه  اســت. مــدارســی 
نوجوان  و  ــودک  ک در  را  تمایز 
تجربه  ایــن  می‌کند.  نهادینه 
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امیدهای  افتادگی،  و جدا  فقر 
وعده داده شده لیبرالیزم را به 
یک افسانه تبدیل کرده است. 
کودکانی که از کودکی خود را در 
یک موقعیت بسیار متفاوت با 
چنین  با  آیا  می‌بینند.  دیگری 
که در تمام لحظات  ساختاری 
نــظــام ســرمــایــه‌داری در حــال 
بازتولید است، می‌توان از امید 

سخن گفت؟
دیــگــر  زاویـــــــه‌ای  از  ــه  ــت ــب ال
هــم  و  مـــارکـــســـیـــســـت‌هـــا  ــم  ــ ه
ــا تــوانــســتــنــد افـــق  ــرال‌هـ ــبـ ــیـ لـ
نهادینه  ســوژه‌هــا  در  را  امــیــد 
مارکسیست  نــقــدهــای  کنند. 
نـــئـــومـــارکـــســـیـــســـت‌هـــا  و  ــا  ــ هـ
تــوانــســت ســویــه‌هــای بــدقــواره 
را  افسارگریخته  ســرمــایــه‌داری 
بهترین  در  یــا  و  تعدیل  کمی 
ــت  ــاخ ــن ــان ش ــ ــکـ ــ ــت، امـ ــ ــالـ ــ حـ
کالایی  هژمونیک  سویه‌های 
انسان  شدن  مصرفی  و  شدن 

کاوی کند. را وا
تــبــارشــنــاســی  و  کــــــاوی  وا  
پــــــاره‌ای  در  ســلــطــه  جـــهـــان 
عقب‌نشینی  بــه  منجر  ــوارد  مـ
ــرد  ــکــ ــ روی از  ســـــرمـــــایـــــه‌داری 
اســت.  شــده  خــود  هژمونیک 
جهان  در  کــه  مقاومت‌هایی 
ــت سنت  ــاطـ ــه وسـ بـ ــد،  ــدیـ جـ
انتقادی در حال جریان است؛ 
کـــه در  ــان امـــیـــدی اســـت  ــم ه
لحظات و دقایق تاریخ خود را 

نشان می‌دهد.
قسمتی  ناامیدی،  و  امید 
ســازوکــار  ســاخــتــاری  منطق  از 
که  هستند  جــهــان  وجــــودی 
ایـــن  در  آن  ــذف  ــ حـ ــان  ــکــ امــ
بشری  ساختار  امکان‌مندی 
اســت.  ناممکن  اجــتــمــاعــی  و 
در  بود  خواهیم  قــادر  صرفاً  ما 
ناامیدی  و  امــیــد  دیالکتیک 
بــا خــاقــیــت‌هــا و امـــر هــنــری و 

شاعرانه بر ناامیدی غلبه کنیم 
امــیــدوارانــه  کــمــی  را  و جــهــان 
کردن  پر  در‌آوریـــم.  به‌نمایش 
ــان دمـــیـــدن روح  ــم ــان ه ــه ج
است.  بــی‌روح  جهان  در  امید 
و  ادبــیــات  بر  عــاوه  گفت  باید 
تکنولوژی  و  علم  هــنــری،  امــر 
بر امیدوارانه دیدن و افق  هم 

امید می‌دمند. 
کنده از  در نگاه بلوخ، »ما آ
نایافته‌ای  تحقق  ظرفیت‌های 
خــیــالات  مــبــنــای  ــه  ک هستیم 
و  مـــی‌ســـازد  را  ــاهــایــمــان  رؤی و 
خــود  و  تغییر  بــه‌ســمــت  را  مــا 
ما  مــی‌کــشــانــد.  تحقق‌بخشی 
خود  از  بیشتر  چیزی  همیشه 
از  همیشه  هستیم،  فعلی‌مان 
همیشه  جــلــوتــریــم،  خــودمــان 
فعلیت  هنوز  که  ظرفیت‌هایی 
پــیــش  ــه  ــ ب را  ــا  مــ نـــیـــافـــتـــه‌انـــد 
که ما را  می‌برند، ظرفیت‌هایی 
کنش و طغیان وا می‌دارند. به 

)بلوخ،1401(.
ســـاخـــتـــارهـــای  در  امـــیـــد 
را  نیز خــود  امــر نوشتار  و  ایــده 
متنی  هر  می‌گذارد.  به‌نمایش 
و  کنش ذهنی  به یک  را  ما  که 
می‌تواند  کند،  رهنمون  عملی 
جامعه  در  را  امــیــد  بـــذرهـــای 
گـــســـتـــرش دهــــــد. بـــه‌صـــورت 
دقــیــق‌تــر هــر انــســان بــا نشان 
زنــدگــی  ســـازوکـــارهـــای  دادن 
و نــقــد مــوقــعــیــت‌هــای روزمـــره 
ایجابی  یــا  و  سلبی  بــه‌صــورت 
می‌کند.  کمک  امــیــد  تــولــد  بــه 
حــوزه‌هــای  در  نویسنده  یــک 
مــخــتــلــف وقـــتـــی مـــی‌نـــگـــارد و 
از موقعیت  لحظات و قطعاتی 
زیست جهان را می‌کاود و بعد 
کــردن  مفهومی  و  کــاویــدن  از 
ایده  تولد  با  بیرونی،  ابژه‌های 
که من نام آن را ایده‌های امید 
ــور و بــودگــی  مـــی‌گـــذارم، بــر شـ

گفت  باید  می‌افزایند.  زندگی 
امید همان شور و حس درونی 
انسان‌هاست که آدمیان تلاش 
دمــادم  و  دقــایــق  در  می‌کنند 

کنند. زندگی آن را احیا 
پرسش دیگری که می‌تواند 
پــیــش  مــنــطــق  راســــتــــای  در 
برنده‌ی امید در برابر مخاطب 
امید  کرانه‌های  کند،  علم  قد 
ما  که  به‌این‌معنا  کرانه  اســت. 
ساختار  در  امیدی  چگونه  از 
یا  زندگی باید سخن بگوییم و 
حد مرزهای بسط ایده‌ی امید 
گسترش  کجا امکان بسط و  تا 
دارد. اساساً چه نوع از امیدی 
را می‌توان در عرصه‌ی جامعه 
کاربست.  و حوزه خصوصی به 
ــتـــداد و  از امـــکـــان امـ ــش  ــرس پ
امید  ایـــده‌ی  از  گفتن  سخن 
است و اینکه ما در ایده‌پردازی 
امید  از  ســویــه  ــــدام  ک از  بــایــد 

سخن بگوییم. 
سخن  مـــذهـــب  از  ابـــتـــدا 
و  گفتارها  در  مذهب  بگویم؛ 
ــای  ــوژه‌ه کـــردارهـــای خــــود، س
ــه یــک امــیــد دعــوت  خـــود را ب
ــه‌هــای  ــران ک ــنــد. بــیــایــیــد  مــی‌ک
کنیم  کــــــاوی  وا را  امــیــد  ایــــن 
مـــذهـــب،  ــنــیــم  ک و مــشــخــص 
ساختارها و روایت‌های چنین 
امیدی را چگونه به مخاطبان 
به‌طور  مذهب  می‌دهد.  ارائــه 
از  متنی  دورن  منظر  از  و  کلی 
یــک امــیــد چــه در ایــن جهان 
و چــه در جــهــان دیــگــر سخن 
می‌گوید. صلح، آرامش دائمی، 
پیروزی  و  ستمگران  فروپاشی 
یا  و  افـــق‌هـــا  از  فـــرودســـتـــان 
امیدها  از  کنیم؛  بیان  دقیق‌تر 
یا همان رؤیاهای مذهب برای 

بشر است. 
رؤیـــاهـــا هــمــان افــق‌هــایــی 
هستند که اساساً دست یافتن 

به آن ناممکن است و آدمیان 
مــوقــعــیــت  از  فـــرارفـــتـــن  ــرای  ــ بـ
سازی  تصور  به  دست  کنونی  ا
دســـت‌نـــایـــافـــتـــنـــی مـــی‌زنـــنـــد. 
مذهب در ساختار این جهان 
وعده‌ها را طرح‌اندازی می‌کند، 
تمام  مذاهب،  بیشتر  در  ولــی 
تاریخ  پــایــان  ایــن وعــده‌هــا در 
ــا در  ــوی گ مــحــیــا خـــواهـــد شـــد، 
ــرد و یــا یک  انــتــهــای تــاریــخ فـ
کــنــنــده‌ای  دگــرگــون  موقعیت 
انسان‌های  رؤیــای‌هــای  تمام 
کل تاریخ را محقق خواهد کرد.

ــه‌ی یــک  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه‌م ــ ب  مـــــن 
جــامــعــه‌شــنــاس بـــه صــحــت و 
ــدارم،  ن توجه  امید  ایــن  سقم 
ــرای  ــا در ایـــن ایــنــجــا آنــچــه ب ی
ــن واجــــــد اهـــمـــیـــت اســــت،  مــ
چنین  بــیــرونــی  ــارکـــردهـــای  کـ
ــده‌ای اســـت. نــشــانــه‌هــای  ــ وعـ
از  من  به‌گمان  امیدی  چنین 
کــان و امید فرا  یــک وعـــده‌ی 
بــشــری ریــشــه مــی‌گــیــرد، یعنی 
امید در روایت امر مذهبی یک 
فرادستی  و  ــت  دوردسـ روایـــت 
کــمــتــر در  کـــه  اســــت. روایـــتـــی 
انضمامی سوژه‌ها خود  جهان 
و  تحلیل  مــی‌کــنــد.  پــدیــدار  را 
نشان  مقدس  متون  کـــاوی  وا
همیشه  امـــیـــد  ــه  کـ ــد  ــی‌دهـ مـ
قــرار  اجتماعی  تــاریــخ  پــس  در 
خوب  امــر  یــک  نتیجه  و  دارد 
خواهد  تحقق  تاریخ  پایان  در 

یافت.
ــــدام امــیــد را  ک ــا اســـاســـاً  امـ
کرد و در جامعه  باید بازسازی 
پروراند و به آن امید دل خوش 
کـــدام امــیــد مــی‌تــوان  کـــرد. از 
ــه ســـوژه‌هـــا را  کـ گــفــت  ســخــن 
حوالت  تاریخ  انتهای  به  کمتر 
سراغ  به  مــی‌تــوان  ابتدا  دهــد. 
تــفــســیــر مــتــن مـــقـــدس رفـــت، 
مــدرن  مــفــســران  کــه  تفسیری 
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مقدس  متن  خوانش  باب  در 
باید  دهند،  انجام  می‌توانند 
مبتنی بر انسان‌شناسی مدرن 
به‌مناسبات  توجه  بــا  و  باشد 
شود.  برساخته  معاصر  انسان 
سنت‌هایی  یا  روایــت‌هــا  یعنی 
از امید را در دل متون مقدس 
کــه امــیــد را در  کــرد  اســتــخــراج 

کنونیت ببیند. ا
ــوان از  ــی‌ت  بــه‌طــور مــثــال م
نام  جامعه‌شناس  وبر  کس  ما
که معتقد است در روایت  برد، 
پروتستان از دین که به‌واسطه 
گــرفــتــه  ــد شــکــل  ــوع زهــ ــ یـــک ن
کند  که تلاش  است، هر فردی 
کند می‌تواند صفات خدا  کار  و 
، تلاش، زحمت  را احیا کند. کار
و توجه به دنیا برای جمع‌آوری 
امکان  تاریخ،  در  پول  و  ثروت 
موقعیت  یــک  شـــدن  ســاخــتــه 
را  ســرمــایــه‌داری  بــه‌نــام  جدید 

کرده است.  امکان‌مند 
در  را  جدید  جهان  مارکس 
یعنی  ــود،  خ ــاز  دوران‌ســ کتاب 
سرمایه، جهانی مبتنی بر سود 
اخلاق  در  نیز  وبر  و  کرد  تصور 
سرمایه‌داری  روح  و  پروتستان 
غرب  چگونه  کــه  داد؛  نــشــان 
دین  از  ــازه  ت روایــتــی  تفسیر  بــا 
کار  در  را  خدا  صفات  توانست 
رونــد  طــول  در  کــنــد،  متجسم 
کـــار بــه یک  ــده‌ی  ــ تــاریــخــی، ای
مبنای  و  مطلق  امـــر  مــفــهــوم 
ــرار  ــدی قـ ــن ــرب ــش نـــظـــام‌هـــای ق
و  گرفت. دولت نئولیبرال نماد 
نماینده‌ی همان تفکر تاریخی 
که  ــود؛  ــی‌ش غـــرب مــحــســوب م
کــار  ــروز هــر امـــر فــرهــنــگــی و  ــ ام
مــثــابــه‌ی یک  بــه  را  فــرهــنــگــی 
کـــالای پــولــی مـــورد تــأمــل قــرار 

می‌دهد.
که  ــری  ــگـ ــان دیـ ــکـ ولــــی امـ
می‌تواند امر امید را در جامعه 

امر  یک  از  را  آن  و  کند  ممکن 
آخر زمانی به یک امر دم‌دستی 
تبدیل کند؛ ساختن امیدهای 
ــیـــدهـــای  کـــوچـــک اســــــت. امـ
برای  و خرد چیستند.  کوچک 
ارنست  از  باید  گــزاره  این  فهم 

گرفت.  بلوخ کمک 
سخن  ایــن  از  مــن  تفسیر 
ارنست بلوخ در متن کتاب روح 
»موسیقی،  می‌گوید  که  اتوپیا، 
کشف  بـــرای  را  مــذهــب  و  هنر 
ــایـــی  ــعـــدادهـ ــتـ ــن اسـ ــ ــری ــ ــالات ــ ب
می‌تواند  می‌کند،  جست‌وجو 
ــان حــاضــر را  ــ تــهــی بـــودگـــی زم
و  نــاامــیــدی  کــنــد و طلسم  پــر 
ســازد«  باطل  را  حــال  بدبینی 
)بلوخ،1401( قابل تفسیر است. 
امر  و  موسیقی  گفت،  می‌توان 
شده  ــاح  اص مذهب  و  هنری 
با رویکرد این جهانی می‌تواند 
لحظات امید را در ما بپروراند. 
می‌توانند  ــیــات  ادب و  هنر 
انــســان‌هــا را پر  خــالــی بــودگــی 
کــنــنــد، پــر شـــدن امـــر خــالــی یا 
هــمــان نــیــســتــی بــه‌واســطــه‌ی 
هنر و ادبیات و مذهب اصلاح 
، بلکه  شده، نه در آینده‌ای دور
کنونیت ممکن است. این  در ا
را  رؤیاها  و  امیدها   ، عنصر سه 
دادن(  قــرار  تعلیق  اپــوخــه)در 
این  در  امید  نمی‌دهند،  قــرار 
امــر دم‌دســتــی  بــه یــک  مثلث 
امید  یعنی  مــی‌شــود؛  نــزدیــک 
هستی  بودگی  و  کنون  ا همان 

در کنش‌های جهان ماست. 
با  وضعیتی  چنین  در  مــا 
افق  یکسانی  و  هبودگی  یــک 
امیدها، با حفظ موقعیت‌های 
نزدیک می‌شویم.  به‌هم  زبانی 
بین  اساساً  دکارتی،  منطق  در 
ــان یـــک فــاصــلــه  ــسـ امـــیـــد و انـ
در  فاصله  ایــن  و  دارد  وجـــود 
مُثل  ایده  افلاطونی در  منطق 

به‌نمایش  را  خـــود  افــاطــونــی 
که امید  می‌گذارد، به‌این معنا 
بلکه  جهان،  این  در  نه  اصیل 
محقق  والا  و  دیگر  جهانی  در 

خواهد شد.
نگاه فلسفی پرگماتیسمی، 
تاریخ  دوگــانــه‌انــگــاری  برابر  در 
چنانچه  دارد.  قـــرار  انــدیــشــه 
رورتی در نقد این دوگانه‌انگاری 
هگل  فــلــســفــی  دســـتـــگـــاه  در 
مــی‌گــویــد: »مــتــأســفــاانــه هگل 
را  عینی  و  ذهــنــی  تعبیرهای 
برای وصف کردن توصیف‌های 
متوالی، که نیاز های اجتماعی 
متوالی آنها را پیشرفت مستمر 
ضـــــروری  فـــکـــری  و  ــی  ــ ــاق ــ اخ
ــرد و  ــ ســاخــتــه اســــت، بـــه‌کـــار ب
ــن و عین  اصــطــاح اتــحــاد ذه
به‌کار  تاریخ  پایان  وصف  در  را 
یک  تفکر  از  ــوع  ن ــن  ای گــرفــت. 
ایــــده‌ای محسوب  نـــوع خــطــا 
که دوگانه‌انگاری  می‌شود، زیرا 
انــدازه  از  بیش  را  فــرســوده‌ای 
ــد اهــمــیــت مــی‌دانــســت«  واجــ
گفت،  می‌توان  )ررتــــی،1384(. 
کلاسیک  فلسفی  دستگاه  در 
را  واقعیت  نمی‌توان  هیچ‌گاه 
آن،  و  مــا  میان  ــرا  زی شناخت، 
امر  یک  و  دارد  وجــود  موانعی 
همیشه  ناشناخته  و  خــود  در 
آنها  اجتماعی  تحلیل‌های  در 

وجود داشت.
ــــه‌ی یــک  ــاب ــ ــث ــه‌مــ ــ ررتـــــــی ب
ایــن  نــقــد  در  ــم،  ــس ــی ــات ــم ــرگ پ
ــی بـــه فــلــســفــه جــان  ــگـ ــانـ دوگـ
و  مــی‌شــود  متمسک  دیــویــی 
و  ــده  ای بــایــد   کــه  بیان می‌کند 
تحلیل  مــورد  را  اخــاقــی  نظام 
به  کــه  دهــیــم؛  قـــرار  توصیف  و 
امـــر دمـــوکـــراســـی مــنــتــج شــود 
نگاه  در  مــطــلــق.  مــعــرفــت  نــه 
نمود  تــمــایــز   ، بــــاور ذات  ــد  ض
به  را  خـــود  جـــای  واقــعــیــت  و 

سودمندی  میان  تمایزهای 
رسیدن  در  توصیف‌ها  نسبی 
به توافق‌ها می‌دهد. باید گفت 
در دستگاه پرگماتیست‌ها آنها 
صدق یا حقیقت را جست‌وجو 
ــا در  ــهـ ــدف آنـ ــ نــمــی‌کــنــنــد، هـ
تحقیقات فلسفی، سودمندی 
این  در  گفت  مــی‌تــوان  اســت. 
نگاه میان آنچه سودمند است 
گرفته  نظر  در  درســت  آنچه  و 
ــت، تــمــایــزی وجــود  ــ ــده اس شـ

ندارد.
ــرد مــی‌تــوان  ــکـ بـــا ایــــن رویـ
دم‌دستی  و  انضمامی  را  امید 
ــرا هـــر چند  ــ ــرد، زی ــ ک تــوصــیــف 
یک  همچنان  می‌تواند  امید 
آن  نمی‌توان  ولــی  بماند،  افــق 
راز  و  نومن  یــک  به‌مثابه‌ی  را 
بهتر  ــرد.  ک مشاهده  تــاریــخ  در 
است بگویم امید یک مُثل در 
هر  مــا  نیست،  تــاریــخ  انــتــهــای 
لحظه با امید مواجه می‌شویم 
ــد مــی‌تــوانــد در  ــی و هــمــیــن ام
دقیقه‌ای دیگر از تاریخ به یک 
شود.  تبدیل  ناامیدکننده  امر 
در  را  امید  ما  نگاهی  چنین  با 
کنون خواهیم  متن اجتماعی ا
امید  یک  ویــرانــی  با  و  ساخت 
نهاده  نام  ناامیدی  همان  که 
ــودای افــق  ــرای ســ ــود، بـ ــی‌ش م

امید دیگر تلاش می‌کنیم. ▪

)دیالکتیک  ارنست،  بلوخ،   .1
تــرجــمــه؛  و  گــزیــنــش  ــد(.  ــ ــی ــ ام
ــن طــــاهــــری. تـــهـــران؛  ــ ــروی ــ ش

انتشارات افکار جدید
)فلسفه  ــارد،  ــچــ ــ ری ررتـــــی،   .2
مترجمان؛  اجتماعی(.  امید 
نگار  و  ــگ  ــ آذرن عبدالحسین 

نادری. تهران؛ نشر نی
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یک میان امید و ناامیدی قرن بیست و یک، مرز بار

نوشته: »آیدین آریایی«

دست  در  بشر  »سرنوشت 
خـــــود اوســــــــت، امــــیــــدی جــز 
آنچه  و  داشـــت  نباید  به‌عمل 
می‌‌دهد  زندگی  امکان  بشر  به 
پل  ژان  ــت.«  ــ اوس عمل  فقط 

سارتر
کشور   ۱۹۳۹ سپتامبر  یکم   
آلمان به لهستان حمله می‌کند 
و متعاقب آن بریتانیا و فرانسه 
جنگ  اعلان  نازی  آلمان  علیه 
جنگ  ــروع  شـ ایـــن  و  می‌کنند 
جمله  از  که  است  دوم  جهانی 
ــریــن  ــرت ویــران‌گ و  مــرگــبــارتــریــن 
به‌شمار  بشر  تاریخ  جنگ‌های 

می‌رود.
بود  تاریخ  از  نقطه‌ای  این   
آوار  کـــه تــمــامــی ارزش‌هـــــا زیـــر 
جنگ دفن می‌شدند و انسان 
هرگونه  از  تهی‌شده  و  وامانده 
مــعــنــا، بــی‌هــیــچ امـــیـــدی روی 
ویـــرانـــه‌هـــای جــنــگ چــشــم به 
دستش  دور  افق‌های  و  آینده 

دوخته بود. 
کــه مــتــفــکــران و  ایــنــجــا بـــود 
چون  برجسته‌ای  نویسندگان 
 ، ، سیمون دوبوار ژان پل سارتر
مرلوپونتی  موریس  کامو،  آلبر 

هم  خــود  نــظــرات  و  آراء  بــا  و... 
گزیستانسیالیستی  ا فلسفه‌ی 
امید  هم  و  رساندند  اوج  به  را 
و  کالبد جهان سرد  تــازه‌ای در 

کستری دمیدند.  و خا
یکی  در  مرلوپونتی  موریس 
ســال  در  ســخــنــرانــی‌هــایــش  از 
۱۹۵۱ اظهار کرد که قرن بیستم، 
ــرون مــاضــی،  ــ بــیــش از هــمــه ق
متذکر  را  ارضی  کره‌ی  کنین  سا
کـــه تـــا چـــه حد  داشـــتـــه اســـت 
است  محتمل  انسان‌ها  زندگی 
و علم بشری، به‌خاطر حوادث 
تــاریــخــی و ســایــر دگــرگــونــی‌هــا، 
دیــگــر نــمــی‌تــوانــد مــهــار حیات 

گیرد.  خود را در دست 
دست  ــن  ای از  احساساتی 
جنگ  اختتام  از  پس  مدت‌ها 
آن‌کــه  از  پــس  آورد.  دوام  نــیــز 
بمب‌های اتمی بر هیروشیما و 
بسیاری  باریدند،  فرو  کی  کازا نا
کــه تا  در ایــن انــدیــشــه بــودنــد 
این  و  بروز جنگ جهانی سوم 
بار بین شوروی سابق )روسیه( 
دیر  آمــریــکــا،  متحده  ایـــالات  و 

زمانی باقی نمانده است. 
زمــان  کــه در  ابــرقــدرتــی  دو 
تقریباً  بـــودنـــد،  متحد  جــنــگ 
جــنــگ  از  پـــــس  ــه  ــ ــل ــاصــ ــ ــاف ــ ب
گر  ا ــد.  ش شکسته  اتــحــادشــان 
ــی‌داد،  ــ مـ رخ  ــری  ــگـ دیـ جــنــگ 
که  مــی‌رســیــد  به‌نظر  محتمل 
خود  و  مدنیت  جنگ،  بار  این 
کی  خا کــره‌ی  روی  بر  را  حیات 

کرد.  نیست و نابود خواهد 
ایـــــالات  ــقـــط  فـ ابــــتــــدا  در 
مــتــحــده بــمــب اتــمــی داشـــت، 
و  مهندسین  شــد؛  معلوم  ولــی 
جــاســوس‌هــای شـــوروی سابق 

مسئله  ایــن  ــاره‌ی  دربـ مطالعه 
کار دارند و دیری  را در دستور 
خطرات  از  مــردم  که  نگذشت 
تخریب  و  کــتــیــو  ا ــو  ــ رادی کــامــل 

گاه گشتند.  محیط زیست آ
در  سارتر  پل  ژان  چنان‌که 
هیروشیما  حــادثــه  بــه  کــنــش  وا
ــم بشری  عــال کــنــون  ا نــوشــت؛ 
از  را  خود  که  دارد  را  آن  قــدرت 
گــردانــد  محو  روزگـــار  صفحه‌ی 
بــایــد  ــد  ــی‌رسـ مـ ــه  کـ روز  ــر  هـ و 
دربــاره‌ی مسئله مرگ و زندگی 

تصمیم بگیرد. 
ــم نـــوشـــت؛  ــ کـــامـــو ه آلـــبـــر 
ــا تــکــلــیــف انــتــخــاب  بــشــریــت بـ
کــاربــرد  و  جمعی  انــتــحــار  بــیــن 
و هــوشــمــنــدانــه‌تــر تــکــنــولــوژی، 
عقل  و  دوزخ  مــیــان  انتخابی 
گشته است. از آن زمان  روبه‌رو 
ــایـــش جــدیــد  ــد، هـــر آزمـ ــع بـــه ب
بــمــب‌هــا، ســطــح اضـــطـــراب و 

ناامیدی را بالا می‌برد. 
ژوئـــیـــه  در  ــه  ــ ک هــنــگــامــی 
اتمی  بمب  آمریکایی‌ها   ۱۹۴۶
کــردنــد،  را امــتــحــان  قــوی‌تــری 
گــویــنــده  از  دوبــــــوار  ســیــمــون 
می‌کند؛  اعــام  که  شنید  رادیــو 
از فعل  اتمی رشته  انفجار  این 
انداخته  راه  بــه  را  انــفــعــالات  و 
کــه در طــی مـــوج آرامـــی  اســـت 
کره‌ی زمین را در می‌نوردد،  که 
خود ماده را تجزیه می‌گرداند و 
چیزی  هر  ساعت،  چند  ظرف 
روی زمین نابود خواهد گشت. 
که  حال این یک نیستی است 
در قلب هستی جا گرفته است. 
ــن  ایـ ســـــــال،  آن  از  ــد  ــعـ بـ
که  ــوش ‌رســیــد  گـ شــایــعــات بــه 
ــردان شـــــوروی ســابــق  ــمـ ــتـ دولـ

چمدان‌هایی  که  دارنــد  نقشه 
در  کتیو  رادیوا که‌های  خا از  پر 
متحده  ایــالات  مهم  شهرهای 
که  کــنــنــد؛ چــمــدان‌هــایــی  رهـــا 
گذاشته  کار  تایمرهایی  آن  در 
ــت مــقــتــضــی  ــ ــر وقـ ــا ســ ــ ــده ت ــ شـ
قفل‌شان را منفجر و میلیون‌ها 
ــنـــد.  ــردانـ گـ ــود  ــ ــاب ــ ن را  ــان  ــســ ــ ان
خود  نمایشنامه‌ی  در  ســارتــر 
»نـــکـــراســـوف« مـــاجـــرای مــزبــور 
زمان  آن  در  امــا  نمود،  هجو  را 
خوانندگان  از  مــعــدودی  فقط 
چه  که  داشتند  اطمینان  وی 
کــنــنــد. از  ــاور  ــ ب چــیــزی را بــایــد 
کتیو  رادیوا تشعشعات  که  آنجا
نامریی بود و به‌آسانی گسترش 
چیز  ــر  هـ از  بــیــش  مـــی‌یـــافـــت، 
ک بــه‌نــظــر  ــا ــن ــت ــش دیـــگـــری ده
جهان  نیروی  تمام  می‌رسید؛ 
عــدد  چــنــد  در  مـــی‌تـــوانـــســـت 

چمدان بسته‌بندی شود.
پایان  از  برخی  حالی‌که  در   
ک بودند، سایرین  جهان بیم‌نا
به‌همان اندازه با شور و هیجان 
کــه ســرآغــازی  امـــیـــدوار بــودنــد 
ــد  ــای نـــویـــن شــــــروع شــــــود. ش
که  بــعــضــی‌هــا فــکــر مــی‌کــردنــد 
مصیبتی   ، اخیر جنگ  فاجعه 
حیات  در  کلی  تحول  یک  جز 
ــال نــخــواهــد  ــبـ ــه‌دنـ انـــســـانـــی بـ
کـــه جــنــگ و  ــت، تــحــولــی  ــ داشـ
از  همیشه  بــرای  را  دیگر  شــرور 

بیخ و بُن برخواهد انداخت.
 آرزویـــی آرمــانــی بـــرای یک 
وجــود  مــوثــر  جهانی  حکومت 
بتواند  کــه  حکومتی  داشــــت، 
کند،  فصل  و  حل  را  مناقشات 
بخشد  فــــوت  ــاهـــدات  ــعـ مـ ــه  بـ
نا  را  جــنــگ‌هــا  بیشتر  ــوع  وقـ و 
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در  کامو  آلبر  گــردانــد.  متحمل 
زمره‌ی کسانی بود که این امید 

را در دل داشتند. 
کامو نخستین درس  از نظر 
هــیــروشــیــمــا  ــه  ــعـ واقـ از  ــوری  ــ فـ
یک  باید  انسانی  عالم  که  این 
بین‌المللی  حــقــیــقــی  جــامــعــه 
آن  در  ــه  ــ ک ــد  ــ دهـ تـــوســـعـــه  را 
از حــقــوق  بــــزرگ  قـــدرت‌هـــای 
کوچک  ملل  بــه  نسبت  عالیه 
و متوسط نباشند، و این حربه 
اختیار  در  آنکه  به‌جای  نهایی 
ــای  ــول دولـــت‌هـ ــ ــال و اصـ ــیـ امـ
می‌بایست  گیرد  قــرار  مختلفه 
بشری  فــراســت  و  هوشمندی 

کنترل کند. آنها را 
 تــا حـــدودی ســازمــان ملل 
ــرآورده  ــ بـ را  آمــــال  ایـــن  مــتــحــد 
آنچنان‌که  نمود، لیکن هیچ‌گاه 
امید می‌رفت، دامنه‌ی تأثیرش 
ــا تــمــام ایــن  وســعــت نــیــافــت. ب
نتوانسته  هــنــوز  بــشــر  تفاسیر 
پاسخی محکم و قاطع به عدم 
ــش  ــان یــافــتــن جــهــان و زای ــای پ
ــدد ارزش‌هــــــای نــیــســت و  ــج م
بیستم  ــرن  ــ ق شـــــده‌ی  ــود  ــابـ نـ

بدهد. 
قـــرن  در  ــه  ــ ک ــــون  ــن ــ ک ا ــم  هــ
می‌بریم،  به‌سر  یکم  و  بیست 
کشتار  نه تنها تولید سلاح‌های 
تعداد  بلکه  نشده،  کم  جمعی 
آن  به  یافته  دســت  کشورهای 
بنابراین  اســـت.  یافته  فــزونــی 
ــود دارد  ــ ــیــم وجـ ب ــن  ــ ای هـــنـــوز 
بمب‌های  ســـوی  از  زمــیــن  کــه 
و  گیرد  ــرار  ق ــورد هــدف  م اتمی 
بیشتر  بــه‌مــراتــب  ویــرانــی‌هــایــی 
جهانی  جنگ  ویــرانــی‌هــای  از 
انــســان‌هــای  گریبان‌گیر  دوم، 
کــــه هــیــچ  ــود  ــ ــ ــی ش ــ ــاع ــ ــی‌دف ــ ب
گردنکشی‌های  ایــن  از  سهمی 

جاه‌طلبانه ندارند.
ســؤال  یــک  کــه  اینجاست   
مطرح  بــی‌جــواب  البته  و  مهم 
شرایط  ایــن  در  آیــا  که  می‌شود 
ــان مـــی‌تـــوانـــد  ــــســ ک ان ــیـــم‌نـــا بـ
گــذشــتــه بـــرای  ــرن  ــ هــمــانــنــد ق
ــیـــدی  ــاامـ نـ و  پـــوچـــی  ظـــهـــور 
جوانب  تمامی  که  گسترده‌ای 
قــرار  تحت‌تأثیر  را  زنـــدگـــی‌اش 
بر  و  بیابد  حلی  راه  مــی‌دهــد، 
در  زیستن  از  نــاشــی  اضــطــراب 

سایه‌ی حضور چنین نیروهای 
کسی  ویرانگری، فائق آید؟ چه 
می‌تواند ادعا کند که با پذیرش 
کامل  رد  امــیــد،  مطلق  غیبت 
نارضایی  و  انسانی  ارزش‌هــای 
گـــاهـــانـــه، دســــت بـــه طــغــیــان  آ

بزند؟ 
وضـــعـــیـــت  ــن  ــ ــی ــنــ ــ چ در 
ــر  ــگ ــی یــــک بـــــار دی ــف ــی ــل ــک ــات ب
کــلــیــدی و  ــؤال  بــایــســتــی بــه ســ
برگردیم  کامو  آلبر  تعیین‌کننده 
سیزیف«  »افسانه  کتاب  در  که 
آیا  بــود؛  کــرده  مطرح  این‌گونه 
معنا  و  عبث  جهانی  در  زندگی 
بافته ارزش زیستن دارد یا باید 
ــرد؟ جــهــان امـــروز  کـ خــودکــشــی 
ســؤال‌هــای  و  گسست‌ها  از  پــر 
که نمی‌توان با  بی‌جواب است 
قاطعیت درباره‌ی امید و آینده 
و همین‌طور  گفتگو نشست  به 
ــت  ــا داشـ ــ ــم نـــمـــی‌تـــوان ادعـ هـ
منجی  و  قهرمان  مــی‌شــود  کــه 
بشر  حالی‌که  در  ــود،  ب بشریت 
بــه‌دنــبــال قهرمان  ــروز خــود  امـ
آن  از  عاجزتر  حتی  و  می‌گردد 
خود  زندگی  قهرمان  که  اســت 

باشد. 
شجاعت  نــمــی‌تــوان  دیــگــر 
پوچی،  بی‌معنایی،  پذیرفتن 
اضطراب و تنهایی عصر حاضر 
خــود  شــجــاعــت  از  نـــشـــان  را 

دانست .

 منابع:
 ، پــل ســارتــر ژان  نــکــراســوف؛   .1
نشر  صنعوی،  قاسم  مترجم: 
کتاب پارسه، چاپ سوم، ۱۳۹5

ــر  ــب آل ــی؛  ــ ــوچ ــ پ فــلــســفــه‌ی   .2
کـــامـــو، مـــتـــرجـــم: مــحــمــدتــقــی 
چاپ  پیام،  انتشارات  غیاثی، 

سوم،۱۳۵۱ 
3. افسانه‌ی سیزیف؛ آلبر کامو، 
سلطانیه،  مــحــمــود  مــتــرجــم: 

انتشارات جامی، ۱۳۸۴
کامو،  آلبر  سیزیف؛  اسطوره   .4
مــتــرجــم: مــهــســتــی بــحــریــنــی، 
ششم،  چاپ   ، نیلوفر انتشارات 

۱۴۰۱
▪



هفسلفو  هشیدنا 23ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

قی در ژرفای هستی تعمُّ

بهمن عباس‌زاده

ــا قــدم  ــ ــل دری ــاح ــار س ــن ک در 
غــریــبــی  بـــه‌نـــحـــو  و  مــــــی‌زدم 
بودم  امواجی  تماشای  مَحو 
به  کـــف‌آلـــود  و  ــه شــتــابــان  کـ
ســمــت ســاحــل مــی‌دویــدنــد 
قــدمــی  چـــنـــد  در  ســـپـــس  و 
مــاســه‌هــای  ــیـــان  مـ در  مـــن 
می‌شدند؛  ناپدید  مــرطــوب، 
لحظه،  همان  در  درست  اما 
پیِ  از  دیگری  کف‌آلود  امواج 
می‌رسیدند  راه  از  ــواج  ام آن 
نیز  ــا  ــ آن‌هـ ــعــد  ب لــحــظــاتــی  و 
ــد...و من  ــدنـ ــی‌شـ ــد مـ ــدی ــاپ ن
آن  که  بــودم  اندیشه  این  در 
آیا  مــی‌رونــد؟  کجا  بــه  ــواج  امـ
اینکه  یا  پیوستند؟  عَــدَم  به 
کــه  ــن اســـــت  ــ ایـــــن ذهـــــن م
چنین تفسیری از این پدیده 
درســتــی  درکِ  ــا  م ــا  آیـ دارد؟ 
دیــدگــانِ  مقابل  در  آنــچــه  از 
و  داریــــــم؟  مـــی‌دهـــد  خ  رُ ــا  مـ
است  درســـت  تعبیر  ایــن  ــا  آی
کــه پــدیــده‌هــای مــوجــود در 
زنــدگــی و هــســتــی، مــاهــیــتّــی 
با  شــب  آیــا  ــد؟  دارنـ متناقض 
و  ســیــاهــی  ــا  ب ســفــیــدی   ، روز
آیا  سرانجام  و  نفرت  با  عشق 

در  هستی  و  طبیعت  قوانین 
باهم  آشــتــی‌نــاپــذیــر  تــنــاقــضِ 
ــا دردورنـــــج  ــ ــرار دارنــــــد؟ آی ــ قـ
خوشی  و  ســـرور  بــا  تــضــاد  در 
را بر این  گــر فــرض  ا اســت؟ و 
که انسان در  اصل قرار دهیم 
پدیده‌های  و  قوانین  میان 
ضــدونــقــیــضِ هــســتــی اســیــر 
در  آزادی  ــای  ج پــس  اســـت، 
میان این پدیده‌های متضاد 
یک  به  ادامه  در  و  کجاست؟ 
و  برمی‌خوریم  بزرگ‌تر  سؤال 
و  زندگی  آیا  که  است  این  آن 
دوگانگی‌های  پایۀ  بر  هستی 
است؟  شده  بنا  آشتی‌ناپذیر 
ــن  ای پـــس  از  ــور  ــن‌ط ــی ــم ه و 
دیگری  پرسش‌های  پرسش، 
مـــی‌آیـــنـــد: نقش  پـــدیـــد  ــز  ــی ن
ــاد« چـــه در  ــگــاه »تـــضـ و جــای
طبیعت،  عینی  پــدیــده‌هــای 
چه در درون انسان چیست؟ 
مــا بــا تــضــادهــای مــوجــود در 
چــگــونــه  ــود  خــ روان  و  روح 
اساساً  آیا  و  می‌کنیم  برخورد 
آن‌ها در روانِ  متوجه حضور 
تابه‌حال  آیــا  هستیم؟  خــود 
ــرخــاســتــن خــشــم یا  ــرِ ب ــاظـ نـ
خود  درونِ  در  کینه  و  حَسَد 
ــم؟ و چــگــونــه اســت  ــ ــوده‌ای ــ ب
تنگِ  حصارِ  در  را  عمری  که 
با  کــلــنــجــاررفــتــن  در  و  ذهـــن 
کینه و ستیز  خشم و حَسَد و 
ــود و دیـــگـــران ســپــری  ــ ــا خ بـ
ــن هــمــان  ــ ــا ای ــ ــم؟ آی ــی ــن ــی‌ک م
ــیِ »هــســتــی«  ــعــ ــ ــوم واق ــه ــف م
گـــر ایـــن نــیــســت،  اســــت؟ و ا
هستیِ  با  می‌توانیم  چگونه 
به  حقیقی،  زنــدگــیِ  و  واقعی 
دور از جهنمِ »ذهنِ مُتوَهّم« 

خلاقیت  و  عشق  و  سُــرور  در 
قبل  بــریــم؟  بــه ‌ســر  زیبایی  و 
نکته  ــن  ــ ای ــر  ــ ذک ــز  ــی ــرچ ه از 
کــه مــا جهان  ــت  ــروری اس ضـ
خــود،  ــنِ  ذهـ ــه‌ی  ــچ دری از  را 
می‌کنیم.  داوری  و  ــی  ــاب ارزی
همه‌ی  می‌کند  سعی  ذهــن 
معیاری  تنها  بــا  را  پــدیــده‌هــا 
دهد  توضیح  می‌شناسد  که 
و در چارچوب محدودِ خود، 
آن  و  کــنــد  تحلیل  و  تــجــزیــه 
خود  شخصی  منطقِ   ، معیار
ــمِ  ــوهُ اســــت؛ ولـــی آیـــا ایـــن ت
ــه‌ای نــیــســت؟  ــروازانـ ــدپـ ــنـ ــلـ بُـ
ــای  ــده‌هــ ــ ــدی ــ ــه‌ی پ ــ ــم ــ آیــــــا ه
چنین  در  می‌توان  را  هستی 
ــوب تــنــگــی ســنــجــش،  ــارچـ چـ
آیــا  ــرد؟  ــ ک داوری  و  ــی  ــابـ ارزیـ
ــه خــــــود، یـــکـــی از  ــ ک ذهـــنـــی 
ــای طــبــیــعــت و  ــاوردهــ ــ ــت دســ
ــد بر  ــوان ــی‌ت ــت، م هــســتــی اســ
از  و  آیــد  فائق  خــود  آفرینندۀ 
کــرده  آن ســرپــیــچــی  قــوانــیــن 
ذهن،  آیــا  کند؟  نفی  را  آن  یا 
عظیم‌تر  و  پیچیده‌تر  و  برتر 
از نظام بیکرانِ هستی است، 
از  یکی  فقط  خــود  که  ذهنی 
اســت؟  هستی  ــای  ــده‌ه ــری آف
ــه شــبــنــم  ــ ک ــعــی اســـــت  ــی طــب
ــدازه‌ی وُســـعـــتِ خــود  ــ ــه‌انـ ــ بـ
که  مــی‌پــنــدارد  و  می‌اندیشد 
و  می‌چرخد  او  ــدار  مَ بر  دنیا 
به  تمسخر  نــظــرِ  ــا  ب چــه‌بــســا 
زمانی  اما  می‌نِگرد؛  اقیانوس 
و  می‌غلتد  بــرگــی  روی  از  کــه 
ــرو مــی‌افــتــد،  ــه اقــیــانــوس فـ ب
اقیانوس  می‌شود،  اقیانوس 
آن  از  و  مــی‌شــود  وارد  او  در 
قطره  دیگر  او  به‌بعد  لحظه 

در  درســت  و  نیست  شبنم  و 
قطره‌ایِ  ذهــنِ  لحظه  همان 
شبنم، اقیانوسی شده است؛ 
که  است  اقیانوس  این  گویی 
وارد قطرۀ شبنم شده است. 
ــی مــســائــل  ــررسـ ــه بـ کـ ــا ــجـ ازآنـ
اجــتــمــاعــی،  چـــالـــش‌هـــای  و 
اقتصادی، فرهنگی و انسانی 
دربــارۀ  متعددی  عــوامــل  بــه 
چگونگیِ ایجاد و تداوم آن‌ها 
به ذکر  نیاز  لذا  دارد؛  بستگی 
تعیین‌کننده‌ای  پارامترهای 
به  ــروری  ــ رابــطــه، ض ایـــن  در 
جــمــلــه‌ی  از  ــد؛  ــی‌رسـ مـ نــظــر 
ایـــن  در  ــه  ــ ک ــل  ــ ــوام ــ ع ایـــــن 
بـــررســـی تــوجــه‌مــنــد اســـت، 
کنونیِ ذهن انسان،  وضعیّت 
به‌طورکلی است؛ لذا ذکر این 
ذهن  که  است  ضروری  نکته 
کــه هست  انــســان، ایــن‌گــونــه 
ــردی بــه‌راحــتــی قــادر  و هــر فـ
سرشار  اســـت،  آن  آزمـــونِ  بــه 
و  ج  ج‌ومــــر هــــر ازدحــــــــام،  از 
در  درگــیــری  و  تضاد  از  مملو 
ازایـــن‌رو  و  اســت  درون خــود 
ــاقــد آرامـــــش، روشــن‌بــیــنــی  ف
نظمِ  یــک  بـــرقـــراریِ  تــــوانِ  و 
خلاقیت  جهت  در  هدفمند 
مؤثری  عملکردِ  تنها  و  است 
دارد،  بــیــرون  و  درون  در  کــه 
و  بیشتر  ج  ج‌ومـــر هـــر ــجــاد  ای
اضمحلال و ویرانی در درون 

و بیرون است.
انــــســــان امــــــــروز بـــه‌رغـــم 
پزشکی،  علوم  دستاوردهای 
در  تـــکـــنـــولـــوژی،  و  فــضــایــی 
ــط انــســانــی و  ــ عـــرصـــه‌ی روابـ
توسعه‌ی عدالت اجتماعی و 
حاصل  پیشرفتی  اقتصادی 
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از  بیش  امــروز  و  اســت  نکرده 
مَعرض  در  دیگری  زمــان  هر 
هسته‌ای  انفجارهای  خطر 
قـــدرت‌هـــای  ــن  ــی ب ــگ  ــن و ج
در  تـــوســـعـــه‌طـــلـــب  و  بــــــزرگ 
بر  این،  و  است  جهان  سطح 
درون‌وبیرون،  در  ج  ج‌ومر هر
مــی‌زنــد؛  دامــن  بیش‌ازپیش 
ــرات یک  ــ ــ ــه اث کـ ــت  ــاس ــج ــن ای
بیشتر  ج،  ج‌ومــر ــر هــر پُ ذهــن 
درصورتی‌که  می‌گردد؛  آشکار 
آرام،  ذهـــــنِ  یـــک  ــکــرد  عــمــل
گستردگی،  دارای  و  ــن  روشـ
ایجاد نظم، بررسی و خلاقیت 
ــه  ــون ــرگ ه ــا  ــ ب رویـــــارویـــــی  در 
ــه چــه در  ک پـــدیـــده‌ای اســـت 
آن  بــا  بــیــرون  در  چــه  درون، 
بــه همین  مــواجــه مــی‌شــود؛ 
کــه دانــســتــن و  ــیــل اســـت  دل
کــه در  ــع‌آوری اطــاعــات  ــم ج
آن  بــه  کــه  آمــوزشــی  سیستمِ 
گفته  داده  ــش  ــ دانـ و  ــم  عــل
موجب  آن  کسب  و  می‌شود 
صــــــدور مــــــــدرکِ تــحــصــیــلــی 
به  کمکی  نه‌تنها  ــود،  ــی‌ش م
رشد و بلوغ و خِرَد در انسان 
ــلــکــه آشــفــتــگــی  نــمــی‌کــنــد؛ ب
نیز  ــیــشــتــری  ب بــی‌نــظــمــی  و 

به‌همراه خواهد داشت.
انـــســـان بــنــا بـــر آفــریــنــشِ 
ــنـــاســـب‌تـــریـــن و  هـــســـتـــی، مـ
است  بستری  شایسته‌ترین 
اوج  بـــتـــوانـــد  ــتـــی،  هـــسـ کــــه 
وجــود  در  را  خــویــش  تــعــالــیِ 
هدف  و  برساند  ظهور  به  او 
نیز  ــان  ــس ان خــلــق  از  هــســتــی 
ــیِ شــکــوه و  ــز تــجــلّ چــیــزی جُـ
عالی‌ترین  در  خــود  عظمت 
پــدیــده‌اش بــه نــام »انــســان« 
پیش  ســؤال  این  اما  نیست؛ 
که چه دید و تصوری  می‌آید 
از این »هستی« داریم: درک 
ایـــن هستی  ــا  ب مــا  ارتــبــاط  و 

کــجــا  ــا  ــ ت و  اســــــت؟  چـــگـــونـــه 
نسبت به آن دارای شناخت 
ما،  پیوند  و  نقش  هستیم؟ 
چــیــســت؟  ــــاط  ــب ــ ارت ــن  ــ ای در 
ســؤالات  ایــن  همه‌ی  از  ولــی 
مهم‌تر و اساسی‌تر و اصولی‌تر 
که ما تا چه حّد بر  این است 
کشفِ خویشتنِ خویش، نائل 
ــا زمــانــی  ــه ت ک ــرا آمـــده‌ایـــم؛ چ
نشناخته‌ایم.  را  »خـــود«  کــه 
تـــوانـــایـــی شــنــاخــتِ هــســتــیِ 
در  و  خــــود  در  را  ــران  ــ ــی‌ک ــ ب
پـــیـــرامـــون خــــود، نــخــواهــیــم 
انبوه  در  همچنان  و  داشــت 
لــذت‌هــای  ــام و  اوهــ افــکــار و 
دیــوارهــای  میان  در  و  حقیر 
در  و  مـــحـــدودیـــت‌هـــا  ــاهِ  ــیـ سـ
ذهــنِ  تــاریــکِ  و  تنگ  »پیلۀ 
خواهیم  سِپَری  خود«  ناچیز 
کـــرد و مــثــل هــمــیــشــه تــصــور 
که؛ زندگی یعنی  کرد  خواهیم 
»همین!« تا زمانی که سوزش 
خودساخته‌ای  جهنمِ  آتــش 
می‌بریم  ســر  بــه‌  آن  در  کــه  را 
آیا  نرسیده،  استخوانمان  به 
به  پایان‌بخشیدن  به  حاضر 
این  هستیم؟  »تــراژدی«  این 
به  زمــانــی  ک،  اسفنا تـــراژدی 
گــاه  آ کــه  اوج خـــود مــی‌رســد 
شویم دلیل استقرار در چنین 
فقط‌وفقط  کی،  هولنا جهنم 
می‌شود  خلاصه  کلمه  دو  در 
گــاهــی« اســت.  آ ــدَم  و آن »عَـ
طــبــیــعــت و هــســتــی، ســرشــار 
است  بی‌کران  نعمت‌های  از 
بـــرای  ــســیــاری  و امــکــانــات ب
و  روح  شـــکـــوفـــایـــیِ  و  رشــــد 
موجود  آن  در  انسان  جسم 
ــه مـــهـــم‌تـــریـــن  ــ ــچ ــ اســـــــت. آن
ــان از  ــس ــلِ بـــازدارنـــدۀ ان ــام ع
ــه ایــن‌هــمــه  دســت‌یــافــتــن بـ
اســــت،  ــی  ــ ــراوانـ ــ فـ و  ــت  ــم ــع ن
گــاهــی  فــقــط‌وفــقــط عَــــــدَم آ

ــه در  ــورکـ ــیـــن‌طـ ــمـ هـ ــت،  ــ ــ اسـ
کنونی  توتالیترِ  حکومت‌های 
از عدم  ، مردم درحقیقت  نیز
می‌برند؛  رنــج  گــاهــی  آ وجــود 
ــقــه‌ی  ــریـــن حــل ــم‌تـ ــهـ پــــس مـ
ــاط انـــســـان بـــا هــســتــی،  ــبـ ارتـ
است  گاهی  آ حلقه‌ی  همان 
کید  تأ بارها  که  همان‌گونه  و 
گاهی،  شده است، منظور از آ
ــات نــیــســت؛  ــاعـ داشـــتـــن اطـ
منافذی  آن  بـــازکـــردن  بلکه 
کــه بــه‌وســیــلــه‌ی ذهن  ــت  اس
بسته  ارتــبــاطــی  چنین  روی 
شده است. هرگز نباید نقش 
ایجاد  در  را  ذهن  ساختاری 
»درک  بـــرای  مــانــع  ــداوم  ــ ت و 
گرفته  عمیقِ هستی« نادیده 

شود.
 » تعبیر »سادگی اسرارآمیز
ــع پـــارادُکـــس اســـت. تا  ــ درواق
ذهن  حصار  از  مــا  کــه  زمــانــی 
ج نـــشـــده بـــاشـــیـــم، در  خـــــار
تیرگی‌ها  و  اوهــام  از  انبوهی 
دُورِ  بــه  و  می‌زنیم  دســت‌وپــا 
آنکه  بدون  می‌چرخیم  خود 
از موقعیّتِ همیشگی  ذرّه‌ای 
خود، گامی فراتر رفته باشیم؛ 
 ، حصار شکستنِ  از  پــس  امــا 
سابق  مانند  هیچ‌چیز  دیگر 
برای  جوری‌که  بود،  نخواهد 
واقعی خویش  شناختِ خودِ 
را  »معجزه«  با  رویارویی  باید 

بیاموزیم.
»یگانه  هــســتــی،  جــوهــرۀ 
ایـــن  اســــــت.  ــارچـــه«  ــپـ ــکـ یـ و 
جـــوهـــرۀ پـــنـــهـــان، اســـــاس و 
در  را‌  پدیده‌ها  همۀ  ماهیتِ 
این  می‌دهد.  تشکیل  جهان 
که  لحظه‌ای  هستی  جوهرۀ 
شــکــار 

َ
آ پــدیــده‌هــا  در  را  ــود  خ

ــد تــبــدیــل به  ــای مـــی‌ســـازد، ب
دو  ایـــن  و  شـــود  ــل«  اصـ »دو 
مــوجــب  ــم  ــاهـ بـ ــش  ــالـ چـ در 
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حرکت، رشد، تداوم و تکاملِ 
پدیده‌ها می‌شوند. دو اصلی 
متضاد  جنبۀ  ظــاهــر  در  کــه 
نقش  اصـــل  در  امـــا  دارنـــــد؛ 
بر  را  پدیده‌ها  محرکۀ  موتور 
گاهی،  آ و  ماده  دارند:  عهده 

. ... زن‌ومرد، شب‌وروز
این  شامل  زندگی،  تمام 
دو اصل است و در پَشت این 
دو آن »جوهر یگانۀ هستی« 
نکتۀ  امــا  اســت؛  شــده  پنهان 
ــه بـــه‌خـــصـــوص  ــوجــ ــ ــل ت ــ ــاب ــ ق
کــه نــوع عالیِ  ــارۀ انــســان  دربـ
هــســتــی بـــه شـــمـــار مــــی‌رود، 
که در  توجه به این امر است 
واقعاً  اصــل  دو  ایــن  حقیقت 
آشتی‌ناپذیر  تضادِ  یکدیگر  با 
ــد؛ بــلــکــه چــنــانــچــه با  ــ ــدارن ــ ن
دیــــــدی روشــــــن نــگــریــســتــه 
درواقـــع  قطب‌ها  ایــن  شـــود، 
ادامــۀ  در  و  یکدیگر  مکمل 
نیک  چنانچه  و  همدیگرند 
این  ورای  در  شــود  نگریسته 
دو نــیــرو، درواقـــع یــک انــرژی 
کــه بــه دو  واحــد وجــود دارد 
آن  و  است  شده  تقسیم  نیم 
و  است  گیر  فرا هستیِ  انرژی، 
که نقش هشیاریِ  اینجاست 
این  عمیق  درکِ  در  انــســان 
نما،  مــتــنــاقــض  ــای  ــده‌ه ــدی پ
در  آزادی،  مــی‌شــود.  آشــکــار 
ارتباط  عمیقِ  درکِ  حقیقت 
بین »اضـــداد« اســت. دیــدنِ 
ــن شـــــــــب‌وروز و  ــیـ ــد بـ ــونـ ــیـ پـ
در  هم،  به  دو  این  وابستگیِ 
بازنمایی و تعریفِ آن دیگری، 
ک  ادرا ایــن  ظــریــفِ  نکات  از 
آینه‌بودن  است و همین‌طور 
در  زن  سفید،  برابر  در  سیاه 
زندگی  سرانجام  و  مــرد  برابر 
این  مـــرگ. درواقــــع  بــرابــر  در 
فقط  ــری،  ــاهـ ظـ تـــضـــادهـــای 
هر  که  پرنده‌اند  یک  بــال  دو 

و  لازم  پرنده،  پــرواز  بــرای  دو 
ضـــروری‌انـــد و دانــســتــن ایــن 
به  مــتــضــادهــا  تـــحـــوّلِ  »راز 
مهم‌ترین  از  یکی  مکمل‌ها«، 
بنابراین  اســت؛  هستی  رمــوز 
می‌بینید  را  چــیــز  دو  هــرگــاه 
متضاد  ــاهــم  ب ظــاهــر  در  کــه 
ــا مـــتـــنـــاقـــض‌انـــد بـــایـــد در  ــ ی
باشید  پیوندی  جستجوی 
یکدیگر  مکملِ  به  را  آن‌ها  که 
تــعــجّــب  و  مــی‌کــنــد  تــبــدیــل 
ــر بــدانــیــد  ــ گ ــرد ا ــ ک خـــواهـــیـــد 
کــه در جــهــان هــســتــی، هیچ 
پدیدۀ متضادی وجود ندارد 
و این فقط مکمل‌ها هستند 
که این‌گونه به نظر می‌رسند: 
و  بالا رشد می‌کند  به  درخت 
در  ریشه‌هایش  درعین‌حال 
فرومی‌روند؛  عمیق‌تر  ک،  خا
نیست؛  زندگی  دشمنِ  مرگ، 
که زندگی  کمک می‌کند  بلکه 
تــاریــکــی، دشمنِ  تـــازه شـــود. 
نور نیست، فقط‌وفقط غیبتِ 
نور است و درواقع تضادهای 
شـــکـــال مــتــفــاوت  ــری اَ ــاهـ ظـ
انــــــرژی‌انــــــد؛ بــــــرای هــمــیــن 
که  مــی‌شــود  گفته  کــه  اســت 
متناقض‌نماها  درک  بـــرای 
بسیار  بــایــد  ــا(،  ــارادُکـــس‌هـ )پـ
آزادی،  درواقــع  و  بود  هشیار 
بین  ــاط  ــبـ »ارتـ عــمــیــقِ  درک 
پیوندهای  و  اســت  اضـــداد« 
و  تاریکی  آنگاه  اضداد.  میان 
نور دیگر دو تا نیستند؛ بلکه 
میان آن دو درجاتِ متفاوتِ 
این  درکِ  با  دارد.  وجــود  نور 
هستی  جهان  که  است  رموز 
مــیــان  در  مـــی‌شـــود  رقـــصـــی 
دیــدار  باهم  کــه  انــرژی‌هــایــی 
می‌آمیزند،  درهــم  می‌کنند، 
به  و  مـــی‌شـــود  ذوب  ــم  ــ دره
یــکــدیــگــر تــبــدیــل مــی‌شــونــد 
کـــه هــمــۀ جــهــانِ  و زمـــانـــی 

هستی را بدون هیچ تضادی 
عظیم  سُــروری  البته  ببینی، 
هنگامی  بــرمــی‌خــیــزد.  تــو  در 
»پیوندِ  درکِ  بــه  گــاهــی  آ کــه 
ــی تــضــادهــا«،  ــ نــهــانــی و درون
بــــه‌عــــنــــوان »پــــدیــــده‌هــــای 
از  می‌رسد،   ،» یکدیگر مکمل 
گاهی، مسئولیتی  آ بِستر این 
بر  تــو  وجـــود  عُــمــقِ  از  عظیم 
دیگر  ــه  ک ــجــا ازآن و  مــی‌خــیــزد 
مــســیــر  در  ــو  ــ ت انـــــرژی‌هـــــای 
تضادهای  میان  »درگــیــری« 
ظاهری به هَدَر نمی‌رود، این 
ابعاد  به  مسئولیت  احساسِ 
تَسّری  انسان  زندگیِ  مختلف 
که  معنا  ایــن  بــه  کـــرده،  پیدا 
بــه‌عــنــوان  را  هــســتــی  هــمــۀ 
وجود  هستیِ  از  جلوه‌هایی 
خــویــش بــه شــمــار مـــی‌آورد و 
ازجمله  ــده‌هــا؛  ــدی پ هــمــۀ  ــا  ب
و  طبیعت  جانوران،  گیاهان، 
هماهنگیِ  احساس  کائنات، 
ــان  ــ ــس ــ ان در  مــــهــــرآمــــیــــزی 
گفته  چنانکه  و  برمی‌خیزد 
بِــســتَــرِ ایــن عــشــق به  شــد از 
عظیم  مسئولیتی  هــســتــی، 
که  بــرمــی‌خــیــزد، هــمــان‌گــونــه 
درکِ  ــد،  ــ شـ ــر  ــ ذکـ ــم  هــ قـــبـــا 
ــقِ اســــرارآمــــیــــزبــــودن  ــیـ ــمـ عـ
ــی، زمــــانــــی بــــر شــمــا  ــتـ ــسـ هـ
هوّیتِ  به  که  می‌شود  آشکار 
مــنــحــصــربــه‌فــرد  و  حــقــیــقــی 
به‌عنوان  خویش  خویشتنِ 
هستی،  دستاورد  عالی‌ترین 
گـــاهـــی و هــشــیــاری  یــعــنــی »آ
باشید.  ــرده  ــ بُ پــی   ،» حــضــور
ــورت شــمــا )پــس  ــ ــن ص ایـ در 
 ) ــور ــض ح هـــشـــیـــاری  ــن  ــ ای از 
با  ســابــق  انـــســـان  آن  دیــگــر 
احــســاســات  ــافــت‌هــا،  دری آن 
به  مــعــطــوف  تــحــلــیــل‌هــای  و 
بــود.  نخواهید   ، حقیر ذهــنِ 
نوینی  تــولــد  شما  پــس  آن  از 
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زندگی  لحظه‌لحظه‌ی  در  را 
که  کرد  خواهید  تجربه  خود 
به  قـــادر  ایــن  از  پیش  حتی 
آن  از  نبودید.  هم  آن  تصور 
خواهید  قطره‌ای  شما  پس، 
درون  بــه  اقیانوسی  کــه  بــود 
آنچه  اســـت.  شـــده  وارد  آن 
کوچکی  قــطــرۀ  لحظه  آن  تــا 
بـــوده اســت بــا هـــزاران تضاد 
به  تــبــدیــل  خـــود،  درون  در 
شــده،  نیرومندی  اقــیــانــوس 
درعین‌حال  و  غنی  و  سرشار 
دارای گستره‌ای بسیار وسیع 
هستی.  بــی‌کــران  پهنای  بــه 
را  لــحــظــه‌ای  آن زمـــان حــتــی 
به  نمی‌دهید؛  دســت  از  هم 
کـــه درعــیــن‌حــال  ایـــن مــعــنــا 
خویش  درون  اعماق  در  که 
کامل  امــنــیّــتِ  و  آرامــــش  در 
بــیــرون  در  هستید،  مستقر 
پـــدیـــده‌هـــای  دررابـــطـــه‌بـــا  و 
ــازی،  ــ ــتـــان مــشــغــول ب ــرافـ اطـ
کُــنــشِ  و  سُــــــرور  خـــاقـــیـــت، 

هستید. نیرومند 
کــور  گِـــرۀ  ــه شــمــا  ک ــی  زمــان
و  زائــــــد  ــار  ــکــ ــ اف در  اســـــــارت 
ــان‌آورِ ذهـــنِ  ــ ــق ــ ــف فـــضـــای خــ
پَشت  را  ک  هــولــنــا و  ــاریــک  ت
که  ــی  ــانـ گــذاشــتــیــد، زمـ ــر  سـ
ــــت، مُــــــــداوم و  ــاب ــ ــاه ث ــگـ ــا نـ ــ ب
ــاوت خــــــود، بــر  ــ ــض ــ بــــــدون ق
افــکــار  و  ج  ج‌ومــــر هــــر تـــمـــام 
خصلت‌های  تــمــامــیِ  و  زائـــد 
ــرص،  : حـ ــر ــظــی ــه ن ــون ــیــمــارگ ب
پیروز  انـــدوه،  و  کینه  خشم، 
می‌شوید، در دَم به روشنایی 
ــود و تــمــامــیّــتِ روح  ــن خ ذه
این  و  می‌یابید  دســت  خــود 
بزرگترین تحول شما در طول 
آنگاه  بود.  خواهد  زندگی‌تان 
از ســـرور مــی‌شــویــد.  ســرشــار 
که  می‌آیید  وَجــد  به  آنچنان 
تصورش  حتی  این  از  قبل  تا 

که  وقتی  نمی‌کردید.  هــم  را 
هستی،  و  شــمــا  بــیــن  ــوار  ــ دی
ــواری »خــودســاخــتــه«  ــ کــه دی
اســت  وَهـــمـــی«  و  کــــاذب  « و 
خود  شما  می‌شود،  برداشته 
و  عظیم  گسترۀ  مــیــان  در  را 
ــرانِ هــســتــی مــی‌یــابــیــد.  بـــی‌کـ
ــیِ آنــچــه  ــامـ ــمـ ــر تـ ــ ــوده ب ــشــ ــ گ
ــدۀ یک  ــن ــب زی و  بـــرازنـــده  کـــه 
که  فــرزانــه اســت؛ چرا انــســان 
هستی  هــمــۀ  زمــــان  آن  در 
ــایـــش،  ــاوردهـ ــتـ ــۀ دسـ ــم ــا ه بـ
با  نــعــمــت‌هــایــش و  ــمــام  ت بـــا 
شــمــا  در  شـــکـــوهـــش  تـــمـــام 
شما  شــــد،  خـــواهـــد  جـــــاری 
خود  در  نیز  را  گذشته  تمام 
هیچ  گرچه  داشــت،  خواهید 

نیازی به آن ندارید.
نقاشان،  شــاعــران،  تمام 
تـــمـــام  و  دانـــــشـــــمـــــنـــــدان 
دســـــتـــــاوردهـــــای بـــاشـــکـــوه 
اراده  با  تا  آمــاده‌انــد  انــســان، 
درونتان  در  شما  خواست  و 
حــضــور یــابــنــد. تــمــام آیــنــدۀ 
در  را  گذشته  همۀ  و  ــزال  لایـ

تک‌تکِ سلولهایتان دارید.
»لحظۀ  در  هستی  تمام 
تجلّی  شما  در  حــال«  اتــمــیِ 
خــواهــد یــافــت. تــمــام فــضــا، 
شما  در  ستارگان  و  طبیعت 

جاری خواهند بود.
این  از  جزئی  اینکه  از  آیــا 
ــز بــــوده و  ــیـ ــرارآمـ هــســتــیِ اسـ
شکوه  و  عظمت  با  به‌نحوی 
و  هــســتــیــد  ــاط  ــ ــب ــ ارت در  آن 
به‌خاطر آن چیزهایی که شما 
کـــرده یــا درونــتــان  را احــاطــه 
نـــهـــفـــتـــه اســـــــت، احـــســـاس 
ــاســــی و  ــ ــن شـــــــــادی، حــــق‌شــ

نمی‌کنید؟ سپاسگزاری 
ــدۀ ایـــن  ــ ــاه ــ ــش ــ بــــــــرای م
باشکوه،  و  اسرارآمیز  هستیِ 
مــرکــز  ــریـــن  درونـــی‌تـ از  را  آن 

وجود خویش و درون قلبتان 
کار  کنید و برای این  احساس 
را برای  باید همۀ تلاش خود 
مرکز  درونی‌ترین  به  رسیدن 
دهید؛  انجام  خویش  وجــود 
مستلزم  تلاش  این  گر  ا حتی 
گــذشــتــه‌هــا  مُـــــردن بـــر هــمــۀ 
ــردن بــه آن هــوّیــتِ  بــاشــد، مُـ
ــه‌رغــم خــواســت  ــه ب ک ــاذبــی  ک
کودکی،  از  شما،  شناخت  و 
هــمــۀ  و  جـــامـــعـــه  ازســـــــــوی 
ــود شما  اهــرم‌هــایــش بــه وجـ
حُقنه شده است، باید بنیان 
را،  کنونی  کــاذب  هوّیتِ  ایــن 
تحمیلی«  ــنِ  »ذه توسط  که 
درهم  ساخته‌اید  خود  بــرای 
فضایی  در  بگذارید  و  بریزید 
کاملاً خالی، هستی بتواند به 
شما  ذهــن  خالی  فضای  آن 
هستی  بــگــذاریــد  شـــود.  وارد 
سرشار  غنایی  و  هارمونی  با 
خود،  دستاوردهای  همۀ  از 
بــه فــضــای خــالــیِ شــمــا، راه 
ــد. فــقــط آن زمـــان اســت  ــاب ی
ــود حــقــیــقــتــی و  ــ ــ ــه وج ــ ــه ب ــ ک
پی  خــویــش،  منحصربه‌فرد 
ــه از  ک ــی  ــان خــواهــیــد بُــــرد، زم
هستیِ  هــمــۀ  گـــاهـــی،  آ ــو  پــرت
ــن مــی‌شــود،  وجـــودتـــان روشـ
عمق  از  عظیمی  مسئولیت 
وجــــــود شـــمـــا بـــرمـــی‌خـــیـــزد. 
به  نسبت  کــه  معنا  ایـــن  ــه  ب
اتفاق  هستی  تمام  در  آنچه 
مسئولیت  احساس  می‌افتد، 
که آن روشنایی  می‌کنید؛ چرا
که  به شما نشان داده است 
شــمــا بــخــش جــدایــی‌نــاپــذیــر 
و  هستید  هستی،  هــمــان  از 
خویشاوندی  احــســاس  ایــن 
احساس  هستی،  تمامیّتِ  با 
شما  در  را  ستُرگی  مسئولیتِ 
احساس  ــن  ای بــرمــی‌انــگــیــزد. 
رسمی  و  خُشک  مسئولیت، 

بلکه  نــیــســت؛  قــــــراردادی  و 
ــود  ــه وج از عــشــقــی عــمــیــق ب
هستی،  تمامیّتِ  و  خودتان 
ــل تــفــکــیــک  ــ ــاب ــ ــر ق ــ ــگ ــ کــــه دی
می‌گیرد.  سرچشمه  نیستند، 
کـــه شــمــا بـــه هــوّیــتِ  زمـــانـــی 
و  خویش  انسانیِ  و  حقیقی 
فردیتِ منحصربه‌فرد خویش 
لحظه‌لحظه‌ی  می‌برید،  پی 
می‌شود  متحول  زنــدگــی‌تــان 
احساس  را  تحول  آن  شما  و 
آن  بــا  شما  وجـــود  می‌کنید. 
زیرا  نیست؛  غریبه  احساس، 
گونه‌ای  به  تولد  زمــان  در  که 
شما  سرشت  در  گــاه  نــاخــودآ
جوهرۀ  اســت.  داشته  وجــود 
درآمیخته  آن  با  شما  هستیِ 
آن  امــا شما در  اســت؛  بــوده 
زمان قادر به درک و دریافت 
آن نــبــوده‌ایــد، ایــنــک پــس از 
از  پس  و  آن  با  مجدد  وصــال 
درون  از  احــســاس  آن  لمس 
خود، دیگر هرگز آن را از دست 
زمــان  آن  در  داد.  نخواهید 
یـــک لحظه  کـــه حــتــی  ــت  اسـ
نمی‌دهید،  دســت  از  هــم  را 
در  ایــن معنا، درحــالــی‌کــه  بــه 
اعـــمـــاق وجـــــود خـــویـــش در 
کامل مستقر  آرامش و امنیّتِ 
تعامل  در  بیرون،  در  هستید 
بـــا پـــدیـــده‌هـــای اطـــرافـــتـــان، 
ــازی، خــاقــیــت،  ــ ــ ــول ب ــغ ــش م
هستی‌ورزیِ  و  کُنش   ، ســرور
سرانجام  بــود.  خواهید  نــاب 
ــا را  ــ ــه ســـاحـــل دریـ کـ ــی  ــانـ زمـ
کردم  احساس  می‌کردم  ترک 
کــوچــکِ  اقــیــانــوســی، قــطــرۀ 

گرفته است. هستی‌ام را فرا 
▪
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ک در باب ایمان به آینده یژ یک؛ ژ  امید انقلابی در زمانه‌ی تار

چکیده: در این مقاله، فراخوان 
ــرای »وانـــهـــادن  ــ ــژک ب ــ اخــیــر ژی
امـــیـــد« و پـــذیـــرش »شــجــاعــت 
بـــرای  تــحــریــک  را  نـــاامـــیـــدی« 
از  جــدیــدی  نــوع  مفصل‌بندی 
اتوپیا تفسیر می‌کنم و نه تأیید 
بر اســاس تحلیل ژیژک،  یــأس. 
امیدهای مترقی در حال حاضر 
به‌سوی اصلاح وضعیت موجود 
به‌جای  ــت،  اس شــده  معطوف 
که  چیزهایی  بپذیریم  اینکه 
اینکه  مگر  هستند؛  وقوع  شرف  در  درواقــع  ندهند؛  رخ  امیدواریم 
افراد بالاخره عزم سیاسی برای اقدام قاطع پیدا کنند. بااین‌حال، 
در بستر »خصوصی‌سازی امید« که یأس اجتماعی قبلاً به سلاحی 
مداخله‌ی  اســت  مهم  شــده،  تبدیل  افــراطــی  راســت  دســتــان  در 
تراژیکِ تسلیم‌شدن به فاجعه،  بیانگر نگرش وجودی  را نه  ژیژک 
رادیکالی  بدیل  صــوریِ  مختصات  مفصل‌بندی  برای  تلاش  بلکه 
درک کنیم. نظرات ژیژک را در چارچوب نظریه‌ی ایدئولوژی کلی او 
به‌عنوان تلاش برای مفصل‌بندی »امید ناامیدان« تفسیر می‌کنم 
که شامل نوعی ایمان )به آینده( بدون اعتقاد )به معجزه( است و 
مستلزم صورت‌بندی اصل اجتماعی جدیدی است که بر وعده‌ی 

فریبنده‌ی نتیجه‌ی مثبت تضمین‌شده‌ای تکیه نمی‌کند.
کلیدواژه‌ها: ژیژک، ایدئولوژی، انقلاب، امید

که »راه‌حل  کتاب اخیر خود بیان می‌کند  ژیژک در بخش مهمی از 
گاهی کامل  ]فاجعه‌ی بوم‌شناختی پیش رو و خطر جنگ جهانی[ آ
کل موقعیت را  که  از مجموعه‌ی انفجاری ارتباطات متقابل است 
گاهی را کسب کنیم... شجاعت  ک می‌کند. هنگامی‌که این آ خطرنا
ص.   :2018 ــــژک،  )ژی می‌گیریم«  آغـــوش  در  را  نــاامــیــدی  بــا  هــمــراه 
ژیژک  کتاب  مارکسیستی‌ترین  می‌شوم  وسوسه  که  کتابی   .)298
ترسیم هم‌زمانی شوم  به  را  کنم، شش فصل  توصیف  امــروز  به  تا 
آمادگی  و  و مخرب جهانی‌سازی شرکت‌ها، ویرانی زیست‌محیطی 
به‌دنبال  کوبنده  تحلیلی  می‌دهد.  اختصاص  جهانی  جنگ  برای 
اساسی  پــذیــرش  پــایــه‌ی  بــر  ترسو  چــپ  ماله‌کشی‌های  از  مــی‌آیــد 
ارتجاعی  نگره‌ی  با  کامل  تضاد  در  که  جهانی  سرمایه‌داری  نظام 
رد  مبنای  بر  هویت‌گرا  نئوفاشیسم  از  راســت  جناح  جسورانه‌ی 
کامل نظم حقوقی بین‌المللی است. ژیژک با سخنانی که اظهارنظر 
بدبینانه‌ی تیره‌وتاری به نظر می‌رسد، به بحث پایان می‌دهد.»نور 
با  که  اســت«  نزدیک‌شدن  حال  در  قطاری  احتمالاً  تونل  انتهای 

و  اعتراض  منطق  از  دست‌کشیدن  سرانجام  به  چپ  فراخواندن 
تعویق و عمل »بدون ضمانت« مرتبط است. در این مقاله، فراخوان 
)در  ناامیدی«  »شجاعت  پذیرش  و  امید«  »وانهادن  بــرای  ژیــژک 
رویارویی با مشکلات مرتبط نابرابری اجتماعی، جنگ قریب‌الوقوع 
و بحران بوم‌شناختی( را تحریک برای مفصل‌بندی نوع جدیدی از 

اتوپیا تفسیر می‌کنم و نه تأیید یأس.
چیزها  خیلی  نوشت،  را  ناامیدی1  شجاعت  ژیژک  که  زمانی  از 
تغییر کرده است؛ اما هیچ‌چیز تغییر نکرده است. در همین حال که 
می‌نویسم، در قرنطینه به سر می‌برم و منتظرم از بدن خودم و بدن 
اطرافیانم مطلع شوم سرنوشتم چیست. در این لحظه، همه‌گیری 
با  و  اســت  افزایش  حــال  در  جهان  سراسر  در  به‌سرعت   19 کووید 
بالارفتن خود تلی از اجساد به همراه می‌آورد، )مردگان محبوب ما( 
که امید و ناامیدی فقط اجتماعی نیستند.  به ما یادآوری می‌کند 
آن‌ها به دغدغه‌های وجودی، به مرگ و زندگی، و به جایگاه ما در 
جهان طبیعی به‌عنوان حیوانات میرا مربوط می‌شوند. امیدواریم 
کسی  که نمیریم. هنوز نه، امید داریم عزیزانمان فوت نکنند. چه 
کارکنان  شجاعت  هست:  مأیوسانه‌ای  شجاعت  اینجا  در  نــدارد؟ 
خط مقدم بهداشت و مراقبان آسیب‌پذیر که حتی به قیمتِ جان 
خود از بیماران مراقبت می‌کنند. هم‌زمان بی‌شک امید نیز هست، 
کنند؛ زیرا دیگران  که ممکن است زندگی  کسانی  به‌ویژه در میان 
این خطر را به جان می‌خرند؛ اما حتی باوجود یادآوری اینکه بُعد 
چیزی  واقعاً  عزیزان  و  خــود  به  امید  اســت،  مهم  بسیار  وجــودی 

نیست که ژیژک درباره‌ی آن صحبت می‌کند.
که ژیژک درباره‌ی آن صحبت می‌کند، به این واقعیت  امیدی 
سابق  منوال  به  همه‌چیز  همه‌گیری،  باوجود  که  می‌شود  مربوط 
همان  چندملیتی،  شرکتی  ســرمــایــه‌داری  همان  می‌ماند.  باقی 
نئولیبرال،  اقتصادی  سیاست‌های  همان  جهانی،  دولتی  نظام 
از  اینجا  در  من  جهان.  سراسر  در  اجتماعی  نابرابری‌های  همان 
آزادی‌خواهیِ ارتجاعی دفاع نمی‌کنم که علم را به چالش می‌کشد و 
پیشنهاد می‌دهد که همه‌گیری فرصتی برای دولت‌ها فراهم می‌کند 
تا وضعیت استثنایی را به اشکال تمامیت‌خواه کنترل زیست‌سیاسی 
که  بسط دهند. نه. نوعی از فدراسیون جهانی سوسیالیست سبز 
ژیژک و همچنین من از آن حمایت می‌کنیم نیز برای جلوگیری از 
گسترش همه‌گیری محدودیت‌هایی بر حرکت افراد تحمیل خواهد 
کرد؛ زیرا همان چیزی است که علم توصیه می‌کند و با محافظت از 
افراد، طبیعتاً آسیب‌پذیر یا ازنظر اجتماعی در معرض خطر سازگار 
، کسانی که بیولوژی آن‌ها به هر دلیلی  است: سالمندان، افراد بیمار
که موقعیت  کسانی  آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد؛ 

1.   The Courage of Hopelessness

جفری بوشر/ روژان مظفری
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من  آنچه  می‌گذارد.  شکننده  یا  بی‌حفاظ  را  آن‌ها  اجتماعی‌شان 
دهه‌ها  از  پس  که  است  واقعیت  این  می‌کنم،  صحبت  ــاره‌اش  درب
ازهم‌پاشیدگی نئولیبرالِ دولت رفاه و قطبیت شدید بین شمال و 
جنوب جهانی، عملاً هیچ نظام بهداشتی در جهان وجود ندارد 
که  کاملی دهد. واقعیت این است  که بتواند به این بحران پاسخ 
ظهور این بیماری و سایر بیماری‌های مشابه، ارتباط تنگاتنگی با 
تخریب زیست‌محیطی دارد، ناشی از مارپیچ غیرعقلانی بازار آزاد که 

ک‌سازی زمین را برای کشاورزی و سکونت تحمیل کرده است. پا
سال  در   ، پولیتزر جایزه‌ی  برنده‌ی  روزنامه‌نگار  گــرت،1  لــوری 
بهداشت،  کارکنان  جهانی،  بهداشت  سازمان  مقامات  با   1998
تا  کــرد  مصاحبه  بیماری  کنترل  متخصصان  و  پزشکی  محققان 
ارتباط  دربــاره‌ی  پیش‌بینانه  هشداری  بنویسد؛  را  آینده2  طاعون 
»بررسی  کتاب  ایــن  همه‌گیری‌ها.  و  سرمایه‌داری  بوم‌کشی،  بین 
از طریق طرح‌های توسعه‌ی  انسان‌ها درواقــع چگونه  که  می‌کند 
عمومی  سلامت  پزشکی،  خطای  برنامه‌ریزی‌شده،  به‌نادرست 
کوته‌بینانه از میکروب‌ها، حمایت و به  نامناسب و انفعال سیاسی 
گرت، 1998: ص. 11(. او مشکلات سلامتی  کمک می‌کنند« ) آن‌ها 
زاغه‌هایی را شناسایی می‌کند که وجود دارند؛ زیرا جهان زراعی در 
عرض یک قرن تحت شرایط نابرابری شدید شهری شده است. او 
که از صنعتی‌سازی کشاورزی  همچنین به چشم‌انداز تک‌فرهنگی 
گرفته است، اشاره می‌کند.  و مقررات‌زدایی اقتصاد جهانی نشئت 
سرمنشأ  است  ممکن  جنگل‌ها  احیای  هم  و  جنگل‌زدایی  »هم 
و  شــود  ــران  وی کاملاً  بوم‌شناسی‌ای  گــر  ا باشد.  میکروب‌ها  ظهور 
گونه‌های جایگزین نهایی آن از تنوع کافی برای اطمینان از تعادل 
نباشند،  بــرخــوردار  میکروب‌ها  و  جــانــوران  گیاهان،  بین  مناسب 
ص.   :1998 گرت،  ( می‌یابند«  ظهور  امکان  جدیدی  بیماری‌های 
553(. اما به همان اندازه، تطور میکروبی درون جوامع انسانی ،که 
مطالعه  ایکولای3  بدخیم  سویه‌های  بستر  در  آزمایشی  به‌صورت 
که جهش‌های اصلی  شده است، شامل »ژن‌های جهنده« است 
شرایط  در  کشنده  بیماری‌های  بــه‌طــوری‌کــه  می‌کنند،  تولید  را 
شوند  ظاهر  انسانی  مخزن  از  گهانی  نا کاملاً  می‌توانند  پرجمعیت 
عواملی  چه  بگوییم  اســت  زود  خیلی   .)586 ص.   :1998 گــرت،  (
در  آن  احتمالی  منشأ  فــراســوی  دارنـــد،  نقش  کــوویــد19  ایجاد  در 
غارهای  اطــراف  در  انسانی  جمعیت‌های  مطمئناً  اما  خفاش‌ها. 
خفاش، در مکان‌های مختلف در سراسر جهان، به سر می‌برند که 
در معرض ویروس‌های کرونای جدید قرار گرفته‌اند و جنگل‌زدایی 

نقش مهمی در این اتفاق دارد )افلت و همکاران،4 2018(.
آن‌هــا  بــررســی  بــه  ژیـــژک  کــه  مشکلاتی  مجموعه‌ی  بــنــابــرایــن 
ژیژک،  بر اساس تحلیل  باقی می‌ماند.  روال  به همین  می‌پردازد، 
موجود  وضعیت  اصلاح  به‌سوی  حاضر  حال  در  مترقی  امیدهای 
1.   Laurie Garrett
2.   The Coming Plague
3.   E. coli
4.   Afelt et al.

معطوف شده است، به‌جای اینکه بپذیریم چیزهایی که امیدواریم 
رخ ندهند، درواقع در شرف وقوع هستند، مگر اینکه افراد بالاخره 
که  اینجاست  مشکل  کنند.  پیدا  قاطع  اقــدام  بــرای  سیاسی  عزم 
»ما می‌دانیم فاجعه )بوم‌شناختی و غیره( ممکن و حتی محتمل 
است اما باور نداریم که واقعاً اتفاق بیفتد« )ژیژک، 2018: ص. 296(. 
بنیادین  تغییر  بدون  مشکلات  تمام  که  امیدواریم  هنوز  بنابراین 
»انکار  این نگرش مشخصه‌ی  ژیــژک،  نظر  از  اجتماعی حل شود. 
انحرافی«، مشکل اساسی را در رابطه با امید و باور ایجاد می‌کند؛ 
البته  ــژک،  ژی مخاطب  نــدارنــد.  عقلانی  مبنای  آن‌هــا  اینکه  یعنی 
خوانندگان مترقی‌اند که به گمان او امیدهایشان به‌طور غیرعقلانی 
امیدهای  اما  است؛  شده  داده  سوق  بهبودی  به‌سمت  اشتباه  و 
که به‌سمت نگره‌های آخرالزمانی از خشونت  تاریک راست افراطی 
سیاسی و احیای سلسله‌مراتب‌های اجتماعی معطوف شده‌اند، 
جهان  کنونی  نومحافظه‌کار  رهبری  امیدهای  نیستند.  عقلانی‌تر 
نیز همین‌طور که به تاخت‌زدن زندگی با پول معطوف شده‌اند، در 

شرایطی که همه‌گیری را با رکود مبادله می‌کنند.
دارند  تعلق  ایدئولوژی  حوزه‌ی  به  باور  و  امید   ، به‌عبارت‌دیگر
کنیم  به‌شرط اینکه آن اصطلاح را مقوله‌ای خنثی و توصیفی درک 
که بیانگر تجربه‌ی زیسته‌ی شکلی از وجود اجتماعی همراهِ رابطه 
که چیزی  با جهان طبیعی )ازجمله بدن انسان( است. همان‌طور 
گاهی حقیقی علمی  کاذب ایدئولوژیک و آ گاهی  به نام تضاد بین آ
نیست؛ بلکه فقط فرضیه‌های علمی نادرست یا تأییدشده هستند، 
کــاذب« یا »بــاور هذیانی« وجود نــدارد. امید  چیزی به نام »امید 
همیشه مثبت است، همان‌طور که باور همیشه گمانه‌زنی می‌کند. 
که ارزشی ندارند. مراد  گاهی به چیزهایی امید می‌رود  بااین‌حال، 
از گفتن اینکه امیدی فریبنده یا موهوم است، عموماً همین است. 
باورهایی هم هستند که حدس و گمان آن‌ها نه بر اساس ایده‌ها، 
هستند؛  اسطوره‌ای  باورها  این  است.  اسطوره‌ها  اساس  بر  بلکه 
که هنوز درواقع  یعنی عبارت‌اند از مجموعه‌ی نمادهای معمایی 
را به‌طور  باور  و  امید  به  رویکرد  این  رمزگشایی نشده‌اند. به‌زودی 

کامل توضیح خواهم داد.
در ضمن، در چارچوب کلی نظریه‌ی ایدئولوژی ژیژک، اظهارنظر 
که  شود  تعبیر  ناامیدان«  »امید  مفصل‌بندی  برای  تلاش  باید  او 
شامل نوعی ایمان )به آینده( بدون اعتقاد )به معجزه( است. من 
گو را بازگو می‌کنم تا بگویم  دیدگاه‌های ژیژک در باب شکل‌گیری ا
کاملاً دموکراتیکی  او از اجتماعی‌سازی افراد در ساختار شخصیتی 
این  می‌کند.  صحبت  )غیرفریبنده(  جدید  امیدی  کلید  به‌عنوان 
بر  که  اســت  جدیدی  اجتماعی  اصــل  صورت‌بندی  مستلزم  امــر 
وعده‌ی فریبنده‌ی نتیجه‌ی مثبت تضمین‌شده‌ای تکیه نمی‌کند؛ 
بلکه در عوض خواستار پذیرش بداهه‌پردازی و آزمایش می‌شود. 
ژیژک در برخی نقاط ضروری  باوجوداین، خواندن خلاف جریان 
است؛ زیرا شجاعت ناامیدی درواقع حاوی صورت‌بندی‌های بلاغی 
است که وانهادن نه‌تنها امیدهای رفورمیستی بلکه امید به‌طورکلی 



هفسلفو  هشیدنا 29ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

را پیشنهاد می‌کند. به ادعای من، رد امید به‌مثابه‌ی شور سیاسی 
نه‌تنها تفکر مترقی را از منبع انگیزشی مهمی محروم می‌کند؛ بلکه 
همچنین در بستر آنچه »خصوصی‌سازی امید« نامیده می‌شود، 
که  امید  خصوصی‌سازی  بستر  در  ــت.  اس استراتژیک  اشتباهی 
تبدیل  افراطی  راست  دستان  در  سلاحی  به  قبلاً  اجتماعی  یأس 
شده است، بسیار مهم است مداخله‌ی ژیژک را از ایده‌ی نگرش 

وجودی تراژیکِ تسلیم شدن به فاجعه دور کنیم.
سنت  می‌گذارند:  تأثیر  ژیــژک  بلاغت  بر  احتمالاً  ملاحظه  دو 
گاهی  فلسفی که به امید مشکوک است و سنت مارکسیستی که به آ
گسترده‌تر آثار ژیژک روشن  علمی برتری می‌بخشد؛ اما با خواندن 
می‌شود که برای تأثیرگذاری بر مداخله‌ی او در جهت مفصل‌بندی 
امید جدیدی قطعاً منابع نظری وجود دارد. نظریه‌ی ایدئولوژی 
در  کــاذب  ایدئولوژیک  »توهمات  از  را  ایــدئــولــوژی  مفهوم  ژیــژک، 
که در اشکال  مقابل شناخت نظری علمی« به ایده‌ی ایدئولوژی 
سوبژکتیویته جا گرفته است، تغییر می‌دهد. درعین‌حال، روانکاوی 
میل،  و  بــاور  امید،  بین  رابطه  ــاره‌ی  دربـ فلسفی  سنت  در  لکانی 
بازاندیشی می‌کند و نشان می‌دهد که همه‌چیز به نگرش وجودی 
بر این اساس، تفسیری  ابژه‌ی باور بستگی دارد.  سوژه نسبت به 
مفصل‌بندی  ــرای  ب تــاش  به‌عنوان  ــژک  ژی ناامیدی  شجاعت  از 
مختصات صوریِ امید انقلابی برای بدیل رادیکالی ارائه می‌دهم. 
به بیانی این نوع امید انقلابی را می‌توان با ارجاع به ایده‌ی بلوخ 
یا  متعالی  متافیزیکی،  )یعنی  »انتزاعی«  اتوپیای  بین  تفاوت  از 
و  برآینده  قابل‌قبول،  )یعنی  »انضمامی«  اتوپیای  و  آن‌جهانی( 

تاریخی( بیشتر توضیح داد.

1. خصوصی‌سازی امید
به  با اشاره  کنونی،  پتانسیل فاجعه‌بار مقطع  از پرداختن به  قبل 
و  فلسفی  بحث  پرتو  در  سیاسی  انگیزه‌ای  به‌مثابه  امید  اهمیت 
روان‌شناختی شروع می‌کنم. در اینجا خصوصی‌سازی امید، همراه 
به  که  اســت  مسئله  مهم‌ترین  اتوپیایی«  انــرژی‌هــای  »کاهش  با 

موقعیت کنونی تعلق دارد.
ادبیات روان‌شناختی در باب امید هم به‌عنوان الهام فردی، 
هم به‌عنوان شور اجتماعی به‌ویژه در موقعیت‌های افراطی نشان 
که امید انگیزه‌ی سیاسی بسیار مهمی است و ناامیدی  می‌دهد 
طولانی‌مدت )یعنی یأس( منجر به هم‌نوایی می‌شود نه به عصیان. 
امیدوارانه  گرایشی  نهادن  بنیان  که  داد  نشان  اریکسون1  اریــک 
کودکی برای رشد اعتمادبه‌نفس و بازشناسی متقابل و  در دوران 
همچنین اراده و هدفمندی بسیار مهم است )اریکسون، 1963(. 
اصل امید2 ارنست بلوخ مستند جامعی از مظاهر فرهنگی و تاریخی 
امید به‌مثابه انگیزه‌ی سیاسی مثبتی در پشتیبانی از مقاومت در 
کلاسیک نفی امید به‌مثابه  برابر سلطه است )بلوخ، 1995(. منبع 

1.   Erik Erikson
2.   Principle of Hope

انگیزه‌ی سیاسی، مقاله‌ی »رفتار فردی و توده‌ای در موقعیت‌های 
افراطی«3 به قلم برونو بتلهایم4 است. او همانندانگاری با متجاوز 
که همراه یأس اتفاق می‌افتد )بتلهایم، 1943(.  را مستند می‌سازد 
تأیید  کنونی  تجربی  روان‌شــنــاخــتــی  تحقیقات  بــا  مــوضــوع  ــن  ای
را تصدیق می‌کند. امید عاملیت  که به‌وفور مزایای امید  می‌شود 
را ارتقا می‌دهد و از تاب‌آوری حمایت می‌کند )آونگ و همکاران،5 
جامعه  طرفدار  انگیزه‌های  انتقال  برای  پایه‌ای  درحالی‌که   )2006
همکاران،  و  گودمن6  ( مــی‌آورد  فراهم  همدلانه  جهت‌گیری‌های  و 
2014(. رویه‌های اجتماعی امید را می‌توان در تقابل با سیاست ترس 
کتیویسم در  ا 2008(، به‌ویژه در بسترهای  دانست )اسکریمشایر،7 
برابر اقتدارگرایی )فلدمن و هارت،8 2016( و به‌طورکلی در بسترهای 
امید  نام  به  چیزی   .)2016 همکاران،  و  گرینوی9  ( اجتماعی  تغییر 
و  اطمینان  خلاقیت،  رشد  همیشه  امید  زیرا  نــدارد؛  وجود  کاذب 
اعتماد را برمی‌انگیزد، صرف‌نظر از ارزیابی علمی احتمال نتیجه‌ی 

،10 2000؛ اسنایدر و همکاران، 2018(. موردانتظار )اسنایدر
بااین‌حال، حقیقت این است که مردم معمولاً نوعی »نقطه‌ی 
صفر ناامیدی موقت« انتقالی و واسط را در بین دو امید متفاوت 
)امید واقعاً موجود و امید تحول‌آفرین آینده( تجربه می‌کنند. افراد 
به‌طور  وامی‌نهند،  دیگری  امید  بــرای  را  امیدی  که  گروه‌هایی  و 
با  مسئله  ایــن  گــر  ا امــا  می‌شوند؛  نزدیک  یــأس  مــرز  به  کی  خطرنا
زیرا  انــرژی می‌شود؛  فــوران  به  موفقیت حل شود، مشخصاً منجر 
،11 2014: صص. 15-32(. کلید  کل زندگی‌شان دگرگون می‌شود )لوپز
گذاشتن یک باور به نفع باور دیگری است درباره‌ی  کنار   ، این امر
آنچه ممکن یا غیرممکن است؛ چیزی که البته به تغییری که فرد یا 
 13، گروه در وضعیت امور می‌خواهد، مربوط می‌شود )اسکیولی12 و بیلر
2009: صص. 62-92(. آنچه فرد یا جمع می‌خواهد، با تعریف جدید 
کنون باور  جهان/ زندگی بهتر توصیف می‌شود و آنچه فرد یا جمع ا
ناممکن است.  آن بسیار  به  گهانی  نا که چرخش  این است  دارد، 
ژیژک  که  چیزی  همان  امید«،  »انقلاب  این  که  است  شایان‌ذکر 
موردبحث  رادیــکــال«  »امید  با  کاملاً  می‌کنم،  تعبیر  آن  طرفدار  را 
جاناتان لیر14 تفاوت دارد که شامل تحکیم هویت‌ها حول باورهای 

، 2006: صص. 102-55(. موجود است )لیر
ــاره‌ی اهــمــیــت امــیــد،  ــ ــا تــوجــه بــه ایـــن مــســتــنــدات غــنــی دربـ ب
که سنت فلسفی به‌شدت درباره‌ی امید مشکوک  چشمگیر است 
3.   “Individual and Mass Behaviour in Extreme Situations”
4.   Bruno Bettelheim
5.   Ong et al.
6.   Godman
7.   Skrimshire
8.   Feldman and Hart
9.   Greenaway
10.   Snyder
11.   Lopez
12.   Scioli
13.   Biller
14.   Jonathan Lear
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با ایده‌های سنتی  است، به‌عنوان تسلای بالقوه‌ موهومی مرتبط 
کسی امید را رد  ،1 2017(. چرا باید  و جزمیات پذیرفته‌شده )بلوسر
کند؟ پاسخ این است: فلسفه‌ی کلاسیک، امید را مبتنی بر توهمی 
که به ایمان به ماوراءطبیعه، یا دست‌کم امر  شناختی می‌دانست 
باستان  فلاسفه‌ی  به‌نظر  می‌شد.  منجر  نپذیرفتنی،  یا  نامحتمل 
واقع‌بینانه‌ی  بــرآورد  جلوی  امر  این  ارسطو(  به‌استثنای  )احتمالاً 
که  یـــادآور شــوم  باید  را مــی‌گــرفــت.  انــســان  بالفعل وجــود  شــرایــط 
دلیل  احتمالاً  تسلی‌بخش‌بودن  توهم  خصیصه‌ی  همین  درست 
تأیید  را  امید  به‌شدت  قرون‌وسطایی  الهیات  که  بــود  بنیادینی 
امید  کــه  شــد  متوجه  روشــنــگــری  فلسفه‌ی  بــاایــن‌حــال،  مــی‌کــرد! 
قسمی نگرش عملی غیرشناختی است )یعنی نه نظری بلکه عملی 
است و بر برداشت‌های هنجاری از رفتار درست تأثیر می‌گذارد نه 
برآوردهای علمی از صحت شناختی(، نگرشی مبتنی بر احساسات؛ 
امید  که  پرسش  این  دربـــاره‌ی  روشنگری  فلسفه‌ی  باوجوداین، 
عقلانی است یا غیرعقلانی، به‌شدت اختلاف‌نظر دارد. از نظر هابز 
)و دکارت( امید رفتار عقلانی را برمی‌انگیزد؛ زیرا بخشی از مکانیسم 
و  امید  تناوب  طریق  از  افــراد،  آن  به‌موجب  که  است  آزمون‌وخطا 
ترس در رابطه با آرزو و نفرت، به تصمیمات عقلانی در مورد اجتماع 
سیاسی می‌رسند )هابز، 1968: صص. 43-39، 90-72، 51-248(. 
که  می‌شود  دوچندان  دینی  بــاور  با  ترس  و  امید  دیالکتیک  این 
مسائل  از  درستی  قضاوت  نمی‌توانند  که  افرادی  می‌کند  تضمین 
مجازات‌های  و  پــاداش‌هــا  به  نسبت  باوجوداین  باشند،  داشته 
که مکمل اجتماع سیاسی است، میل و ترس دارند  ماوراءطبیعی 

)هابز، 1968: صص. 51-248(.
در مقابل، از نظر اسپینوزا، امید و ترس شورهای اصلی سیاست 
هستند اما غیرعقلانی‌اند؛ زیرا بنا به تعریف، تصمیمات مضطربی را 
بین احتمالات مختلف فرض می‌گیرند؛ درحالی‌که طبیعت درواقع 
تحت حکمروایی ضرورت است )اسپینوزا، 1955: صص. 505، 521(. 
او نشان می‌دهد این موقعیت در باورهای خرافی منعکس می‌شود 
که امید و ترس القا می‌کنند و توده‌ها را تحت سلطه درمی‌آورند، اما 
نمی‌توانند حکم به رفتار خوب کنند؛ زیرا این باورها غیرعقلانی‌اند 
)اسپینوزا، 1955: ص. 573(. در نگاه اسپینوزا، امید )ممکن است 
است  )ممکن  ترس  یعنی  آن  مقابل  نقطه‌ی  و  شود(  بهتر  اوضــاع 
اجتناب‌ناپذیرند؛  بلکه  درهم‌تنیده‌اند،  نه‌تنها  شود(  بدتر  اوضاع 
زیرا انسان‌ها نه می‌توانند ازنظر اجتماعی بدون توهم عاملیت و 
اختیار وجود داشته باشند و نه ازنظر وجودی، غیبت رادیکال امید 
صص. 81-  :2018 )استینبرگ،2  کنند  تحمل  را  )ناامیدی(  ترس  و 

100(. در اینجا، باید به منبع الهام اسپینوزیستیِ نظریه‌ی ایدئولوژی 
گ،3 1989:  کرد )مونتا آلتوسر به‌دلیل اهمیت آن برای ژیژک اشاره 
بدون  آن هیچ سوبژکتیویته‌ی عملی  اساس  بر  که  ص. 103-89(، 

استیضاح ایدئولوژیک وجود ندارد.
1.   Bloesser
2.   Steinberg
3.   Montag

موضوع  دارد،  امید  ــاره‌ی  دربـ پیچیده  بسیار  موضعی  کانت 
که باعث رشد فلسفه‌ی انتقادی شد:  سومین پرسش بنیادین او 
/A804  :1993 )کانت،  باشم؟«  امیدوار  می‌توانم  چیزی  چه  »به 
پذیرفته‌شده  به‌طورکلی  کانت  پاسخ  جزئیات  گــرچــه  ا  .)B832
نیست، امروز هم ادبیات فلسفی و هم ادبیات روان‌شناختی تعریف 
کانت در انسان‌شناسی4  گسترده می‌پذیرند.  کانتی امید را به‌طور 
بی‌اندازه«  خوشبختی  چشم‌انداز  غیرمنتظره‌ی  »پیشکش  را  آن 
و  گهانی  نا چرخش  یعنی  153(؛  ص.   :2006 )کانت،  می‌کند  تعریف 
. کانت در نقد عقل  غیرمحتملی به‌سوی جهان بهتر یا زندگی بهتر
محض جنبه‌های پرشور و عملی امید را با هم درمی‌آمیزد تا تضاد 
عقل نظری و عملی را حل کند )اینکه انسانیت هم آزاد است و هم 
امیدوار  خوشبختی  به  بشر  می‌شود  باعث  طبیعت  نیست(.  آزاد 
فضیلت  به  میل  که  می‌دهد  فرمان  افــراد  به  اخلاقیات  اما  شــود؛ 
داشته باشند. این دایره را فقط می‌توان از طریق اعتقاد به حقیقت 
جاودانگی روح و پیشرفت نامتناهی به‌سوی کمال، تبدیل به مربع 
کرد، به‌نوبه‌ی خود، وجود خدا امید به وحدت فضیلت و سعادت 
که مطابق با  را ممکن می‌سازد؛ زیرا متضمن »عقل اعلایی است 
)کانت،  طبیعت«  به‌مثابه...علت  می‌دهد،  فرمان  اخلاقی  قوانین 
، می‌توانیم به وحدت فضیلت  B838/A810 :1993(. به‌عبارت‌دیگر
اصول  وجــود  به  که  به‌شرطی  تنها  اما  باشیم؛  امیدوار  سعادت  و 
موضوعه‌ی عقل عملی )خدا، روح و آزادی( ایمان داشته باشیم. 
قانون  بدیهی  ضــرورت  که  چرا دارد؛  وجــود  خدا  کنم  فرض  »باید 
به‌تناسب  امیدوار باشم من )همه(  که  آن است  اخلاقی متضمن 
فضیلت خود )آن‌ها( به سعادت دست می‌یابم )می‌یابند( و وجود 
)بلولد5 و  امید ضــروری اســت«  ایــن  بــودن  واقع‌بینانه  بــرای  خــدا 

زیش،6 2015: ص. 932(.
احتمالاً فکر می‌کنید »حیله‌گرانه است، یک تردستی فلسفی که 
به تعویق  ایمان و عقل طراحی شده، به قیمت  برای وفق دادن 
بی‌پایان.«  معنوی  پیشرفت  تا  عدالت  به  امید  هرگونه  انداختن 
کــه امــیــد به  ــت  ــن اس کانتی ای ــا دلالـــت ضمنی مــوضــع  شــایــد. ام
 ، بشر وضع  اولیه‌ی  داده‌ی  به‌مثابه  سعادت،  و  فضیلت  وحــدت 
می‌کند،  اشاره  مارکوزه  هربرت  که  همان‌طور  می‌جوشد.  جاودانه 
در لحظه‌ای شبه‌کانتی، تقاضای غریزی برای سعادت ارتباط ذاتی 
که  است  چیزی  و  دارد  گاه،  ناخودآ وجود  یعنی  میل،  پدیده‌ی  با 
نمی‌توان آن را از بین برد؛ مگر با وضعیت‌های رادیکالِ محرومیت 
در   .)81 ص.   :1966 )مــارکــوزه،  روان‌شناختی  افسردگی  یا  مــادی 
کمونیسم تاریخی و امیدی  مورد روح جاودانه و باور به خدایان، 
داشتن  که  داد  نشان   )2001 دوئـــل،7  و  )چامسکی  برانگیخت  که 
مجموعه‌ی سکولاری از ابژه‌های اعتقادی کاملاً ممکن است )البته 
ازنظر ساختاری مشابه  و  انــدازه متافیزیکی  که به همان  مــواردی 
4.   Anthropology
5.   Beyleveld
6.   Ziche
7.   Doyle
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نظایر مذهبی خود بودند(.
با توجه به دوری بودن بالقوه‌ی این استدلال، همراه با تکیه‌ی 
که  نیست  تعجب  ــای  ج مــاوراءطــبــیــعــی،  ــای  ــاوره ب بــر  آن  سنتی 
کلاسیک امید را غیرعقلانی می‌دانست. موضع اساسی  روان‌کاوی 
کودکانه/  درماندگی  نظریه‌ی  حول  پندار  یک  آینده‌ی  در  فروید 
حمایت پدرانه درباره‌ی باور دینی ترسیم شده است که بر اساس آن 
الوهیت فرافکنی خواهش کودکانه برای کاهش اضطراب درماندگی 
است. فروید بیان می‌کند »ما باور را زمانی توهم می‌دانیم که تحقق 
آرزو عامل برجسته‌ای در انگیزش آن باشد و به‌این‌ترتیب روابط آن 
با واقعیت را نادیده می‌گیریم، درست همان‌طور که خود توهم هیچ 
 :1961  )1927[ )فروید،  نمی‌شود«  قائل  راستی‌آزمایی  برای  ارزشی 
ص. 31(. اما چنین باورهایی می‌توانند افسانه‌های عملی باشند، 
کاملاً مشخص  که کذب‌های نظری هستند و در اینجا  حتی زمانی 
نیست که فروید با تحلیل کانت )برخلاف ارزیابی او( مخالف باشد.

مارکسیسم کلاسیک نیز به دلیل پیوند سنتی امید با باورهای 
ناامیدی  شجاعت  دارد.  دشمنی  امید  با  قاطعانه  ماوراءطبیعی، 
کمونیست  مانیفست  با  بلاغی  به‌طور  امید،  نکوهش  با  ژیــژک، 
است  مقدس  آنچه  همه‌ی  »از  دارد:  هم‌خوانی  انگلس  و  مارکس 
حواسی  با  مجبورند  درنهایت  مــرد]م[ان  و  می‌شود  حرمت  هتک 

جمع با شرایط واقعی زندگی روبه‌رو شوند.« ژیژک می‌نویسد:
و  اجــتــمــاعــی  تغییر  اســـت:  حتمی  و  مسلم  یــک‌چــیــز 
روان‌شناختی فوق‌العاده‌ای درست در مقابل چشمانمان 
در حال رخ دادن است - غیرممکن دارد ممکن می‌شود...: 
حتی  و  ممکن  غیره(  و  )بوم‌شناختی  فاجعه  می‌دانیم  ما 
محتمل است اما باور نداریم که واقعاً اتفاق بیفتد. ]این امر 
منجر به[ گذر از عدم‌امکان به عادی‌سازی می‌شود. همان 
سیاستمداران و مدیرانی که تا همین اواخر ترس از گرمایش 
کمونیست‌های  آخرالزمانیِ  به‌عنوان ترس‌آفرینی  را  جهانی 
واقع  امر  را  جهانی  گرمایش  گهان  می‌کردند...نا رد  سابق 
که  شیوه‌ای  از  جزئی  به‌عنوان  می‌گیرند،  نظر  در  ســاده‌ای 
به چنین  باید   ... مــی‌رود«  همه‌چیز »طبق معمول پیش 
ــود بــه این  بــازی‌هــایــی پــایــان دهــیــم ...چــگــونــه لــغــزش خ
فاجعه‌ی  تهدید  مــورد،  دو  هر  در  کنیم؟  متوقف  را  گــرداب 
بوم‌شناختی و همچنین خطر جنگ جهانی، اولین گام این 
که تمام صحبت‌های شبه‌عقلانی در مورد »خطرات  است 
بگذاریم  سر  پشت  بخریم،  جان  به  باید  که  را  استراتژیک« 
...جایی که...باید بین مسیرهای عمل مختلف دست به 
خود  سرنوشت  به‌عنوان  را  تهدید  باید  ما  بزنیم.  انتخاب 
بپذیریم. مسئله فقط اجتناب از خطرات و انتخاب درست 
دارد،  قرار  جهانی  موقعیت  کل  در  حقیقی  تهدید  نیست. 
کنون به »حرکت با جریان«  گر مانند ا در »سرنوشت« ما - ا
ادامه دهیم، هرچقدر هم با دقت پیش برویم، محکوم به 
که مراقب باشیم  بنابراین راه‌حل این نیست  فنا هستیم؛ 

گاهی  آ راه‌حـــل،  کنیم.  اجتناب  مخاطره‌آمیز  افــعــال  از  و 
که  است  متقابل  ارتباطات  انفجاری  مجموعه‌ی  از  کامل 
گاهی  آ این  هنگامی‌که  می‌کند.  ک  خطرنا را  موقعیت  کل 
را  ناامیدی  با  همراه  شجاعت  هنگامی‌که  کنیم،  کسب  را 
کار طولانی و دشوار تغییر مختصات کل  در آغوش بگیریم، 
نــدارد  فایده  کمتری  هیچ‌چیز  می‌کنیم.  آغــاز  را  موقعیت 

)ژیژک، 2018: صص. 98-296(.
یأس  سیاست  از  ژیــژک  می‌رسد  نظر  به  سطحی  خوانشی  در 
نظری  بزدلی  نشانه‌ی  بدیل،  ــای  »رؤی می‌کند:  دفــاع  واقع‌بینانه 
به  فکرکردن  از  را  مــا  کــه  می‌کند  عمل  ــت‌واره‌ای  ــ ب مانند  و  اســت 
بن‌بست مخمصه‌مان تا انتها بازمی‌دارد« )ژیژک، 2017(. فراخوان 
که دست‌کم ازنظر بلاغی  او برای وانهادن امید در چارچوبی است 
گاهی علمی  مانیفست کمونیست را انعکاس می‌دهد، با قراردادن آ
کامل از  گاهی  در مقابل امیدهای ایدئولوژیک )یعنی موهوم( با »آ
واقع‌بین  ارتباطات متقابل.« هوشیار باش!  انفجاری  مجموعه‌ی 

باش، توهمات را رها کن!
کارساز نبوده و بعید  متأسفانه، این امر هرگز در تاریخ سیاسی 
است در هرگونه سیاست آینده کارساز باشد. در این رابطه، شایان‌ذکر 
که مسئله‌ی واقعی  که پاسخ ژیژکی به ژیژک این خواهد بود  است 
در اینجا وانهادن امید به‌طورکلی یا وانهادن بدیل‌های اجتماعی 
انقلابی نیست؛ در عوض، امید مشخصاً بهبودبخش به »بدیلی« 
باید رد شود.  بر سرمایه‌داری جهانی است،  که صرفاً ماله‌کشیدن 
علمی  گاهی  آ لفاظی  به‌رغم  کمونیست  مانیفست  روی‌هم‌رفته، 
که به امیدهای انقلابی  خود به انتظارات اتوپیایی استناد می‌کرد 
که جهان بهتری ممکن است؛ یعنی  و به این باور بستگی داشت 
بدیلی  به‌عنوان  را  )عملی(  سوسیالیستی‌اومانیستی  ایدئولوژی 
زمان  آن  در  غالب  )عملی(  لیبرال‌سرمایه‌داری  ایدئولوژی  بــرای 
کرد. امید ذاتاً به ایدئولوژی در مجموعه‌ای شامل باورها  پیشنهاد 
و امیال )یعنی اتوپیاها( وابسته است و بنابراین مسئله ایدئولوژی 
که ممکن است  به‌طورکلی نیست؛ بلکه رد این ایدئولوژی خاص 
شامل جایگزینی مجموعه‌ای از باورها با مجموعه‌ای دیگر از باورها 
گسترده در باب چرایی امر  باشد. لحظه‌ای دیگر به تأملات نظری 
ژیژک  صورت‌بندی  فوری  مشکل  درعین‌حال،  می‌شود.  پرداخته 
که در غیاب تقاضای سعادت جمعی  از سیاست امید این است 
را جان می‌بخشد، تنها شور سیاسی قابل‌بسیج  که امید رادیکال 
در حال حاضر نفرت است. این شور قطعاً در چشم‌انداز سیاسی 
ارتجاعی امروز یعنی پوپولیسم اقتدارگرا و بسیج نئوفاشیستی فعال 

می‌شود.
پروژه‌های  گسترده‌ی  وانهادن  امید،  خصوصی‌سازی  مفهوم 
ــیــروزی  ــاریــخــی و پ کــمــونــیــســم ت ــی  ــاش ــروپ ــال ف ــب ــه‌دن جــمــعــی را ب
چگونه  می‌کند  روشن  پدیده  همین  می‌کند.  وصف  سرمایه‌داری 
مفصل‌بندی‌های  در  انسان  خوشبختی  بــرای  دیرینه  تقاضای 
امکان  به  اعتقاد  قالب  در  اتوپیا  به  میل  اجتماعیِ  نه  و  شخصی 
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خصوصی‌سازی  است.  رفته  محاق  به  بهتر  زندگی  یا  بهتر  جهانی 
امید یکسان نیست با سرکوب میل به‌واسطه‌ی رضایت‌های هم‌نوا 
با سیستم، مربوط به زیبایی‌شناختی‌سازی شکل کالایی که مارکوزه 
کرده بود )مارکوزه،  تحت عنوان »تعالی‌زدایی سرکوبگر« پیش‌بینی 
مجموعه‌ی  کــه  هــمــان‌طــور  عـــوض،  در   .)78-77 صــص.   :1964
مقالات اخیری در این زمینه نشان می‌دهد، همین اتفاق می‌افتد 
که »هیچ  با این باور رایج  از جامعه‌ی معاصر  که نارضایتی  زمانی 
زیست‌محیطی  تخریب  و  چندملیتی  سرمایه‌داری  بــرای  بدیلی« 
ژیژک،  و  )تامپسون1  اجتماعی منع می‌شود  بیان  از  نــدارد،  وجود 
به  نیست،  ممکن  بدیلی  هیچ  که  ایــده  ایــن   .)iv-v صص   :2013
بازمفصل‌بندی مجدد امید به جهانی بهتر در قالب امید به زندگی 
کین‌توزی، منجر  ، در تضاد با بسیج سیاسی اتمیزه بر اساس  بهتر
در  فراریان«  »موضع   ، بهتر زندگی  برای  شخصی  امید  است.  شده 
چیزی  است؛  چندملیتی  شرکتی  سرمایه‌داری  زندانیان  تنگنای 
که ایجاد جنبش‌های اجتماعی توده‌ای را حول پروژه‌های جمعی 

مثبت عملاً غیرممکن جلوه می‌دهد.
بنیادگرایی  احیای  و  اقتدارگرا  پوپولیسم  برآمدن  بااین‌وجود، 
بسیار  و  دارد  وجود  اجتماعی  بسیج  پتانسیل  که  می‌دهد  نشان 
ایــن جنبش‌ها  بر  که  بافتارهایی  و  انــرژی‌هــا  اســت دربـــاره‌ی  مهم 
تأثیر می‌گذارند، قبل دفاع از وانهادن امید به‌مثابه شور سیاسی، 
روشــن  گــل2  نــا آنــجــا  می‌کنم  فکر  کــه  هــمــان‌طــور  ــود.  شـ تحقیق 
که فعالیت راست افراطی را سرپا  می‌کند، شور و اشتیاق انگیزشی 
کین‌توزی با رنگ و بوی شخصی است در پیوند با  نگه مــی‌دارد، 
راست‌گرایانه  )مفصل‌بندی  به‌جای  عامدانه،  پرخاشگری  هیجان 
گل، ۲۰۱۷(. این شورها، مرتبط با اعتقاد  ( امید به دنیای بهتر )نا از
به سلسله‌مراتب طبیعی و میل به تسلط که به شخصیت اقتدارگرا 
کرد )دین،3 2017؛  تعلق دارد؛ برای مثال از پیروزی ترامپ حمایت 
جامعه‌شناختی  شواهد   .)2016 مک‌ویلیامز،5  2018؛  گـــوردون،4 
کنش فرهنگی، یعنی خشم نسبت به تأثیر آزادسازی  تجربی به وا
کاتالیزور اصلی حمایت از  فرهنگی بر تعصب‌های سنتی، به‌عنوان 
پوپولیست‌های راست‌گرا اشاره دارد )اینگلهارت6 و نوریس،7 ۲۰۱۷(. 
با  که  ایالات‌متحده  در  اقتدارگرا  پوپولیست  ، بسیج  به‌عبارت‌دیگر
فعالیت راست افراطی ورز داده شده است، مبتنی بر امید نیست؛ 
بلکه بر یأس و پاسخی پرخاشگرانه به استیصال که به بهترین وجه 
همین  به   .)2017 )هــاولــی،8  می‌شود  توصیف  کین‌توزی  به‌عنوان 
دلیل، تفسیر پوپولیسم اقتدارگرا برحسب »تعالی‌زدایی سرکوبگر« 
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را  2018( هم پدیده‌ی اجتماعی و هم مقوله‌ی توصیفی  )بــراون،9 
مارکوزه  که  همان‌طور  تعالی‌زدایی،  می‌کند.  درک  نادرست  کاملاً 
توصیف می‌کند، شامل تعالی‌زدایی از هنر به‌شکل زیبایی‌شناسی 
از  و  دارد  ارتباط  فرهنگ  گیر  فرا جنسی‌سازی  با  که  است  کالایی 
کاذب )جامعه‌ی مصرفی( رضایت‌های  طریق دستکاری نیازهای 
چیز  می‌گذرد،  افراطی  راســت  در  آنچه  می‌کند.  فراهم  جایگزینی 
ایــده‌هــای  بــیــان  طــریــق  از  پــرخــاشــگــری  تجلیل  اســـت:  متفاوتی 
سرکوب‌شده، پیچ‌خورده از طریق مخلوط پرخاشگری به انحرافات 
که  گــو  ا سوپر  گناه  احــســاس  مجدد  جهت‌دهی  در  بی‌رحمانه، 
گروه‌های آسیب‌پذیر را به‌خاطر ازدست‌رفتن امید فردی )راست‌گرا( 

مجازات می‌کند.
در پس‌زمینه‌ی سیاست نفرت و سلاح‌سازی از یأس، از همیشه 
این  اظهارنظر  این  از  منظورم  نکنیم.  رها  را  امید  که  است  مهم‌تر 
امید  که  بیفتیم  فــرض  ایــن  احساساتی  ساده‌لوحی  در  که  نیست 
همیشه برای چیزی طرفدار جامعه است، یا اتوپیاها همیشه مترقی 
اتوپیاهای  که  هست  بی‌ارزشی  اهــداف  به  امید  درواقــع،  هستند؛ 
دارنــد؛  وجــود  ارتجاعی  اتوپیاهای  ایــن  می‌نهند.  پیش  ارتجاعی 
افراطی.  راست  گاندای  پروپا پوپولیست  سربازان  میان  در  نه  البته 
و  دوبنواست11  آلن  بــارو،10  رودلــف  مانند  نئوفاشیست  روشنفکران 
ریچارد اسپنسر12 این اتوپیاهای ارتجاعی را برحسب برتری »تمدنی« 
سلطه‌ی  پــدرســالارانــه،  اعــتــراض  نــــژادی(،  سلسله‌مراتب  )یعنی 
)هرمانسون13  کرده‌اند  مفصل‌بندی  گان  نئوپا مذهب  و  منطقه‌ای 
افراطی ضدانقلابی  و همکاران، 2020(. اشتباه نکنید، موضع راست 
است؛ زیرا شامل سیاست هویت‌باور جدیدی )در مقابل سیاست 
که در اشکال اقتدارگرایانه‌ی سوبژکتیویته‌ی  هویت لیبرال( می‌شود 
اجتماعی ریشه دارد. چیزی که آن را بسیار مخرب می‌سازد، این است 
که با بازپروری اقتدارگرایی پیوند دارد،  که آزادسازی پرخاشگری آن 
به‌صراحت مرتبط با طردهای اجتماعی است. شور یأس، مرتبط با 
که ازنظر  ازدست‌رفتن امید خصوصی‌شده، پویایی نیهیلیستی دارد 
ساختارهای  انحلال  برای  همچنین  اما  است؛  فرساینده  اجتماعی 
شخصیتی موجود و تغییرشکل آن‌ها حول تسلیم بی‌چون‌وچرا به 
اقتدار و ذهنیت »چماق و هویجِ« شخصیت اقتدارگرا محاسبه شده 
اروپایی«  »رنسانس  به  دوبنواست  مانند  متفکری  بی‌شک  است. 
در  قومی‌ناسیونالیست  دولــت  بازگشت  )یعنی  است  امیدوار  خود 
باعث  امید  این  اما  منطقه‌ای(.  جهانی  قدرت  به‌عنوان  اروپــا  مرکز 
امیدهای  زوال  نیرو به جنبش نمی‌شود؛ در عوض،  تسریع جذب 
بزرگ‌ترین  بحبوحه‌ی  در  است  کارگری  اشرافیت  خصوصی‌شده‌ی 
گروه‌های محروم به  و ورود  انقلاب صنعتی  زمان  از  اختلاف درآمد 

ساختار حقوق و شأنی که قبلاً از آن طرد شده بودند.

9.   Brown
10.   Rudolph Bahro
11.   Alain de Benoist
12.   Richard Spencer
13.   Hermansson



هفسلفو  هشیدنا 33ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

2. از انتظار برای نجات تا امید انقلابی
، واضح است که زنگ خطر ژیژک ناشی از چیزی است که  در این بستر
آن را ارتباط زیرزمینی بین حمایت چپ از مبارزات برای بازشناسی 
و امید بیهوده برای اصلاح ساختاری سرمایه‌داری جهانی می‌داند. 
گاهی ژیژک قادر به درک اهمیت استراتژیک دفاع از مبارزات برای 
جناح  حمله‌ی  برابر  در  هویت،  سیاست  به  معروف  بازشناسی، 
سیاست  رفورمیستیِ  تبعات  نقد  از  ژیــژک  اغلب،  نیست.  راســت 
هویت به‌سوی فراسیاست اولتیماتوم انقلابی منحرف می‌شود؛ اما 
این مسئله از ارزش این نکته‌ی اساسی ژیژک نمی‌کاهد که »مشکل 
، این است که  کت سیاسی، با نقل به مضمون از روبسپیر اساسی نزا
بی‌عدالتی‌های زندگی واقعی را می‌پذیرد، اما می‌خواهد آن‌ها را با 
کند: تغییر اجتماعی را بدون تغییر  »انقلاب بدون انقلاب« درمان 
واقعی می‌خواهد« )ژیژک، 2018: ص. 193(. بنابراین از نظر ژیژک، 
کامی  از نا تن‌دادن پنهانی چپ به ماندگاری سرمایه‌داری، نشان 
آن در مفصل‌بندی شکل پرتوان جدیدی از شخصیت دموکراتیک 
که با دستورکاری برای بازتوزیع برابری‌خواهانه مرتبط است.  دارد 
رواج  را  هویت  انحلال  چپ  که  می‌کند  استدلال  ژیژک  عوض،  در 
می‌دهد )روی دیگر سکه‌ی پوپولیسم( که باید به‌منزله‌ی امتناع از 
کم بر عصر مدرن باشد؛  به چالش‌کشیدن »فانتزی اجتماعی« حا
یعنی ناسیونالیسم. این پیوند پنهان بین استراتژی انحلال هویت 
و تسلیم چپ به اشکال لیبرال‌سرمایه‌داری )یعنی ملی( از اجتماع 
سیاسی، سوءظن ژیژک را در مورد مفصل‌بندی امیدهای اتوپیایی 

توضیح می‌دهد که بر اساس نقد پرصلابتی از جامعه نیستند.
نظریه‌پردازی  دیگران  و  لاسول1  هارولد  که  همان‌طور  مطمئناً 
شخصیت  مــقــابــل  نــقــطــه‌ی  ــراتــیــک  دمــوک شخصیت  کـــرده‌انـــد، 
لاسول، 1951(.  1968؛  گرینشتاین،3  2013؛  )براون،2  است  اقتدارگرا 
گشودگی شخصیت دموکراتیک به‌جای انحلال هویت  بااین‌حال، 
است.  استوار  دموکراتیک  ارزش‌هــای  با  نیرومندی  هویت‌یابی  بر 
کنده«  پرا کثیر  با نظریه‌ی »مواضع-سوژه‌ی  رابطه  بارها در  ژیژک 
به  مــی‌گــذارد،  تأثیر  هویت  سیاست  گفتمانی‌نظری  جناح  بر  که 
کرده است )ژیژک، 2000a ،1999، 2000(. هیچ‌چیز  همین نکته اشاره 
کنده  رادیکالی در مورد انحلال آن دال ارباب که مواضع سوژه‌ی پرا
را به هم می‌پیچد یا حتی نسبی‌سازی خورنده‌ی آن درون قسمی 
»سیاست حدوث« وجود ندارد؛ زیرا معنای واقعی آن فردی است 
این  از  اغلب  ژیژک   .)2000c )ژیــژک،  است  اعتقادات  تمام  فاقد  که 
به‌عنوان نسخه‌ای چپ‌گرایانه از فرد کنونی واقعاً موجود جامعه‌ی 
انتقاد  که با سرمایه‌داری شرکتی چندملیتی ایجاد شده،  مصرفی 
کرده است )ژیژک، 2000b(. ژیژک در نقدهایش بر پوپولیسم اشاره 
است؛  پوپولیستی  سیاست  معکوس  هویت،  انحلال  که  می‌کند 
که رهبر پوپولیست را  به‌مثابه هویت‌یابی‌ای بر اساس اتمی‌سازی 
گوی نیرومند می‌کند )ژیژک، 2006؛ ژیژک، 2008:  جانشین ایدئال ا
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صص. 264-333(. شیفتگی دموکراتیک رادیکال هم با سیاست 
هویت و هم با پوپولیسم مترقی، چارچوب ناسیونالیستی زیربناییِ 
به‌جای  ژیــژک  بنابراین،  نمی‌کشد.  چالش  به  را  سیاسی  اجتماع 
پــروژه‌هــای  قالب  در  می‌تواند  که  منحل‌شده‌ای  هویت  بر  تکیه 
و  کلی‌گرا  رادیکال  سوبژکتیویته‌ی  شود،  مفصل‌بندی  پوپولیستی 
را پیشنهاد می‌دهد  انقلابی  با سیاست  »پرولتری‌انقلابی« مرتبط 

که ناسیونالیسم را کاملاً رد می‌کند )ژیژک، 2008: صص. 15-414(.
ــه شخصیت  ک ــد  ــی‌ده ــژک نــشــان م ــ نــظــریــه‌ی ایـــدئـــولـــوژی ژی
دموکراتیک مبتنی بر هویت‌یابی با ارزش‌های برابری‌خواهانه است، 
گو، در  گو یا سوپر ا بر پایه‌ی نصب »دال ارباب« جدید، یعنی ایدئال ا
ساختار سوبژکتیو افراد. استدلال می‌کنم که این شخصیتی است با 
که جهت‌گیری آن به‌سوی عدالت اجتماعی و  خودآیینی اخلاقی 
همبستگی اجتماعی مرتبط با این امید است که خودتعین‌بخشی 
به جهان بهتری منجر می‌شود. پیشنهاد برنامه‌ی سیاسی جدیدِ 
دگرگونی طرفدار محیط‌زیست و بازتوزیع انقلابی، روایتی اجتماعی 
که امیدهای انقلاب را حفظ می‌کند. ژیژک استدلال  ارائه می‌دهد 
پایه  کلی‌گرایانه،  قویاً  اخلاقیات  با  هویت‌یابی  طریق  از  که  می‌کند 
دولت  و  سفت‌وسخت«  بــرابــری‌خــواه  »عــدالــت  او  آنچه  اســاس  و 
سوسیالیستی سبز توصیف می‌کند، می‌توان به این هدف دست 

یافت )ژیژک، 2008: صص. 61-452(.
او  لکانی  ــوژی  ــول ایــدئ نــظــریــه‌ی  طــریــق  از  ــژک  ژیـ پیشنهاد‌های 
بــازمــی‌گــردانــد،  امــیــد  مــضــمــون  بــه  را  مــا  کــه  مــی‌شــود  مفصل‌بندی 
پرسش‌هایی  و  ایدئولوژی  و  دین  بین  نظری  همسانی  به‌واسطه‌ی 
که از این موضوع سرچشمه می‌گیرند. از دیدگاه  درباره‌ی امید و باور 
)ژیژک، 1989: صص. 30-50(، دین  اتخاذ می‌کند  که ژیژک  آلتوسری 
موضوع  این   .)1971  ، )آلتوسر است  پارادایمی  امری  ایدئولوژی  برای 
فعالیت  در  ...همیشه  »باور که  می‌رساند  پیشنهاد  این  به  را  ژیــژک 
که  است  فانتزی  پشتوانه‌ی  بــاور  می‌یابد؛  تحقق  ما  مؤثر  اجتماعی 
واقعیت اجتماعی را تنظیم می‌کند« )ژیژک، 1989: ص. 36(. اما این 
باور چیست؟ به عقیده‌ی ژیژک، بُعد »خیالی/ نمادین« شکل‌گیری 
بُعد  بــا  باید  اقــتــدار  تمثال‌های  بــا  همانندانگاری  طریق  از  هویت 
لیبیدویی  مایه‌گذاری‌های  و  گاه  ناخودآ فانتزی  واقعی«  »نمادین/ 
را می‌توان  این فرضیه  )ژیژک، 1989: صص. 124-98(.  تکمیل شود 
که  برحسب عاملیت‌های روانی فروید در حکم این ادعا توضیح داد 
گو و اید  گو باید با درک رابطه‌ی بین سوپر ا گو و سوپر ا رابطه‌ی بین ا
تکمیل شود. جزئی از آنچه در اینجا به‌ویژه لکانی است، این ادعاست 
گو نهفته  که کلید این مکملیت نظری در درکی ساختارگرایانه از سوپر ا
گو به‌مثابه‌ی بازنمایی ایدئال‌های اجتماعی، جای دال  است. سوپر ا
توانمندی  و  تمامیت  دال  را  )آن  می‌گیرد  را  تمامیت‌انگار  و  مفقوده 
کاملی در اختیار هم سوژه و هم  که هویت  بنامید(  اربــاب«  یا »دال 
جامعه می‌گذارد. ژیژک این را هم به‌مثابه‌ی ضمانت متافیزیکی و هم 
به‌مثابه‌ی باور به »وجود دیگری بزرگ« توصیف می‌کند، مکان دال 

غایی‌ای که نایب‌هایش شامل خدا، تاریخ و ملت بوده است.
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درنهایت، از نظر ژیژک، مسئله‌ی باور به »وجود دیگری بزرگ« 
»پرتاب‌شدگی«  حــدوث  رادیــکــال،  تناهی  با  انسان  مواجهه‌ی  به 
انسان به درون تاریخ و بنابراین به جامعه و هویت مربوط می‌شود 
)جانستون،1 2008: صص. 32-44؛ پوند،2 2008: صص. 130-124(. 
گاه، سوژه فاقد دال تمامیت و توانمندی  از دیدگاه لکانی، در ناخودآ
است که سوژه را محکوم به جست‌وجوی وضع پیشانافرمانی موهومِ 
کنون‌ که این دال ارباب  فراوانی می‌کند که بنا به فرض ازدست‌رفته، ا
»مفقود« است. این موضوع مساوی‌ است با بیان اینکه لحظه‌ای 
»وجــود  مــی‌شــود،  دال«  »پلیدی‌های  وارد  ناطق  هستنده‌ی  که 
انرژی‌های  از  او به‌عنوان موجودیت مادی متشکل  گنگ«  احمق 
در  زبان »محو می‌شود«.  یعنی  و غیبت‌ها  تفاوت‌ها  بازی  در  رانه، 
چارچوب الهیاتی، پیامد امر این است که انسان قادر به رویارویی با 
»سقوط« خود نیست؛ وضع »گناه اصلی« که سوژه را در دیالکتیک 
)ژیژک،  گرفتار می‌کند  گو و تخطی،  ا یا سوپر  گناه،  و  مرسوم قانون 
این  گاه  ناخودآ فانتزی  نقش  ژیــژک،  گفته‌ی  به   .)103 ص.   :2003
خلأ  )یعنی  رادیــکــال  تناهی  با  رویــارویــی  برابر  در  دفاعی  که  اســت 
به‌عنوان پرده‌ای عمل  و  وانهادگی( است  فقدان و خسران، وضع 
که »عدم وجود دیگری بزرگ« را می‌پوشاند )ژیژک، 1989:  می‌کند 
جابه‌جایی،  طریق  از  را  فانتزی  ایدئولوژی‌ها   .)26-124 صــص. 
فرافکنی، بن‌بست در بطن سوژه، عدم‌امکان مقوم آن، در تمثالی 
مفصل‌بندی می‌کنند که گمان می‌رود سوژه را از دستیابی به هویت 
بازداشته است. در راستای این  کاملی درون جامعه‌ای هماهنگ 
موضع، ژیژک بیان می‌کند تمثال یهودی در ایدئولوژی یهودستیز 
برای هر حوزه‌ی ایدئولوژیک مرسوم امری پارادایمی است )ژیژک، 
1989: صص. 125-26(. تمثال ضدیهود، تقسیم سوژه و عدم امکان 
بیگانه‌ای  نیروی  به‌عنوان  را  شخصی(  و  )اجتماعی  کامل‌بودن 
که  همان‌طور  می‌بخشد.  مادیت  و  می‌کند  بازنمایی  تهدیدآمیز 
ژیژک اشاره می‌کند، نظایر ساختاری برای تمثال یهودی را می‌توان 
در همه‌جا یافت، برای نمونه در تمثال »خرابکاران تروتسکیست« 
کمونیسم تاریخی  که قرار است علیه اتحاد جماهیر شوروی تحت 

توطئه کنند )ژیژک، 2001: ص. 118(.
پیامد این تأملات، بازگرداندن بحث به تبار اسپینوزیستیِ نقد 
ایدئولوژیک  ترس  و  امید  اســت.  آلتوسر  به  مشخصاً  و  ایدئولوژی 
هستند، مبتنی بر اعتقاد به وجود دیگری بزرگ، و با فانتزی‌های 
پشتیبانی  تهدیدآمیز  تمثال‌های  و  گمشده  اتوپیاهای  به  مربوط 
اتوپیای  یک  بازیابی  به  امید  نهایی،  تحلیل  در  امید  می‌شوند. 
مزاحمی  از  ترس  ترس،  که  همان‌طور  درست  است،  ازدست‌رفته 
ساختار  فانتزی  با  که  را  میل  ایدئولوژیک،  باور  است:  تهدیدآمیز 
یافته است، در امیدها و ترس‌های سیاسی‌اجتماعی مفصل‌بندی 
که بپنداریم می‌توان  کند  گمراه  می‌کند؛ اما این موضوع نباید ما را 
گذاشت؛ زیرا ایدئولوژی معادل عملی یک توهم  کنار  ایدئولوژی را 

1.   Johnston
2.   Pound

ایدئولوژی  بــدون  ســـوژه‌ای  هیچ  اســت:  نظری  سپهر  در  ــروری  ض
وجود ندارد.

و  »منها«  سویه‌های  به  نگاه‌کردن  با  کنم  سعی  دهید  اجــازه 
»جمع« دفتر حساب‌رسی به‌ترتیب دررابطه‌با ایدئولوژی سکولار و 

الهیات سیاسی، زیروبم این مسئله را نشان دهم.
که دل‌بستگی‌های  ژیژک استدلال می‌کند  در سمت »منها«، 
چه  ایدئولوژیک  هویت‌یابی  اجتماعی،  فانتزی‌های  و  گاه  ناخودآ
سکولار و چه مذهبی را حفظ می‌کنند. فهم‌پذیرترین درآمد ژیژک 
هویت‌یابی  بین  رابطه‌ی  به  ســوژه  شکل‌گیری  از  برداشت  این  بر 
است.  مربوط  سرکوب‌شده  ناسیونالیستی  اساطیر  و  دمکراتیک 
کمونیسم به سرمایه‌داری دموکراتیک  گذار از  این امر به‌وضوح در 
که خطرات بالقوه و مشکلات  در یوگسلاوی سابق نشان داده شد 
می‌دهد.  نشان  را  ایدئولوژیک  دگرگونی‌های  با  مرتبط  سیاسی 
اربــاب  دال  به‌مثابه‌ی  »دمــوکــراســی«  بــا  »کمونیسم«  جایگزینی 
متضمن  به‌هیچ‌وجه  سابق  یوگسلاوی  از  برخاسته  کشورهای  در 
انحلال فانتزی ناسیونالیستی سرکوب‌شده‌ای نیست که کمونیسم 
ملی تیتو را تسخیر کرده بود )ژیژک، 1993: صص. 200-37(. نتیجه 
فانتزی  روی  از  عمل  روان‌شناختی،  ازنظر  که  بــود  قومی  جنگ 

گاهانه‌ی آن. گاه بود و نه پیمایش آ ناخودآ
 : از عــبــارت‌انــد  گــاه؛  نــاخــودآ فــانــتــزی  کلید  ــژک،  ژیـ گفته‌ی  بــه 
پــرده‌ای  فانتزی  بــزرگ،  دیگری  وجــود«  »عــدم  یا  »عدم‌انسجام« 
است که این واقعیت را پنهان می‌کند که هیچ تضمین متافیزیکی، 
کیهان‌شناختی یا مذهبی برای کامل بودن، معنادار بودن یا هویت 
که از  وجود ندارد )ژیژک، 1989: صص. 118-21(. میل به کل‌بودگی 
طریق صحنه‌های فانتزی بیان می‌شود )مثلاً تصویرسازی دوران 
بزرگ  دیگری  وجــود  به  اعتقاد  از  ــوا(،  ح و  آدم  نافرمانی  از  پیش 
پشتیبانی می‌کند و امید به تمامیتی معنادار و هویتی کامل را حفظ 
-109 صص.   :2002 ژیــژک،  122-23؛  صص.   :1989 )ژیــژک،  می‌کند 
که فانتزی اجتماعی سرکوب‌شده  99(. اینجا دشواری این نیست 
فرایند »پیمایش  ژیژک  زیرا  و ویران‌نشدنی است،  به‌نوعی دائمی 
فانتزی« را توصیف می‌کند که در آن افراد از نظام باور کنونی خارج 
 .)189 ص.   :2002 ژیــژک،  124-26؛  صص.   :1989 )ژیــژک،  می‌شوند 
این خروج با آنچه ادبیات روان‌شناختی، خسران موقت امید قبل 

از کشف امید جدیدی می‌شناسد، تناظر دارد.
در این مرحله، پرسش مبرمی در رابطه با عدالت برابری‌خواهانه 
ایــدئــولــوژی  گــر  ا مــی‌شــود:  مــطــرح  بوم‌شناختی  سوسیالیسم  و 
انسان‌ها را در مقام سوژه‌های سیاسی‌اجتماعی استیضاح می‌کند، 
باشد؟  ایدئولوژیک  بــاور  دربرگیرنده‌ی  باید  انقلابی  امید  آیا  پس 
تسلی‌بخش  امید  از  تغییر  نمی‌رسد  نظر  به  که  اینجاست  مشکل 
باور به وجود دیگری بزرگ چشم‌پوشی  از  انقلابی بتواند  به امید 
کند. در پرتو تحلیل ژیژک از پتانسیل تمامیت‌خواه هر ایدئولوژی، 
غ از اینکه باور به ملت، تاریخ یا خدا باشد )ژیژک، 2001(، دشوار  فار
که این امید »انقلابی« چگونه رهایی‌بخش است. آیا  می‌توان دید 
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ایدئولوژی برابری‌خواه که ژیژک پیشنهاد می‌دهد، امید انقلابی به 
ما عرضه می‌کند؛ اما فقط به شرطی که ترس‌های ایدئولوژیک را نیز 
بپذیریم؟ آیا بار دیگر نه‌تنها به ضرورت تاریخی فراوانی کمونیستی، 
بلکه به شکار پلیس‌دولت در پی جاسوسان ضدانقلابی و عوامل 

خارجی نیز بازگشته‌ایم؟
پس به بیان عام، ژیژک معتقد است که هویت‌یابی با ارزش‌های 
دموکراتیک، بالقوه با آیین‌های ناسیونالیستی حمایت می‌شود که 
که نقطه‌ی مقابل  را نشان می‌دهد  اساطیر ملی سرکوب‌شده‌ای 
برابری‌خواهی دموکراتیک‌اند. باوجوداین، درحالی‌که تحلیل ژیژک 
شکل‌بندی‌های  سرکوب‌شده‌ی  محتواهای  بر  قدرتمندی  نقد 
می‌دهد،  ارائــه  دموکراتیک  ایدئولوژی‌های  ازجمله  ایدئولوژیک 
تلویحی‌اش  پیامد  چون  نمی‌شود؛  منتهی  خوش‌بینانه  نتایج  به 
از  ارباب جدید متضمن مجموعه‌ای جدید  که هر دال  این است 
این  موضعی  چنین  نظری  مشکل  اســت.  ایدئولوژیک  طردهای 
است که هویت‌یابی بدون سرکوب ناممکن به نظر می‌رسد؛ به این 
معنی که به نظر می‌رسد همبستگی به سناریوهای فانتزی وابسته 

است که مختصات جمعی را برای هویت فردی فراهم می‌کنند.
را مفصل‌بندی  تا ژیژک امید جدیدی  دو جابجایی لازم بوده 
امر  این  که فقط چرخش مواضع در چرخه‌ی سلطه نیست.  کند 
سویه‌ی »جمع« دفتر حساب را با بحث او درباره‌ی الهیات سیاسی 

می‌گشاید.
که »پیمایش فانتزیِ«  کنون فکر می‌کند  نخست اینکه ژیژک ا
اساطیر ناسیونالیستی )مثلاً( و رسیدن به هویت‌یابی نمادینی بر 
اینکه  اجتماع سیاسی ممکن است. دوم  تاریخی  مبنای حدوث 
این شکل جدید هویت‌یابی نمادین دربرگیرنده‌ی موضع سوژه‌ای 
از پذیرش موقتی‌ بودن است. در  بنیادینی  حول نگرش وجودی 
بلاغت ژیژک که اغلب پس‌روی به آموزه‌های تقدیر تراژیک عاری از 
»امیدهای کاذب« به نظر می‌رسد؛ درواقع تلاش برای روشن کردن 

این است که امید پس از متافیزیک چگونه ممکن است باشد.
کــه او آن را  گــفــتــه‌ی ژیــــژک، نــگــرش وجــــودی بــنــیــادیــن  بــه 
»خودابزارسازی انحرافی« می‌نامد، حالت معمول باورمند حقیقی 
در  تسلیم  حالت  استالینیست،  کادر  ،مثلاً  معمول  باورمند  است. 
برابر اراده‌ی بی‌چون‌وچرای دیگری بزرگ به خود می‌گیرد ممکن 
طرح  ایــن  تحمیل  ابـــزار  به  تبدیل‌شدن  درصـــدد  سپس  و  اســت 
انقلاب‌های  که  می‌پندارد  ژیژک  چگونه  پس  اما  است؛  دیگران  بر 
ــار بــه ایـــن نــوع  ــودک تــاریــخــی و دگــرگــونــی‌هــای مــذهــبــی بــه‌طــور خ
خودابزارسازی منجر نشوند؟ ژیژک در رابطه با بحث‌هایش دقیقاً 
انقلاب  از  متضاد  کاملاً  ارزیــابــی‌هــای  بین  مشکل،  ایــن  ــاره‌ی  دربـ
لنین  آیــا  اســت.  ســرگــردان  چین  انقلاب  و  روسیه  انقلاب  فرانسه، 
آخرین  یا   ،)2001 )ژیــژک،  استالین  منادی  حقیقی،  باورمند  اولین 
است  جامعه  آزمایشی  و  موقت  دگرگونی  درگیر  که  بود  انقلابی‌ای 
که بعید است  )ژیژک، 2013(؟ روبسپیر بود؟ مائو بود؟ ادعا می‌کنم 
نمونه‌های  که  چرا کنیم؛  پیدا  منسجمی  استدلال  خط  اینجا  در 

تاریخی خودشان نافرجام یا دل‌خراش‌اند.
او  سیاسی،  الهیات  ــاره‌ی  درب ژیژک  کاوش‌های  در  مقابل،  در 
پاسخ بسیار روشنی به این سؤال می‌دهد که آیا می‌توان اصلاح دینی 
داشت و نه صرفاً جایگزینی یک باور ماوراءطبیعی با باور دیگری 
که ازنظر ساختاری همسان است. ژیژک در عروسک و کوتوله1 ادعا 
می‌کند مسیحیت متعارف مبتنی بر اعتقاد ماوراءطبیعی به خدای 
گناه‌کاری  که شامل اقتصاد قربانی ) قادر مطلق و خیرخواه است 
انسان، رستگاری مسیح( می‌شود )ژیژک، 2003: صص. 106-9(. این 
که »کنش‌نمایی انحرافی« آن در  امر با فانتزی بهشت پیوند دارد 
گروه‌های مطرود است؛  مسیحیت بنیادگرا دربرگیرنده‌ی مجازات 
اما ژیژک همچنین به تفسیر »مرگ خدا« از الهیات مسیحی اشاره 
می‌کند که در آن باور ماوراءطبیعی از طریق فرایند »قربانیِ قربانی«، 
در  مایه‌گذاری  و  نجات  تضمین  بر  مبتنی  امید  از  صرف‌نظرکردن 
امید بر اساس همبستگی انسان‌های بیش‌ازحد انسانی، با ایمان 
ترجمان   .)91 ص.   :2003 )ژیـــژک،  می‌شود  جایگزین  اجتماع  به 
سیاسی این قضایای الهیاتی با این استدلال ژیژک ارائه می‌شود که 
ساختار مارکسیسم مانند دین بود، با اعتقاد به تاریخ مشابه باور 
به خدا. پس به گفته‌ی ژیژک، بدیل باور به تاریخ و امید به اتوپیا، 
اعتماد به اجتماع سیاسی بر مبنای پذیرش حدوث به‌جای اتکا 
که به‌جای اشتیاق برای ضمانت متافیزیکی، به  بر ضرورت است 
صص.   :2003 )ژیــژک،  می‌شود  منجر  موقت  آزمایش‌های  پذیرش 

.)31-130
انضمامی  اتوپیای  از  بلوخ  ارنست  انگاره‌ی  که  نشان می‌دهم 
غیرمتافیزیکی  ایمان  با  امید  است  ممکن  چگونه  می‌کند  روشــن 
کــاســیــک نــظــریــه‌پــرداز  اثـــر  بــر مــبــنــای  همزیستی داشــتــه بــاشــد. 
تقاضای  از  امید  همیشگی  پــدیــده‌ی  امــیــد،  اصــل  مارکسیست، 
به  اعتقاد  با  همراه  سعادت،  بــرای  انسان  )ویران‌نشدنی(  دائمی 
امکان تحقق اتوپیا، سرچشمه می‌گیرد. اصل امید به بهترین وجه 
روح  پدیدارشناسی  از  الگوبرداری  با  امید  پدیدارشناسی  به‌مثابه 
که مظاهر و تکوین امید را در سراسر فرهنگ  هگل درک می‌شود 
1990(. امید مانند روح از  و درون تاریخ ردگیری می‌کند )مویلان،2 
اعتقاد  از  یعنی  انضمامی«،  »اتوپیاهای  به  انتزاعی«  »اتوپیاهای 
به نجات اخروی به‌سوی پیش‌بینی‌های این‌جهانی از آینده‌های 
برخلاف   .)45-144 صص   :1995 )بــلــوخ،  می‌کند  صعود  ممکن، 
شناخت  به  انضمام  و  انــتــزاع  بین  تمایز  آن  در  که  هگلی  منطق 
عوامل علّی تعیین‌کننده در پدیده‌ای با تعین چندجانبه بستگی 

دارد، تفاوت بین اتوپیاهای انتزاعی و انضمامی زمانی است.
پیش‌بینی آینده به‌مثابه امری )درنهایت( ممکن، به کارگزاران در 
دنیایی احتمال‌گرا قدرت می‌دهد تا دنیایی را تغییر دهند که در آن 
آنچه هست و آنچه نیست اما ممکن تلقی می‌شود، می‌تواند اتفاق 
که اینجا با برداشتی »تأییدگرایانه«  بیفتد. این تصور اشتباه است 

1.   The Puppet and the Dwarf
2.   Moylan
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از امید مبتنی بر باورهای ازنظر شناختی درست درباره‌ی وضعیت 
امور روبه‌روییم؛ در عوض، امید مبتنی بر باورهایی است که نهایتاً 
مبارزات  درون  عملی  کاربست  به‌واسطه‌ی  و  هستند  هنجاری 
اجتماعی پالایش می‌شوند )لویتاس،1 1990(. علاوه بر این، از آنجا 
تغییری  همان  عملی  سلوک  در  آینده  هنجارهای  پیش‌بینی  که 
گمانه‌زنی می‌کرد، حلقه‌ای  که باور دربــاره‌ی آن  را ترتیب می‌دهد 
ماتقدم«  »آیــنــده‌ی  انــگــاره‌ی  به  که  اســت  دخیل  امید  در  زمانی 
زمانمندی  به  انتزاعی  اتوپیاهای   .)1990 گئوگگان،2  ( دارد  تعلق 
انضمامی  اتوپیاهای  درحالی‌که  وابسته‌اند،  نامتناهی  تعویق  یک 
امید  می‌شوند.  اجرایی  بلکه  نیستند‌  انداختن  تأخیر  به  مستلزم 
بازتعریف  ماسبق  به  عطف  به‌این‌ترتیب  و  می‌دهد  تغییر  را  آینده 
می‌کند که آیا باور عقلانی بوده است یا غیرعقلانی، به‌طوری‌که تنها 
امید به چیزی منطقاً محال حقیقتاً موهوم است )لوی،3 1990(. از 
دیدگاه بلوخ هیچ امید کاذبی وجود ندارد، فقط امید به چیزهایی 

که می‌ارزند و چیزهایی که بی‌ارزش‌اند.
و  ایدئولوژی  »دیالکتیک  مفهوم  به  ژیــژک  پاسخ  به  نگاهی  با 
کرد  از بلوخ، می‌توان درک  الهام  با  اتوپیا« نزد فردریک جیمسون 
چگونه امید اتوپیایی بلوخ، به‌مثابه پیش‌بینی آینده‌های ممکن، با 
پیشنهاد رادیکال ژیژک برای گذار از امید رفورمیستی به امید انقلابی 
مطابقت دارد )یا نه(. جیمسون در کار اصلی خود در باب ژانر علمی 
که »دقیقاً مقوله‌ی  تخیلی به‌مثابه ژانر اتوپیایی پیشنهاد می‌کند 
کم است« )جیمسون، 2005:  تمامیت بر اشکال تحقق اتوپیایی حا
ص. 5(. زیرا اتوپیا تمامیت دیگری است که تفاوت آن با زمان حال، 
فضای نفی را می‌گشاید. »شکل اتوپیایی خودش پاسخی است به 
که هیچ بدیلی وجود  کلی و جهان‌شمول  این اعتقاد ایدئولوژیک 
کنونی نیست« )جیمسون، 2005:  ندارد، هیچ بدیلی برای سیستم 
ص. 232(. در انصاف نسبت به جیمسون، توجه به این نکته مهم 
نظر  در  سرکوب‌شده  امیال  کارپردازی  فرایند  را  اتوپیا  او  که  است 
که ناشی از تحقق آرزو است )بوکانان،4 1998:  می‌گیرد و نه وضعی 
سزاوار  اتوپیایی  امید  از  جیمسون  ارائــه‌ی  بااین‌وجود،   .)21 ص. 
که خیالی توصیف شود، اساساً متفاوت با اصرار ژیژک بر  این است 
کامل بودن است  اینکه تمامیت‌انگاری دیالکتیکی دربردارنده‌ی نا
و امید انقلابی باید از طریق براندازی سوبژکتیو بگذرد. جیمسونی 
که ژیژک ترجیح می‌دهد، متفکر »لحظه‌ی تقلیل جهان« به‌عنوان 
پیش‌شرط اساسی »ابداع زندگی جدید« است )ژیژک، 2008: ص. 
که به نظر من، تأملات بلوخ  196، به نقل از جیمسون(. اینجاست 
کلی‌گرای ژیژک می‌پیوندد‌‌؛  در باب امید دوباره به سوبژکتیویته‌ی 
محاسبه‌ای  نه  ممکن،  آینده‌ای  از  بلوخ  اتوپیایی  پیش‌بینی  زیرا 
بلکه بسیج عملی بدون ضمانت است، یک »جنبش  احتمال‌گرا 

واقعی« که »وضعیت امور فعلی را برمی‌چیند« )مارکس(.
1.   Levitas
2.   Geoghegan
3.   Levy
4.   Buchanan

3. کودا
خودش  علیه  را  او  ژیــژک  از  من  خوانش  که  واقعیت  ایــن  به‌رغم 
می‌خواند و اندیشه‌اش را شاید فراتر از جایی که خودش می‌خواست 
که کتاب جدید ژیژک،  سوق می‌دهد، بااین‌وجود مایلم تصور کنم 
همه‌گیری )2020(، که همین‌الان به دستم رسیده است، پشتوانه‌ای 
کتاب به بررسی این پرسش  برای تز این مقاله فراهم می‌کند. این 
که علی‌رغم  که »چه مشکلی در سیستم ما هست  اختصاص دارد 
اینکه دانشمندان سال‌ها درباره‌ی آن به ما هشدار می‌دادند، برای 
پاسخ‌هایی  )ژیژک، 2020: ص. 4(.  نداشتیم؟«  آمادگی  فاجعه  این 
که ژیژک ارائه می‌دهد، از حکمرانی نئولیبرال و نابرابری جهانی تا 
یک‌چیز  بر  همه  سرمایه‌داری،  اقتصاد  از  ناشی  اقلیمی  تغییرات 
که هیچ بدیل اجتماعی نیست  متمرکزند: این اعتقاد ایدئولوژیک 
گمان می‌کند: »شاید ویروس ایدئولوژیک  )ژیژک، 2020: ص 39(. او 
کند: ویروس  دیگر و مفیدتری منتشر شود و امیدواریم ما را آلوده 
تفکر به جامعه‌ای بدیل، جامعه‌ای فراتر از دولت‌ملت، جامعه‌ای 
فعلیت  جهانی  تــعــاون  و  همبستگی  اشــکــال  در  را  خـــودش  کــه 
اینجا  در  »امید«  به  استناد   .)39 ص.   :2020 )ژیــژک،  می‌بخشد« 
بیش از فقط مترادفی برای »شاید« است و با امید رفورمیستی یا 
که دربرگیرنده‌ی عدم پذیرش تغییر است  »چانه‌زنی« تفاوت دارد 
که قرنطینه‌ی جهانی  )ژیژک، 2020: ص. 49(. ژیژک امیدوار است 
شود  منجر  جــهــان  شــهــرونــدان  تــوســط  سیاسی  عمیق  تــأمــل  بــه 
با  از این فرصت خوش‌یمن برای تجلیل صمیمیت  او  )ص. 57(. 
دیگران، حتی در غیاب فیزیکی آن‌ها، »شگفت‌زده« است )صص. 
2، 117( و اشکال »غیرمنتظره‌ی« همبستگی را تحسین می‌کند که 
در سرتاسر جهان در حال ظهور است )ص. 114(. بیش از بیست 
نمونه از کلمه‌ی امید و هم‌خانواده‌های آن در کتاب وجود دارد که 
همه‌ی آن‌ها مثبت‌اند و تنها یک‌بار ناامیدی یا وانهادگی ذکر شده 
که ذیل یأس یا محجوریت عمل می‌کند. ژیژک با صحبت از  است 
کار  که رشد اقتصادی،  »موضع جدیدی نسبت به زندگی روزمره« 
جنون‌آمیز و مصرف سرسام‌آور را رد می‌کند، به بحث با این نکته 
کتاب  کلمات  آخرین  کلمه  واقعی  معنای  به  که  می‌دهد  پایان 
را  آن  بی‌شرمانه  باید  آنچه  از  بهتری  توصیف  »نمی‌توانم  اســت: 
زندگی آبرومندانه و غیربیگانه نامید، تصور کنم و امیدوارم زمانی که 
همه‌گیری تمام می‌شود، چیزی از این نگرش باقی بماند« )ژیژک، 

2020: ص. 136(. این چیزی است که ارزش امیدواری دارد. ▪

منابع:
1.Afelt, Aneta, Roger Frutos, and Christian Devaux. 2018. 
Bats, Coronaviruses, and Deforestation: Toward the Emer-
gence of Novel Infectious Diseases? Frontiers in Microbiol-
ogy, April 11.
2.Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Es-
says. Translated by Ben Brewster. London: New Left Books.



هفسلفو  هشیدنا 37ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

3.Bettelheim, Bruno. 1943. Individual and Mass Behaviour in 
Extreme Situations. The Journal of Abnormal and Social Psy-
chology 38: 417-52.
4.Beyleveld, Deryck, and Paul Ziche. 2015. Towards a Kan-
tian Phenomenology of Hope. Ethical Theory and Moral 
Practice 18: 927-42.
5.Bloch, Ernst. 1995. The Principle of Hope (1st MIT Press 
pbk. ed edn., Studies in Contemporary German Social 
Thought, 1). Cambridge: MIT Press.
6.Bloesser, Claudia. 2017. Hope. In The Stanford Encyclo-
paedia of Philosophy. Edited by Titus Stahl. Stanford: Stan-
ford University, np.
7.Braun, Jerome. 2013. Democratic Culture and Moral Char-
acter: A Study in Culture and Personality. Dordrecht, Heidel-
berg, London and New York: Springer.
8.Brown,Wendy. 2018. Neoliberalism’s Frankenstein: Au-
thoritarian Freedom in Twenty-first Century ‘Democracies’. 
In Authoritarianism: Three Inquiries in Critical Theory. Edit-
ed by Wendy Brown, Peter Gordon and Max Pensky. London 
and Chicago: University of Chicago Press, pp. 7-44.
9.Buchanan, Ian. 1998. Metacommentary on Utopia, Or, 
Jameson’s Dialectic of Hope. Utopian Studies 9: 18-30.
10.Chomsky, Noam, and Kevin Doyle. 2001. Anarchism, 
Marxism and Hope for the Future. Ireland: ASF.
11.Dean, John. 2017. Altemeyer on Trump’s Supporters. 
Verdict: Legal Analysis and Commentary From Justia, np.
12.Erikson, Erik. 1963. Childhood and Society. London: 
Vintage.
13.Feldman, Lauren, and Sol Hart. 2016. Using Political Ef-
ficacy Messages to Increase Climate Activism: The Mediat-
ing Role of Emotions. Science Communication 38: 99-127.
14.Freud, Sigmund. 1961. Trans. James Strachey. In The 
Standard Edition of the Complete Psychological Works of 
Sigmund Freud, Volume XXI (1927-1931): The Future of an 
Illusion, Civilization and Its Discontents, and Other Works. 
London: The Hogarth Press. First published in 1927.
15.Garrett, Laurie. 1998. The Coming Plague. New York: 
Penguin.
16.Geoghegan, Vincent. 1990. Remembering the Future. 
Utopian Studies 1: 52-68.
17.Godman, Marion, Michiru Nagatsu, and Mikko Salmela. 
2014. The Social Motivation Hypothesis for Prosocial Be-
havior. Philosohy of the Social Sciences 44: 563-87.

18.Gordon, Peter. 2018. The Authoritarian Personality Re-
visited. In Authoritarianism: Three Inquiries in Critical The-
ory. Edited by Wendy Brown, Peter Gordon and Max Pensky. 
London and Chicago: University of Chicago Press, pp. 45-84.
19.Greenaway, Katharine H., Aleksandra Cichocka, Ruth 
van Veelen, Tiina Likki, and Nyla R. Branscombe. 2016. 
Feeling Hopeful Inspires Support for Social Change. Political 
Psychology 37: 89-107.
20.Greenstein, Fred. 1968. Harold D. Lasswell’s Concept of 
Democratic Character. The Journal of Politics 30: 696-709.
21.Hawley, George. 2017. Making Sense of the Alt-Right. 
New York: Columbia University Press.
22.Hermansson, Patrik, David Lawrence, Joe Mulhall, and 
Simon Murdoch, eds. 2020. The International Alt-Right: 
Fascism for the Twenty-first Century? London and New 
York: Routledge.
23.Hobbes, Thomas. 1968. Leviathan. Edited with an Intro-
duction by C. B. Macpherson edn. London: Penguin.
24.Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2017. Trump and the 
Populist Authoritarian Parties: The Silent Revolution in Re-
verse. Perspectives on Politics 15: 443-54.
25.Jameson, Fredric. 2005. Archaeologies of the Future: The 
Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London and 
New York: Verso.
26.Johnston, Adrian. 2008. Zizek’s Ontology: A Transcen-
denal Materialist Theory of Subjectivity. Evanston: North-
western University Press.
27.Kant, Immanuel. 1993. Critique of Pure Reason. London: 
Everyman.
28.Kant, Immanuel. 2006. Kant: Anthropology from a Prag-
matic Point of View. Edited by Robert Louden and Manfred 
Kuehn. Cambridge: Cambridge University Press.
29.Lasswell, Harold. 1951. Democratic Character. In Politi-
cal Writings of Harold Lasswell: Psychopathology and Poli-
tics. Edited by Harold Lasswell. Glencoe: The Free Press, pp. 
465-507.
30.Lear, Jonathan. 2006. Radical Hope: Ethics in the Face of 
Cultural Devastation. Cambridge and London: Harvard Uni-
versity Press.
31.Levitas, Ruth. 1990. Educated Hope: Ernst Bloch on Ab-
stract and Concrete Utopia. Utopian Studies 1: 13-26.
32.Levy, Ze’ev. 1990. Utopia and Reality in the Philosophy of 
Ernst Bloch. Utopian Studies 1: 3-12.



ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم38 هفسلفو  هشیدنا

33.Lopez, Shane. 2014. Making Hope Happen: Create the 
Future You Want for Yourself and Others. New York: Atria 
for Simon & Schuster.
34.MacWilliams, Matthew. 2016. The One Weird Trait that 
Predicts Whether You’re a Trump Supporter. Politico Mag-
azine, np.
35.Marcuse, Herbert. 1964. One-Dimensional Man: Studies 
in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston: Bea-
con Press.
36.Marcuse, Herbert. 1966. Eros and Civilization, 2nd ed. 
Boston: Beacon Press.
37.Montag, Warren. 1989. Spinoza: Politics in a World with-
out Transcendence. Rethinking Marxism: A Journal of Eco-
nomics, Culture & Society 2: 89-103.
38.Moylan, Tom. 1990. Bloch Against Bloch: The Theolog-
ical Reception of Das Prinzip Ho_nung and the Liberation of 
the Utopian Function. Utopian Studies 1: 27-51.
39.Nagle, Angela. 2017. Kill All Normies: Online Cultur 
Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right. 
Ropley: Zero Books.
40.Ong, Anthony, Lisa Edwards, and Cindy S. Bergeman. 
2006. Hope as a Source of Resilience in Adulthood. Person-
ality and Individual Differences 41: 1263-73. [CrossRef]
41.Pound, Marcus. 2008. Zizek: A (Very) Critical Introduc-
tion. Amsterdam: Eerdmans.
42.Scioli, Anthony, and Henry Biller. 2009. Hope in the Age 
of Anxiety. Oxford and New York: Oxford University Press.
43.Skrimshire, Stefan. 2008. Politics of Fear, Practices of 
Hope. London: Continuum.
44.Snyder, C. Richard. 2000. Hypothesis: There is Hope. In 
Handbook of Hope: Theory, Measurement and Applications. 
Edited by C. Richard Snyder. Cambridge: Academic Press, 
pp. 3-21.
45.Snyder, Charles R, Kevin Rand, and David Sigmon. 2018. 
Hope Theory: A Member of the Postive Psychology Family. 
In The Oxford Handbook of Hope. Edited by Matthew Galla-
gher and Shane Lopez. New York: Oxford University Press, 
pp. 27-44.
46.Spinoza, Benedict de. 1955. On the Improvement of the 
Understanding. The Ethics. Correspondence. New York: Do-
ver Publications.
47.Steinberg, Justin. 2018. Spinoza’s Political Psychology: 
The Taming of Fear and Fortune. New York and Cambridge: 

Cambridge University Press.
48.Thompson, Peter, and Slavoj Zizek, eds. 2013. The Pri-
vatization of Hope: Ernst Bloch and the Future of Utopia. 
Durham: Duke University Press.
49.Zizek, Slavoj. 1989. The Sublime Object of Ideology. 
London and New York: Verso.
50.Zizek, Slavoj. 1993. Tarrying with the Negative: Kant, He-
gel and the Critique of Ideology. London and New York: Verso.
51.Zizek, Slavoj. 1999. The Ticklish Subject: The Absent 
Centre of Political Ontology. London and New York: Verso.
52.Zizek, Slavoj. 2000a. Holding the Place. In Contingen-
cy, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on 
the Left. Edited by Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj 
Zizek. London and New York: Verso, pp. 308-29.
53.Zizek, Slavoj. 2000b. Da Capo senza Fine. In Contingen-
cy, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on 
the Left. Edited by Judith Butler, Ernesto Laclau and Slavoj 
Zizek. London and New York: Verso, pp. 213-62.
54.Zizek, Slavoj. 2000c. Class Struggle or Postmodernism? Yes, 
Please! In Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary 
Dialogues on the Left. Edited by Judith Butler, Ernesto Laclau 
and Slavoj Zizek. London and New York: Verso, pp. 90-135.
55.Zizek, Slavoj. 2001. Did Somebody Say Totalitarianism? 
On the Abuses of a Term. London and New York: Verso.
56.Zizek, Slavoj. 2002. For They Know Not What They Do: 
Enjoyment as a Political Factor, 2nd ed. London and New 
York: Verso.
57.Zizek, Slavoj. 2003. The Puppet and the Dwarf: The Perverse 
Core of Christianity. Cambridge and London: The MIT Press.
58.Zizek, Slavoj. 2006. Against the Populist Temptation. 
Critical Inquiry 32: 551-74. [CrossRef]
59.Zizek, Slavoj. 2008. In Defense of Lost Causes. London 
and New York: Verso.
60.Zizek, Slavoj. 2013. Lenin’s Choice. In Revolution at the 
Gates. Edited by Slavoj Zizek. London and New York: Verso, 
pp. 167-336.
61.Zizek, Slavoj. 2017. ZIZ189 The Courage of Hopeless-
ness: Lecture 20.05.2017. Available online: http://zizekpod-
cast.com (accessed on 8 April 2020).
62.Zizek, Slavoj. 2018. The Courage of Hopelessness: A 
Year of Acting Dangerously. Brooklyn: Melville House.
63.Zizek, Slavoj. 2020. Pandemic! Covid-19 Shakes the 
World. New York and London: OR Books.



یسان شهعماج 39ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

ینی امید رسالت کلمات و زبان در بازآفر

نوشته: »ایمان نمدیان پور«

چگونه  ــان  زب کــه؛  پرسش  ایــن 
مــی‌تــوانــد امــیــد را در زنــدگــی و 
نوشتار  یــک  به‌مثابه  متن  در 
بازتولیدکند، اساساً یک مسئله 
مهم و از منظری دیگر می‌تواند 
پــرســش اجــتــمــاعــی بــنــیــادیــن 

باشد.
ــای  ــه‌هـ ــنـ ــیـ زمـ در  زبــــــــان   
اجــتــمــاعــی خــــاص خــــودش، 
نظام‌های  بــا  متناسب  یعنی 
برساخته  اجتماعی  و  فرهنگی 
بــه‌روایــت  ناممکن  و  مــی‌شــود، 
ــان در  ــ ویــتــگــنــشــتــایــن یـــک زبـ
کند.  ــد  فــضــای خــصــوصــی رشـ
زبـــــان یـــک قـــاعـــده جــمــعــی و 
همگانی  و  جــمــعــی  فـــرم‌هـــای 
دارد و نمی‌توان از زبانی سخن 
کـــه صـــرفـــاً مــخــتــص یک  گــفــت 

سوژه خاص باشد.  
آیا  کـــرد،   تبیین  باید  ابــتــدا 
در  هــر مختصاتی  بــا  زبــانــی  هــر 
تولد  امکان  جهانی  زیست  هر 
گزاره خود را  دارد؟ با یک مثال 
بسط می‌دهم. به عنوان مثال 
زبان فلسفه در یونان برساخته 
آن هـــم دلایـــل  و  اســـت  شـــده 
و  فلسفه  دارد.  را  خود  تاریخی 
زبان فلسفی امکان نوع خاص 
جهان  از  تحلیل  و  مشاهده  از 
مخاطبان  ــرای  ــ ب را  هــســتــی  و 

ممکن می‌کند.
تاریخ  از سوی دیگر ما در   
کـــه زبـــان  مــشــاهــده مــی‌کــنــیــم 
سرزمین  در  دین  زبــان  و  وحی 
است.  شده  برساخته  اورشلیم 
آن مناطق  در  پیامبران  بیشتر 
آشکار  را  ــود  خ رســالــت  و  ــود  خ

ــان  گــفــت؛ زب کــردنــد. مــی‌تــوان 
ابتدا در یونان رشد  فلسفه در 
کرد و در سراسر جهان همگانی 
ــان دیـــن از اورشــیــلــم  شــد و زبـ
همگانی  جهان  در  و  برخاست 

شد.
ــن مــقــدمــات مــی‌تــوان  از ای
موقعیتی  ــان  زب کــرد؛  استنتاج 
دارد،  زمــان‌مــنــد  و  تــاریــخ‌مــنــد 
که  ــاریــخ‌مــنــد بـــه ایــــن مــعــنــا  ت
حیث  از  مــشــخــص  تــاریــخ  در 
زمان‌مند  و  شــد  آغــاز  تقویمی 
زمان  توالی  در  که  معنا  این  به 

کرد.  خودش را محقق 
زبـــــــان امـــــــری جـــــــدای از 
نظام‌های  و  تاریخی  مناسبات 
ــن  ــ ای و  نـــیـــســـت  ــگــــی  ــ ــن ــرهــ ــ ف
مناسبات فرهنگی و اقتصادی 
که نوع زبان و لایه‌های  هستند 
فهم  قابل  و  معنادار  را  کلمات 
ــان  گـــفـــت؛ زبـ ــنــنــد. بـــایـــد  مــی‌ک
و  تاریخی  روح  بازنمایی  همان 
محسوب  ما  زیسته‌ی  فرهنگ 
آن  از  رهایی  امکان  و  می‌شود 

برای ما ناممکن است. 
ــیــم و زبـــان  ــان ــان زب ــم مـــا ه
همان ماست و یک این‌همانی 
دوطرفه بین منِ تاریخی و زبان 
که؛ همان من است، در جریان 
ــفــت؛ زبـــان  گ ــوان  ــت. مـــی‌تـ ــ اس
من،  جهان  شــده‌ی  برساخته 
موقعیت‌های  و  من  مناسبات 
گـــاه من  نـــاخـــودآ و  گـــاه  خـــودآ
ــان زنــدگــی اســت.  در طـــول زمـ
امر  یک  که  زبــان  با  ما  بنابراین 
کلمات  کلی محسوب می‌شود، 
با  را  کــلــمــات  و  مــی‌آفــریــنــیــم  را 
توجه به منطق درونی و بیرونی 
همان  کلمات  می‌کنیم.  خلق 

که  هستند،  مــتــن‌واره«  ــای  »م
در تجربیات و تأملات ما تولید، 
و در زندگی و تجربیات جدید با 
ادبیات و تجربه‌ای دیگر دوباره 

ساخته می‌شود. 
کــه  ــر اســــــت  ــاطــ ــــدیــــن‌خــ ب
تغییر  به‌سادگی  آدمــیــان  ــان  زب
مـــواجـــه  در  ولـــــی  نـــمـــی‌کـــنـــد، 
تاریخی و زیستی با یک جهان 
دیگر آرام‌آرام در طول تاریخ ما 
زبان جدیدی می‌شویم.  دچار 
جــنــگ، مــهــاجــرت و مــبــادلات 
کـــالایـــی و فــرهــنــگــی امــکــانــات 
محیا  را  زبــانــی  تغییر  تــاریــخــی 

می‌کنند.
ــان  زب ــه  ب از حــیــث دیــگــر و 
گفت ما  استوارت هال می‌توان 
یک  به‌دنبال  زبــان  به‌وساطت 
ایــن  جــنــس  هستیم،  مــبــادلــه 
مــبــادلــه مــی‌تــوانــد اقــتــصــادی، 
ادبـــی  و  فــرهــنــگــی، ســیــاســی 
میانجی‌گری  با  ما  یعنی  باشد. 
جهان  با  را  خــود  جهان  زبــان، 
ک می‌گذاریم و  دیگری به اشترا

یکدیگر را می‌فهمیم. 
ــات در  ــ ــاف ــ ــت ــام اخــ ــمــ ــ بــــا ت
، جــهــان را بــه صــورت  تــفــاســیــر
ــرا  زی مــی‌کــنــیــم،  درک  مــشــتــرک 
مفهومی  تــفــســیــرهــای  دارای 
ک  مشترک هستیم و این اشترا
ساخته  بــه  اختلافات  تمام  بــا 
موقعیت‌های  و  جامعه  شــدن 

مشترک منجر خواهد شد.
ــا ایـــن پــیــش‌فــرض‌هــا  ــر ب گـ ا
تحلیل  مــورد  را  امید  بخواهیم 
ــرار  ــ ق اجـــتـــمـــاعـــی  کــــــــاوی  وا و 
هم  را  امید  گفت؛  باید  دهیم، 
گر  ا نــه.  هم  و  ساخت  می‌توان 
باشد،  ما  تاریخی  بازتاب  زبــان 

شرایط  از  باشد  پر  ما  تاریخ  و 
ناامیدی، به سختی می‌توان از 
امید سخن گفت، ولی ناممکن 

نخواهد بود. 
تاریخی  بــازتــاب  امید  زبــان 
زبان ماست، دست‌کم در ایران 
امید  بسط‌های  و  قبض  بــا  مــا 
ــاامــیــدی مــواجــه بــودیــم و  و ن
»مای« ایرانی در جدال امید و 
ناامیدی، بیشتر تمایل به زبان 
بدین‌خاطر  داشــت.  ناامیدی 
در  ناامیدی  بازنمایی  و  ــان  زب
ــات و شــعــرهــای مــا نقش  ــی ادب
پررنگ‌تری دارد، تا سخنانی  از 

جنس امید.
نــیــز  روزمـــــــــره  زنــــدگــــی  در 
»مـــای« ایــرانــی بــا یــک توطئه 
است  به‌گریبان  دست  تاریخی 
و  کسی  می‌کند  گمان  ــدام  م و 
آشــکــار و  بــه‌صــورت  یــا دستانی 
از  می‌سازد.  را  ما  جهان  پنهان 
اجتماعی  تــاریــخ  رویــکــرد  نگاه 
ــران، ســـوژه در تــاریــخ ایــران  ــ ای
اساساً یک سوژه اخته و ناامید 
کننده بود و همیشه به خود و 

دیگری بدبین بوده است. 
ــق ایـــــــــده هـــمـــایـــون  ــ ــب ــ ط
ــوری  ــئ ت کـــتـــاب  در  ــان  ــوزیـ ــاتـ کـ
کمیت  »حا ــران،  ــ ای در  توطئه 
خــودکــامــه بـــه ایـــن مــعــنــا بــود 
شــدیــداً  مالکیت،  و  زنــدگــی  کــه 
ناپذیر  پیش‌بینی  و  بی‌اهمیت 
و هوس  اراده  اســاس  بر  و  بــود 
محلی،  فرمانروایان  و  کمان  حا
سرنوشت  و  تقدیر  و  تــصــادف 
ــردی در  ــ ــای ف ــارت‌ه ــه و نــیــز م
تعیین  فریبکارانه  توطئه‌های 

می‌شد.
روانــشــنــاســی  نــتــیــجــه  در   

جامعه شناسی
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هر  اینکه  بر  مبتنی  اجتماعی 
دسیسه  مــحــصــول  حـــادثـــه‌ای 
است، پدید می‌آمد و از حدود 
نوزدهم،  سده‌های  نیمه‌های 
فزاینده ای  به‌طور  این دیدگاه 
انسانی  فــوق  تصمیم‌گیری  بــه 
ــزرگ خــارجــی  ــ ــای ب ــدرت‌هـ و قـ

اطلاق داده شد.«. 
ابژکتیو  امر  یک  روایــت  این 
و عینی در تاریخ ایران است، و 
خوانش این روایت‌ها در تاریخ 
که  می‌دهد  نشان  ما  به  ایــران 
ما  تاریخی  زمینه‌های  پس  در 
مردم   درخشش  لحظات  کمتر 
حقیقی،  کــنــش‌گــران  به‌مثابه 
امکان‌مند بوده است. به‌گمانم 
بازآفرینی امید باید علاوه  برای 
بر پرداختن لحظات حضیض، 
قعرآلود و تزلزل تاریخی رد پایی 
خوانش  را  پیروزی‌ها  و  تحول 

کرد. 
ردپای پیروزی‌ها و لحظات 
صحنه‌های  در  ــردم  مـ حــضــور 
آن  بازتولید  و  تــکــرار  و  تاریخی 
ادبی،  روایت‌های  و  متن‌ها  در 
ــی، جــامــعــه‌شــنــاخــتــی و  ــخ ــاری ت

بازتولید  بــه  مــی‌تــوانــد  فلسفی 
امید بینجامد.

روایـــــت امـــیـــدوارانـــه زبـــان 
ــه بــه‌گــمــانــم مــی‌تــوانــد  ک ــردم  مــ
ســاحــتــی از انــکــشــاف امــیــد در 
امید  بازآفرینی  به  باشد،  متن 
چند  هــر  امــیــد  می‌کند.  کمک 
ساخته  اجــتــمــاعــی  بــســتــر  در 
تــاریــخ  مـــی‌شـــود و بــرســاخــتــه 
در  آن  انکشاف  بــا  ــی  ول اســـت، 
می‌توانیم  تاریخی  اتفاقات  دل 
کنیم.  بازتولید  و  بسازیم  را  آن 
ــان  هــمــه‌ی مــا مــی‌تــوانــیــم راویـ
از  نــه  را  جــهــان  و  باشیم  امــیــد 
که  شاعرانی  و  فیلسوفان  زوایه 
یـــأس دارنــــد، بلکه  خــاســتــگــاه 
ایــده‌ی  خاستگاه  دریــچــه‌ی  از 
منظر  بــا  کنیم.  خــوانــش  امــیــد 
ما می‌توانیم امید را در میدان 
و  متن  به‌واسطه‌ی  اجتماعی 
نوشتارهای امیدوارانه بازتولید 

کنیم.
ــه روایــــــت  ــ کـ هــــمــــان‌طــــور 
جهان  از  ساحتی  شکست‌ها 
ــی بــــوده اســـت،  ــرانـ ــای« ایـ ــ »مـ
 ، امــیــد نیز ــای  ــه‌هـ ــت روزنـ ــ روای

می‌تواند امید را به یک گفتمان 
کند.  غالب در جهان ما تبدیل 
و  سوژه‌ها  واسطه‌ی  به  جهان 
اساساً  و  می‌گیرد  شکل  ابژه‌ها 
نباید  را  دوگانگی  ایــن  وزنـــه‌ی 
در  کنیم.  متمایل  سو  یک  به 
جدال  جامعه‌شناسی،  سنت 
جدال  یک  ساختار  و  کنش‌گر 

مهم و اساسی بوده است. 
جامعه‌شناسان  از  پــاره‌ای 
از فرد در برابر ساختار و قدرت 
مناسبات  شکل‌گیری  در  فــرد 
گــفــتــه‌انــد و  اجــتــمــاعــی ســخــن 
جــامــعــه‌شــنــاســان  از  پــــــاره‌ای 
مــنــاســبــات  از  دیـــگـــر  قـــرائـــتـــی 
در  کــرده‌انــد.  بیان  را  اجتماعی 
ساختارها  ایــن   ، دیــگــر قــرائــت 
هستند که سوژه‌ها را می‌سازند 
ــی مـــا هیچ  ــوی ــوک ف زبــــان  بـــه  و 
آنچه هست  و  ســوژه‌ای نداریم 
ما  که  است  کلان  ساختارهای 

را می‌سازد. 
و  امــــیــــد  حـــیـــث  ایــــــن  از 
مـــی‌تـــوان در  نــیــز  را  ــاامــیــدی  ن
یعنی  کـــــرد،  خـــوانـــش  تـــاریـــخ 
صرفاً  تاریخ،  روایت  برای  اینکه 

و  کرد  روایــت  ناامیدی  از  نباید 
امید سخن  از  به‌طور مطلق  یا 
دیالکتیت  یــک  بــه  باید  گفت؛ 
تاریخ  دل  در  ناامیدی  و  امید 

تن داد.
گــفــت‌وگــوی  ایــــن  دل  در   
ــدار  ــدیـ ــز پـ ــت ــــک ســن دوگــــانــــه ی
کلمات  بنابراین  شــد.  خواهد 
امید،  بــازآفــریــنــی  بــا  می‌توانند 
گفتمان امید را در متن‌ها احیا 
امــیــد،  ــای  ــی اح دل  از  و  کنند 
را  اجتماعی  رؤیاهای  و  افق‌ها 

کنیم. محقق 
واسطه‌ی  به  که  رؤیاهایی   
هژمونیک شدن ناامیدی مانع 
جامعه  در  امید  روایــت‌پــردازی 
در  وسطی  قرون  تجربه‌ی  شد. 
غرب و برآمدن عصر روشن‌گری 
و  مـــدرن  جــهــان  شکل‌گیری  و 
خوانشِ  به‌واسطه‌ی  صنعتی 
تحقق  نــاامــیــدی‌هــا  و  امــیــدهــا 
امید  بازسازی  با  غرب  و  یافت 
ابداع  و  از دل مناسبات سنت 
امید به زیست مطلوب نزدیک 

شد.
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گاهی یا سنت‌های فرهنگی   آ
نقش خانواده در پرورش جامعه

بخش نخست

م. شریفی

اختلال تجزیه‌ای عارضه‌ای‌ است 
ــاه انــســان  گـ کـــه طـــی آن نـــاخـــودآ
گریز از اثرات یک خاطرۀ  به‌جهت 
ــردی فــوت  ــ نــاخــوشــایــنــد )مــثــاً ف
در  را  عزیزانش  و  بستگان  گــوار  نــا
یک سانحۀ جاده‌ای یا به هر شکل 
دیگری از این دست، دیده باشد 
فراموش  را  آن  نتواند  آن  از  و پس 
سلامت  حفظ  به‌جهت  کــه  کند( 
خود شروع به فراموش‌نمودن آن 

خاطره بنماید. 
، فـــرد حین  بـــه بــیــانــی دیـــگـــر
خـــاطـــره،  آن  فـــرامـــوش‌نـــمـــودن 
آن  بــا  مرتبط  کــه  را  دیــگــر  عناصر 
نیز فیلتر می‌کند و  خاطره باشند 
ــدوه فــراوان  بر اثــر زمــان و حس ان
گاهی فرد از خود و  از آن سانحه، آ
می‌شود؛  اشکال  دچار  محیطش 
ــواردی  ــ ــ م یـــا  ــیــکــن در ســـوانـــح  ل
بتوان  را  آن شاید محیط  همانند 
مشخصی  ــانـــی  زمـ مــقــطــع  ــرای  ــ بـ
ــار و عــوارض  آث آمــاده نمود تا فــرد 
کــنــد؛ اما  خــاطــراتــش را فــرامــوش 

چنانچه همچنان فشارهای روانی 
این  ادامه داشته باشد  از محیط 
مسئله به یک وضعیت ناخوشایند 
ــور  ــان‌ط ــم مـــبـــدل شـــــده؛ زیـــــرا ه
گفته شــد اخــتــال تــجــزیــه‌ای  کــه 
نیز  دفــاعــی  مکانیسم  نــوعــی  ــه  ک
دائم  به‌صورت  می‌شود،  شناخته 
درنتیجه  شـــود؛  عمل  وارد  بــایــد 
گاهی  آ به‌مرورِزمان  تقابل  این  از 

افراد دچار اشکال می‌شود.
ــن وضــعــیــت  ــ ــای ای ــه‌ه ــان ــش  ن
ــحــران هــویــت تصنعی  بــه‌شــکــل ب
و  فــرایــنــد  ایـــن  اول  مــرحــلــه‌ی  در 
از  کــه  ــاذب و جدید  ک یــک هویت 
تجزیه‌ای  حالت  یک  خصوصیات 

است، ظاهر می‌شود.
حالت تجزیه‌ای درواقع نوعی 
ــراد  ــ کـــه اف گــســســت روانـــــی‌ اســــت 
آرمــان‌هــای  مــبــتــا، فــروپــاشــی در 
پیشین خود و شکستن تابوهای 
وابستگی  شرایط  فرهنگی‌سنتی، 
آسیب‌پذیری  بــدخــیــم،  و  مــفــرط 
زندگی  به‌خطرافتادن  و  توان‌فرسا 

را تجربه می‌کنند.
دارای  وضــعــیــت  ایـــن  الــبــتــه 
 : که عبارت‌اند از مشخصاتی است 
)افرادی  افراد  مفرط  آرمانی‌سازی 
آن  نظیر  یا  گروگان‌گیری  دچــار  که 
در  ترویج  و  تبلیغ  باشند(؛  گرفتار 
ــودن  ــال‌ب ــدئ ــه ای جــهــت اعــتــقــاد ب
طبقه  جانب  از  اجتماعی  شرایط 
با  کــم؛ سپس هــمــانــنــدســازی  حــا
برون‌فکنی»فرامن«  و  پرخاشگر 
که  خصلت‌هایی  ــمــودارشــدن  )ن
هدفِ طرفِ قدرت است(؛ تطابق 

کــه اصطلاحاً  ــس‌روی  ــ تـــوأم بــا واپ
آسیب  از  ناشی  »کودک‌ماندگی« 
خوانده می‌شود )برجسته‌نمودن 
به  بازگشت  و  نوستالژی  عناصر 
کودکی(؛ فلج اراده؛ انجماد  دوران 

و عدم تحرک از ترس.
از  پــــس  و  ــیـــب  ــرتـ تـ ایـــــن  بــــه 
افرادی  از  به‌عمل‌آمده  مطالعات 
شستشوی  فرایندهای  تحت  که 
ــد، عــائــم  ــه‌انـ ــتـ مــغــزی قــــرار داشـ
نیز  تجزیه‌ای  اختلال  از  بسیاری 
که نشان می‌دهد  مشاهده شده 
بنیادی  افــراد دچــار تغییرات  این 
در هویت، ارزش‌ها و باورها، افول 
ــوأم  انــعــطــاف‌پــذیــری شــنــاخــتــی ت
مقولات  به‌سمت  ــس‌روی  ــ واپـ بــا 
ــه‌ای نــظــیــر خــیــر و  ــارانـ ــگـ ــاده‌انـ سـ
ــا غــالــب و مــغــلــوب، سستی  شــر ی
روابط عاطفی،  تأخیر در  و  تجربه 
کاهش  و  شبه‌خلسه  حالت‌های 
کنشمند  و  محیطی  پــاســخ‌دهــی 
مــــوارد  بـــرخـــی  در  و  ــی  ــاع ــم ــت اج
نظیر  شدیدتری  تجزیه‌ای  علائم 
فراموشی و مسخ شخصیت را نیز 

می‌توانیم به‌شمار بیاوریم. 
ــارۀ  مــوضــوع ایــن نــوشــتــار دربـ
پــیــرامــون  از مــاحــظــات  پـــــاره‌ای 
ــحــاظ  ــه‌ل ــه ب ــ ک ــت  ــ ــی اسـ ــت ــس ــن‌ب ب
اجـــتـــمـــاعـــی دچــــــار شــــده‌ایــــم و 
توجیه  قــابــل  هـــم  ــه‌هــیــچ‌وجــه  ب
نیست و هر روز گنگ‌وپریشان‌تر از 

گذشته سپری می‌شود.
ــبــه‌هــای  مــــا هـــــمـــــه‌روزه جــن
را  معضلات  و  مشکلات  مختلف 
با یکدیگر  به طریقه‌های متنوعی 

ــم، بــاهــم  ــذاریـ ک مـــی‌گـ ــرا ــتـ بـــه اشـ
نقد  می‌کنیم،  نظر  تبادل  و  بحث 
گاهی به این و  و تفسیر می‌کنیم، 
گلایه می‌کنیم،  گاهی از آن ایراد و 
گله  اینجا  از  و  می‌گوییم  آنجا  از 
و  می‌زنیم  هم  بر  پلک  می‌کنیم! 
مقصر  را  همه  می‌گیریم،  ــردرد  سـ
می‌دانیم، به خود زخم می‌زنیم و 
خود  به  چرا  اما  نهیب!  را  دیگری 
نــگــاه نــمــی‌کــنــیــم؟ مــگــر مــا محور 
اتفاقاتی که در محیط رخ می‌دهد 

نیستیم؟ 
ــای مـــــه‌آلـــــودِ انـــدیـــشـــه  فــــضــ
نموده  ایجاد  مخدوش  تصویری 
را دنــبــال  افــکــاری  آن  بــه‌زعــم  کــه 
که چندان معتقد به آن  می‌کنیم 
و  ابهام  از  مملو  فضایی  نیستیم، 
گرچه قادریم  تردید و بیم‌وهراس، ا
اما  بــبــریــم؛  پیش  را  روزمــــره  ــور  امـ
پیش‌بردی که نتایجش در محیط 
ــرخـــاف مــنــافــع جــمــعــی بــاشــد  بـ

چگونه می‌تواند‌‌ پیشرفت باشد؟
یک  تــمــامــیــت  روی  هـــر  بـــه 
ــانـــش و  گـ ــره‌ی واژ ــ ــان در دایـ ــس ان
انعکاس صدایش به‌مثابه‌ی اثری 
مــی‌شــود،  شناخته  ــذارد  ــی‌گ م کــه 
آنــکــه در هــمــه‌ی ســطــوح  ــال  حــ
امر  یــک  گــویــای  عملکردهایمان 
که  آن فعلیتی است  مهم است و 
گاهی سر برمی‌آورد.  از مصدر خودآ
گر دست  از حاشیه و زمینه‌سازی ا
معنای  پــرســیــد  بــایــد  ــم،  ــ ــرداری ــ ب
از خــودبــودن  بــی‌خــود  ایــن همه 

چیست؟
ــا بــــــرای ایـــنـــکـــه بــتــوانــیــم  ــ امـ
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پــرســش باشیم،  ایــن  پــاســخ‌گــوی 
»من«  یا  »خــود«  اســت  لازم  ابتدا 
نماییم  مــشــخــص  بــه‌روشــنــی  را 
ــود را  کــه خـ ــرض  ــن فـ و بــعــد بــا ایـ
بتوانیم  ــت  اس ممکن  ــا  آی بیابیم 
تــرســیــم  را  کـــــاربـــــردی  ــی  ــویـ ــگـ الـ
نماییم؟ به‌طورکلی خود را چگونه 

یافته‌ایم؟ 
بــیــایــیــد بـــاهـــم نـــگـــاهـــی بــه 
که  چرا بیندازیم؛  خــود  جامعه‌ی 
بــازتــاب عملکرد خــودمــان اســت، 
بیانگر  مــا  خــانــه‌ی  کــه  همان‌طور 
ماست،  زندگی  نحوه‌ی  و  سلیقه‌ 
از  بــازنــمــایــی  نــیــز  محیط جــامــعــه 
افراد  روابــط  و نوع  زندگی  نحوه‌ی 

است.
ــاً هــــرچــــه پـــیـــش‌تـــر  ــمـ ــلـ ــسـ مـ
فــاصــلــه  نــیــز  ــود  ــ از خـ مــــی‌رویــــم 
توسعه  سرعت  که  چرا می‌گیریم؛ 
و تــســخــیــرشــدن انـــســـان تــوســط 
از  و خـــارج‌گـــردیـــدن  ــوژی  ــکــنــول ت
حــــدود فــــردی و یــکــســان‌ســازی 
جـــهـــانـــی بــــه‌قــــدری ســــرســــام‌آور 
کــه دیگر شــیــوه‌هــای نوین  اســت 
آموزش و ارتباطات نیز پاسخ‌گوی 
نــیــازمــنــدی‌هــای روزافـــــزون افـــراد 
و  نــیــســت  در جـــوامـــع مــخــتــلــف 
گام عقب‌تر  همواره پیشرفت یک 
و  ضــعــف‌هــاســت  و  نــقــص‌هــا  از 
همچنان با کمبود مواجه هستیم.

جــوامــع  در  پــیــشــرفــت  ــر  ســی
مختلف تفاوت‌های بسیاری دارد 
ــه عــوامــل تــاریــخــی،  ــه وابــســتــه ب ک
اقتصادی  فرهنگی،  جغرافیایی، 
و ســیــاســت‌هــای اعــمــال‌شــده در 
راهــبــردی  ــای  ــوزه‌هـ از حـ هــریــک 

است.
ــوع و دغــدغــه‌ی  ــوض گــرچــه م
امروز نهاد قدرت برداشتن مرزهای 
بشر  حقوق  رواداری  و  اجتماعی 
کره‌ی زمین است؛  در همه‌ جای 
که  ــدان مــعــنــا نــیــســت  ــ امـــا ایـــن ب
هر  در  اعمال‌شده  سیاست‌های 

کشور به یک شکل اجرا شود. هر 
کشور متناسب با شرایط منطقه‌ای 
و به فراخور نیازمندی‌های داخلی 
می‌شود  مواجه  تحول  و  تغییر  با 
مــعــنــای  از  صـــرف‌نـــظـــر  لــیــکــن  و 
قــدرت دربـــاره‌ی وضعیت جامعه 
مــردم  عامه  مــواجــه  مهم  مسئله 
از  سنگین‌تر  ــه  ک ــت  ــاس ــوده‌ه ت و 
این  و  می‌باشد  قدرتی  اعمال  هر 
مــا به‌طورکلی  کــه  ــت  درحــالــی‌ اس
مــســئــولــیــت شــهــرونــدی خــــود را 
ــط  ســـراســـر بـــه عـــوامـــل دیـــگـــر ری
اینجا  در  مهم  نکته‌ی  می‌دهیم. 
می‌باشد؛  توجه  کانون  با  مرتبط 
به‌عبارتی این‌طور می‌شود توضیح 
داد، منظری که در حال حاضر به 
ایستایی  نوعی  شده‌ایم  خیره  آن 
دوربین  از  بگیرید  نظر  در  دارد. 
کرده  مداربسته تصاویری دریافت 
کنید برای  و می‌بینید، حال تصور 
توقف  حالت  در  فیلم  لحظه  یک 
فیلم  پــخــش  در  تــوقــف  ــد.  ــان ــم ب
و  گــاهــی  آ جــریــان  در  توقف  یعنی 
به‌عنوان  که  صنعت  و  تولید  رکود 
شکل‌گیری  در  عامل  اصلی‌ترین 
عناصر  تــبــلــور  و  بــومــی  فــرهــنــگ 
سرزمین،  یــک  مــردمــان  تــاریــخــی 
همچنین به‌واسطه‌ی بزرگ‌نمایی 
تهیج  و  آیینی  رســوم  و  اعتقادت 
ــه ‌قــصــد  ــ هـــیـــجـــانـــات عـــمـــومـــی ب
دریافت  و  درک  مسیر  در  انحراف 
که در برابرمان  منطقی از منظری 
کم،  گذاشته‌شده توسط طبقه حا
خـــرد جــمــعــی دچــــار اخـــتـــال در 
حافظه تاریخی شده و روزمرگی را 
تیغی  چــون  درد،  دوای  همچون 

دولبه بر استخوان می‌کشیم.
بــنــیــاد  ایــــن مــطــلــب در  امــــا 
ــواده صــورت  ــانـ جــوامــع یــعــنــی خـ
می‌گیرد؛ زیرا تمام آموزه‌ها از طریق 
ایـــن نــهــاد بــه‌طــور بــی‌‌چــون‌وچــرا 
تـــزریـــق مـــی‌شـــود؛ پس  ــراد  ــ افـ در 
اهـــمـــیـــت خــــــانــــــواده بـــه‌دلـــیـــل 

خونی  صرفاً  و  عاطفی  پیوندهای 
عنصری  بــه‌عــنــوان  بلکه  نیست؛ 
زیــرســاخــت‌هــای  شــکــل‌گــیــری  در 
است.  شناسایی  قابل  اجتماعی 
هم از این موضوع روبه‌روی خود 
قرار خواهیم گرفت تا بهتر بتوانیم 
غ از برچسب‌های رایج  خود را فار

بازشناسیم.
زنــــان و مـــــردان بــایــســتــی در 
معیارهای انتخاب همسران خود 
کودک  باشند.  گــاه  آ و  کنند  دقت 
تأمین  کــه  ــت  ــ را داراس نــیــازهــایــی 
خصوصاً  والدین،  جانب  از  آن‌هــا 
در سال‌های ابتدایی زندگی نقش 
او  بــزرگــســالــی  در  را  تعیین‌کننده 
ایفا می‌کنند؛ همچنین در دوران 
با چالش‌هایی‌  نیز همواره  بعدی 
که تنها در صورتی  روبه‌رو می‌شود 
که  می‌تواند با آن‌ها مقابله نماید 
بــه‌طــور حــداقــلــی دارای  ــدیــن  وال
توجهی نسبی اما به‌قدر کفایت به 

فرزند خود داشته باشند. 
ــادر حق  در جــایــگــاه پــدر و مـ
کــودک متناسب  که هر  اســت  آن 
ــرایـــط مــقــتــضــی و نــیــازهــا و  ــا شـ بـ
قــرار  تــوجــه  مـــورد  ظرفیت‌هایش، 
گرفته و رسیدگی شود. با این‌همه، 
کودکان در مورد والدین خود آنچه 
خود  عقلیِ  استقلال  از  پیش  را 
و  محبت  و  مهر  بازمی‌شناسند 
آنان  نــزد  توجه  و  درک  و  حمایت 

است. 
ــواســـت خــود  ــه خـ ــه بـ ــان نـ ــ آنـ
به  نسبت  دخــالــتــی  هیچ  بــا  نــه  و 
خود  سرنوشت  و  زندگی  نحوه‌ی 
وارد این دنیا شده‌اند؛ پس تماماً 
برای  مهیانمودن شرایط مناسب 
زندگی نه‌تنها به‌لحاظ ذاتی امری 
به‌لحاظ  بلکه  می‌باشد؛  بدیهی 
تحت  قواعدی  نیز  سیستماتیک 
عنوان »اخلاق « والدین را متعهد 
اجتماعی  نــیــازهــای  ــرآوردن  ــ بـ بــه 

فرزندان خود می‌نماید.

 کودکان نمی‌خواهند پریشانی 
و اخـــتـــافـــات فــرســایــشــی مــیــان 
والدین خود را که بازتاب دهنده‌ی 
و  طبیعی  تــمــنــیــات  فـــروخـــوردن 
از  ناشی  بازخوردهای  و  اجتماعی 
پس‌راندن آمال و خواسته‌هایشان‌ 
ــه هر  ــاشــنــد‌ و بـ اســـــت، شـــاهـــد ب
ــال انــــــزوای خــودخــواســتــه‌ی  ــ ح
کــودکــان وضعیتی  بـــرای  والــدیــن 
سرکوب‌گرانه ایجاد نموده و نسبت 
آنان نگاهی توأم با خشم را به‌  به 

همراه می‌آورد.
کودکان در سال‌های ابتدایی 
ــدگــی هــیــچ‌ الــگــویــی بــه‌جــز پــدر  زن
ضمن  داشـــت،  نخواهند  مـــادر  و 
ــن الـــگـــوبـــرداری را  ــان ایـ ــ ایــنــکــه آن
گزینشی  حــالــت  بــه  و  گــاهــی  آ بــا 
همین  و  ــمـــی‌آورنـــد  نـ ــت  ــ دس بـــه 
موضوع  حساسیت  کــه  امــرســت 
ــرا صــرف‌نــظــر از  ــرد؛ زیـ ــی‌ب را بـــالا م
از  ــودک  کـ ــود  وجـ در  هــرچــه  دوام 
کند به‌مراتب  طریق والدین رخنه 
مقاومت بیشتری هنگام تحولات 
ایــجــاد  اجــتــمــاعــی  بــلــوغ  و  عقلی 
بست‌های  که  چرا نمود؛  خواهد 
عاطفی همچنان سوار بر مقوله‌ی 
نوستالژی پیوندهای هیجان‌مدار 
در  ماجرا  امــا  می‌کند،  محکم‌تر  را 
در  که  چرا نمی‌شود؛  تمام  اینجا 
ایــنــجــا مــســئــلــه‌ای جــدی‌تــر بــروز 

خواهد کرد... .
اینکه پدر و مادر بر چه اساس 
می‌توانند  قــواعــدی  چــه  تحت  و 
فرزند خود را تربیت و مورد آموزش 
کــمــتــر در  ــودک  ــ ک کــه  ــرار دهــنــد  ــ ق
تــاثــیــرپــذیــری‌هــای منفی  مــعــرض 

آنان قرار بگیرد؟
 دریچه‌ی فهم و باورپذیربودن 
ــا فـــهـــم و  ــ ــال‌هـ ــ ــا سـ ــ ــان تـ ــ ــ ــودک ــ ــ ک
آنــان  اســــت.  والـــدیـــن‌شـــان  درک 
ــذاری بر روی  ــ درخــصــوص ارزش‌گ
یا  تأیید  بر  نظر  بی‌شک  مقولات 

نفی والدین خواهند داشت. ▪
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نقش امیدواری در ساختار پویای جامعه

نوشته: »مریم بخشی«

اجتماعی  فرهنگی-  ساختار 
امید  و  را دوام شوق  هر ملتی 
شکل  و  کرده  ثابت  زندگی،  به 
می‌دهد. واقع امر اینکه، امید 
اطلاق  هدف‌سازی  به‌گونه‌ای 
کافی  نشانه‌های  که  می‌شود 
آینده‌ای  ساختار  رؤیــت  بــرای 
دور  چــشــم‌انــدازی  و  ــزدیــک  ن
داشــــتــــه بــــاشــــد، بــــا چــنــیــن 
ایفای  تــوان  امــیــد  ــکــردی،  روی
هر  بنیادی  لایه‌های  در  نقش 

جامعه‌ای را خواهد داشت. 
بــه  ــه  ــ ک زاویـــــــــه‌ای  ــر  ــ ه از 
ــد بـــنـــگـــریـــم،  ــ ــی ــ ــه‌ی ام ــ ــول ــ ــق مــ
ــدوار تــعــریــف  ــ ــی اجــتــمــاعــی امــ
کـــــــه عـــــــــــاوه بـــر  مـــــــی‌شـــــــود 
عملی  و  عــلــمــی  چـــشـــم‌انـــداز 
به  عمومی  اقــبــال  برساخته، 
آن  در  نــیــز  نــشــاط  و  هــمــدلــی 

باشد.  نهادینه 
ــری  امـ را  امـــیـــد  ــواره،  ــ ــم ــ ه
ــی دیـــده‌ایـــم،  ــ مــعــنــوی و درون
تألیف  و  تــدویــن  حــالــی‌کــه  در 
 ، ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ اج ــار  ــ ــکـ ــ افـ در  آن 
زیــرســاخــت‌هــای قــابــل اشـــاره 
امید  دارد.  نیاز  را  ملموس  و 
پیچیده‌ی  مـــعـــادلات  مــحــور 

برنامه‌ریزی‌های  برای  زندگی 
است.  کلان  و  جمعی  و  فردی 
امـــیـــد پـــیـــکـــره‌ی اجـــتـــمـــاع را 
مهربانانه و ملکوتی به‌سمت و 
سوق  صبوری  و  آرامش  سوی 

می‌دهد. 
جامعه‌ای  ساختن  بـــرای 
اغلب   ، ــدوار ــیـ امـ و  نــشــاط  ــر  پ
بــــه‌دنــــبــــال هــــــدف‌ســــــازی و 
آیـــنـــده‌نـــگـــری هـــســـتـــیـــم، در 
آمـــال  و  اهــــــداف  ــه  ــی‌کـ ــورتـ صـ
کمیت‌ها با اتخاذ  جامعه را حا
کنترل  ــود،  خــ ســیــاســت‌هــای 
ــورات فـــردی  ــ ــص ــ مــی‌کــنــنــد. ت
از  آنـــهـــا  تــعــاریــف  و  ــنـــده  آیـ از 
همان  گاه  ناخودآ امــیــدواری، 
در  کمیت  حا کــه  بــود  خــواهــد 
بــطــن تــبــلــیــغــات مــحــســوس و 
کید  تأ آن  بر  خود  نامحسوس 

دارد.
ــولاً  ــم ــع ــن قـــــاعـــــده‌، م ــ ــ ای  
ــوری  ــات ــکــت دی نـــظـــام‌هـــای  در 
این  در  دارد.  بیشتری  نمود 
جـــوامـــع، مــعــمــولاً مــســتــقــل از 
نمی‌توان  کــم‌،  حــا ایــدئــولــوژی 
ــداف و  ــ ــ ــرای اه ــ چـــارچـــوبـــی بـ
کرد. آنجا  امیدسازی‌ها تعریف 
کــمــیــت در  ـــه مــصــلــحــت حــا ک
پیشرفت  توده‌هاست،  تظلیم 
فــیــزیــکــی  ســـطـــح  ــای  ــ ــقـ ــ ارتـ و 
تــحــت  نـــیـــز  آنـــهـــا  مـــعـــنـــوی  و 
کــان  ــنــتــرل ســیــاســت‌هــای  ک
گرفته و نشاط  دیکتاتوری قرار 
و  خمودگی  به  تبدیل  جمعی 
شد.  خواهد  جمعی  افسردگی 
کمیتی،  حا چــنــیــن  بــطــن  در 
فــلــســفــه‌ی رشـــد و تــوســعــه‌ی 
بعضاً  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
تحت‌تأثیر  تکنولوژی،  و  علم 

و  ســیــاســت  عملی  گــونــه‌هــای 
طــبــق الـــگـــوهـــای ارائـــــه شــده 

آنهاست.  به‌دست 
ــرادی  ــ ــرد یــا اف ــر فـ گـ ــال ا حـ
خــواهــان تــزریــق روحــیــه‌ی پر 
جامعه  بــه  امــیــدوار  و  نــشــاط 
باشند، به‌طور قطع در مقابل 
قـــرار  آن  عــلــیــه  و  کــمــیــت  حــا

گرفت.  خواهند 
ــرای یـــک دیــکــتــاتــوری،  ــ بـ
تــحــرکــات  در  مــهــم  ــه‌ی  مــســأل
بدون  که  است  این  اجتماعی 
وضع  ــاح  اص از  تــصــوری  هیچ 
بــه وضعیت  تــوده‌هــا  مــوجــود، 
را  آن  و  کــــرده  عــــادت  فــعــلــی 
بهترین الگوی موجود بدانند. 
ــروج  ــا خــ ــ ــا ب ــه ــن ــه ت ــکـ ــال آنـ ــ حـ
توده‌ها،  تفکرات  از  دیکتاتور 
مفاهیم  بـــا  را  ــهــا  آن مـــی‌تـــوان 
ــازی  هــــدف‌ســ و  امـــــیـــــدواری 
پویایی  ساختار  و  داد  آشتی 
بـــــــرای تـــــاش‌هـــــای جــمــعــی 

به‌دست آورد. 
جــدای   ، حــاضــر  عــصــر  در 
ــای مــــــدرن زنـــدگـــی  ــبـــک‌هـ سـ
بــــوم،  و  ــیـــم  ــلـ اقـ ــاســـب  ــنـ ــه‌تـ بـ
ساختار  در  نــیــز  مـــدرن  تفکر 
افــــراد،  انـــدیـــشـــه‌ی  زنـــدگـــی و 
بــه  و  مــی‌کــنــد  نــقــش‌آفــریــنــی 
ــوای فـــرد و  فــراخــور حـــال و هـ
ــات را  ــی ــنــه‌ی ح مــحــیــط، زمــی
را  اندیشه‌ورزی  و  ایمن‌سازی 
شرایط  ایــن  در  می‌کند.  احیا 
اقبال  از  گریز‌ناپذیری  نیروی 
امــیــدواری  و  امید  به  عمومی 
در خرد جمعی شکل می‌گیرد، 
نبایدهای  و  باید  از  غ  ــار ف کــه 
می‌تواند  سیاست،  حیطه‌ی 
آینده  ســازه‌هــای  بنای  سنگ 

باشد و تولید اقبال عمومی به 
کند.  نشاط 

مــا  امــــــروز  جـــامـــعـــه‌ی  در 
به  ــی(  ــان زم هــر  از  بیشتر  کـــه  (
هــدف‌مــنــدی  و  ــیـــدســـازی  امـ
ــی اســـت  ــ ــاف ــ ک نـــیـــازمـــنـــدیـــم، 
وضعیت  از  برون‌رفت  راه‌هــای 
کاوی و تحلیل شود  موجود وا
آرمان‌های  از  انقطاع  مــوارد  و 
مــصــنــوعــی،  و  دیــکــتــه شــــده 
گـــیـــرد، تا  مـــــورد تـــوجـــه قـــــرار 
احساس نیاز شعور جمعی به 
امیدواری و نشاط دیده شود. 
تــحــت چــنــیــن عــنــاویــنــی، 
شکنانه  ساختار  نگرش‌های 
اجتماع  بهره‌مندی  به‌شکل 
به  منجر  امــیــد،  ســازه‌هــای  از 
هیبت  و  سیال  فضایی  ایجاد 
بــــرخــــوردار  و  پـــویـــا  مـــعـــنـــوی 

خواهد شد. 
ــان و  ــ ــشـ ــ ــریـ ــ ــاع پـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
بیاموزد  گــر  ا  ، ــروز امـ بــی‌هــدف 
ساز  و  ساخت  که  بیاموزاند  و 
کــمــال‌گــرایــی  امــیــد، بــه‌نــوعــی 
فــــــردی مـــحـــســـوب مـــی‌شـــود 
با  آن  خـــــوردن  ــره  ــ گ اغــلــب  و 
دست  از  موجبات  سیاست، 
مــی‌گــردد،  آن  سیالیت  رفــتــن 
چه بسا در بهره‌مندی از انرژی 
بــالــقــوه‌ی ایـــن ارزشــمــنــدی، 

کوتاه نخواهد آمد. 
هــمــیــشــه فـــصـــل بـــعـــدی، 
ــوه و لــذتــش  ــک تـــا مـــدت‌هـــا ش
در  زیستن  توان  دارد!  مانایی 
دشــوار  و  غیرمعمول  شــرایــط 
امـــیـــدواری  ــود  ــ بــا وج تــنــهــا  را 

می‌توان پویا و زیبا ساخت.
▪
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یورآلات ترکمن در برساخت امید ز

نوشته: »مهدی اساسیان«

، مـــشـــبـــع از  ــر ــ ــن ــ ــخ ه ــ ــاریـ ــ تـ
کــی  کـــه حــا مــســتــنــداتــی اســـت 
بــه  ــر  ــشـ بـ ــری  ــطــ ــ ف ــایـــل  ــمـ تـ از 
زیورخواهی  و  دوستی  زیبایی 
ــورآلات چــه در جرگه  ــ اســت. زی
در  تــن‌آرایــی،  چه  و  جامه‌آزینی 
میان آداب و سنن ملل جهان 
از جایگاه خاص زیبایی‌دوستی 
است.  بــرخــوردار  نمادپروری  و 
کــثــرت  و  تــنــوع  نــیــز  ایـــــران  در 
نشانه‌ها و نمادهای به‌کار رفته 
مختلف،  اقـــوام  مصنوعات  در 
جلوه‌ای خاص از چند فرهنگی 
ــت.  گــذاشــتــه اس بــه‌نــمــایــش  را 
این یادداشت به‌طور موجز به 
قوم  تزیینی  آرایــه‌هــای  مطالعه 

ترکمن می‌پردازد.
مشمول  که  ترکمن  طوایف 
جهان‌اند،  ترک‌زبانان  نــژاد  در 
گستره  ــه  ب ســرزمــیــن‌هــایــی  در 
آســـــیـــــای مــــــرکــــــزی، ایــــــــران، 
ــه،  ــرکــیــه، ســوری افــغــانــســتــان، ت
کـــن‌انـــد. در  ــراق و چــیــن ســـا ــ ع
کندگی جغرافیایی  نگاهی به پرا
ــران،  ــ ای ــژاد زرد پــوســت  ــ ن ــن  ایـ
گــون  ــل  ــوم مــهــاجــر و ایـ ــن قـ ایـ
زیــســت، نــاحــیــه‌ای بــه وسعت 

شرقی  کرانه‌های  گرگان،  دشت 
شمالی  کوه‌های  و  خزر  دریــای 
اختصاص  بــه‌خــود  را  خــراســان 
»تکه«،«یموت«و  که  ــد،  داده‌ان
طوایف  مهم‌ترین  از  »گوگلان« 
طوایف  ایـــران‌انـــد.ایـــن  کــن  ســا
ترک‌تبار کوچ‌نشین به‌واسطه‌ی 
اعتقادات، سنن و سبک زندگی 
ــایــــی خـــــاص از  ــرم‌هــ ــ خــــــود، ف

زیورآلات را شکل داده‌اند.
زینتی  ساخته‌های  دســت 
ــورآلات  زیـ بــا  قــیــاس  در  ترکمن 
تــنــوع  از  ایــــــران  نـــقـــاط  ســـایـــر 
ــری بـــــرخـــــوردار اســــت.  ــت ــش ــی ب
استفاده  بر  عــاوه  ترکمن  زنــان 
 ، سر تزیین  بـــرای  زیــــورآلات  از 
گـــردن،  گــلــو،  گـــوش،  پــیــشــانــی، 
از  بخشی  پیش‌سینه  و  سینه 
آنها را به قسمت‌هایی از لباس 

خود نیز می‌دوزند.
بیشتر  کـــه  تــزیــیــنــات  ــن  ــ ای
ــد؛  ــون ــی‌ش م ــه  ــت ــاخ س نـــقـــره  از 
ــتـــی و  ــیـــمـ بـــــا ســــنــــگ‌هــــای قـ
شیشه‌های  نیز  و  نیمه‌قیمتی 
رنـــگـــی، مـــرصـــع شــــده‌انــــد. به 
مردمان  »میرچاالیاده«  اعتقاد 
سنگ  بــاورنــد؛  ایــن  بــر  ترکمن 
سنگ  از  فراتر  چیزی  نماینده 
بــیــشــتــر جــنــبــه‌هــای  و  ــت  ــ اسـ
که وزن  جــادویــی سنگ اســت 
مــحــبــوبــیــتــش بـــر جــنــبــه‌هــای 
دید  از  مــی‌چــربــد.  آن  مذهبی 
سنگ‌ها  از  برخی  مردمان  این 
آن  صاحب  منزلت  و  مرتبه  بــر 
ــز اقــتــدار و  دلالـــت داشــتــه و رم
ــده ســنــگ اســـت.  ــ ــ ــوه دارن ــک ش
شیء  هر  ترکمن  ایــل  پندار  در 
قدرتی  مجری  و  عامل  سنگی 
از طریق وراثت به آن  که  است 

رسیده است.
در این میان فیرزه و عقیق 
از پرطرفدارترین سنگ‌هاست. 
که ایرانیان همواره داشتن  چرا 
و  نیک‌بختی  مایه‌ی  را  فــیــروزه 
افزون  می‌پندارند.  بلند  اقبال 
ــان  ــرک‌زبـ ــن، ایــــن نـــــژاد تـ ــ ــرای ــ ب
سنگ  و  فلز  ترکیب  معتقدند؛ 
نیروهای  مقابل  در  را  انــســان 

ناشناخته حمایت می‌نماید.‌
به‌عنوان  زنـــان  کــه  آنــجــا  از 
نسل  ــداوم  ــ ــ ت و  ــش  ــ زایـ مـــحـــور 
کــوچ‌نــشــیــن شــمــرده  قــبــایــل 
زینتی  ــای  ــه‌هــ ــ آرای مــی‌شــونــد. 
آق‌قلا،  بندرترکمن،  استادکاران 
عـــمـــدتـــاً،  گــمــیــشــان  و  ــد  ــب ــن گ

ــورآلات زنــانــه اســت.  ــ شــامــل زیـ
 بــزرگ 

ً
ــرا ــث ک کــه ا ایــن زیــــورآلات 

می‌شوند،  ساخته  سنگین  و 
از  بـــالای طــا،  بــه‌دلــیــل قیمت 
و  فشرده  فلزی  که  نقره  جنس 
ضربه‌پذیر است و نیز خاصیت 
آن  میکروب‌کشی برای صاحب 

را دارد، ساخته می‌شوند.
کردن  در نگاه ترکمن نقش 
ــا حــیــوانــی بر  نــقــوش انــســانــی ی
امــری  تزیینی  ــورآلات  ــ زیـ روی 
نــکــوهــیــده اســــت. لـــذا نــقــوش 
مصنوعات  ایــن  بــر  رفته  بــه‌کــار 
و  گل  از  طرح‌هایی ساده شده 
جادویی  طرح‌واره‌هایی  و  گیاه 
کـــه بـــا نـــگـــیـــن‌آرایـــی و  اســـــت، 

هنر
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مخراج‌کاری، زیبایی دوچندان 
اغلب  زیـــورآلات  ایــن  یافته‌اند. 
وقــار  دارای  و  جــزیــیــات  فــاقــد 
به  کــه  خــاصــی‌انــد  سنگینی  و 
است.  داده  ویــژه  اصالتی  آنها 
این  جیرینگ‌جیرینگ  صــدای 
اعــتــقــاد  ریــشــه در  تـــن‌آویـــزهـــا، 
بــه بــاطــل‌الــســحــر داشــتــن ایــن 
طوایف دارد. چرا که می‌پندارند 
کــنــنــده‌ی  دور  صـــداهـــا  ایــــن 
نــیــروهــای شــر از صــاحــب زیــور 
اســـت. بــرخــی از پــژوهــش‌گــران 
اقوام  که این  آنجا  از  معتقدند؛ 
جنگجو  و  مهاجر  گذشته  در 
ترکمن  زنان  زیــورآلات  بوده‌اند، 
گویی  داشته،  دفاعی  جنبه‌ی 
کودکان  زره‌هــایــی بــرای زنــان و 
خود طراحی می‌کردند، تا زنان 
ــم پـــای مـــردان  نــیــز در نــبــرد ه
از  باشند.  نقش‌آفرین  ترکمن 
پنداشت  مــی‌تــوان  منظر  ــن  ای
در  زنـــان  تیز  نــوک  قبه‌های  کــه 
که  النگوهایی  کلاه‌خود،  حکم 
از ساعد تا آرنج را می‌پوشانند و 
یا گل یقه‌ی بزرگ زنان حکم زره 

و سپر را داشته است.‌
تــرکــمــن  ــف  ــوایـ طـ نـــگـــاه  در 
جــریــان زنــدگــی در تـــداوم بقا و 
از  اســت.  نسل  تجدد  بــه  امید 
 ، این حیث محصولات این هنر
کثراً مخصوص  صنعت تزیینی ا
طراحی  نوعروسان  و  دخــتــران 
به  پا  زنــان  که  به‌تدریج  و  شده 
میان‌سالی می‌گذارند، استفاده 

از زیورآلات را کمتر می‌کنند. 
سنن  و  آداب  در  تعمق  بــا 
این قوم می‌توان دید که به‌طور 
بــاشــکــوه،  مــراســمــی  مــثــال در 
همچون  پــیــشــانــی  زیـــورهـــای 
تاج و نیم‌تاج بر سر نوعروسان 
گــویــی  ــه  کـ گــــــذارده مـــی‌شـــود، 
ــت بــه نسل  انــتــقــال قــدرتــی اس

جوان. 

انتهای  به  که  شرابه‌هایی 
آویــزان می‌شود،  این زیــورآلات 
تزیینی،  جــنــبــه‌هــای  بــر  ــاوه  عـ
صدا  ایــجــاد  بــا  ترکمن،  ــاور  ب در 
از  شرور  ارواح  کردن  دور  سبب 
نوعروسان و این موسیقی خود 
دختران  به  توجه  جلب  باعث 
که  جـــوان مــی‌شــود. دخــتــرانــی 
نسل  تـــداوم  بــرای  قبیله  امید 

آتی است.
رنگ‌شناسانه  ــررســی  ب در 
ملاحظه  تــزیــیــنــی  ــوه  ــ وج ایـــن 
رفته  به‌کار  رنگ‌های  می‌شود؛ 
دارای  ــان  ــ زن پــیــشــانــی‌بــنــد  در 
گویی  اســـت.  خــاصــی  مفاهیم 
انــســان در جهان  طــی طــریــق 
زینتی  رنگ‌های  در  را  پیرامون 
در  گذاشته‌اند.  به‌نمایش  خود 
رنگ  عمداً  میان‌سالی،  سنین 
است  ســیــاه  پیشانی‌بندشان 
کارکشتگی  و  تجربه  نشان‌گر  که 
زن ترکمن است. این رنگ تیره 
در  و  کـــرده  تغییر  عمر  گــذر  در 
کهن‌سالی به سفیدی می‌گراید. 
سفیدی نشان پختگی و عاقل 
شدن است و همچنین نمادی 
کـــردن نــوه‌ی  اســـت؛ از عـــروس 
برای  گرفتن  یا عروسی  و  دختر 

نوه‌ی پسر.
را  و ســعــد  مــحــبــت   ، ــر ــهـ مـ
استادکاران ترکمن با به‌کارگیری 
تزیینی  اجـــزای  در  زوج  اعـــداد 
هنرمندانه  تجسمی  زیــورآلات، 
ــن اعــــداد در  بــخــشــیــده‌انــد. ایـ
گــــویــــای حــســن  نــــوعــــروســــان 
خــود  همچنین  و  اســـت  نــیــت 
بیان‌گر رهایی از تنهایی است. 
مسلمانان  احترام  مــورد  اعــداد 
دوازده  و  چــهــار  هــفــت،  یعنی 
فرمی  آرایــــش  در  بـــه‌وفـــور  نــیــز 
ترکمن  ایــل  تزیینی  ــای  ــه‌ه آرای
که  را  دیده می‌شود. اعداد فرد 
نشان از تنهایی و فقدان دارد، 

مربوط  مــراســم  مصنوعات  در 
مشاهده  می‌توان  سوگواری  به 

کرد.
اقوام  ترکمن همچون دیگر 
آیین مداراست و تاریخ  ایرانی، 
نمادهای  از  مشحون  ترکمن 
و  الــبــســه  زیــبــایــی‌شــنــاســی در 
زیـــــــورآلات نـــمـــادگـــرایـــانـــه ایــن 
این  از  اســـت.  تــرک‌تــبــار  طایفه 
ــورآلات  حیث مــی‌تــوان بــرای زی
زیر  نمادگرایانه‌ی  دسته‌بندی 

را درنظر گرفت:
طلسم و چشم‌زخم:

هیکل-  جــانــگــا-  طــومــار- 
آچارباغ- طوق- بزبند

دور کردن ارواح خبیث:
ــواع زیــورهــای مــربــوط به  انـ
ــه قــبــه و  ــه ب ک ــی  ــای ــوره ــو و زی م
پیشانی‌بندها متصل می‌شوند 

و ایجاد سرو صدا می‌کنند.
جنبه‌ی دفاعی و پوششی

ــه- اوگـــرمـــه- قــبــه-  ــق گـــل ی

بوزالیک
و  قدیمی  سکه‌های  حفظ 

جلوگیری از نابودی آنها
سکه‌دوزی

نظر  جلب  و  زیبایی   ایــجــاد  -
دیگران

قولاق حالقا
شده  نامزد  دخــتــران   تمایز  -

در میان سایر دختران
آلاجا

رادمرد  فرزند شجاع،   تربیت  -
، وطــن و  و وفـــادار به ایــل، تبار

خانواده
چاقلن برک

 قدرت -
بزبند به شکل شاخ قوچ

 ایجاد روحیه جنگجویی در  -
بین فرزندان

ــه شــکــل تــیــر و  ــی ب ــورآلاتـ زیـ
کمان و شمشیر

ــور آلات  ــ گـــر بــخــواهــیــم زی ا
فـــرم هــای  لــحــاظ  از  را  تــرکــمــن 
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کــنــیــم ایــن  ــی  ــررسـ هــنــدســی بـ
های  فــرم  از  زینتی  مصنوعات 
دایــــــره، مــثــلــث ، مــســتــطــیــل و 
انــد  بـــرده  بــهــره  هــشــت ضلعی 
آرایــش  در  مثلث  فــرم  تکثر  کــه 
ــت.  زیـــــورآلات قــابــل تــوجــه اس
که راس  بکارگیری مثلث چنان 
آن  و قاعده  باشد  بــالا  روبــه  آن 
مثلث  کــه  چــنــان  پایین  بــه  رو 
ــده نــشــســتــه بـــاشـــد،  ــ ــاع ــ ــر ق ــ ب

نمادیست از توان و نیرو.
این فرم هندسی که در این 
حالت تداعی کوهستان )همان 
عنصر چشم آشنای زن ترکمن( 
اســـت بــر مــفــهــوم روح بــلــنــد و 

دارد.  کید  تا ترکمن  زن  مقاوم 
، روشنایی  مثلث که دال بر تفکر
خود  معنای  ســت  ایستایی  و 
ترکمن  ــورآالات  ــ زیـ درون  بــه  را 
که  تسری داده است همانطور 
نقش  پایین  به  رو  آن  راس  گر  ا
دشــت  و  رود  از  نــمــادی  شـــود 
مهم  عنصر  دومــیــن  کــه  اســـت 
زیــســتــگــاه طــوایــف تــرکــمــن می 
متساوی  مثلث  نقوش  باشد. 
ــار تــداعــی از  الــضــاع در ایــن آثـ
و  هماهنگی  الوهیت،  معنای 
تناسب است که این خود ریشه 
در ارزش های قومی، مذهبی و 
فرهنگی ایل ترکمن دارد چرا که 

در  را  خــود  نسل  بقا  راز  ایشان 
طبیعت  با  هماهنگی  و  تعادل 

جستجو می کنند. 
هندسی  فرم  هر  که  آنجا  از 
را می توان با مثلث بندی خلق 
کرد مثلث متساوی الضلاع خود 
که جهان را می  نماد بشر است 
شدن  تقسیم  با  خود  اما  سازد 
فعل زایــش را رقم می زنــد، چه 
با رسم ارتفاع، خود به دو مثلث 
قایم الزاویه می شکند و جریان 

زایش را تجسم می بخشد. 
مــثــلــث  اعــــــــداد  ــم  ــلـ عـ در 
بکار  و  است  سه  عدد  نماینده 
گیری آن و جوه اخلاقی و تربیتی 

زیر را تداعی می نماید:
 سه گانه اخلاق: -

 - نیک  کــردار  نیک-  پندار 
گفتار نیک

عقل- قدرت- زیبایی
 سه گانه حیات -

تولد- رشد - مرگ
 سه گانه ابزار علم کیمیا: -

نمک- جیوه- گوگرد
اما نباید از نظر دور داشت 
که نقوش هنرمندانه آثار ترکمن 
طبیعت  با  لاینقطع  دراتصالی 
کارگیری انواع فرم  است و با به 
آب،  چرخه  ــون،  گ مثلث  هــای 
را در خود  ــش  آت و  ــوا  ه زمــیــن، 
که مثلث  کند چرا  نهادینه می 
ــود مــتــنــاظــر با  ــا در انــــواع خـ ه

مفاهیم زیرند:
با  الــضــاع  مــتــســاوی   مثلث  -

زمین
 مثلث قایم الزاویه با آب -

 مثلث مختلف الضلاع با هوا -
با  الساقین  متساوی   مثلث  -

آتش
تنوع  و  تکثر  در  زیستن  لذا 
المان های موجود درزیور  این 
آلات ترکمن یعنی تکرار هر روزه 
و  زنــدگــی  مسیر  بــه  ورزی  امید 

مــوانــع  از  گـــذر  ــی طــریــق در  ط
زمان. 

ترکمن  ــورآلات  ــ زی جمله  از 
که عنصر مثلث در فرم دهی و 
توان  آن نقش دارد می  آرایــش 
گوشواره  کودکان ویا  به نظربند 
های مثلثی شکل زنان طایفه " 
تکه" اشاره داشت که متشکل از 
مثلثی ست که با گیره در سوراخ 
بطوریکه  گیرد.  می  قــرار  گــوش 
آن  و قاعده  بالا  راس مثلث در 
از  بــرخــی  در  اســـت.  پــایــیــن  در 
گوشواره قاعده  مدل های این 
ست  هایی  شرابه  به  مزین  آن 
 " یا  حالکا"  لی  "شلپه  آن  به  که 
دوکورملی حالکا" یعنی گوشواره 
گفته می شود.  های شرابه دار 
نــیــز با  ــا  ــواره ه گـــوشـ ایـــن  روی 

نگین و سنگ تزیین می شود.
" نیز زیوری ست که  "تنه چر
وسط  در  کوچک  مثلثی  اغلب 
آن طراحی می شود و فرم های 
ــراف آن  هــنــدســی دیــگــر در اطــ
زیــور  رایـــن  ــردد. د  گـ تعبیه مــی 
زنجیر  ــا  ب ــر  زیـ از  هــایــی  ــه  ــراب ش
فــرم های  اســـت. روی  ــزان  ــ آوی
هایی  نگین  زیور  این  هندسی 
بطور  و  شــود  مــی  مخراجکاری 
قرینه آن را در دوطرف کت زنان 

در بالای سینه می دوزند. 
ترکمن  زیـــــورآلات  گنجینه 
از فرم هایی با معانی  مشحون 
فاخر  و  غنی  شناسی  زیــبــایــی 
که هر یک در  است. مفاهیمی 
این  مــردمــان  تعامل  و  تــعــادل 
عناصر  با  زیست  گون  ایل  قوم 
گرفته  و مذهب شکل  طبیعت 
اند و مسیری روشن از تداومی 
مشقات  از  عبور  با  امیدبخش 
زندگی کوچ نشینی را ترسیم می 

نماید. 
▪
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 ما مسافران کدام نیمه‌شبیم؟!
یادداشتی بر فیلم »مسافران شب1« ساخته‌ی میخائیل هِرس2

امیرحسین تیکنی

ــت،  ــ ــــده‌دم اس ــی ــ ــپ ــک ســ ــ ــزدی ــ ن
الــیــزابــت روبــــــه‌روی پــنــجــره‌ی 
آغاز  به  و  اســت  ایستاده  قــدی 
می‌اندیشد،  جدید  زندگی  یک 
گفتن  که سرانجام پایان  آغازی 
همسرش  با  او  مشترک  زندگی 
فــرزنــد  دو  بـــا  او  ــنــک  ای ــت.  ــ اس
گذاشته‌اند  خود پا به آپارتمانی 
ــا در  کــه مــأمــن و ســرپــنــاه آن‌هــ
پُـــراســـتـــرس  و  ــان مــبــهــم  ــهـ جـ
ــــت از  ــزاب ــ ــی ــ پـــیـــشِ روســـــــت. ال
ــکــی  ــاری ــه ت ــ ــدی ب ــ پـــنـــجـــره‌ی قـ
عابرینی  مــی‌کــنــد.  ــگــاه  ن شـــب 
گذر  تاریک  خیابان‌های  از  که 
می‌کنند، همچون مسافرانی‌اند 
که از شب می‌گذرند. الیزابت در 
ابتدای این سفر است و فضای 
نمادین  بـــه‌صـــورت  او  ــی  ــدگ زن
که پیش  گویای روزهایی است 
که  پرتشویش  شبی  دارد.  رو 
ظلمتش،  و  کی  هولنا تمام  بــا 
گزیر را در مقصد  سپیده‌دمی نا

انتظار می‌کشد. 
»مسافران شب«، هفتمین 
ساخته‌ی  چــهــارمــیــن  و  فیلم 

ــل هـــرس  ــی ــائ ــخ ــی حــــرفــــه‌ای م
که  ــارگـــردان فــرانــســوی اســـت  کـ
سال 2022 در چندین فستیوال 
کـــــــران شـــــد. در  ــی ا ــای ــم ــن ــی س
کاندید بهترین  فستیوال برلین 
نظرهای  منتقدان  و  بود  فیلم 
آن داشتند.  دربــاره‌‌ی  متفاوتی 
نشان  وایادولید3  فستیوال  در 
خود  به  را  فیلم‌برداری  بهترین 
شارلوت  بازی  و  داد  اختصاص 
ــگــر ســرشــنــاس  ــازی گــیــنــزبــرگ4 ب
ــیــزابــت هــمــان‌طــور  ال در نــقــش 
مــورد  مــی‌شــد،  پیش‌بینی  کــه 
ــا  گــــرفــــت؛ امـ تــحــســیــن قـــــــرار 
نــشــان‌هــا، فیلم  ــن  ای از  بـــه‌دور 
مسافران شب ساخته‌ی بسیار 
درام  فیلمی  است.  تأثیرگذاری 
ــار  آث ــره‌ی  ــ زم در  را  آن  بــایــد  کــه 
هرس  میخائل  دانست.  هنری 
بر  تمرکز  بــا  شــب  مــســافــران  در 
رفــتــارهــای  و  عاطفی  جــزئــیــات 
از  حقیقی  تصویری  شخصی، 
و  سخت  شــرایــط  در  را  انــســان 
کــه پــرتــو امــیــد بسیار  ــاری  ــ روزگـ
به  زنــدگــی می‌تابد،  بــر  کــم‌رنــگ 
ــیــزابــت در  تــصــویــر مــی‌کــشــد. ال
به  که  همان‌طور  فیلم  ابتدای 
مسافرانی  به‌مثابه‌ی  مردمان 
در شــب مــی‌نــگــرد، خــود نیز پا 
ساله‌ای  چندین  شبانه‌ی  بــه 
کـــه بـــا جـــدایـــی از  مــــی‌گــــذارد 
همسرش و اقامت در آپارتمانی 
نــخــســتــیــن  ســـکـــانـــس  در  ــه  ــ ک
آغــاز  آن مــی‌گــذارد،  بــه  پــا  فیلم 
و درآمــد  او شغل  اســـت.  شــده 
ندارد. دو فرزند نوجوان دارد و 
برداشته‌شده‌ای  تک‌سینه‌ی‌ 

او  شخصی  روابــط  می‌تواند  که 
این  تمام  کند.  چالش  دچار  را 
موقعیت  در  را  الیزابت  شرایط، 

دشواری قرار داده است. 
فیلمی  شــــب،  مـــســـافـــران   
که جایگاه  است موقعیت‌محور 
شــخــصــی و اجــتــمــاعــی انــســان 
موشکافانه  تحلیلی  مـــورد  را 
موقعیت  ایـــن  مـــی‌دهـــد.  ــرار  ــ ق
خـــاص، زایــیــده‌ی امــیــد و شور 
کـــه الـــیـــزابـــت با  زنـــدگـــی اســــت 
مبتلا  آن  به  تلخ‌کامی‌اش  تمام 
که  امــیــد اســت  اســت و همین 
برای  الیزابت  تا  می‌شود  سبب 
که  شبی  سیاهی  در  همیشه 

گیر نکند  در آن غوطه‌ور است، 
ــرای عــبــور از  ــ و بــتــوانــد راهــــی ب
میخائیل  بیابد.  ظلمانی  شب 
هرس با ورود به جزئیات زندگی 
چهره‌ی  فرزندانش،  و  الیزابت 
تــصــویــر  ــه  بـ را  آن‌هـــــا  حــقــیــقــی 
شخصیت‌های  اســت.  کشیده 
خود  قوت  و  ضعف  نقاط  فیلم 
را دارند و تنها در شرافت است 
نــقــطــه‌ی مشترک  یـــک  بـــه  کـــه 
می‌رسند. شرافت تنها فضیلت 
کــــــرده و  ــر  ــی اســــــت. هــ ــ ــاق اخــ
تــــرازوی  در  آدمــــی  ــرده‌ی  ــ ک ــا ــ ن
که سوی اخلاقی  شرافت است 

آن مشخص می‌شود. 
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در  هــــــــــرس  مــــیــــخــــائــــیــــل 
ــوال بــرلــیــن  ــی ــت ــس ــفـــت‌وگـــوی ف گـ
که  می‌گوید  خود  فیلم  دربـــاره‌ی 
هدفم به‌تصویرکشیدن اهمیت و 
جادوی معمولی‌ترین لحظه‌های 
بــــــوده اســـــت و ســعــی  ــی  ــ ــدگ ــ زن
به‌صورت  را  مسئله  ایــن  کـــرده‌ام 

شاعرانه‌ای نشان دهم. 
کارگردان از زندگی  تعبیر این 
ــه شــعــر ســهــراب  بــی‌شــبــاهــت بـ
»تا  می‌گوید؛  که  نیست  سپهری 

شقایق هست زندگی باید کرد.« 
ــاً بر  ــق ــی مـــســـافـــران شــــب، دق
شکل  مــضــمــون  همین  اســــاس 
گــرچــه  گــرفــتــه اســــت. الـــیـــزابـــت ا
گرفته  ــرار  ــ ق سختی  ــط  ــرای ش در 
فیلم  داستان  جریان  در  و  است 
تجربه  نیز  را  سخت‌تری  شرایط 
شرافت  از  گــونــه‌ای  امــا  می‌کند؛ 
انسانی در وجود اوست که بسیار 
شرافتی  اســت.  برانگیز  تحسین 
می‌سازد  یکرنگ  انسانی  او  از  که 
و به او اجازه می‌دهد بدون هیچ 
چشم‌داشتی دختری بی‌خانمان 
را پناه دهد. شخصیت الیزابت که 

آن  بسیار هنرمندانه در فیلم به 
نتیجه‌ی  اســت،  شــده  پرداخته 
است؛  زندگی  به  او  نگرش  شکل 
با  هـــرس  میخائیل  درحــقــیــقــت 
کتر الیزابت او را در برابر  کارا خلق 
ــیــای مــدرن  انــســان ســردرگــم دن
قـــرار مــی‌دهــد و بــه‌جــای ارائـــه‌ی 
می‌خواهند  که  ابرقهرمان‌هایی 
در  معمولی  انــســان‌هــای  نــاجــی 
جــهــان پــرتــاطــم و ســریــع امـــروز 
شخصیتی  ارائـــــه‌ی  بـــا  بــاشــنــد، 
شاید  که  دسترسی  و  درک‌پــذیــر 
از  بــســیــاری  از  او  زنــدگــی  شــرایــط 
نیز  جهان  معمولی  انسان‌های 
واقعی‌تر  راهـــی  اســـت،  سخت‌تر 
روی  پیش  را  مطمئن‌تر  پلی  و 

مخاطب قرار می‌دهد. 
نگرانی‌های  تمام  با  الیزابت 
خود از آینده، در مواجه با جهان 
است.  مطمئن  بسیار  پیرامون، 
کورسوی  که  این اطمینان است 
امید را در دل او زنده نگه می‌دارد 
شرایط  که  می‌شود  آن  از  مانع  و 
ســخــت زنـــدگـــی، بــه‌خــصــوص در 
ــر او چــیــره شــود.  بــعــد عــاطــفــی ب

هرگز  او  تصمیم‌های  و  رفــتــارهــا 
خارج  او  شرافت  مــحــدوده‌ی  از 
بدون  می‌کوشد  او  و  نمی‌شوند 
ــرزشــی در وجـــدان  آنــکــه دچـــار ل
گــذر  شــب  از  ــود  شـ ــود  خـ روح  و 
روزی  کــه  باشد  مسافری  و  کند 
که  سپیده‌دم را خواهد دید؛ چرا
شب  از  می‌توانند  کسانی  تنها 
اجــازه  هرگز  که  بگذرند  ظلمانی 
ندهند مطلق‌بودن شب بر آن‌ها 
غالب شود. شخصیت مهم دیگر 
فیلم تالولا، دختری بی‌خانمان و 
آلوده به مواد مخدر است. الیزابت 
به او پناه می‌دهد. تالولا در نقش 
به‌عنوان  که  کسی  است.  قربانی 
که  مهمان در برنامه رادیویی‌ای 
کار است،  الیزابت در آن مشغول 
وارد می‌شود و قصه زندگی‌اش را 
می‌کند.  تعریف  شنوندگان  برای 
می‌برد.  خانه‌  به  را  تالولا  الیزابت 
که  دختر پس از مدتی درمی‌یابد 
حضورش سبب آسیب به زندگی 
خــانــوادگــی الــیــزابــت مــی‌شــود. او 
اما  می‌کند؛  ترک  را  خانه  گهان  نا
زندگی  تحمل  از  پــس  ــه  ادامـ در 

ــه تنها  ک ــد  ــاب مــشــقــت‌بــار درمــی‌ی
که می‌تواند  آغوش الیزابت است 
بــاشــد.  او  پــنــاه دربــــه‌دری‌هــــای 
تــالــولا بــازمــی‌گــردد و بــازگــشــت او 
جادویی  و  شگفت‌انگیز  قــدرت 
متجلی  را  الــیــزابــت  شــخــصــیــت 

می‌کند. 
و  متیو  ــت،  ــزاب ــی ال ــد  ــرزن ف دو 
شخصیت  هــســتــنــد.  ــت  ــودیـ جـ
کمتر  فیلم  جــریــان  در  جــودیــت 
ــرار مــی‌گــیــرد، او  ــ ــی ق ــررس ــورد ب مــ
بــیــشــتــر شــکــل تــکــامــل‌یــافــتــه‌ی 
گـــویـــی تــجــربــه‌ی  مـــــادر اســـــت. 
رفته  و  شسته  بــه‌طــور  الــیــزابــت، 
در اختیار دخترش قرار می‌گیرد؛ 
اما پسر او متیو به‌خاطر ماجرای 
ــولا بـــرقـــرار  ــالـ ــا تـ ــه بـ کـ احــســاســی‌ 
مهم  فیلم  جــریــان  در  مــی‌کــنــد، 
اســـت. او بــرخــاف خــواهــر خود 
بسیار تأثیرپذیر از محیط اطراف 
ابــتــدای فیلم به نظر  اســت و در 
است  نتوانسته  هــنــوز  مــی‌رســد 
شخصیت واقعی‌اش را بیابد؛ اما 
متیو  فیلم  انتهای  در  و  بــه‌مــرور 
به نسخه‌ی مردانه‌ی مادر خود 
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بدل می‌شود.
هــشــتــاد  دهــــــه  در  ــلـــم  ــیـ فـ
دکــوراســیــون  نظر  از  و  ــذرد  ــی‌گ م
و طـــراحـــی لــبــاس اثــــری دقــیــق 
اســـــــت. ازآنــــجــــایــــی‌کــــه بــخــش 
و  می‌گذرد  شب  در  فیلم  بیشتر 
تاریکی  و  سکوت  بــا  شــب  اصــولاً 
صداها،  نقش  مــی‌شــود،  تعریف 
دیالوگ‌ها و موسیقی بسیار مهم 
و پررنگ است. موسیقی فیلم اثر 
که  است  باتجربه  سانکو5  آنتون 
موسیقی  ساخت  با  سال‌هاست 
موفق  آثار  از  بسیاری  برای  فیلم 
ــه شــنــاخــتــه  ــسـ ــرانـ ســیــنــمــای فـ
منتقدان  از  بسیاری  و  می‌شود 
نیز موسیقی فیلم مسافران شب 
و درخشان  آثــار خــوب  از  یکی  را 

سانکو می‌دانند.
آغـــــــاز فـــیـــلـــم هـــــم‌زمـــــان بــا 
مــیــادی   81 ســــال  انــتــخــابــات 
شادی  که  جایی  اســت،  فرانسه 
پـــیـــروزی  از  ســیــاســی  نـــشـــاط  و 
شور  بــه  را  جامعه  انتخابات  در 
غ  فار الیزابت  اما  است؛  واداشته 
می‌داند  او  اســت.  جهان  ایــن  از 

در  شــرایــط  از  بـــرون‌رفـــت  راه  کــه 
دستان خود اوست و درحقیقت 
دل‌بستگی‌اش به جامعه و زندگی 
و  است  شخصی  صرفاً  اجتماعی 
قـــراردادن  نـــدارد.  سیاسی  جنبه 
ابتدای  این واقعه‌ی سیاسی در 
به  الــیــزابــت  بــی‌تــوجــهــی  و  فیلم 
آنکه با چهره‌ی متفکر و نگران او 
خانوادگی‌اش  شرایط  به  نسبت 
به تصویر کشیده شده است خود 
کارگردان  به وضوح بیانگر دیدگاه 

نسبت به این موضوع است. 
مسافران شب را باید فیلمی 
کورسوی  به  اعتماد  ستایش  در 
برای  شرافتمندانه  تلاش  و  امید 
در  دانــســت.  آن  بــه  دست‌یافتن 
آپارتمان  پایان فیلم الیزابت باید 
دخترش  جــودیــت،  کند.  تــرک  را 
مدتی است مستقل شده است 
و تالولا نیز بازگشته است و اوضاع 
نیز  روحـــی‌اش  و  خــراب جسمی 
رو  الیزابت  خــانــواده‌ی  کمک  به 
به درمان است. متیو نیز به بلوغ 
ذهــنــی خــود در جــوانــی رسیده 
است که باید آن را بازتاب مادرش 

دانست. الیزابت در این سکانس، 
اســت.  نشسته  مبل  بــر  ــوده  آســ
او  چــهــره‌ی  از  دلــهــره  و  تشویش 
رخـــت بــربــســتــه اســــت. چــهــره‌‌ی 
از  که  است  مسافری  چهره‌ی  او، 
شب هول گذشته است و سپیده 
که  جایی  می‌کند،  نــظــاره  را  دم 
ــور و ســــــزاواری در  ــ ــیِ درخـ زنـــدگـ
کنار  انتظار اوست. او عشق را در 
یافته است.  نــام هوگو  به  مــردی 
میان  در  را  همدیگر  هــوگــو  و  او 
واژه‌هــا  بــوی  و  یافته‌اند  کتاب‌ها 
که میان  در میان عشق سرکشی 
مشام  بـــه  مـــی‌زنـــد  مـــوج  دو  آن 
رنجی  ــاداش  ــ پـ ایـــن  و  مـــی‌رســـد 
است که الیزابت با شرافت خود و 
کرده  که برای امید باز  با مسیری 

است به آن دست یافته است. 
میخائیل هرس در مسافران 
گفت‌وگوهایی  و  تصاویر  با  شب، 
کــه امید  شــاعــرانــه مــی‌فــهــمــانــد 
ــرای  ــا ب دســت‌یــافــتــنــی اســــت؛ امـ
مسیر  باید  آدمــی  آن  به  رسیدن 
کند. دل‌بستن  دشواری را هموار 
بی‌آنکه  امیدداشتن  و  آینده  به 

انسان خود کنشگر باشد، نه‌تنها 
منجر  بلکه  نمی‌رسد؛  نتیجه  به 

به ویرانی انسان می‌شود. 
نــزدیــک ســپــیــده‌دم اســت، 
تالولا  و  فــرزنــدش  دو  با  الیزابت 
چمن  بر  فیلم،  پوستر  قاب  در 
مــات،  شهر  نشسته‌اند.  پــارکــی 
در پس‌زمینه‌ی آن‌هاست. شهر 
مات، لبخندی است که بر لبان 
و  الیزابت  اســت.  نشسته  آن‌هــا 
گذشته‌اند،  شب  از  نزدیکانش 
نمانده‌اند،  شب  قیر  در  آن‌هــا 
که  شده‌اند  بــدل  مسافرانی  به 
ظلمت شب تنها رنگ دشواری 
آن‌ها بوده است و اینک  مسیر 
انــتــظــار  در  ــق  ــش ع و  روز  نــــور 

آن‌هاست. ▪
1. Les Passagers De La Nuit 
(The Passengers Of The 
Night)
2. Mikhaël Hers
3. Valladolid International 
Film Festival
4. Charlotte Gainsbourg
5. Anton Sanko
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کمپانی لیلا و برادران؛ روایت‌‌های نفله‌ساز

امین رجبیان

گر ملتی فقط  گاهی فکر می‌کنم ا
تشکیل  روشــن‌فــکــرهــایــش  از 
زبون  و  سطحی  چقدر  می‌شد 
موجود  گــر  ا ملتی  چنین  ــود.  ب
چقدر  مــحــال،  فـــرض  در  بـــود، 
برای  کم می‌توانست چیزهایی 

ازدست‌ندادن داشته باشد؟
روزگــاری  روزی  می‌کنم  فکر 
کــمــپــانــی  یـــک  یــنــگــه دنـــیـــا  در 
بعدها  و  دهــکــده  فیلم‌سازی، 
ــایـــی پـــدیـــد  ــنـــمـ ــیـ شــــهــــری سـ
ما  کــنــون  تــا وقـــت  آن  از  و  آمـــد 
از  یکی  بالندگی  و  رشــد  شاهد 
خانگی  پارادایم‌های  بزرگترین 
و نــظــام‌هــای اعــتــبــاربــخــشــی و 
معیارهایی  با  نشانه‌شناختی 
حــــســــاب‌شــــده بـــــــرای نـــظـــام 
ســـــــرمـــــــایـــــــه‌داری هـــســـتـــیـــم. 
ــح و  ــل ــس ــا، م ــ ــب ــ پــــارادایــــمــــی زی
ــای  ــ ــام: »روی ــ مــســخ‌کــنــنــده بــا ن
ــه در  کـ آمـــریـــکـــایـــی«. رویـــایـــی 
به‌شکلی  فــرم‌هــایــش  هــمــه‌ی 
کــدگــذاری  رمــزگــویــانــه در حــال 
کابوس است.  از  انواع متنوعی 

که  غیرآمریکایی  )کابوس‌های 
کرده‌اند و مثل  جهان را احاطه 
از دیــوارهــا  زامــبــی‌هــا عــاقــبــت 
»سرزمین  اطـــراف  ــای  ــاروه ب و 
این  و  بالا خواهند رفت(  رویــا« 
بــرای  دارک  پس‌زمینه‌ای  هــم 
کــابــوس‌هــا   . اذهــــان رویـــاپـــذیـــر
که  آن‌ها  از  یکی  متنوع‌اند.  اما 
آن  با  خیلی  ایــرانــی  روشن‌فکر 
گربه(  دســت‌آمــوز شــده )مــثــل 

همانا »کابوس ایران« است. 
ــده‌ام  ــش ن دور  مـــوضـــوع  از 
که  نــیــســت  هــم  کــســی  تقصیر 
ما  ــاریــخ  ت از  بــرهــه‌ای  در  مــثــاً 
این جماعت   ) امــروز کَن  )انگار 
به  معیوب‌البنیه،  روشــن‌فــکــر 
فردید  احمد  چــون  روشنگری 
که ایده‌ی اصیل و زبان‌ورزانه‌ی 

کرده  تولید  را  فرهنگی  تهاجم 
فاشیست  انـــگ  چــگــونــه  بـــود 
مـــی‌چـــســـبـــانـــدنـــد. بـــگـــذریـــم. 
که  بــــاری تــعــجــبــی هـــم نـــــدارد 
معیوب‌البنیه  روشـــن‌فـــکـــران 
جــامــعــه ایـــرانـــی چــگــونــه تــاج 
از  قـــبـــل  حـــتـــی  را  پـــادشـــاهـــی 
قــرمــز جوایز  فـــرش  پــهــن‌شــدن 
»بـــی‌جـــهـــان«اش جــلــوی پــای 
فیلم‌ساز  سر  نثار  فیلم،  عوامل 

کنند.
اما برگردیم به »کمپانی لیلا 
قالب  در  البته  کــه  ــرادران«  ــ ب و 
شرکت‌های چندملیتی دیگری 
از  سیمین  مــثــل:  نــام‌هــایــی  بــا 
بچه‌شان  و  می‌شود  جــدا  نــادر 
کــه حاصل تــاش شــبــانــه‌روزی 
ــدن  ــانـ ــشـ ــی‌نـ ــرسـ کـ ــه  ــ بــــــــرای بـ
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تــرک... را  ایــران  حقیقت اســت 
کفن متری شیش‌ونیم  یا فیلم 
حــراج! بیا ایــن‌ور بــازار‌ خانه‌دار 
...یــا ضــدزنــگ زدن  بــچــه‌دار و 
 / شهر پایین  بچه‌های  مغز  به 
می‌شوند،  عاشق  هم  زامبی‌‌ها 
بلند  چنین  اسم‌هایی  گرچه  ا
ــان قــرمــز  ــن ــی چ ــرش شــایــســتــه ف
است؛ اما می‌بینیم که کرم‌های 
کوچک نگاتیو چطور هنرمندانه 
کــرده،  رعــایــت  را  کلمه  اقتصاد 
ــای  ــ روده‌درازی‌ه نگذاشته‌اند 
منتقد به منصه‌ی ظهور برسد.

ــن نـــــمـــــی‌دانـــــم ســنــت  ــ ــ م
کــشــور بــزرگــم  روشــن‌فــکــری در 
تمدن  از  بــانــد  پهنای  ایــن  بــا 
چــه  عـــــرفـــــان،  و  حـــکـــمـــت  و 
ــه‌ای پــس انــداخــتــه  ــرک ــم‌وت ــخ ت
ــد فــقــط  ــ ــایـ ــ ــــش بـ ــل ــاصــ کـــــه حــ
گه‌مال‌شدن جامعه، فرهنگ و 

هویت ایرانی باشد. 
مرارت  سال  این‌همه  یعنی 
و رنـــدی )فــردوســی و‌حــافــظ(، 
ــور )عـــــارف و  ــس ــان ــارزه و س ــبـ مـ
ــدان و  ــ ــرزاده و فـــرخـــی(، زنـ ــیـ مـ
شکنجه؛ کودتا و انقلاب؛ جنگ 
و خیابان؛ همه‌ و همه و همه...

هیچ! 
یک  بــه  بچسبیم  بیا  فقط 
از  ابــتــر  بــنــدتــنــبــانــی و  روایـــــت 

کـــه نه  بــاهــت و ســـرخـــوردگـــی 
آزادی  و  انـــدیـــشـــه  ــول  ــص ــح م
، بــلــکــه تــفــالــه‌ی فکر  نـــوشـــتـــار
معیوب نویسنده‌ای ا‌ست که با 
بنیادهای  به  دارد  فیلم‌هایش 
که  کــد مــی‌دهــد  ســرمــایــه‌داری 
پوک  جامعه  یک  ایران  جامعه 
که  ــت  ا‌س پــوشــالــی  فرهنگی  بــا 
و  ــی«  ــ لـ »دلا »اعــــــدام«،  آن  در 
»بــاهــت عــمــومــی«، چــنــان در 
کــه جــایــی بــرای  جــریــان اســت 
اجــرای  و  عقلایی  کنش  هیچ 
مـــاجـــرای عــقــول فــاهــمــه باقی‌ 

نگذاشته است. 
ــای خــنــزرپــنــزری  ــ ــت‌ه ــ روای
خـــدمـــت  در  کــــــه  مــــحــــضــــی 
هنجارهای  هــمــه‌ی  وارونــگــی 
بپاخاسته  چــنــان  ــا  م جــامــعــه 
کـــــــه آنــــتــــی‌یــــوتــــوپــــیــــاهــــای 
ــه  ــا ب ــ ــت ــ ــای ــهــ ــ خــــــیــــــالــــــی‌اش، ن
ویــران‌شــهــرهــای  از  گــروتــســکــی 
ــم مـــــی‌شـــــود و  ــ ــت ــ کـــمـــیـــک خ
ــای  ــت‌هـ ــزرروایـ ــنـ ــزرپـ ــنـ ــن خـ ــ ایـ
ــنــنــد؛ جز  ــه مــی‌ک ــه‌ســاز چـ ــفــل ن
محتوایی  سوخت  صــرفــاً  آنکه 
و  هوشمند  تحریم‌های  بـــرای 
را  غربی  بنیادهای  اتوماتیک 
ایرانی  جامعه  و  ایــران  علیه  بر 
حلقه‌ی  و  اســت  آورده  فــراهــم 
محاصره فرهنگی و ایدئولوژیک 

گرد ما تنگ‌تر کنند.  گرا غرب را 
»وظیفه‌ی‌  کــه  اینجاست 
مــنــتــهــای  در  ــری«  ــ ــگـ ــ ــنـ ــ روشـ
بی‌وظیفه‌گی  با  تخالف  درجــه 
روشـــن‌فـــکـــری  ــیـــگـــری  ــالـ لاابـ و 
ــرگ  ــش‌ م ــک ــژِ م ــی ــت ــرس پ آن  بـــا 
ــرار  ــ ــ مـــــــای غــــــــــــــــرب‌زده‌اش ق
کــه  ــاســــت  ــــجــ ــن ــ ــرد. ای ــ ــیـ ــ ــی‌گـ ــ مـ

در  سینمایی  ســلــبــریــتــی‌هــای 
ــع انــحــطــاطــشــان  ــی ــگــاه رف جــای
در نــهــان‌خــانــه‌هــای عــشــرت و 
عـــشـــوه‌ســـازشـــان یـــــک‌وری در 
ــد و صــــف مــی‌کــشــنــد  ــن ــن ــی‌ک م
نــقــش  در  خـــــــودشـــــــان  تــــــا 
ــر فـــیـــلـــم‌هـــای  ــیـــاهـــی‌لـــشـــکـ سـ

خودشان برآیند. فقط. ▪
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 به وسعت نورافشانی یک کرم شب‌تاب
 مقوله‌ی امید در پایان‌بندی داستان‌های کودک

محسن هجری

گـــفـــت بــیــشــتــر  ــوان  ــ ــت ــ شـــایـــد ب
کـــــــــودک، بــا  داســـــتـــــان‌هـــــای 
امیدوارکننده  و  خــوش  پایانی 
نـــوع  ایــــــن  در  هـــــمـــــراه‌انـــــد. 
قــهــرمــان قصه  پـــایـــان‌بـــنـــدی، 
غلبه  ســخــتــی‌هــا  و  ــوانـــع  مـ ــر  بـ
ــن  ــب ای ــاط ــخ ــه م ــد و بـ ــن ــی‌ک م
کـــه امــکــان  را مـــی‌دهـــد  امــیــد 
دارد. وجــود  مشکلات  بر   غلبه 

نــویــســنــدگــان  ــان  ــی م الــبــتــه در 
کـــــــــودک،  داســــــــتــــــــان‌هــــــــای 
زنده‌یاد  جمله  از  نویسندگانی 
که  ــد  ــ ــوده‌ان ــ صــمــد بــهــرنــگــی ب
از  داســـــتـــــان‌هـــــا  بــــرخــــی  در 
و  نـــکـــرده؛  ــیـــروی  پـ روال  ــن  ــ ای
ــان بــا  ــشــ ــ ــای ــــت‌هــ چـــه‌بـــســـا روای

است؛  بــوده  همراه  تلخ  پایانی 
24 ســاعــت  ــان  ــتـ مــانــنــد داسـ
احساس  با  که  خواب‌وبیداری 
محرومیت قهرمانش از رسیدن 
ــازی دلــخــواهــش  ــاب‌بـ ــبـ بـــه اسـ

پایان می‌یابد.
ماهی  داســتــان  در  الــبــتــه   
سیاه کوچولو که در پایان‌بندی 
آن شاهد مرگ قهرمان داستان 
بهرنگی تلاش می‌کند  هستیم، 
کــه نــشــان دهــد راه ایــن ماهی 
دارد. ــه  ادامـ همچنان   شــجــاع 

مشهور  داستان‌های  میان  در   
کوچولو  ــازده  ــ ش هــم  خــارجــی 
پایان‌بندی  از  دیگری  نمونه‌ی 
البته  که  می‌دهد  نشان  را  تلخ 
گزوپری تلاش می‌کند  دو سنت‌ا
ایــن  و  بــپــوشــانــد  را  تلخی  ایـــن 
کـــه زنــدگــی  کــنــد  حـــس را الــقــا 
گـــرامـــیـــداشـــت یــــاد شــــازده  ــا  بـ
 کوچولوها همچنان ادامه دارد.

جاناتان  همچنین در داستان 
غ دریـــایـــی تــالــیــف ریــچــارد  مـــر
پایان  در  جــانــاتــان  مــرگ  ــاخ،  بـ
داســتــان بــه‌صــورت یــک عــروج 
تصویر  زندگی  عالی  مراحل  به 
می‌شود تا مرگی آرمانی در ذهن 

مخاطبش تداعی شود.

در  که  باورند  ایــن  بر  برخی 
ماجراها  همه‌ی  واقعی،  جهان 
چه‌بسا  و  نــدارنــد  خــوش  پایان 
نابودی  و  شکست  با  همراه  که 
و مرگ باشند؛ بنابراین نباید در 
تمام داستان‌ها به پایان خوش 
کودک  مخاطب  تا  بیندیشیم 
با واقعیت جهان  از این طریق 

بیرونی بیشتر آشنا شود.
فلسفی  داســتــان‌هــای  در 
تلاش  نویسندگان  هم  کودکان 
پدیده‌های  برخی  که  می‌کنند 
تلخ، مانند مرگ عزیزان را برای 
ــودک قـــابـــل فهم  ــ کـ مــخــاطــب 
بیایند. کنار  بهتر  آن  با  تا   کنند 
بــاایــن‌هــمــه نــمــی‌تــوان بــه ایــن 
هضم  کــه  بـــود  بــی‌تــوجــه  نکته 
کودک، در  اتفاق‌های تلخ برای 
روانی  مؤلفه‌های  به  نیاز  عین 
از جــمــلــه: حــمــایــت، هــم‌دلــی، 
هم‌زبانی، شکیبایی و امیدواری 
منطقی  تفکر  قــدرت  آینده،  به 
نیز می‌طلبد که کودک تا حدود 
اســـت.  مـــحـــروم  آن  از  ــادی  ــ  زیـ
از  پیروی  به  گر  ا به‌عبارت‌دیگر 
را  کودک  ذهنی  ساختار  پیاژه، 
منطقی  استنتاج  قــدرت  فاقد 
صورت  آن  در  بگیریم،  نظر  در 

نمی‌توان انتظار داشت که او در 
مواجهه با پایان‌بندی‌های تلخ، 
برسد؛  آن  از  منطقی  فهمی  به 
تمهیدی  نویسنده  اینکه  مگر 
ضمیمه‌ی  بـــه  کـــه  بــیــنــدیــشــد 
و  بــرون‌رفــت  راه  تلخ،  پایان  آن 
ترسیم  وضعیت  آن  از  نــجــات 
دل  در  امید  کــورســوی  تا  شــود 

مخاطب روشن بماند.
گــــــــر بـــــیـــــان تـــلـــخـــی‌هـــا،  ا
کارکرد  کامی‌ها را  گواری‌ها و نا نا
گـــزارش‌هـــای  ــار و  ــبـ اصـــلـــی اخـ
ــم، تـــرســـیـــم  ــ ــیـ ــ ــدانـ ــ ــری بـ ــ ــبـ ــ خـ
ــا و  ــی‌ه ــاب ــی ــام ک بـــهـــروزی‌هـــا و 
کــارکــرد  امــیــدواری‌هــا مــی‌تــوانــد 
کودک  داستانی  ادبیات  اصلی 
که  این معنا  به  نه  تلقی شــود. 
شکست‌ها  و  تلخی‌ها  او  ــرای  ب
نکنیم؛  روایـــت  را  نــابــودی‌هــا  و 
که  بــاشــیــم  مــراقــب  بــایــد  بلکه 
او  قلب  و  ذهــن  در  را  امید  نــور 
به  گــر  ا حتی  نکنیم؛  خــامــوش 
تعبیر بهرنگی در داستان الدوز 
پــرتــواش  سخن‌گو،  عــروســک  و 
کرم  نورافشانی یک  کوچکی  به 

شب‌تاب باشد. ▪

کودک و نوجوان



نواجودک و نوک 53ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

اگر از رود خانه گذشتی؛ 
اثری از ژنویو داما ترجمه‌ی فاطمه میری

یحیا قائدی

از رودخانه  گر  ا کتاب درواقع  نام 
ــانـــه  نــبــایــد از رودخـ ــا  یـ بـــگـــذری 
بگذری، است. رودخانه، مرز بین 
بسیاری چیزهاست. بستگی دارد 
کدام سوی رودخانه  که بخواهی 
بمانی. رودخانه چون ماهیتش، 
کد. آنچه  هم شناور است و هم را
کد است و ثابت به‌ نظر می‌آید  را
خانه‌ی رود، خود خانه، نه آنچه 
حال  در  که  آنچه  و  اســت  آن  در 
اســت،  نــوشــونــده  ــدام  مـ و  تغییر 
خــانــه  آن  در  کـــه  اســــت  چــیــزی 
که در این خانه  است؛ اما چیزی 
گر  ا نــدارد.  بازایستادن  است، سرِ 
کــن و  ــرای ســا خــانــه‌هــای دیــگــر بـ
اینجا  دچــارســکــون‌شــدن اســـت، 
آن  در  هرگز  آب  کــه  اســت  جایی 
است  خانه‌ای  نمی‌گزیند.  سکنا 
کلیتوس  برای رفتن. چنان‌که هرا
گفته بود، هرگز نمی‌توان در یک 

رودخانه، دوبار شنا کرد.
ژِنِــویِــو  کــه  مــی‌تــوان پنداشت 
پنداری  چنین  رمانش  کل  بــرای 
داشته و شاید هم نداشته است، 
است.  شــده‌  چنین  خودبه‌خود 

خانه‌ی  و  رود  و  آب  کــه  چه‌بسا 
خود  ماهیت  از  هــیــچ‌کــدام  رود 
سرنوشت  و  باشند  نداشته  خبر 
باشد.  رونــدگــی  گریزناپذیرشان، 
ــاپــذیــر انــســان  ــریــزن گ ــوشــت  ســرن
مدام  یا  یک‌جاماندگی  چیست؟ 
ــای  ــه‌ه ــان رونــــدگــــی؟ هـــمـــه‌ی خ
داســتــان چــون رودخــانــه اســت و 
همه‌ی جریان‌ها )ماجراها( چون 
رودخــانــه  ایــن‌ســوی  روان.  آب، 
و آن‌ســویــش خــانــه‌هــایــی‌انــد در 
ثابت‌اند  نظر  به  که  دِه‌هـــا  قالب 
و دگــرگــونــی‌هــایــشــان بــه‌انــدازه‌ی 
ــی خــانــه‌ی رودهـــاســـت.  ــون ــرگ دگ
ــر یا  گــشــاده‌ت کــمــی  ــه  ک هــنــگــامــی 
باریک‌تر می‌شوند، به‌سان اینکه 
خانه‌هایی افزوده شوند یا ویران 
یا متروکه شوند؛ اما درون هر رود 
روانــنــد  چیزهایی  شــهــر،  و  دِه  و 
ــر از خــانــه‌ی خــود  کــه بــســی فــرات
می‌روند. چه این‌سوی رود و چه 
آن‌سویش، چیزهایی روانند چون 
عشق و تنفر. عشق »ویکتورین« 
که از آن‌سوی رود بود و به این‌سو 
آمده بود مدتی سکنا گزیده بود و 
به‌سبب عشق، به آن‌سو بازگشته 
بود؛ چون این‌سو عشق را نیافته 
رود  ایــن‌ســوی  از  کــه   ، تنفر بـــود. 
بــود و رفــتــه بــود آن‌ســـوی رود و 
خــشــمــش را فــرونــشــانــده بـــود و 
که دیگر این خشم باید  این شد 
پنهان می‌شد و آشکارشدگی‌اش 
که  مــی‌شــد  ممکن  ــی  ــان زم تنها 
فرزندانش  و  رود  سوی  آن  بــروی 
هــرکــدام باید بــا ایــن بــار سنگین 
ــی تــا انــتــهــای عمر یــا تــا هر  ــادان ن
زمان که بتوانند، شکیبایی پیشه 

کشند.  دوش  بــر  را  آن  و  کنند 
کرد.  که بر نادانی باید صبر  انگار 
ــان مـــیـــوه‌ی تلخی  ــم ــی ه ــایـ دانـ
کــه بشر از خــوردنــش منع  اســت 
بین  مرز  رودخانه شد  بود.  شده 
دانستن  انگار  و  دانایی  و  نادانی 
گر به جانت  ا  ، گزیر نا میلی است 
یا  گذشت.  از رودخانه  افتاد باید 
چنان‌که  شــد.  ــراج  اخـ بهشت  از 
نخست  از  او  گرچه  کرد.  »ماریِز« 
گـــاه بـــود. در  ــدرش( آ ــ ــر خـــدا )پـ ب
ــایـــی هم  ــت. دانـ ــ ــزی اس ــ ایـــن رم
دانستی  گر  ا است.  تحمل‌ناپذیر 
گر نــادان باشی باید  باید بــروی. ا
تحملِ  هرگز  را  دانستگی  بمانی. 
نیاز  ــادانــی  ن ولــی  نیست؛  تــوقــف 
برای  شدید  میلی  پدیدآمدن  به 

دانستن دارد.
ــه داســـتـــان بر  ک »فـــرانـــســـوا«، 
از جنس  او مــی‌گــردد،  گــردونــه‌ی 
دوم است. نادان است و نمی‌داند 
که  که باید بداند. انبوهی برآن‌اند 
نداند. دو چیز میل به دانستن را 
برمی‌انگیزد: نخست عشق  او  در 
است و سپس آموختنِ خواندن، 
کــردن عشق. عشق  بــرای استوار 
می‌پندارد  نخست  کــه  مــاریــز  بــه 
است  کسی  او  و  اســت  خواهرش 
عشقی  بــه‌ســبــب  او  از  پــیــش  کــه 
ــادرش( از رودخــانــه  ــ ــه م دیــگــر )ب
گذشته‌ است. مادری که به‌سبب 
ماریز،  پـــدرِ  جــز  بــه  دیگر  عشقی 
پیش‌تر از رودخانه گذشته است، 
شعله‌ور  خــشــمــی،  آتـــش  در  ــا  امـ
ــت؛ سپس  ــ شـــده و ســوخــتــه اس
مــادرش  یافتن  بـــرای  کنجکاوی 
است  ویکتورین  می‌پنداشت  که 

و  ماریز(.  و  برادرانش  )مادر سایر 
از این راه بود که کشف کرد مادر و 
کیستند. همان‌ها  پدر واقعی‌اش 
ــاواقــعــی‌اش  ــدر ن کــه در خــشــم پـ
و  »روژه«  بــه  و  بــودنــد  ســوخــتــه 
خواندن.  آموختنِ  برای  »آملی« 
او  نبود  خواندن  یادگیری  گر  ا که 
ک  ادرا را  عشق  نخستین  هــرگــز 

نمی‌کرد.
ــان درعــیــن‌حــال داســتــان  رمـ
کــودکــی.  کــودکــی اســـت. نــوعــی از 
کت  سا و  سرگردان  و  تنها  کودکی 
که همدمی نمی‌یابد برای سخن 
است  کشیشی  داســتــان  گفتن. 
کـــه عــشــق بـــر کــشــیــش‌بــودنــش 
ــور«  »آرتـ داســتــان  می‌کند.  غلبه 
فراوانِش  از  که  فرانسواست  برادر 
دختران،  سوی  از  خواسته‌شدن 
به تحمیل یک ارتباط ناخواسته 
مـــــی‌رســـــد. رمـــــــان بـــه‌گـــونـــه‌ای 

سرگردانی بشر را باز می‌تاباند. 
▪
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 جهان‌های سه‌گانه رفیع؛ 
نگاهی به سه کتاب کودک از رفیع افتخار

یاشار هدایی

کـــــتـــــاب بــــــا نـــــام‌هـــــای  ســــــه 
مــدادشــمــعــی‌هــای نــیــلــوفــر ، 
ــرم شــب‌تــاب  ــ ک ــــدا و  ــدقُ ــ ــدقُ ــ قُ
تـــازه‌هـــای  از  شـــد  آب  بـــرف  و 
به  ــه  ک هستند  کـــودک  کــتــاب 
ازســوی  و   » افتخار »رفیع  قلم 
منتشر  قلم  محراب  انتشارات 

شده‌اند. 
ــاب، بـــه‌رغـــم  ــ ــت ــ ک ــه  ــ ــر س ــ ه
کــه  ــرکـــی  ــتـ جـــنـــبـــه‌هـــای مـــشـ
نیز  تفاوت‌هایی  دارای  دارنــد، 
 ، اثر سه  این  اهمیت  هستند. 
جنبه‌های  ایــن  جمع  حاصل 
این  است.  افتراقی  و  کی  اشترا
می‌دهد  را  مجوز  ایــن  گی،  ویژ
که بتوان هر سه اثر را در قالب 
ارزیابی  و  معرفی  نوشتار  یک 

کرد.
ــاظ  ــ ــح ــ ل از  کــــــتــــــاب‌هــــــا 
مانند  فــرامــتــنــی،  مــؤلــفــه‌هــای 
قطع و شکل یکسان هستند. 
کوتاه  ، داستان‌های  هر سه اثر
از  تصویرهایی  با  فانتزی‌اند  و 
سه تصویرگر که آن‌ها را دیدنی 

کرده است. و خواندنی 

گروه  بــرای  نخست،  کتاب 
ــی »الــــــــف« )ســــال‌هــــای  ــنـ سـ
کتاب  دو  و  دبستان(  از  پیش 
گــروه سنی »ب«  بــرای   ، دیــگــر
ــای اولــیــه دبــســتــان(  ــال‌هـ )سـ

منتشر شده‌اند. 
مشترک  گی  ویژ مهم‌ترین 
عنصر  وجود   ، اثر سه  این  بین 
ــا تعامل  ب کــه  »خــیــال« اســـت 
و  نویسنده  بین  هم‌دستی  و 
تصویرگران و به‌عبارتی دقیق‌تر 
و  گــانــی  واژ متن  بین  تعامل  با 
زاده   ) )تــصــاویــر شمایلی  متن 
امــا، ماهیت این  شــده اســت؛ 
اثــر  ســه  ایـــن  در  خــیــال  عنصر 
عنصر  ماهیت  نیست.  یکسان 
برآمده  نخست،  اثــر  در  خیال 
اثر  دقیق  مخاطب‌شناسی  از 
ک  ادرا بر  مبتنی  و  است  بوده 
شخصیت  »فــیــزیــونــومــیــک« 
پیش  ــب  ــاط ــخ م و  ــان  ــ ــت داســ
امـــا در دو  ــت؛  ــ اس دبــســتــانــی 
اندکی  خیال  عنصر   ، دیگر اثــر 
میل  انتزاع  و  تجرید  به‌سمت 
گی‌های  ویژ با  هم  باز  که  دارد 
هم‌خوانی  مخاطب  شناختی 

دارد.
ــا  ــ ــاره‌هـ ــ اشـ ایــــــن  ــس  ــ پـ از 
کــــاوی هــر سه  ــه وا مــی‌تــوان ب
ــاوی،  ــ ک ــر پـــرداخـــت. ایـــن وا اثـ
ک هر  نکته‌های افتراق و اشترا
سه اثر را دربردارد. نقد و ارزیابی 
مــدادشــمــعــی‌هــای  از  بــایــد  را 
که تحلیل  کرد؛ چرا نیلوفر آغاز 
این داستان، مقدمه‌ای‌ است 
 . ــاب دیــگــر ــت ک بـــر تــحــلــیــل دو 
از  مهم‌تر  شاید  که  مقدمه‌ای 

مؤخره باشد.

جهانِ در خود
کــــــــــــــــتــــــــــــــــاب نـــــــخـــــــســـــــت 
است  نیلوفر  مدادشمعی‌های 
تصویرگری  رهبرنیا  سمانه  که 
کرده است. خلاصه‌ی داستان 
مــدادشــمــعــی‌هــای نــیــلــوفــر از 
، در  ــت: نــیــلــوفــر ــ ــرار اس ــ ایـــن ق
بــاز  را  جــعــبــه‌ی مــدادشــمــعــی 
مــدادشــمــعــی‌هــا  و  مـــی‌کـــنـــد 
ــری، ســام  ــگـ از دیـ یــکــی پـــس 
بر  را  ــان  ــودشــ خــ و  مــی‌کــنــنــد 
که دارند، معرفی  اساس رنگی 

ــا مــدادشــمــعــی  ــ ــنــنــد؛ ام مــی‌ک
نیلوفر  می‌ماند.  کت  سا ششم 
مدادشمعی‌ها،  بــه  پاسخ  در 
شروع به معرفی خود می‌کند: 
»سَ…س…ســـام. اســم…مَ…

من…هم…
گهان پس  نیلوفر است«. نا
مدادشمعی  مــعــرفــی،  ایـــن  از 
مــعــرفــی  را  نــیــز خــــود  شــشــم 
مــی‌کــنــد: »سَ…سَ…ســـــــام. 
مَ…مَ…مـــــــن…مـــــــداد…شَ…
ــدم و  ــ ــی ــ ــف ــیِ…سِ…ســ ــعــ ــمــ شــ
و  نیلوفر  …خـــدمـــتـــم«.  دَ…در
همه‌ی  و  سفید  مدادشمعی 
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مدادشمعی‌ها می‌خندند.
طـــــرح داســـتـــانـــی بــســیــار 
است.  شخصیت‌محور  و  کوتاه 
، بــا مــدادشــمــعــی‌هــای  نــیــلــوفــر
عنصر  اســت.  مواجه  سخن‌گو 
گــانــی  بــه‌مــدد متن واژ خــیــال، 
شــکــل مــی‌گــیــرد: »یــک‌دفــعــه 
پریدند  بیرون  مدادشمعی‌ها، 
به  ــد  ــردن ک شـــروع  یکی‌یکی  و 
عنصر  امــا  خــودشــان«،  معرفی 
ــل مــتــن  ــاصـ ــنــهــا حـ ــال، ت ــ ــی خــ
دیداری  متن  نیست.  گانی  واژ
مؤثر  آن  شــکــل‌گــیــری  در  نــیــز 
نشانگر   ، تصویر که  آنجا  است. 
نیلوفر  خواب  تخت  یکی‌بودن 

و جعبه مدادشمعی‌هاست. 
بخشی از شخصیت‌پردازی 
قــرار  تــصــویــر  دوش  ــر  ب نیلوفر 
فــیــزیــکــی  مــشــخــصــات  دارد. 
بلند  ــیــســوان  گ مــثــل  نــیــلــوفــر 
داده  نــمــایــش  تــصــویــر  در  او، 
آغشته  همچنان  اما  می‌شود؛ 
دیگر  بخشی  خیال.  عنصر  به 
 ، نیلوفر شــخــصــیــت‌پــردازی  از 

ح‌واره‌های قبلی خود را دگرگون می‌کند. به‌کارگیری زبان    . مرحله‌‌‌ پیش‌عملیاتی )۲ تا ۶سالگی(: در این مرحله کودک از راه عمل‌کردن بر اشیا )لمس و وررفتن( طر .1
به‌عنوان نمادی از بازنمایی اشیا و رویدادها، بازی، نقاشی، تخیل و...ماحصل این دگرگونی است. در این مرحله کودک خودمحور است؛ یعنی نمی‌تواند خود را جای 
از طریق تجربه‌ی عینی می‌آموزد. خیال‌پردازی و جاندارپنداری  را  ناتوان است و همه‌چیز  انتزاعی  از درک مفاهیم مجرد و  او  از دیدگاه دیگران بنگرد.  دیگران بگذارد و 

)زنده‌دانستن اشیا بی‌جان( از ویژگی‌های این دوره است.
 ،۱۱ شماره  چهارم،  سال  شناسی،  روان  )رویش  پیش‌عملیاتی«  کودک  در  جاندارپنداری  با  ورنر  نظریه‌ی  در  فیزیونومیک  ادراک  رابطه  »بررسی  مقاله  محمد.   کفیلی،  .2

تابستان ۱۳۹۴( . 

است؛  گــانــی  واژ متن  دوش  بر 
امــا  او.  ــان  ــ زب لــکــنــت  ازجــمــلــه 
ــرح داســتــانــی،  کــوتــاه‌ بـــودن ط
ــن بـــخـــش از  ــ ــا حـــــــدودی ایـ ــ ت
اســتــتــار  را  شــخــصــیــت‌پــردازی 
شاید  که  چندان  اســت.  کــرده 
گی  ویژ ایــن  متوجه  مخاطب 
نشود و لکنت نیلوفر را حاصل 
وضعیت  یک  در  او  قرارگرفتن 
کند؛  تلقی  غیرعادی  و  خیالی 
است  ــن  ای اصــلــی  نکته‌ی  ــا  ام
بــرای  نــه  وضعیتی  چنین  کــه 
مخاطب  ــرای  ــ ب نـــه  و  نــیــلــوفــر 
ــاب،  ــ ــت ــ ک ــی  ــ ــان ــ ــت ــســ ــ ــیــــش‌دب ــ پ

غیرواقعی نیست.
اثر  ایــن  در  خــیــال،  عنصر 
از دو زاویـــه مــی‌شــود دیــد و  را 
توصیف  مــی‌شــود  زبـــان  دو  بــا 
کرد: نخست از جنبه استتیک 
با  ــر  اثـ زیــبــایــی‌شــنــاســانــه‌ی  و 
دوم،  و  ادبـــیـــات  و  هــنــر  زبـــان 
ــر بــا زبــان  کــارکــرد اث از زاویـــه‌ی 

روان‌شناختی.
اســت  دوم  ــان  ــ زب و  ــه  ــ زاویـ

ــی  ــاسـ ــنـ ــاطـــب‌شـ ــخـ کـــــه بـــــا مـ
ــبـــط اســــت.  ــرتـ ــــق اثـــــر مـ ــی ــ دق
مفهوم  دو  ــا  ب را  ارتـــبـــاط  ایـــن 
 )animism( »جاندارپنداری« 
فــیــزیــونــومــیــک«  ک  »ادرا و 
 )physiognomic perception(
در نزد کودکان دو تا هفت‌ساله 
مفهوم  کـــرد.  تبیین  مــی‌تــوان 
»هــایــنــز  بـــه‌  مــتــعــلــق  کـــه  دوم 
«، روان‌شـــنـــاس آلــمــانــی،  ورنــــر
ســیــطــره‌ی  و  ــه  ســای در  ــت  اسـ
ژان  به  که متعلق  مفهوم دوم 
سوئیسى،  روان‌شناس  پیاژه، 
شناخته  کمتر  و  گــرفــتــه  ــرار  قـ
مفهوم  دو  ایـــن  اســـت.  شـــده 
ــــدک،  بـــه‌رغـــم تـــفـــاوت‌هـــای ان

هم‌پوشانی بسیاری دارند.
ــک،  ــی ــوم ــون ــزی ــی ف ک  ادرا
جــهــان  از  شـــهـــودی  کــــــی  ادرا
مقابل  در  و  اســـت  پــیــرامــون 
یا  هــنــدســی‌تــحــلــیــلــی  ک  ادرا
ــر  ورن دارد.  قـــرار  منطقی‌فنی 
ــود ایــن دو نوع  بــر ایــن بـــاور ب
رشــد  هـــم  ــوازات  ــه‌مــ ــ ب ک  ادرا
کودکان،  نــزد  در  امــا  می‌کنند؛ 
غلبه  فــیــزیــونــومــیــک  ک  ادرا
بسیاری  بــا  ک  ادرا ایــن  دارد. 
در  کـــودکـــان  ــای  ــی‌هـ گـ ــژ ویـ از 
ــلـــه‌ی پــیــش‌عــمــلــیــاتــی1  مـــرحـ
دارد.  تطابق  پیاژه  نظر  مــورد 
جمله  آن  از  جــانــدارپــنــداری، 

است.
از  عبارت  »جاندارپنداری 
گرایش کودک در زنده و هشیار 
بی‌جان  مــوجــودات  دانستن 
گرایش،  اســت. بر اســاس ایــن 
موجودات  به‌مثابه‌ی  اجسام 
زنـــده و صــاحــب اراده‌انــــــد.«2 

چهار  ــان  ــودک ک ــاژه،  ــی پ نظر  از 
که  ــه، هــرچــیــزی  ــال ــش‌س تـــا ش
کنش یا فایده‌ای داشته باشد، 
زنـــده اســـت. هــم‌چــنــان‌کــه در 
مدادشمعی‌ها   ، نیلوفر نــگــاه 

جاندارند.
 ، اثــر ایــن  شناختی  کــارکــرد 
بــازمــی‌گــردد؛  نکته  همین  بــه 
ــن، مــدادشــمــعــی  ــ ــرای ــ ــاوه‌ب ــ ع
پــیــرنــگ داســتــان،  ســفــیــد در 
ــگــر  دی از  ــر  ــ ــــگ‌ت ــررن ــ پ نــقــشــی 
مدادشمعی‌ها دارد و برخلاف 
توجهی  معمولاً  که  واقــع  عالم 
را جلب نمی‌کند. عنصر خیال 
، علاوه‌بر جنبه‌های  در این اثر
هــنــری،  و  زیــبــایــی‌شــنــاســانــه 
ــداری  ــن ــم‌ذات‌پ ه خــدمــت  در 
مــخــاطــب پــیــش‌دبــســتــانــی با 
ــان  ــتـ ــی داسـ ــلـ شــخــصــیــت اصـ

( است.  )نیلوفر
ــاطـــب داســـــتـــــان، بــا  ــخـ مـ
پس  و  مــی‌شــود  هــمــراه  نیلوفر 
مــدادشــمــعــی  سخن‌گفتن  از 
ســفــیــدرنــگ، هـــمـــراه بـــا دیــگــر 
شـــخـــصـــیـــت‌هـــای روایـــــــــت، 
ــدد. ایـــن هــمــراهــی از  ــن ــی‌خ م
همگی  و  اســت  شهود  جنس 
جهان  یعنی  جــهــان،  یــک  در 
درون  جــهــان  و  نیلوفر  درون 
مخاطب کودک رخ می‌دهند.

جــهــان  و  ــود  ــ خ در  ــانِ  ــهـ جـ
خارج از خود

داســتــان بــعــدی، قُــدقُــدقُــدا و 
کــه سحر  کــرم شــب‌تــاب اســت 
تــصــویــرگــری  را  آن  خــراســانــی 
کرده است. خلاصه‌ی داستان 
ــن قـــرار اســـت: قُــدقُــدقُــدا  از ای
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بیرون  لانــه  از  شب  تاریکی  در 
کــــرم شــب‌تــاب  مـــی‌آیـــد و بـــا 
مواجه می‌شود. قُدقُدقُدا، کرم 
می‌گیرد  نــوک  بــه  را  شــب‌تــاب 
او  از  و  مــی‌بــرد  لانــــه‌اش  بــه  و 
می‌خواهد که لانه‌اش را روشن 
کرم شب‌تاب می‌گوید  کند؛ اما 
لانــــه‌ی  در  نـــمـــی‌تـــوانـــد  کــــه 
درخت  و  بی‌گل  که  قُدقُدقُدا، 
است، نور بدهد. قُدقُدقُدا او را 
گل بازمی‌گرداند  به زیر بوته‌ی 
ــروع بــه  ــ ــ ــــاب ش ــرم شــــب‌ت ــ کـ و 

تابیدن می‌کند.
ــن  ایـ در  ــال  ــ ــی خــ عـــنـــصـــر 
دارد؛  ــود  ــ وجـ ــز  ــی ن ــان  ــ ــت داســ
از  مــتــفــاوت  ســطــحــی  در  امـــا 
داســتــان قــبــلــی. ایـــن تــفــاوت 
این  مخاطبان  سنی  ــروه  گ بــا 
تـــا 9  کــــودکــــان 6  ــان ) ــ ــت ــ داس
کــودک  ــار اســـت.  ســالــه( ســازگ
ک  ادرا و  جــانــدارپــنــداری  از 
ــیـــک مـــرحـــلـــه‌ی  ــومـ ــونـ ــزیـ ــیـ فـ
گرفته  فاصله  پیش‌عملیاتی 
است و وارد مرحله‌ی عملیات 
ایــن  ــت. در  ــ عــیــنــی شـــده اس

 . همان منبع  .1
 خودمحوری یا egocentrism 4.یکی از ویژگی‌های مرحله پیش‌عملیاتی است. از دیدگاه پیاژه، کودکان در این مرحله »غیر از دیدگاه خودشان از دیدگاه‌های دیگران  .2
نشر  محمدی،  سید  یحیی  ای.بــرک،  لورا  اول،  جلد  رشد،  شناسی  )روان  می‌کنند«  احساس  و  فکر  آن‌ها  خود  مثل  هم  دیگری  هرکس  می‌کنند  فکر  و  هستند  بی‌خبر 

ارسباران، چاپ هشتم: ۱۳۸۵، صفحه ۳۱۹(

که  کودک »فقط آنچه را  دوره، 
می‌کند،  حــرکــت  خــودبــه‌خــود 
جاندار می‌پندارد.«1 درنتیجه 
داســتــانــی،  شخصیت  دو  هــر 
ــیــســتــنــد؛  ــی ن ــئـ ــار شـ ــ ــ ــن ب ــ ــ ای
که  هستند  ــانـــداری  جـ بــلــکــه 
آن‌ها  به  تصویرگر  و  نویسنده 

گی‌های انسانی داده‌اند.  ویژ
کـــــــــی و  ــول ادرا ــحــ ــ ایـــــن ت
بــا  ــودی  ــ ــهـ ــ شـ و  ــی  ــتـ ــاخـ ــنـ شـ
همراه  کودک،  زبانی  پیشرفت 
است و پیشرفت زبانی، کودک 
مقوله‌های  درک  به‌سمت  را 
انــتــزاعــی‌تــر ســــوق مــی‌دهــد. 
بازنمایی‌های ذهنی کودک در 
سطحی  می‌تواند  مرحله  این 
طبقه‌بندی  و  تمایزگذاری  از 
کند. تفاوت‌گذاشتن  ک  را ادرا
طــبــیــعــی  مـــحـــیـــط  دو  ــن  ــیـ بـ
ــلـــه‌ی  ــمـ ازجـ ــی  ــع ــی ــب ــرط ــی غ و 
ــا اســـت.  ــذاری‌ه ــزگ ــای ــم ایـــن ت
صــحــنــه‌پــردازی داســتــان، در 
دو  ایــن  نــشــان‌دادن  خدمت 

محیط است.
ــی واژه‌هـــــــــا  ــشــ ــ ــن ــ ــم‌ک ــرهــ ــ ب

نـــمـــایـــان‌گـــر  ــا،  ــ ــره ــ ــوی ــ ــص ــ ت و 
در  شــب‌تــاب  کــرم  خوشحالی 
در  ــتـــی‌اش  ــاراحـ نـ و  طــبــیــعــت 
کرم  است.  غیرطبیعی  محیط 
قُدقُدقُدا  لانه‌ی  در  شب‌تاب 
نگاه  قُدقُدقُدا  به  ناراحتی  با 
پــایــیــن  را  ســــرش  و  مــی‌کــنــد 
ــرف نــمــی‌زنــد  مـــی‌انـــدازد و حـ
اصـــرار  بـــرابـــر  در  درنــهــایــت  و 
غمگینی  صــدای  با  قُدقُدقُدا 
پـــاســـخ مــــی‌دهــــد:»مــــن نـــور 
نور  گــل  بــوتــه‌ی  زیــر  امــا  دارم؛ 
که  می‌دهم، نه در خانه‌ی تو 

بی‌گل و درخت است.«
این موقعیت  نیز  تصویرها 
داستانى را با همه‌ی حالت‌ها 
شــخــصــیــت‌هــا  ــاى  ــن‌هـ ــحـ لـ و 
ــه نـــمـــایـــش مــــ‌ىگــــذارنــــد.  ــ بـ
عهده‌دار  تصویرى  المان‌هاى 
کــرم  ایــــن نــمــایــش هــســتــنــد. 
بــا  طـــبـــیـــعـــت  در  شــــب‌تــــاب 
آب‌نباتى  خــنــدان،  چــهــره‌اى 
در  ــى  ــپ لام و  دارد  دســـت  بـــه 
است؛  روشــن  بدنش  انتهاى 
ــدا، با  ــدقُ ــدقُ قُ ــى در لانـــه‌ی  ول
چهره‌اى غمگین تصویر شده 
آب‌نــبــات  ــمــان  ال از  خــبــرى  و 
ــاى  ــهـ ــتـ انـ لامــــــپ  و  ــیـــســـت  نـ
بــــدنــــش خـــــامـــــوش اســـــت. 
به  شب‌تاب  کــرم  بــازگــردانــدن 
طــبــیــعــت ازســــوی قُــدقُــدقُــدا 
ــان،  ــت ــام خـــوش داس ــرج ف در 
ــن مــخــاطــب  ــت ــرف ــه‌گ ــل ــاص بـــا ف
مرحله  خودمحورى  از  کودک 
ــیــاتــى2مــتــنــاســب  پــیــش‌عــمــل
روبــه‌رو  جهان  دو  با  او  اســت. 
ــودی و  مـــی‌شـــود، جــهــانــی خــ
متعلق  و  غــیــرخــودی  جهانی 
با  اول  جهان  در  دیــگــری.  بــه 

قُدقُدقُدا هم‌نشین است و در 
شب‌تاب  کــرم  با  دوم،  جهان 

همدلی می‌کند.

ج  پنجره ای رو به جهان خار
از خود

ــوم،  ــ ــان س ــ ــتـ ــ مـــخـــاطـــب داسـ
نــیــز  آب شـــــد،  بـــــرف  نـــــام  ــا  ــ ب
یــعــنــی  »ب«  ســــنــــى  رده 
ــا 9 ســالــه اســت.  کــودکــان 6 ت
ــان،  ــ ــت ــ شـــخـــصـــیـــت‌هـــای داس
ــای  ــت‌هـ ــیـ ــصـ ــخـ مــــشــــابــــه شـ
غیرجاندارند؛  اول،  داســتــان 
امـــا صــحــنــه‌پــردازی داســتــان 
خ داده  به‌تمامی در طبیعت ر
اســـت. خــاصــه‌ی داســتــان از 
ایــن قـــرار اســـت: آســمــان یک 
کـــوه بــافــتــه  ــرای  ــ ــی ب ــرف کـــاه ب
ــوه ســـردش می‌شود  ک اســـت. 
مــی‌دهــد.  تــکــان  را  ســـرش  و 
سرازیر  کوه  بالای  از  برفی  کلاه 
کــم‌آب  بــا یــک نهر  مــی‌شــود و 
برفی  کـــاه  مــی‌شــود.  روبــــه‌رو 
به  و  مــی‌شــود  دوســـت  نهر  بــا 
زور  گــهــان  نــا مــی‌پــیــونــدد.  آن 
نــهــر زیـــاد مـــی‌شـــود؛ امـــا بــرف 
نهر  با  به دوستی‌اش  آب‌شده 
ــه مــی‌دهــد. نــهــر از ایــن  ــ ادام
دوســـتـــی خــوشــحــال اســـت و 
به  تبدیل  و  بود  نهر  اینکه  از 
خدا  است،  شده  پرآب  رودی 

را شکر می‌کند.
 ، ــر ح داســتــانــی ایـــن اث طـــر
قبلی  داســتــان  دو  از  بلندتر 
بــه‌وضــوح  آن،  ــان  ــ زب و  اســـت 
قبلی  داســـتـــان  دو  زبــــان  ــا  بـ
دایـــــره‌ی  و  اســــت  مـــتـــفـــاوت 
در  را  ــری  ــع‌تـ ــیـ وسـ گــــانــــی  واژ
اختیار مخاطب قرار می‌دهد. 
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نهفته  انـــتـــزاع  ــا  ب نــکــتــه،  ایـــن 
آن  انــتــقــال  و  اثـــر  مــعــنــای  در 
اســت.  متناسب  مخاطب  بــه 
عــنــصــر خـــیـــال، هــمــچــون دو 
متن  بین  تعامل  از  قبلی  اثــر 
شــمــایــلــی  مـــتـــن  و  ــی  ــ ــانـ ــ گـ واژ
ــزد.  ــ ــی ــی‌خــ ــرمــ ــ ( ب )تـــــصـــــاویـــــر
فــضــاهــای  دارای  تــصــویــرهــا 
بـــــرای  ــب  ــ ــاس ــ ــن ــ م و  ــی  ــ ــالـ ــ خـ
مــخــاطــب اســـت تـــا عــرصــه‌ی 
اما  بگستراند؛  بیشتر  را  خیال 
شخصیت‌ها  بــیــن  کشمکش 
و  است  کم  برفی(  کلاه  و  کوه  (
تعلیق  عنصر  بــر  مسئله  ایــن 
چندان  اســت.  گذاشته  تأثیر 
مخاطب  رســد  می  نظر  به  که 
اوج  در  دبـــســـتـــانـــی  کــــــودک 
و  کم‌عمق  تعلیقی  با  داستان 
می‌شود  ــه‌رو  روبـ ــاده  س گرهی 
گشوده می‌شود. که به‌سادگی 
ــی  ــت ــاخ ــن کـــــارکـــــرد ش اثــــــر 
کـــاه  وجــــــود  از  ــوه  ــ کـ دارد. 
نـــاراحـــت  ــرش  ســ روی  بـــرفـــی 
…« ــویــد:  مــی‌گ او  بــه  و  اســـت 
از من  ــی مــی‌خــواهــی  ک ــا  ت ــو  ت
بــاش  زود  ــگــیــری؟  ب ــواری  ــ سـ

ح واره تازه‌ای پدید می‌آید که امکان تفکر پیرامون مسائل انتزاعی نظیر هویت، فلسفه و...را امکان‌پذیر   5. مرحله علمیات صوری )۱۲-۱۵ سالگی(: در این مرحله طر .1
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ــرفــی نیز  ــاه ب کـ ــن«.  ــی ــای بــیــا پ
که:  می‌کند  انــدیــشــه  خــود  بــا 
ــال جــایــی بــاشــم،  ــب ــد دن ــای »ب
ــه  ــت ــم داش ــتـ ــه دوسـ کـ جـــایـــی 
شناختی  مفهوم  دو  باشند«. 
همین  در  پــیــونــد  و  گــســســت 
فراز ابتدایی داستان در قالب 
مخاطب  برای  آشنا  موضوعی 
بیان  »دوستی«  یعنی  کودک، 
انتقال  ــرای  ب فضا  تــا  مــی‌شــود 
تحول،  و  رشد  چون  مفهومی 
آنــکــه، برف  از  ــاز شـــود. پــس  ب
جــای  نــهــر  دل  در  آب‌شـــــده 
منتقل  مفهوم  ایــن  می‌گیرد، 
و  خندید  هم  »نهر  مــی‌شــود: 
آرزویم  به   ! گفت: خدا رو شکر
رسیدم. نهر بودم، رود شدم، 

پرآب و خوشحال شدم.«
جــهــان داســتــانــی در ایــن 
مخاطب  جهان  از  ج  خــار  ، اثــر
کــــودک اســــت؛ امـــا مــخــاطــب 
ج  کـــودک از ایـــن جــهــان خــار
استخراج  معنایی  مــی‌تــوانــد 
برای  است  تمرینی  این  و  کند 
عــمــلــیــات  مــرحــلــه  بـــه  ورود 
از  انــتــزاعــی  ک  ادرا و  صـــوری1 

از  ج  جــهــان مــســتــقــل و خــــار
خود.

مــــخــــاطــــب‌شــــنــــاســــی ســـه 
داستان

کریمی«  »عبدالعظیم  دکــتــر 
بــازیــافــتــه  کـــودکـــی  کــتــاب  در 
ــاه هــایــنــز  ــ ــدگ ــ ــه تـــشـــریـــح دی ــ ب
کـــودک  ــر دربــــــاره‌ی رشـــد  ــ ورن
بخشی  در  اســــت.  پــرداخــتــه 
ارائــه  توضیحی  کتاب  ایــن  از 
می‌توان  آن  از  که  است  شده 
این  اهمیت  دلیل  بــه‌عــنــوان 
بر  کرد.  استفاده  داستان  سه 
اساس این توضیح به رشدی 
به  ــس  ــپ س و  ســـه‌مـــرحـــلـــه‌ای 
تولید  در  مــراحــل  ایــن  نقش 
کودکان اشاره  آثار هنری برای 

می‌شود:
ــت،  ــ ــد اس ــق ــت ــع ، م »ورنـــــــــر
به‌گونه‌ای  کودک  رشد  جریان 
است که کودک ابتدا نمی‌تواند 
تصور  خــود  از  ج  خــار را  جهان 
را  او هــمــان چــیــزهــایــی  کــنــد. 
که می‌تواند ببیند  می‌شناسد 
با  کــودک  یعنی  کند؛  لمس  و 
یک خودمیان‌بینی تمام عیار 
کــه جــهــان را با  مــواجــه اســت 
یگانه  با جهان  را  و خود  خود 
بعد  مــرحــلــه  در  مـــی‌پـــنـــدارد. 
مرحله‌ای  به  می‌تواند  کم‌کم 
که اشیا را بیرون از خود  برسد 
در  و  کند  درک  خود  از  جدا  و 
مرحله‌ی بعد می‌تواند جهان 
بــه‌صــورت  و  از خــود  ج  را خـــار
غیرشخصی درک کند. هرکدام 
تولید  محتاج  مراحل،  این  از 
ــت و  ــر هــنــری مــتــفــاوت اسـ اثـ
مشخص‌کردن  اهــمــیــت  ایـــن 
ــار  ــ ــن مـــشـــخـــص بـــــــرای آثـ ــ سـ

کودک  حوزه‌ی  در  تولیدشده 
را می‌رساند.«2

بـــر اســـــاس ایــــن دیـــدگـــاه 
ــع افـــتـــخـــار را  ــیـ ــه، رفـ ــانـ ــه‌گـ سـ
می‌توان در این سه مرحله جا 
این  مخاطب‌شناسی  و  داد 
قوت  نقاط  از  یکی  را  اثــر  ســه 
مدادشمعی‌های  دانست.  آن 
، با مرحله نخست رشد  نیلوفر
دارد.  قــرابــت  ورنـــر  نظر  مـــورد 
ــرم شــب‌تــاب  ــ ک قُـــدقُـــدقُـــدا و 
مرحله‌ی  بــا  را  قــرابــت  همین 
اثر  امــا  مــی‌دهــد؛  نــشــان  دوم 
را  شــد،  آب  بــرف  یعنی  ســوم، 
میان  بینابینی  اثری  می‌توان 
ارزیــابــی  ســوم  و  دوم  مــرحــلــه‌ 
مخاطب  ســنــی  رده‌ی  ــرد.  ــ ک
دوم  مـــرحـــلـــه  ــا  ــ بـ اثــــــر  ایــــــن 
درون‌مایه  اما  دارد؛  سازگاری 
ای‌ست  به‌گونه  اثر  موضوع  و 
ــرای  کـــودک را ب کــه دســت‌کــم 
یاری  سوم،  مرحله‌ی  به  ورود 

می‌کند. ▪
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قناتی در جاده
جستاری پیرامون قصه

سولماز صادق‌زاده نصرآبادی

تــاریــکــی  در  را  شــهــر  ــوس،  ــوبـ اتـ
پــشــت ســر مـــی‌گـــذارد، نــه یک 
ــی مـــطـــلـــق! هــمــیــشــه  ــکــ ــ ــاری ــ ت
که وخامتِ  چراغ‌هایی هستند 
تاریکی را کم بکنند، ولو شعله‌ی 
شعله‌ای  گرچه  ا خُــرد.  شمعی 
ردیــف  در  آن  پــنــاه  در  مــن  کــه 
چهارم نشسته‌ام شعله‌ای خُرد 

و دستِ‌کم نیست. 
کـــه قــوت  ــه‌ای اســــت  ــل ــع ش
جــانــش بـــه انــتــهــا نــمــی‌رســد و 
از بــهــت و  ــر مــتــنــابــهــی  مــقــادی
تبریزِ  التیام‌بخشِ  دارد!  حیرت 
مونته‌رو  باتریس  اســـت.  جــان 
قصه‌گویی«  »رازهــای  کتاب  در 
چنین  ــائــس  پ انــریــکــه  ــول  قـ از 
مــی‌گــویــد؛ »بــــرای خـــوب قصه 
گفتن، سه شرط، ضروری است؛ 
داشـــتـــن یـــک قــصــه‌ی خـــوب، 
و  کــردن،  تعریف  دانستن روش 
داشتن تمایلی قوی برای گفتن 
ــروری  ض ــرط  ش دو  شــایــد  آن.« 
تـــا حـــــدودی در من  نــخــســت 
ــد، ولــی از  ــرده‌ان ک قامت راســت 
شکفتگی شرط سوم اطمینان 

مــشــتــاق  بـــه‌شـــدت  ــرا  ــ زیـ دارم 
که از پس  گفتنی  گفتن هستم. 
کــانــون  آن هــیــچ غــرضــی بـــرای 
شدن ندارم برعکس می‌خواهم 
کانونی  نقطه‌ی  هــر  بــه  گــرایــش 
کانون‌گرایی  زیــرا  بــزنــم،  پــس  را 
تقلیل  جز  ندارد  پیامدی  هیچ 
در  تنبلی  و  مــزونــی  زیستی  بــه 

تحلیل! 
زاده  تنبل  برخی  می‌گویند 
ــزاره  ــ گ ــــن  گـــرچـــه ای ــد ا ــون ــی‌ش م
نیست  پــذیــرفــتــه  مـــن  بـــــرای 
کسب می‌کنند و  برخی تنبلی را 
برخی مورد هجوم تنبلی، واقع 
می‌شوند؛ آن چه در قصه‌گویی 
کیداً ممنوع است مورد هجوم  ا
تنبلی  بــا  مخاطب  دادن  قـــرار 
ایــن چیزی نیست جز  و  اســت 
پایان  در  قصه‌گو  نتیجه‌گیری 

قصه! 
شخصاً هر بار با نتیجه‌گیری 
ــــت  ــال ــی ولـــــــــو حــ ــ ــویـ ــ ــه‌گـ ــ ــصـ ــ قـ
مــجــلــســی‌اش  و  شــســتــه‌رفــتــه 
شده‌ام  صفراوی  شدم،  مواجه 
کــردن‌هــای  سین‌شین  مثل  و 
که تن شنونده را  مجریی آماتور 
مورمور می‌کند، مات و مبهوت 
می‌شود  چه‌طور  که  مــانــده‌ام؛ 
ــور شـــعـــور مــخــاطــب را  ایــــن‌طــ

منفجر کرد.
رســـیـــده‌ایـــم بـــه ایــســتــگــاه 
ــوت مـــن با  ــل ــه! مـــیـــانِ خ ــان مــی
ــر آب‌تــریــن  ــه یــکــی از پ ک شــبــی 
قــنــات‌هــای مـــن اســـت و ایــن 
ــروس قـــنـــات امــشــب  ــ مـــتـــن، عـ
اســت تــا »مــبــهــوت یکی بــود و 
ــوده‌ام« هــم‌چــنــان راز  ــبـ یــکــی نـ

کلمات لای‌روبی  گشایی بشود، 
بزنند  جــوانــه  روزنــه‌هــا  بشوند، 
گـــــان دســت  ــافــت واژ ــازی و بــه ب
ــا  کــه »مــاری بــیــابــیــم. بــازیــافــتــی 
بر  درآمـــــــدی  در  نـــیـــکـــولایـــوا« 
به  زیباشناختی  رویــکــردهــای 
 189 صفحه  در  کــودک  ادبیات 
گــریــزی بــه رمــان  مـــی‌پـــردازد بــا 
بخشنده لوئیس لوری و عملی 
خلاقانه که لوئیس در استخدام 
انجام داده و  واژه‌ی »دیگرجا« 

بهْ گوییِ مرگ است.
کــمــر بـــرای   مـــیـــانْ بــســتــن 
که  ــــی  ــان ــ گ بــهــبــود دایــــــره‌ی واژ
بــتــوانــد مــخــاطــب را بُـــر بــزنــد و 
قابل  رابطه‌ای  برقراری  به  نائل 
که  رابــطــه‌ای  بشود  او  بــا  قبول 
ریشه  مخاطب  موجودیت  در 

بدواند.
زنجان، جای دوری نیست، 
گود  وارد  آنکه  علی‌الخصوص 
را  قصه‌گویی  و  بشوی  شــهــرزاد 
هنری برجسته برای زن و اصلی 
هم‌سنگ  فرهیختگی،  بـــرای 
زیـــبـــایـــی‌اش  از  بـــرتـــر  ــی  ــت ح و 
زنِ  ــرزاد؛  ــه ش کــنــی.  شناسایی 
که  اســت  زنــی  زیباترین  جــان! 
مــی‌شــنــاســم؛ زیـــرا مــجــادلــه‌ای 
بــودن  منفعل  بــا  تمام‌نشدنی 
قــصــه‌گــویــی  مـــهـــارت  بـــا  دارد! 
ــش  ــران ــواه ــان خ بـــه نــجــات جــ
به  را  اســـتـــبـــداد  و  مــی‌شــتــابــد 

صرافت پشیمانی می‌رساند. 
گــوشــت و پوست  شــهــرزاد، 
ــان  زبـ ــا جـــــادوی  بـ را  ــودش  ــ خـ
می‌آراید تا عمق و چند صدایی 
کند.  در هــزارویــک شــب غــوغــا 

»افــســون  در  بــتــلــهــایــم  ــو  ــرونـ بـ
اشــاره  نکته‌ای  بــه  افسانه‌ها« 
که در طب هندو، برای  می‌کند 
قصه  یک  پریشان‌حال،  بیمار 
پریان می‌گفتند که در اندیشگی 
بر‌آشفتگی  تا  کند  کمک  او  به 

عاطفی خود غالب بگردد. 
کــســی، در ایــن  گــرچــه هـــر 
نمی‌رساند  منزل  به  بار  کنش، 
ــه پــــــدر شـــــهـــــرزاد بــا  ــ ــان‌ک ــ ــن چــ
مانع  نمی‌تواند  قصه‌گویی‌اش 
بلکه  بــشــود  ــرزاد  ــه ــدام ش ــ اق از 
که در سر  دخترش را در آرمانی 
می‌کند!  مصمم‌تر  مــی‌پــرورانــد 
کرده او  عفریت سنگ دل را رام 
از پس  تا  را دچــار شک می‌کند 
ــدی زن‌کــشــان،  ســه و ســال و ان
تلنگری به درِ وجدانش بخورد 
زیر  را  خــود  بهیمی  کــنــش  وا و 

ذره‌بین ببرد. 
گـــرگ‌ومـــیـــش اســــت؛  ــوا  ــ هـ
ــا،  ــ ــی‌ه ــ ــج ــ ــارن ــ ــا، ن ــ ــ ــی‌ه ــ ــ ــورت ــ ــ ص
درهم!  تابیده‌اند  کستری‌ها  خا
ــازوان جــاده پیش  ب بر  اتوبوس 
در  که  دیالوگی  بِه‌سانِ  مــی‌رود 
آغوش!  از  پر  دیالوگی  من،  سرِ 
زبان  نه  نمی‌گیرد،  ته  زبان‌مان 
ــاده! نــه من  مــن! و نــه زبـــان جـ
مغلوب  را  ــاده  ــ ج ــم  ــواه ــی‌خ م
قصدی  چنین  جــاده  نه  و  کنم 
نمی‌خواهیم  کــدام  هیچ  دارد! 
شود  موم  و  مهر  دیگری  دهان 
»کتابِ  در  »شوارها«  مثلِ  نه  و 
را  دشمن  دهــان  که  آغوش‌ها« 
زیرا  می‌دوزند.  هم  به  الیافی  با 
زمانی  تا  دشمن  یک  می‌دانند 
مــوم نشود  و  کــه دهــانــش مهر 
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مغلوب نخواهد شد.
ــاده، مــشــتــاقــانــه  ــ ــ ــن و ج مـ
گفتِ  ســکــوت مــی‌کــنــیــم تــا بــه 
ــر از  ــف ــم؛ س ــ ــروی ــ قـــصـــه‌ی هـــم ب
حرکت من به جاده و از سکونت 
از  پر  جاده به من! چه تناقض 

تعلیقی! 
زبــانــی  دارد  اهــمــیــت  آنــچــه 
نواخت  برای حرف زدن است، 
متمایزی از »تو را می‌خوانم« به 
من گوش بسپار! من را دریافت 
کلمات  کن! به من اجازه بده تا 
آن‌وقـــت  و  بچرخند  ــانــم  زب در 

جادوی رابطه پدیدار بشود.
نـــمـــی‌جـــویـــم!  را  ــات  ــمـ ــلـ کـ
گم  ما  مشترک  سفر  در  هجاها 
دچــار  هــیــچ‌کــدام  و  نمی‌شوند 
صدای  کِ  ادرا در  هضمی  دیر 
ــاده هم  و ج هــم نیستیم. مــن 
لهجه نیستیم، ولی زبان هم را 
دهــان  بــا  حتی  می‌کنیم.  غنی 
بسته با هم از قصه‌هایی سخن 
ــد؛  دارن بــاز  پایانی  کــه  می‌کنیم 
سنگی  ــای  ــه‌ه ــم ــس ــج م مــثــل 
دهان‌های  با  که  »شهریِئری« 
هزار  چند  تمدنی  راوی  بسته، 
تمدد  به  تو  در  بگذار  ساله‌اند. 
اعــصــاب بــرســم ای جـــاده! ای 

راوی طومارهای نامکشوف!
زنــــــگ مــــوبــــایــــلِ یـــکـــی از 
مـــســـافـــریـــن بــلــنــد مـــی‌شـــود؛ 

»میگ‌میگ«
پـــرنـــده بــی‌مــحــابــا مـــی‌دود 
مـــیـــان‌مـــان! مــیــگ‌مــیــگ بــایــد 
او  بـــــرای  را  ــا  ــ ــاده‌ه ــ ج بــــــدود! 
از  جـــاده‌ای  نه  ولــی  ساخته‌اند 
کــه بــا مــن به  ــاده‌ای  ــ جنس ج

سخن است!
ــافــت‌  ــه ب ــ ــن ب ــ  جـــــــاده‌ی م
بیش‌تری  کسیژن  ا کلمه‌هایم 
برجسته  را  صدایم  می‌رساند! 
ــم، ضــایــعــه‌ی  ــ ــرای ــ ب مــی‌کــنــد و 
را  خــود  به  بازگشت  از  اجتناب 

و  را نمی‌خشکاند  گلویم  ندارد! 
آینه‌هایم  روزیِ  افزونی،  سبب 
اســت تــا رابــطــه‌ی مــیــان مــن و 
بــازتــاب  بــه  بــشــود!  مــن بیشتر 
واقعیت‌های بیشتری از خودم 
آن  از  ارسطو  که  بازتابی  برسم 
بــه‌مــعــنــای   Mimesis واژه  بـــا 

کات یاد می‌کند! محا
ــدود  ــ مـــیـــگ‌مـــیـــگ بـــایـــد ب
ــــدارد  ــتــخــاب دیـــگـــری ن زیــــرا ان
او  ــرای  ــ ب کـــه  شــهــربــنــدی  در  و 
ــد لا‌بـــــه‌لای شــتــابــی  ــه‌ان ســاخــت
ره  مــواقــع  بیشتر  در  شــایــد  کــه 
گرفته!  گــر  بــه جــایــی نــمــی‌بــرد، 
دویــدن  صــرفــاً  میگ‌میگ،  کــار 
نمی‌کند  کــه  ــاری  ک تنها  ــت!  اس
عــدول از جــاده اســت یا اقــدام 
ــازه! یا  ــ ــرای خــلــق مــســیــری تـ ــ ب
جاده  ولی  نو!  خواستنی  حتی 
به من و من به او فرصت مکث 
را  تا قصه‌ی همدیگر  می‌دهیم 

ملاقات کنیم.
ــرف دیــگــر مــیــگ‌مــیــگ،  طــ
ــــه صــرفــاً  ک ــی  ــرگـ گـ ــت  ــ ــرگ اسـ ــ گـ
ــده اســــــــت!  ــ ــ ــن ــ ــ ــن ــ ــ ــرف‌ک ــ ــ ــص ــ ــ م
مصرف‌کننده‌ی وسایل کمپانی 

 !ACME
زیـــریـــن  ــه‌ی  ــ ــ لای در  ــه  ــچـ آنـ
مجموعه کارتون برداران »وارنر« 
می‌کند،  نگاه  ما  به  دارد  خیره 
ــانـــون  ــزی نـــیـــســـت جــــز قـ ــ ــی چــ
ــیـــکِ »یــــک مــصــرف‌کــنــنــده  شـ
چه  ــرای  ب نیست  مهم  بـــاش«. 
مــصــرف‌ات  یــا  می‌کنی  مــصــرف 
نــه!  یــا  دارد  اعــــراب  از  مــحــلــی 
بدین‌ترتیب  کن!  مصرف  فقط 
ــای  ــ ــی‌ه ــ ــوردگ ــ ــرخ ــ ــه‌ی س ــ ــص ــ ق
مخاطب  و  نـــدارد  تمامی  گــرگ 
هـــــــم‌ذات‌پـــــــنـــــــداری  بــــــه  را 
که  می‌برد  سرشکستگی‌هایی 

دوری باطل دارد.
اتوبوس به پلیس راه قزوین 
گرگ و میش آسمان،  می‌رسد؛ 

گـــری  افـــشـــا دارد  ــان  ــنـ ــم‌چـ هـ
می‌کند ولی در سکوت! سکوتی 
دارد  را  کــســی  حــکــم  طـــایـــی! 
با  و  بسته‌اند  را  »لب‌هایش  که 
حرف  تندتند  انگشتانش  ســر 
گری از هر روزنه‌ی  می‌زند. افشا
زیگموند  مــی‌کــنــد«:  ــراوش  تـ او 

فروید. 
ــراوش،  ــ ــن ت ــرار نــیــســت ایـ ــ ق
یا  کند  ــادر  صـ تــو  بــه  را  حکمی 
باشد  ایـــن  ــر  ب اراده‌اش  حــتــی 
تو به شیوعی پوچ  از طریق  که 
یا  ــر  وارنـ ــرادران  ــ ب یــا مثل  برسد 
مصادره‌ات  دیگری  کمپانیِ  هر 
که منجر به  کند و تو وسیله‌ای 
کسب ثروت بشوی! یا تا سطح 

یک شیئ بکاهی!
 این سکوت به صورتت نگاه 
می‌کند؛ نه با چشم‌هایی خیره 
و بــه تــو مــی‌گــویــد؛ بـــدون هیچ 
کن« آااخ  حرفی؛ »اندکی درنگ 
چــه انـــدازه خــوب اســـت؛ بــرای 
تنفس  ســکــوت،  در  لــحــظــه‌ای 
کنی در صبحِ سکوت به صورتی 
گـــمـــی، نــفــس بــکــشــی و  دیـــافـــرا
ــدون شــنــیــدن هــیــچ جــوابــی  ــ ب
زیرا  برسی،  تجربه  آوندهای  به 
اختلال،  به  را  ادامــه  جواب‌ها، 
به  را  کنجکاوی  و  می‌کشانند 
ــازده‌ای تــبــدیــل  ــ ــرمـ ــ گـ ــر  مــســاف
می‌کنند که می‌خواهد راه را رها 

کند.
 پس برنگرد و از من بپرس؛ 
من  و  مـــــی‌روی«  کــجــا  »داری 
بــگــویــم مــقــصــدی نــــدارم فقط 
بیامیزم  حــیــرت  ــا  ب ــا  ت مــــی‌روم 
بکنم  دعـــوتـــت  مـــی‌خـــواهـــم  و 
باشیم  هـــم  حــیــرت  ــد  ــرون ــه ش
از  بگیریم  پــر   ، ــاروس‌وار ــ ــک ــ ای و 
دره‌ها، شیب‌ها و پشت کوه‌ها! و 
فراموش نکنیم هرگز نمی‌توانیم 
حتی  یا  فراموش  را  جست‌وجو 

سرکوب کنیم!
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نیست  آســان  کــردن  تغییر 
نیست  قـــــرار  تــــو،  و  مـــن  ولــــی 
بدهیم!  تحمل  به  تن  چندان 
روایــتِ  با  می‌خواهیم  تو  و  من 
ــرت هــــــم! امــــکــــان‌هــــا را  ــ ــی ــ ح
روایــت ما  بگشاییم! اسم‌ها در 
دیده  اشیاء  می‌شوند،  شنیده 
کنار  مــن  کــه  مــی‌شــونــد، شیئی 
شیئی  با  می‌گذارم  قهرمان  نام 
است  ممکن  مــی‌گــذاری،  تو  که 
متفاوت باشد. اما من و تو این 
نمی‌کنیم،  سانسور  را  تفاوت‌ها 
ک هــم  زیــــــرا مـــخـــاطـــب چــــــالا
طریق  از  را  شنیدن  هستیم! 
سفر به هم و دیالوگ با جاده و 
پذیرفتن مخاطب مانند بخشی 

از خودمان، فرا گرفته‌ایم! 
کـــــاریـــــس«  »درا ــان  ــ ــ ده از 
حیرت ما، مشت‌مشت افسون 
تو!  و  کاریس« من  می‌ریزد »درا
که  ماهی دهان‌گنده‌ای نیست 
داشته  ثانیه‌ای  دو  حافظه‌ای 
همه‌چیز  آن  از  پــس  و  بــاشــد 
سرازیر  حافظه‌اش  فــقــدان  در 
شدن  بسته  و  ــاز  ب در  و  بــشــود 
که  برسد  خود  پایان  به  دهانی 

بی‌دلیل باز و بسته می‌شود. 
با  است  قرار  اتفاقاً  تو  و  من 
کنیم؛ دهانی  دهان ادامه پیدا 
که مبین نقطه عزیمت ماست. 
پس بیا با »مشدی گلین‌خانم« 

تارهای  به  آسیب  بــدون  قصه، 
صوتی‌مان به‌قدری صدای‌مان 
کنیم تا بدانیم چه‌قدر  کلفت  را 

قوی هستیم! 
بــیــا مـــقـــداری مــعــادلــه‌هــا را 
بــه‌هــم بــزیــزیــم. مــا قـــرار نیست 
سوم  نفر  ــرای  بـ را  صــدای‌مــان 
نفر  پـــای  هــم  گـــر  ا کنیم  کلفت 
سومی در این گود هست، سوم 
شــخــص غــایــب نــیــســت! ســوم 
شــخــصِ مــا اســـت. شــایــد بــرای 
قبایی  یا  برود  محاق  در  مدتی 
ولــی حاضر و  کند،  بر تن  ابــر  از 
تــو و »مــا«!  و  مهیا اســـت؛ مــن 
ــوبِ نفس  ــادت خ ــرار اســت ع ق

کشیدن را با هم تمرین کنیم. 
نمی‌شویم  غــرقــه  تــو  و  مــن 
شنا  همدیگر،  ــال‌ورزیِ  خــی در 
مــی‌کــنــیــم! مــخــاطــب تــنــبــل یا 
به‌دنبال  نیستیم  هــم  منفعل 
در  طــــــــراری  از  تـــــــازه  طـــــــرزی 
که  روایـــــت هــســتــیــم، روایـــتـــی 
ــرم از  نُـ مــی‌خــواهــد از چــهــره‌ی 
کند!  پیش‌تعیین‌شده، فراروی 
کبریت نیست یا به‌مثابه  قوطی 
جاده‌هایی از پیش‌ساخته‌شده 
بــر روی آن  کــه مــیــگ‌مــیــگ‌وار 

به‌شتاب راهی بشود. 
ــد داریــــــم از  ــص تـــو ق مـــن و 
که  کنیم، تخطی  روایت تخطی 
طعمه‌ی  قــرمــزی  شنل  آن  در 

دائمی نباشد یا شخصیت ثابت 
یا  نمی‌کشد  بــه‌دوش  را  قربانی 
با  شاهزاده‌ای  منتظر  سیندرلا 

اسب سفید نمی‌ماند.
را  ــت  ــ ــ روایـ از  تــخــطــی  ــا  مــ  
مشق  پـــیـــش‌تـــرهـــا،  خــیــلــی  از 
را برهم  کرده‌ایم؛ نظم تحمیلی 
زدیـــم و مــخــاطــبِ روایـــت را به 
قانون‌های  از  فــراتــر  موقعیتی 
ــم! بــه مــن و تو  ــرده‌ای اجــبــاری ب
بسیار  هزارویک‌شب  شهرزادِ  از 
کــارنــاوالــی  نــظــریــه  از  پــیــش‌تــر 
باختین الزام شده؛ قانون‌هایی 
که بزرگ‌ترها به‌عبارتی »قدرت« 
مطلق  ــع  ــ واقـ در  ــرده  ــ کـ ــع  وضــ
شهریار  مذکرِ  تصمیمِ  نیستند. 
کــهــن‌الــگــوی ســایــه‌ی  مــطــابــق 
یونگ، برای انقیاد زن و نادیده 
ظهور  ــا  ب ــی  ــدگ زن در  او  گــرفــتــن 

شهرزاد، متزلزل می‌شود.
شـــهـــرزاد »آرکـــی‌تـــایـــپ«ی 
راهــی  جستجوی  در  کــه  اســت 
زنــجــیــره‌ی  از  گــســســتــن  بــــرای 
»مرگ« و ورود به صحن زندگی 
است. شهرزاد با روایت، مرگ را 
به تاًخیر می‌اندازد و »التذاذی 
به  بشنو«  را  دیــگــری  جنس  از 
که  شهریار می‌بخشد. التذاذی 
ناچار  آن  ادامــه‌ی  برای  شهریار 
ــه‌ی  ــرای شــنــیــدن ادامـ اســـت بـ
، بــردبــار  قــصــه، تـــا شـــب دیـــگـــر

کـــه حــاصــل  ــاری  ــ ــردب ــ ــاشـــد. ب بـ
ــا دو نــیــروی  نــمــی‌شــود، مــگــر ب
تفکر  از  آشنایی‌زدایی  و  تعلیق 

کم. حا
کات  در واقع شهرزاد با محا
ــار به  ــی شــهــری ــ روانـ در جــهــان 
فــرم  در  ــدیــشــی  ــازان ب بــســتــر  او 
به  کـــه  مـــی‌دهـــد؛  را  مــســلــطــی 
تــابــع شرایط  اعــتــقــاد »لــوکــاچ« 
ـــت! شـــهـــرزاد، مولد  زیــســتــه اس
ــان  ــه تـــاخـــیـــر انـــداخـــتـــن زمــ ــ ب
مکثی  بــرنــامــه‌ریــزِ  بــه‌عــبــارتــی 
تا  »اپــوخــه«ای  اســت!  محترم 
اعتدال  به  را  »یانگ«  و  »یین« 
روزهــای  این‌اثنا،  در  و  بکشاند 
لغو  را  بــــودن  مــنــفــعــل  خــــوش 
می‌کند یا تأثیری هنجارشکنانه 
را،  مــنــصــفــانــه  قــــدرت  تـــا  دارد 
جایگزین قدرتی توتالیتر نماید 
شاهد  که  است  بدین‌صورت  و 
گــونــی قـــدرت و هــم‌زمــان با  واژ
که  هستیم  قدرتی  گشایش  آن 
در آن، شخصیتِ عامل پوست 
بیندازد و موجودیت دیگری را، 

مشروع بپندارد.
 تا تهران راهی نمانده! تمام 
تهران ختم می‌شوند؛  به  راه‌ها 

حتی پس از هزارویک‌شب.
 »مهرماه 1401«

▪
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ی نقد ادبیات کودک و نوجوان  متدولوژ

محمد سیمزاری

ــقــد ادبـــیـــات  ــی ن ــاسـ ــنـ روش‌شـ
کودکان از دو بخش نقد نظری 
و نــقــد عــمــلــی تــشــکــیــل شــده 
»نقد  یــا  اول  بخش  در  ــت.  اس
ــری« مــبــانــی نــقــد ادبــیــات  ــظ ن
روشمند،  شیوه‌ای  به  کودکان 
تفکیکی  نـــگـــرش  اســـــاس  بـــر 
ــاصــر زیــبــایــی‌شــنــاخــتــی و  عــن
داده  آمــوزش  متن،  ساختاری 
هدف ‌این  مهم‌ترین  می‌شود. 
سنتی  نقد  از  فاصله‌گرفتن  کار 
که توانایی ارزیابی علمی  است 
کــودکــان‌  از وضــعــیــت ادبــیــات 
ــه‌ی  ــ ــران و هــمــیــن‌طــور ارائ ــ ایـ
و  برای رشد  راه‌کارهای درست 

ارتقای آن را ندارد. 
گـــی‌هـــای  ویـــژ بـــخـــش  در 
تــاش   ، ــار ــ آث زیبایی‌شناختی 
ارزیابی  شده ماهیت زیبایی و 
گذاشته  بحث  به  زیبا  موضوع 
عــنــاصــر  آن  ــی  ــ پ در  و  ــود  ــ شـ
کنش،  طرح،  مثل  ساختاری، 
نشانه و شخصیت مورد بررسی 
اســــت. در بخش  گــرفــتــه  ــرار  ــ ق
»نقد عملی« سه نقد متفاوت 
روشمند  شیوه‌های  اســاس  بر 
ارائه‌شده در بخش نقد نظری 

ــه نــقــد تــأویــلــی،  ک آمــــده اســـت 
اثر  ســه  تطبیقی  و  ســاخــتــاری 

متفاوت است. 
از  کتاب  تألیف‌این  ضرورت 
کــه ‌ایــران  مــی‌شــود  ناشی  آنجا 
کــشــور جــهــان، با  ــریــن  جــوان‌ت
نــوجــوان  و  کـــودک  میلیون‌ها 
فــرآورده‌هــای  به  نیاز  که  اســت 
ــل ادبـــیـــات  ــیـ ــبـ فــرهــنــگــی ازقـ
را دارنـــد. هرساله  خــاص خــود 
در  هنگفتی  نسبتاً  سرمایه‌ی 
در ‌ایــن  کــودکــان  ادبــیــات  راه 
گرچه  که ا کشور صرف می‌شود 
در قیاس با کشورهای پیشرفته 
ناچیز است؛ اما به هرحال باید 
آن  از  بهینه  استفاده‌ی  انتظار 
روشمند  نقد  فــقــدان  داشـــت. 
ارزیــابــی  تــوانــایــی  کــه  علمی  و 
آثــار  و  وضعیت  از ‌ایــن  ــت  درس
که  را داشته باشد، سبب شده 
مؤلفان ‌ایرانی در فضای بدون 

نقد به ارائه‌ی آثار بپردازند. 
کتاب مؤلف  در تدوین‌ این 
دو راه در برابر خود دید، یا به 
کتبی  و  شفاهی  اعتراض‌های 
ادبیات  حاد  وضعیت  درمــورد 
ــردازد یا‌  ــپـ کـــودکـــان در‌ایـــــران بـ
علمی  بنیه‌ی  تقویت  با  اینکه 
در ‌این زمینه به تغییر ریشه‌ای 
برساند.  یـــاری  زمینه  ایــن  در‌ 
ضــرورت‌  و  اهمیت  باتوجه‌به 
این موضوع و فضای خالی در 
شخصی  عــائــق  و  زمینه  ‌ایــن 
طرح نقد روشمند را در‌ این اثر 
برای ارزیابی درست و سودمند 

آثار ارائه داده است. 

روش کار در تدوین کتاب
کتاب  تألیف ‌ایــن  در  کــار  روش 

شخصی  تجربه‌های  اســاس  بر 
ــات  ــیـ ادبـ ــوزش  ــ ــ آمـ در  ــؤلـــف  مـ
کارگاه‌های  کودکان و نقد آن در 
کــودک  کتاب  آمــوزشــی شـــورای 
نقد  از  اســتــفــاده  همین‌طور  و 
بــوده  معاصر  جهان  در  علمی 
از  کتاب،  تدوین ‌این  در  است. 
یک ‌طرف ظرفیت‌ها و نیازهای 
طــرف  از  و  ــی  ــرانـ جــامــعــه‌ی ‌ایـ
ــگــر آخـــریـــن دســـتـــاوردهـــای  دی
ــه در چـــارچـــوب  نـ ــی  ــ ادبـ ــقــد  ن
ــرداشــتــی  ــه ب کـ ــاص  ــ مــکــتــب خ
خــاص  مــکــاتــب  و  شــیــوه‌هــا  از 
مــوردنــظــر بــوده اســت. روش و 
اســاس  ــر  ب کـــار  اصــلــی  تکنیک 
الگوی آموزش‌پذیری نقد ادبی 
اساس  همین  بر  است.  استوار 
کل  یک  به‌عنوان  ادبــی  اثــر  به 
شناخت‌  و  اجزا  به  تجزیه  قابل 
ــت. در  ــزا نگاه شــده اس ایــن اج
اجزا،  یا  عناصر  ابتدا  روش  ‌این 
مــاهــیــت و ســرشــت هــرکــدام از 
جهان  در  موقعیتشان  و  آن‌هــا 
سپس  و  شده  بررسی  داستان 
یکدیگر  بــا  عناصر  روابـــط ‌ایــن 
کــل داســتــان و همین‌طور  بــا  و 
بررسی  مــورد  بین متنی  روابــط 
دیگری  روش  است.  گرفته  قرار 
رعایت  کتاب  تألیف ‌این  در  که 
نقد  با  نقد نظری  تلفیق  شده، 
عملی است تا خوانندگان کتاب 
بتوانند بین یافته‌های نظری و 

عملی پیوند برقرار کنند. 
کــــه‌ ایـــن  ــایـــج مـــهـــمـــی  ــتـ نـ
بیش  آورده،  ــت  ــ دس ــه  بـ ــار  ــ ک
ــذیــری  آمــوزش‌پ از هــر چــیــزی 
در  ــمــی  عــل و  ــنـــد  ــمـ روشـ نـــقـــد 
کــــتــــاب‌داران،  ــح وســـیـــع  ــط س
سایر  و  دانشجویان  آموزگاران، 

علاقه‌مندان با ارائه روش‌های 
مــتــعــدد نــقــد و ارزیـــابـــی اثـــر یا 
موضوع  طــرح ‌ایــن  به‌طورکلی 
ــیــات را مــی‌تــوان  کــه ادب اســت 
کرد  ارزیابی  درست  و  شناخت 
و درنــتــیــجــه ارزیـــابـــی درســـت 
ایرانی  کــودک‌  نویسندگان  آثــار 
خواهد  آن  رشــد  و  ارتقا  سبب 

شد. 

روش‌شناسی و هدف از کاربرد 
آن در ادبیات کودکان

ــه‌ای  ــنـــاســـی مــقــول روش‌شـ
کــــــار و  کـــــه  مـــنـــطـــقـــی اســــــت 
شناسایی  آن،  اصلی  موضوع 
شــیــوه‌هــای  ــی  ــان‌دهـ ــازمـ سـ و 
قانونمند  ــابــی  ارزی و  شناخت 
پــدیــده‌هــا و ســاخــتــارهــاســت. 
تجربه  حــاصــل  روش‌شــنــاســی 
و دانــش انــســان در بــرخــورد و 
و  مــادی  پدیده‌های  با  تماس 
روش‌شــنــاســی  اســـت.  معنوی 
ــا و  ــوه‌هــ ــ ــی ــن شــ ــریـ ــب‌تـ ــاسـ ــنـ مـ
ارزیابی  و  شناخت  در  را  راه‌هــا 
موضوع مورد بررسی در اختیار 
ــد.  ــی‌ده ــران قــــرار م ــگ ــش ــژوه پ
فاعل  بــیــن  راه  روش‌شــنــاســی 
شناخت  مــوضــوع  و  شناخت 
شناخت  می‌کند.  قانونمند  را 
پدیده ها و ساختارها از راه‌های 
اصولی  نه‌تنها  غــیــرروشــمــنــد، 
نــیــســت؛ بــلــکــه مــایــه‌ی اتــاف 
وقـــت و هــــــدردادن تــجــربــه‌هــا 
و  شناخت  در  بن‌بست  گــاه  و 
با  درحالی‌که  می‌شود؛  ارزیابی 
شناخت  روشمند،  شیوه‌های 
ــنـــای اصــــولــــی انـــجـــام  ــبـ بــــر مـ
را  بــازده  بیشترین  که  می‌شود 

دارد. 
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کــــــــاربــــــــرد  از  هــــــــــــدف 
ادبیات  نقد  در  روش‌شناسی 
ابزارهای  از  استفاده  کودکان، 
حوزه  ایــن  در‌  منطقی  تحلیل 
ــافـــت و  ــرای دریـ ــ ــرا ب ــ ــت؛ زی ــ اس
ــای مــوجــود در  ــ کــشــف ارزش‌هـ
تنها نمی‌توان  کودکان  ادبیات 
ــف و ارزش‌گـــــــذاری  ــواطـ ــه عـ بـ
بلکه  ــرد؛  ــ کـ بــســنــده  عــاطــفــی 
ضرورت  منطقی  تحلیل  کاربرد 
دارد. لزوم ‌این کار از آنجا ناشی 
سنت  در ‌ایــــران  ــه  ک ــود  ــی‌ش م
تاریخی عمق  از جنبه  نه  نقد، 
تئوریک  جنبه‌ی  از  نه  و  دارد 
اصول  و  چارچوب‌ها  علمی.  و 
و  نیست  مشخص  ادبـــی  نقد 
تأثیر نقد ذوقی و اخلاقی بر آثار 
ادبی کودکان مشهود است. به 
همین دلیل در جوامعی مثل‌ 
ایران، کتاب‌ها یا نقد نمی‌شود 
گر نقد شود، نقد اخلاقی و  ا یا 
را  نقد اصولی  شخصیتی جای 

می‌گیرد. 
»روش‌شناسی نقد ادبیات 
کــه  ــت  ــ اسـ آن  ــر  ــ ب ــان«  ــ ــودکـ ــ کـ
با اصول نقد  را  منتقد و بررس 
کند تا ارزیابی‌ها  روشمند آشنا 
ــاً بر  و تــفــســیــرهــای آن‌هـــا صــرف
ــای ارزش‌گــــــــذاری  ــوده‌هــ ــ ــال شــ
ــد. بــه  ــاشـ ــبـ ـــــی اســــتــــوار نـ ذوقـ
، روش‌شــنــاســی  ــن مــنــظــور ــ ‌ای
ارزش‌هـــای مــوجــود در متن و 
با‌  مــی‌کــنــد.  تفکیک  را  تصویر 
به‌گونه‌ای  می‌توان  شیوه  این 
ــه  ارائـ و  ارزش‌گـــــــذاری  را  مــتــن 
قابل  مخاطبان  ــرای  ب کــه  کــرد 
فهم و تفسیر باشد و به نوعی 
لــی  اســتــدلا را  ــا  ــ ــذاری‌ه ــ ارزش‌گ

کرد. 
ــن هـــدف  ــ ــه ‌ایـ ــ ــدن ب ــ ــی رســ
ــیــســت؛ مــگــر ‌ایــنــکــه  مــمــکــن ن
جریان  به  روشمند  رویــکــردی 
معاصر  ــان  ــهـ درجـ ادبــــی  نــقــد 

ــاده از  ــف ــت داشـــتـــه بــاشــیــم. اس
ادبی  نظریه‌ها در حوزه‌ی نقد 
جزمیت  و  تعصب  بــه‌مــعــنــای 
از  خاصی  روش  یا  مکتب  روی 
نقد نیست؛ بلکه کاربرد درست‌ 
ایـــن نــظــریــه‌هــا در جـــای خــود 

است. 
علومی  جمله  از  ادبی  نقد 
اندی سال  و  که در صد  است 
مستقلی  عــلــم  بــه‌شــکــل  اخــیــر 
با  ــای  ــم‌پـ ــت و هـ ــ درآمــــــده اس
ــوم رشـــد  ــلـ ــر عـ ــگـ گـــســـتـــرش دیـ
ادبی  نقد  تاریخ  است.  داشته 
دارد؛  امتداد  ارسطو  تا  گرچه  ا
اما موجودیت اصلی خود را در 
همین سده بازیافته است. نقد 
ادبی دو وظیفه عمده دارد، که 
ارزیابی و تحلیل متن  آن  اولی 
تاریخ  تبیین  دیــگــری  و  اســت 
مکتب‌ها  شناسایی  و  ادبیات 
در  اســـت.  ادبـــی  سبک‌های  و 
هر دو حوزه، نقد ادبی به رشد 
کمک می‌کند و همین  ادبیات 
وجودی  ضرورت  بیانگر  عامل 
از جنبه  گــر  ا ادبــی اســت.  نقد 
ارتباط‌شناسی به ‌این موضوع 
نگاه کنیم، نقد ادبی یک طرف 
که  دیالوگ یا گفت‌وگویی است 
است.  ادبــیــات  دیگرش  طــرف 
ــده‌ی مــعــنــوی در  ــ ــدی ــ هــیــچ پ
گفت‌وگو و  زندگی انسان بدون 
مکالمه رشد نکرده است. نقد 
ادبی ناظر بر جریان ادبی است 
و با ارزیابی آن در پی شناسایی 
ادبــی  متون  در  نــاســره  از  ســره 
ممکن  شناسایی  اســت. ‌ایــن 
نمی‌شود؛ مگر‌ اینکه نقد ادبی 
خود بر اصول و قوانین مدونی 

استوار باشد. 
ــایـــف  وظـ از  ــر  ــگــ ــ دی ــی  ــکـ یـ
مشخص‌کردن  روش‌شناسی، 
کـــــار مــنــتــقــد و  مـــــحـــــدوده‌ی 
است.  کودکان  ادبیات  بــررس 

که  دارد  کید  تأ روش‌شــنــاســی 
ارزش‌های زیبا در متن و تصویر 
کشف و  آن  از طرف مخاطبان 
ارزش‌هــای  و  می‌شود  دریافت 
ارتباط‌شناختی  ســاخــتــاری، 
طرف  از  شناخت‌شناختی  و 
ــررس شــنــاســایــی  ــ بـ مــنــتــقــد و 
هــیــچ  مــــی‌شــــود.  ارزیـــــابـــــی  و 
ــدی نـــمـــی‌تـــوانـــد خـــود  ــق ــت ــن م
ــذارد و  ــگـ بـ ــودک  ــ ک بـــه‌جـــای  را 
درباره‌ی عواطف کودک نسبت 
کند.  به متن و تصویر قضاوت 
در همین حال استناد گسترده 
ــان دربـــاره‌ی  ــودک ک بــه نــظــرات 
ــاری فــاقــد  ــت ــاخ ارزش‌هــــــای س

پشتوانه منطقی است. 
شیوه‌ی  راســتــا،  همین  در 
کــودکــان بر  بــرخــورد بــا ادبــیــات 
 documentary سندی  روش 
به‌  ــت.  ــ اسـ اســـتـــوار   method
سندی  متن  هر  که  معنا  ایــن 
مستقل برای تحلیل و ارزیابی 
استناد  با  و  می‌شود  محسوب 
کلیشه‌ای  قوانین  و  اصــول  به 
کــودکــان را  نــمــی‌تــوان ادبــیــات 
کودکان  ادبــیــات  ــرد.  ک تحلیل 
و  پویا  پــدیــده‌ای  چــون  باید  را 
در  کــه  گــرفــت  نظر  در  متحول 
هر زمان به شیوه‌ی خاصی به 
روش‌شناسی  ــت.  رف آن  ــراغ  س
ادبــی  متن  هــر  کــه  دارد  تأیید 
کــــه بــــا خـــود  ســـنـــدی اســـــت 
ابزارهای نقد خود را می‌آفریند. 
آنچه به‌عنوان اصول و قوانین 
ــار مـــطـــرح مـــی‌شـــود،  ــتـ ــاخـ سـ
اختیار  در  را  تحلیل  پایه‌های 
ــرار مــی‌دهــد.  ــ عــاقــه‌مــنــدان ق
کــتــاب  ــی  ــررسـ ــقــد و بـ ــه ن ــرنـ وگـ
کودک به خلاقیت تحلیلی نیاز 

دارد. 
بـــاتـــوجـــه‌بـــه‌ ایــــن مــقــدمــه 
گــفــت فــلــســفــه وجـــودی  ــد  ــای ب
ــقــد ادبـــیـــات  ــی ن ــاسـ ــنـ روش‌شـ

کـــودکـــان بــر ســه مــبــنــا اســتــوار 
است:

▪ روش‌شناسی به شیوه‌ی 
و  تــحــلــیــل  روش  ــد  ــن ــم ــون ــان ق
ــان را  ــودکـ کـ ــات  ــیـ ارزیـــابـــی ادبـ

بررسی می‌کند. 
برآیندی  روش‌شــنــاســی   ▪
ــی و  ــ ادبـ ــقــد  ن نــظــریــه‌هــای  از 
جمعی  و  ــردی  ــ ف تــجــربــه‌هــای 

است. 
بـــه  روش‌شـــــــنـــــــاســـــــی   ▪
روابــط  و  عناصر  اصــول  بررسی 
کودکان  ادبیات  متن  ساختار 

می‌پردازد. 
که  کید روی ‌این نکته  با تأ
‌این اصول تنها حوزه‌ی تحلیل 
پــایــه‌ای  بخش  کــه  را  تجزیه  و 
دربرمی‌گیرد  اســت  نــقــدی  هــر 
را در  بــررس  و  و دست منتتقد 
ترکیب، استدلال و نتیجه‌گیری 
کـــه بــخــش خــاقــه نــقــد اســت 
ــه زبـــان دیگر  ــذارد. ب ــی‌گـ بـــاز مـ
شــیــوه‌هــای  روش‌شــنــاســی  در 
ساختار  عناصر  تجزیه  و  بازکرد 
جمع‌کردن  اما  می‌شود؛  بیان 
بر  نــتــیــجــه‌گــیــری  و  ــیــب  ــرک ت و 
عهده‌ی بررس و منتقد است. 

ارزش و ارزش‌گذاری در ادبیات 
کودکان

ــه دربـــــــاره‌ی  ــ ک هـــنـــگـــامـــی 
ــو  ــ ــت‌وگ ــ ــف ــ گ ــی ادبـــــــــــی  ــ ــن ــ ــت ــ م
ــاره‌ی  ــ مــی‌کــنــیــم، بــه‌نــوعــی درب
مــی‌کــنــیــم.  ارزش‌گـــــــــذاری  آن 
ادبــی  متن  دربـــاره‌ی  گفت‌وگو 
ــه اســـت.  ــ ــب‌داران ــ ــان ــ غـــالـــبـــاً ج
است  چنین  ادبیات  خاصیت 
شنوندگان  یــا  خــوانــنــدگــان  کــه 
جـــانـــب‌دارانـــه  آن  دربــــــــاره‌ی 
درونه‌ی  چون  بگویند؛  سخن 
ــاس عــواطــف  ــ ــر اسـ ادبـــیـــات بـ
روی  ــت،  ــ ــ اسـ ــتـــه  ــرفـ گـ ــکـــل  شـ
عاطفی  تأثیر  خــود  مخاطبان 
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به  وادار  را  ــا  آن‌هـ و  مــی‌گــذارد 
کنش‌ها  کنش می‌کند. ‌این وا وا
ــا ارزش‌گـــــذاری‌هـــــای   بـ

ً
ــرا ــ ــث ــ ک ا

ــوب  ــ ســــــــــــــــاده‌ای چـــــــــون خـ
وبــدهــمــراه اســـت. خـــوب وبــد 
ارزشــیــی  دوقـــطـــب  نخستین 
راه  انسان  زندگی  به  که  اســت 
خوب  ارزش  درابتدا  کرد.  پیدا
که  به پدیده‌ای اطلاق می‌شد 
بــود؛ مثل  انــســان مفید  بــرای 
غذایی  مــاده  نــوع  هر  یا  شکار 
. ارزش بــد بــه پــدیــده‌ای  دیــگــر
اطلاق می‌شدکه زندگی انسان 
و  سیل  مثل  می‌کرد؛  تهدید  را 
آذرخــش و جــانــوران درنــده. با 
و  اســطــوره  اخـــاق،  پیداشدن 
ارزشــی  قطب  دو  ایــن  مذهب‌ 
زندگی  در  گسترده‌تری  قلمرو 
ــوری  ــه‌ط ــرد. ب ــ ک ــدا  ــی انـــســـان پ
گــاهــی پدیده‌ها  مــا  کــنــون  ا کــه 
بــد  و  ــوب  ــ ــ خ را  روابـــــطـــــی  و 
که خود  ــذاری می‌کنیم  ارزش‌گ
به‌درستی  را  آن  منشأ  و  دلیل 
باورهای  از  بخشی  نمی‌دانیم. 
ارزش‌گذاری‌ها شکل  این  را  ما 
دانــش،  گسترش  بــا  مــی‌دهــد. 
ارزش‌گذاری‌ها از حالت مطلق 
حد  بــه  و  رفــت  فــراتــر  قطبی  و 

ارزش‌گذاری علمی رسید. 
ــادی هــنــر و  ــقـ نـ ــوزه  ــ در حـ
مفاهیمی  از  همیشه  ادبــیــات 
ارزش‌گــــــذاری  و  ارزش  چـــون 
استفاده شده است. در قلمرو 
ــوم،  ــز مــثــل ســـایـــر عــل ــی ــقــد ن ن
بیشتر  ابتدا  در  ارزش‌گذاری‌ها 
تا  بــوده است  اخلاقی و ذوقــی 
برگرفته‌شده از بنیادها و روابط 
ساختاری.  و  زیبایی‌شناختی 
شناخت  در  تــحــول  و  تــکــامــل 
که در  هنر و ادبیات سبب شد 
دگرگونی‌هایی  نیز  حــوزه  ایــن 

پدید‌ آید. 
ــودک  ــ ــ ک ــات  ــ ــ ــیـ ــ ــ ــد ادبـ ــ ــق ــ ن

ــه‌مــعــنــای ارزش‌گـــــــــذاری آن  ب
ــاره‌ی  درب آنکه  از  پیش  اســت. 
چگونگی ‌این ارزش‌ها بدانیم، 
را  ارزش  خـــــود  اســـــت  نـــیـــاز 
بشناسیم. ارزش مفهومی عام 
مفهوم  ایـــن  ــــت.  اس ــرد  ــج م و 
واقـــعـــی مــصــداقــی  در دنـــیـــای 
با  ارتباط‌  اینکه در  نــدارد؛ مگر 
موقعیت یا پدیده‌ای مشخص 

قرار بگیرد. 
دربـــاره‌ی  مــحــوری  پرسش 
عــیــنــی  بــــه  مــــربــــوط  ارزش، 
ــت.  ــ اس آن  ــودن  ــ ــی‌ب ــ ــن ــ ذه ــا  ــ ی
سر  آن  با  انسان  که  مفاهیمی 
عمده  گــروه  دو  به  دارد،  کــار  و 
عینی  ــا  یـ مــشــخــص  مــفــاهــیــم 
ذهنی  ــا  ی انــتــزاعــی  مفاهیم  و 
ــود. مــفــهــوم  ــ ــی‌شـ ــ ــقــســیــم مـ ت
مفاهیم  ازجمله  آتش  و  سنگ 
ــن  ــداق‌ ای ــصـ عــیــنــی اســـــت. مـ
در  مستقل  بــه‌طــور  مــفــاهــیــم 
ذهن  ــت.  اس مــوجــود  طبیعت 
ما جهان واقعی را با زنجیره‌ای 
می‌شناسد.  عینی  مفاهیم  از 
آسمان،  ک،  خــا جنگل،  ــا،  دری
ماه و خورشید و هزاران مفهوم 
جهان  ســازنــده‌ی  دیگر  عینی 
هستند.  مـــا  ذهـــن  از  بـــیـــرون 
کـــشـــف و  ــوم تـــجـــربـــی  ــلـ ــار عـ ــ کـ
بین‌  روابــط  و  ماهیت  دریافت 
گــزاره‌هــا  ایــن پــدیــده‌هــا اســـت. 
بــرای  تجربی  عــلــوم  قــوانــیــن  و 
فکری  منازعه  مــورد  کمتر  ‌این 
درباره‌ی ‌این  که  می‌گیرند  قرار 
ــا پـــدیـــده‌هـــا بحث  یـ مــفــاهــیــم 
علوم  در  اینکه  دیگر  می‌کنند. 

تجربی درباره‌ی ارزش‌ها و
ــا بــحــث نــمــی‌شــود؛  ــ ــ آرزوه
بلکه آنچه که وجود دارد، مورد 
برخلاف  می‌گیرد.  قــرار  بررسی 
بــیــان  ــات  ــیـ ادبـ و  هــنــر  در  آن 
موضوعی  آرمـــان‌هـــا  و  ــا  ــ آرزوهـ
وقتی  اســـت.  عـــادی  و  شــایــع 

فاصله  عینی  مــفــاهــیــم  از  ــه  ک
مجرد  مفاهیم  بــه  مــی‌گــیــریــم، 
ــک مــی‌شــویــم.  ــزدی ــا ذهــنــی ن ی
ارزش، آرمان، خوب و بد، زشت 
خوشحال  و  غمگین  زیــبــا،  و 
ازجــمــلــه‌‌ی ایـــن مــفــاهــیــم‌انــد. 
این مفاهیم به‌طور مستقل در 
طبیعت پیدا نمی‌شود. وجود 
آن‌ها وابسته به مفاهیم عینی 
است. زیبایی و زشتی یا خوبی 
و بـــدی هــنــگــامــی مــعــنــا پــیــدا 
که در پیوند با مفاهیم  می‌کند 
گل  زیبا،  زن  بگیرد.  قرار  عینی 
ــا هـــوای خـــوب و  ــا، شــعــر ی ــب زی
لطیف ترکیبی از مفاهیم عینی 

و ذهنی است. 
خوب و لطیف ارزشی است 
که ممکن است در ابتدای بهار 
به هوا داده شود. این ارزش را 
می‌دهند  هــوا  به  انسان‌هایی 
بگیرند.  قــرار  آن  معرض  در  که 
مفاهیمی  کــه  لطیف  و  خــوب 
ــرد اســـــــت، بــه‌تــنــهــایــی  ــ ــج ــ م
مــعــنــا  ــه  ــ ن و  دارد  ــود  ــ ــ وج ــه  ــ ن
داستان  همین‌طور  می‌دهد. 
لطیف  و  خــوب  شعرکودکان  یا 
داریم. شعری که حال مخاطب 
خود را دگرگون می‌کند و او را به 
هیچ  از  که  می‌رساند  آرامــشــی 
برنمی‌آید،  دیــگــری  ــدیــده‌ی  پ
ارزش  اســـت.  لطیف  و  خـــوب 
که  مــی‌شــود  پــدیــدار  هنگامی 
گی خاصی  پدیده‌ای دارای ویژ
گـــی بــه‌نــوعــی  بـــاشـــد. ایـــن ویـــژ
و  مــی‌گــذارد  تأثیر  انــســان  روی 
مــی‌ســازد.  را  ارزش  حقیقت 
اســت.  نسبی  مفهومی  ارزش 
ــت و زیــبــا  ــا زشــ یـ بـــد  ــوب و  خــ
نیست.  یکسان  همگان  بــرای 
خوب  ارزش‌هـــای  فرهنگی  هر 
و بــد و زشــت و زیــبــای خــود را 
که  هنر  قلمرو  در  حتی  دارد؛ 
نظر  به  جهانی  ارزش‌هــا  ظاهراً 

مـــی‌رســـد، ارزش‌هــــــای هــنــری 
که  مــی‌خــورد،  چشم  به  قومی 
حکایت از سلیقه‌های فرهنگی 
هیچ‌گاه  بنابراین  دارد.  خاص 
ــای  ــ ــبــال ارزش‌ه نــمــی‌تــوان دن
واحــد و ثابت بــود. ارزش‌هــای 
گـــرچـــه مــفــهــومــی عــام  ــا ا ــبـ زیـ
امــا هــر قــوم و فرهنگی  اســـت؛ 
تفسیرهای خاص خود را از آن 

دارد. 
که  اســـت  مــعــیــاری  ارزش 
و  علایق  نیازها،  آن  بــا  انــســان 
عواطف هنری، دینی و اخلاقی 
ارزش  مــی‌کــنــد.  بــیــان  را  خـــود 
کـــه رابــطــه‌ی  ــاری اســــت  ــی ــع م
انــســان بــا انــســان یــا انــســان با 
ارزش  می‌کند.  بیان  را  پدیده 
پیچیده  ماهیت  بــا  مفهومی 
جوهر  گـــونـــه‌ای  ارزش  اســـت. 
اســــت. ارزش‌گــــــــذاری نـــه یک 
که بیش‌  انتزاعی  مفهوم ساده 
عمل  از  ــنـــدی  ــرایـ فـ هــمــه  از 
جوهری  ارزش  اســـت.  ذهــنــی 
مــادی  پــدیــده‌هــای  در  پنهان 
فرایند  در  کــه  اســت  معنوی  و 
می‌شود.  آشــکــار  ارزش‌گــــذاری 
بر  منطبق  و  نسبی  جوهر  این 
نیازهای انسانی است. هرکسی 
ــش،  بـــه‌انـــدازه‌ی تــوانــایــی، دان
عــاطــفــی  تـــحـــریـــک  و  تـــجـــربـــه 
و  ــد  ــن ــی‌ک م درک  را  ارزش‌هـــــــا 
نشان  کــنــش  وا آن  بــه  نسبت 
می‌دهد. زمان و مکان هر دو بر 
مفهوم ارزش تأثیرگذارند. آنچه 
مثبت  ارزش  جامعه  یــک  در 
است  ممکن  مــی‌شــود،  تلقی 
منفی  ارزش  دیگر  جامعه  در 
مــحــســوب شــــود. هــمــیــن‌طــور 
ــگ ارزش‌هـــا  زمـــان یــا تــاریــخ رن
ارزش  مـــی‌کـــنـــد.  ــون  ــ ــرگ ــ دگ را 
درونی  و  پنهان  جوهر  با  یعنی 
پــدیــده‌ای ارتــبــاط بــرقــرارکــردن 
داوری  با  یعنی  ارزش‌گـــذاری  و 
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جایگاه ارزش را مشخص‌کردن. 
این داوری هم می‌تواند مبنای 
ــب فـــــــردی، اجــتــمــاعــی  ــص ــع ت
ــه بــاشــد و هم  ــا دیــنــی داشــت ی
داشته  علمی  مبنای  می‌تواند 
بــاشــد. هــرگــونــه ارزش‌گـــــذاری 
یا  مثبت  جــانــب‌داری  حاصل 
معاصر  جهان  در  است.  منفی 
که  ــــی تـــاش مــی‌کــنــد  نــقــد ادب
ارزش‌گذاری‌ها را در بستر خرد 
و منطق پیش ببرد و از درازدام 
اجتماعی  و  ــردی  فـ تعصبات 

بپرهیزد. 
و  ارزش  کــشــف  ضــــــرورت 
نــاشــی  آنــجــا  از  ارزش‌گــــــــذاری 
ــولاً انـــســـان  ــ ــ ــه اص ــ ک ــود  مــــی‌شــ
مـــوجـــودی جـــانـــب‌دار اســـت. 
ــان  ــ ــس ــ ان ــه  ــ ــ ک هـــنـــگـــامـــی  از 
مــوجــودی انــدیــشــه‌مــنــد شــد، 
ــنـــای  ــربـ بــــا ارزش‌گـــــــــــــذاری زیـ
انسان  ساخت.  را  خود  زندگی 
ــه‌عــنــوان مـــوجـــودی جــانــدار  ب
برای ادامه زندگی مجبور است 
جانب‌دار  باشد،  جانب‌دار  که 
کـــــه بـــــه زنـــــدگـــــی‌اش  آنــــچــــه 
گــریــزان  و  می‌بخشد  اســتــمــرار 
را  زندگی‌اش  که  عواملی  آن  از 
ریشه‌های  گر  ا می‌کند.  تهدید 
به  بشکافیم  را  ارزش‌گــــــذاری 
کــنــش و  کـــه  غـــرایـــز مــی‌رســیــم 
موجودی  هر  نهادینه  کنش  وا
است؛ اما انسان در همین حد 
از جنبه  هــرچــه  نــمــانــد.  بــاقــی 
رشد  بیشتر  معنوی  و  مـــادی 
کــرد، ارزش‌گــذاری‌هــایــش از آن 
بطن و هسته غریزی دورتر شد 
منطقی  ارزش‌گذاری‌های  به  و 
ــر شـــــد. نــخــســتــیــن  ــ ــــک‌ت ــزدی ــ ن
ــای  ــــذاری‌هــ ارزش‌گ از  زنــجــیــره 
ــوده اســت.  ــ انــســان عــاطــفــی ب
جــادو  و  اساطیر  عصر  انــســان 
ــای  ــ ــذاری‌ه ــ ــر اســــاس ارزش‌گ ب
عاطفی که ریشه در بیان گنگ 

به  دارد،  هستی  رمز  و  راز  از  او 
از  منفی  یا  مثبت  جــانــب‌داری 
اهریمنان  پــرداخــت.  طبیعت 
نشانه‌هایی  و  تبلور  ایـــزدان  و 
ارزش‌گذاری‌ها  این  از  بازمانده 
ــرای نـــمـــونـــه بـــاد  ــ ــ ــد. ب ــن ــت ــس ه
ــادی‌آور اســت و  که شـ ــزا  روح‌افـ
دو  در  است  ویرانگر  که  توفان 
می‌گیرند.  ــرار  قـ ارزشـــی  قطب 
به  ــا  ارزش‌گـــذاری‌هـ ایــن  منشأ 
یاریگر زندگی  یا  عوامل ویرانگر 
است.  می‌شده  مربوط  انسان 
ــرای ویــرانــی  ــاران ســیــل‌آســا بـ ــ ب
انسان،  و  بــاریــد  مــی  او  زنــدگــی 
اراده‌ای  و  ــاه  ــ گ انـــدیـــشـــه‌ای ‏آ
قاطع در پشت آن می‌دید. به 
را به دیوهای  آن  همین دلیل 
بـــــدکـــــرداری نــســبــت مــــی‌داد 
را  او  زنــدگــی  می‌خواستند  کــه 
باران  آن،  برخلاف  کنند.  نابود 
کــشــتــزارهــایــش  ــر  ــه ب ک رحــمــت 
از بخشش  نشانه‌ای  می‌بارید، 
ســخــاوتــمــنــدانــه ‌ایــــزدان بــرای 
ــود. از  ــ اســتــمــرار زنـــدگـــی‌اش ب
عــواطــف،  نه‌تنها  ــاز  آغـ هــمــان 
ــلــکــه مــوقــعــیــت بـــیـــرونـــی در  ب
ارزش‌گــــــــذاری‌هــــــــای انـــســـان 
گاهی  امــا  اســت؛  داشته  نقش 
است  یکسان  بیرونی  موقعیت 
و ارزش‌گذاری‌ها صرفا‏ً بر اساس 
ــی بـــوده  ــ گــنــگ درونـ عـــواطـــف 
جوامع  در  مثال:  بــرای  اســت؛ 
یک  در  ــور  ــانـ جـ ــک  یـ ــی  ــم ــوت ت
و  ارزش‌ها  از مثبت‌ترین  قبیله 
منفی‌ترین  دیگر  قبیله‌ای  در 
اســت؛  بـــوده  دارا  را  گــی‌هــا  ویــژ
حتی در جوامع امروزی از این 
کاملاً عاطفی  ارزش‌گذاری‌های 

به فراوانی دیده می‌شود. 
ــکــامــل عــلــم و تــمــدن  ــا ت بـ
ــی، ارزش‌گـــــــــــــذاری بــا  ــ ــان ــســ ــ ان
ــت مــنــطــقــی هــم‌ســو  ــاخـ ــنـ شـ
ــژه در  ــه‌ویـ ــول بـ ــح شـــد. ‌ایـــن ت

ــســتــرش  گ ســـــــده‌ی بــیــســتــم 
در  همیشه  عالم  و  علم  یافت. 
کــه خـــود را از  تـــاش بـــوده‌انـــد 
ارزش‌گذاری عاطفی دور کنند. 
علم شناسایی می‌کند و چون 
مطلق  پــــدیــــده‌ای  ــت  ــاخ ــن ش
خود  شناسایی  دائماً  نیست، 
گسترش  ــا  ی مــی‌کــنــد  تــرمــیــم  را 
مـــی‌بـــخـــشـــد؛ بـــه‌ایـــن‌تـــرتـــیـــب 
عاملی  ارزش  وجــودی  کیفیت 
کــه  نــســبــی اســـــت  ــر و  ــی ــغ ــت م
ک‌کننده  ادرا نفس  باتوجه‌به 
عــوامــل  مــی‌کــنــد.  پــیــدا  تغییر 
متعددی روی کیفیت وجودی 

ارزش تأثیر می‌گذارند. 
ــوامـــل  عـ ایـــــن  از  بـــعـــضـــی 

عبارت‌اند از‏‏:
ـ پیشینه و تجربه‌ی فردی

ـ پیشینه و تجربه‌ی جمعی
انــدیــشــه‌هــای  و  بـــاورهـــا  ـ 

قومی و ملی
- باورها و اندیشه‌های دینی

- اندیشه‌ها و اصول علمی
کاربرد و سودمندی پدیده  -

- زیانمندی و ویرانگری پدیده
- انگیزش عاطفی پدیده

ارزش‌گــذاری  آخر در  عامل 
نقشی  ادبـــــی  و  ــنـــری  هـ آثـــــار 
جوهر  هنگامی  دارد.  برجسته 
ک‌کــنــنــده  ادرا نــفــس  زیــبــا در 
کــــه ســبــب  ــر مــــی‌شــــود  ــاهــ ظــ
شـــده  او  عـــاطـــفـــی  ــزش  ــیـ ــگـ انـ
بـــاشـــد. و چــــون‌ ایــــن جــوهــر 
ــازنـــده مــشــتــرک آثـــار  عــامــل سـ
فردی  موضع  از  اســت،  هنری 
مــی‌شــود.  جمعی  و  مــی‌گــذرد 
ــه  ــون گ دو  ــا  ــ ب ــیـــب  ــرتـ ــه‌ایـــن‌تـ بـ
فـــردی و جمعی  ــذاری  ــ ارزش‌گـ
بر  ما  گاهی  می‌شویم.  روبـــه‌رو 
گرایش‌های  و  عواطف  اســاس 
یا  موقعیت  یــک  ــود  خ ــی  درونـ
و  می‌کنیم  ارزیـــابـــی  را  پــدیــده 
چون‌ این موقعیت کاملاً فردی 

که در موضع  است، تا هنگامی 
نــگــیــرد،  قــــرار  جــمــعــی  داوری 
آشکار  اثــر  یــا  پــدیــده  آن  جوهر 
ستایش  مثال  برای  نمی‌شود؛ 
پـــدیـــده‌ای  از  تــنــفــر  یـــا اظـــهـــار 
طــبــیــعــی بـــیـــان ارزش‌گـــــــذاری 
ــروه یا  گـ گــر  فـــردی اســـت؛ امــا ا
جمعی نسبت به ‌این پدیده یا 
چشم‌انداز ارزش‌گذاری هم‌سو 
بــایــد متوجه  بــاشــنــد،  داشــتــه 
شــد.  آن  در  خــــاص  کــیــفــیــتــی 
آبشاری با چشم‌انداز زیبا برای 
ارزشـــی  دارای  آن  بــیــنــنــدگــان 
که آن‌ها  مثبت و جذاب است 
به  ــزدیــک  ن و  دور  نــقــاط  از  را 
طــرف خــود مــی‌کــشــانــد. ذهن 
فردی  اینجا  در  داوری‌کــنــنــده 
نــیــســت؛ بــلــکــه جــمــعــی اســت 
آن  کــه  داشـــت  یقیین  بــایــد  و 
کیفیتی  یــا چــشــم‌انــداز  پــدیــده 
دارد که برانگیزاننده‌ی عواطف 

انسانی است. 
آثار هنری  ــذاری  ارزش‌گ در 
جمعی  داوری  روی  ــأیــیــد  ت
است. همیشه آثار زیادی برای 
آفــریــده  هــنــر  ــیــای  دن ــه  ب ورود 
کمی  اما فقط درصد  می‌شود؛ 
این  به‌  آثــار جــواز ورود  ایــن  از 
ــت  ــ دنــیــای شــگــفــت و دوردس
مـــی‌گـــیـــرنـــد. عـــلـــت چــیــســت؟ 
از  حـــکـــایـــت  جــمــعــی  داوری 
کـــه بــیــشــتــر ایــن  ایـــن مــی‌کــنــد 
وجــودی  کیفیت  آن  فاقد  آثــار 
می‌نامیم.  زیبا  ارزش  که  است 
هست  هــم  ممکن  درحــالــی‌کــه 
در حالت فردی شخص نتواند 
کند.  برقرار  رابطه  هنری  اثر  با 
ــاط دلــیــلــی بر  ــبـ ‌ایـــن عـــدم ارتـ
ارزش  وجودی  کیفیت  فقدان 

زیبا در آن فرآورده نیست. 
دو  به  ارزش‌هـــا  به‌طورکلی 

گروه :
الف. ارزش‌های عاطفی
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ب. ارزش‌های منطقی
ــم مـــــی‌شـــــونـــــد.  ــ ــی ــ ــس ــ ــق ــ ت
گــــروه  از  ــا  ــ ــب ــ زی ارزش‌هـــــــــــای 
ارزش‌هــــــــای عــاطــفــی اســـت. 
گــــزاره‌هــــای ارزش‌هـــــــای زیــبــا 
اثبات  قــابــل  صــورتــی  هیچ  بــه 
ــا  ارزش‌ه ایــن  ــود  وج نیستند. 
جمعی  داوری  راه  از  تــنــهــا 
نقد  در  است.  شناسایی  قابل 
ــای  ــ کـــودکـــان ارزش‌ه ادبـــیـــات 
ارتباط‌شناختی  ســاخــتــاری، 
ــروه  گ از  شــنــاخــت‌شــنــاخــتــی  و 
محسوب  منطقی  ارزش‌هـــای 
ــای‌ ایــن  ــ ــزاره‌هـ ــ گـ ــد.  ــونـ ــی‌شـ مـ
ــت.  ــات اس ــب ــا قــابــل اث ــ ارزش‌هـ
ــا خـــود بــرآیــنــدی  ــ ‌ایـــن ارزش‌هـ
ساخت  در  منطق  حــضــور  از 
ــت. در نــقــد و  ــ ــار هــنــری اس ــ آث
کودکان  ادبــیــات  ــذاری  ــ ارزش‌گ
یــا بیان  گـــزاره‌گـــذاری  گــونــه  دو 

حکم وجود دارد. 
گذاره‌گذاری عاطفی  -
گذاره‌گذاری منطقی  -

عاطفی  گزاره‌های  بیان  در 
ــی وجــود  ــون و اصــول هــیــچ قــان
که  نــــدارد؛ بـــرای مــثــال وقــتــی 

ــان  ــد ف ــن ــی‌ک ــی اذعــــــان م ــس ک
از  یــا شعر زیــبــاســت،  داســتــان 
احوال درون خود خبر می‌دهد 
و ایـــن شــخــص نــمــی‌تــوانــد با 
طرح زنجیره‌ای اصول و قانون 
اثر وادارد  را به زیبایی  دیگران 
که  امــا هنگامی  کــنــد؛  قــانــع  یــا 
گفته می‌شود، رفتار شخصیت 
اســت، ‌این  متناقض  داســتــان 
قابل  به‌راحتی  گزاره‌ی منطقی 

اثبات است. 
ارزش‌گـــــــــــــــذاری  و  نــــقــــد 
ساده  کنش  یک  نه  روشمند، 
جامع  و  پیچیده  فرایندی  که 
است. ‌این فرایند با رابطه بین 
ارزش‌گذار و اثر شروع می‌شود. 
ارزش‌گــذار  از طرف  اثر  انتخاب 
شروع‌ این رابطه است. سپس 
فرامی‌رسد.  اثر  درک  مرحله‌ی 
درصــورتــی‌کــه  بـــررس  یــا  منتقد 
اثر را مناسب تشخیص دهند، 
تحلیل  می‌کنند.  تحلیل  را  آن 
ــر آغـــــــازی بــــــرای شــنــاخــت  ــ اثـ
ارزش‌هـــای اثــر و ارزش‌گـــذاری 
آن محسوب می‌شود. در حوزه 
کودکان ارزش‌گذاری از  ادبیات 

چهار زاویه صورت می‌گیرد. 
زیبایی‌شناختی  ــای  ارزش‌ه  ▪
گزاره‌های عاطفی - شیوه‌ی   -

سندی
ــاری -  ــتـ ــاخـ ارزش‌هــــــــای سـ  ▪
شیوه‌ی   - منطقی  گــزاره‌هــای 

سندی
ارتباط‌شناختی  ارزش‌هـــای   ▪
گزاره‌های منطقی - شیوه‌ی   -

توصیفی‌آزمونی
▪ ارزش‌های شناخت شناختی 
گزاره‌های منطقی - شیوه‌ی   -

توصیفی‌آزمونی
ارزش‌های زیبایی‌شناختی 
ــای عــاطــفــی بــیــان  ــ ــزاره‌ه ــ گ ــا  بـ
گــــــزاره‌ی: »از  مـــی‌شـــود؛ مــثــل 
ــــذت بــــردم.«  ــان ل ــتـ ایــــن داسـ
که  گــــزاره‌هــــای عــاطــفــی  ــن  ــ ‌ای
فــیــلــســوفــان  ــعــضــی  ب نـــظـــر  از 
شـــبـــه‌گـــزاره اســــت؛ زیــــرا قــابــل 
تأثیری  بیانگر  نیست،  اثبات 
فرد  روی  ادبــی  متن  که  اســت 
کــشــف و  مـــی‌گـــذارد. شــیــوه‌ی 
دریـــافـــت چــنــیــن ارزش‌هـــایـــی 
سند  ــا  ی مــتــن  ــا  ب ــطــه  راب راه  از 
ارزش‌های  ادبی ممکن است. 

کــه قــابــل اثــبــات یا  ســاخــتــاری 
ــای  ــزاره‌هـ گـ نــفــی هــســتــنــد، بـــا 
ــد.  ــونـ ــان مـــی‌شـ ــ ــی ــ مــنــطــقــی ب
این  دریافت‌  و  کشف  شیوه‌ی 
ارزش‌هــای  شبیه  نیز  ــا  ارزش‌ه
زیبایی‌شناختی سندی است؛ 
ارتباط‌شناختی  ارزش‌های  اما 
گــرچــه  ا و شــنــاخــت‌شــنــاخــتــی 
ــای مــنــطــقــی بــیــان  ــ ــزاره‌ه ــ گ بـــا 
کشف  شــیــوه‌ی  امــا  می‌شوند؛ 
ارزش‌هـــــــا  دریـــــافـــــت ‌ایــــــن  و 
تــوصــیــفــی‌آزمــونــی اســـــت. در 
تأثیرات  ارزش‌گـــذار  شیوه  ایــن 
کودکان  از  گروهی  روی  را  متن 
چه  و  ارتباطی  جنبه‌ی  از  چه 
بــررســی  شناختی  جــنــبــه‌ی  از 
را  بررسی  این  نتایج‌  و  می‌کند 

به‌عنوان ارزش ثبت می‌کند. 
بدین ترتیب در نقد ادبیات 
کـــــودکـــــان، ارزش‌گــــــذاری‌هــــــا 
کودکان  کنش‌های  تأثیرات و وا
موضوعی  دربرمی‌گیرد.  هم  را 
بزرگ‌سالان  ادبیات  که در نقد 

به‌طور روشمند وجود ندارد. 
▪
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چگونگی شکل‌گیری بیماری شخصیت‌های چندگانه 
روان‌کاوی شخصیت دختری که شانزده شخصیت متفاوت داشت؛ 

براساس کتابی به نام سی‌بل اثر فلورا ریتا شرایبر

 نویسنده و روان‌کاو: 
حسین سلیمان‌پناه

مقدمه
چندگانه  شخصیت  بــیــمــاری 
از  اســـکـــیـــزوفـــرنـــی،  بــیــمــاری  و 
بیماری‌های سخت در حوزه‌ی 
کــه اشخاص  روان‌شــنــاســی‌انــد 
می‌شوند  ــار  دچـ آن  بــه  خــاص 
است،  دشــوار  هم  درمانشان  و 
بسیار  دوره‌ی  یک   . زمان‌بر هم‌ 
ــاوی  رویــکــرد روان‌کـ بــا  منسجم 
بتواند  مبتلا  فــردِ  تا  می‌خواهد 
ــت  بـــه دس را  بـــهـــبـــودی خــــود 
رویــکــردهــای  بـــا  ــبــتــه  )ال آورد. 
دیــگــری هــم درمـــان می‌شوند، 
رویکرد  بودنم،  روان‌کاو  به‌علت 
هرچند  گفته‌ام.(  را  روان‌کـــاوی 
ــــالات،  ــت ــوع اخــ ــ ــن نـ ــ بــــــرای ایـ
روان‌کاوی می‌تواند یک درمان 
افتراقی خوبی باشد؛ زیرا تعدد 
و  گـــاه  نـــاخـــودآ شــخــصــیــت‌، در 
می‌افتد.  اتــفــاق  ــرد  ف ناهشیار 
ــیــمــاری شــبــیــه »فـــوگ«  ایـــن ب
اســت؛ یعنی یک شــوک عظیم 
ایجاد  ســکــون  و  نــاهــشــیــاری  و 

می‌شود و لحظات تهی در بیمار 
بیماری  در  اما  می‌افتد؛  اتفاق 
وقتی  چندگانه  شخصیت‌های 
از  را  ــاری خـــود  ــی ــوش انـــســـان ه
دست می‌دهد، شخص دیگری 
در انسان بیدار می‌شود وکنترل 
را به  او  ــردار  ــ اعــمــال وگــفــتــار وک

دست می‌گیرد. 
ــعـــدد شــخــصــیــت، یک  تـ   
ــی و  ــعـ ــیـ ــبـ ــرطـ ــیـ پــــــدیــــــده‌ی غـ
عجیب‌غریبی جلوه‌گر می‌شود، 
ــیـــمـــاری و  ــاً بـ ــ ــرف ــن صــ ــ ــی ایـ ــ ولـ
ناراحتی‌ای روانی نیست؛ بلکه 
هیجانات،  به  زیــادی  حدود  تا 
اضطراب‌ها، احساسات درونی 
از  نباید  هیچ  دارد.  و...ارتــبــاط 
دیگر  شخصیت‌های  داشــتــن 
ترسی به خود راه داد؛ زیرا آن‌ها 
درواقع یکی از حالات روحی‌اند 
»تخلیه«  آن  به  روان‌کــاوهــا  که 
ــد؛ مـــثـــل خــیــلــی از  ــنـ ــویـ ــی‌گـ مـ
که رخدادی  انسان‌ها هنگامی 
و  ــد  ــ ــی‌ده ــ م روی  ــان  ــشــ ــ ــرای ــ ب
آن روبه‌رو شوند،  نمی‌توانند با 

خود را تخلیه می‌کنند. 
شخصیت‌های  از  هریک    
نماینده‌‌ی  به‌نوعی  چندگانه 
بــیــمــارنــد و  تــفــکــری در  نــــوع 
و  ــی  ــاع دف مکانیسم  نـــوع  نــیــز 
مــوارد  بــا  مقابله  ــرای  بـ ســپــری 
خودِ  امــا  هستند؛  نقصان‌ها  و 
ــعـــی شــخــص درحــقــیــقــت،  واقـ
و  اســـت  ــاه  گـ آ نــمــایــنــده ضمیر 
ســایــر شــخــصــیــت‌هــای درونـــی 
گاه  ناخودآ ضمیر  نماینده‌ی 

ــد.  ــونـ ــی‌شـ ــوب مـ ــسـ ــحـ ــرد مـ ــ ــ ف
زندگی  بیمار  درون  در  ــا  آن‌هـ
ــیــز از  گــاهــی ن ــی  ــ مــی‌کــنــنــد؛ ول
در   ، بیمار مختلف  منفذهای 
و در  مــوقــعــیــت‌هــای مــخــتــلــف 
مــکــان‌هــایــی خــاص بــه جهان 
سفر  او«  »وجــــــود  از  خـــــارج 
از  که  می‌کنند  سعی  و  می‌کنند 
که برای او غرابت  شکل خاصی 
است،  سخت  تحملش  و  دارد 
اعمال  ایــن‌هــمــه  کنند.  دفـــاع 
عجیب‌وغریب و ظهور اشخاص 
گاهی‌  متعدد، در‌ بی‌خبری و ناآ

شخص انجام می‌شود. 
  ایـــن نـــوع بـــیـــمـــاران، تب 
و  ــه  ــ ــه 38 درجـ بـ روانــــی‌شــــان 
به 40 درجه می‌رسد  گاهی هم 
شروع  آن‌هــا  دیــگــران  نگاه  از  و 
اما  می‌کنند؛  هذیان‌گویی  بــه 
شخصیت‌ها  از  یکی  اصــل  در 
اوضاع امور را بر دست می‌گیرد 
ــرف مـــی‌زنـــد و  کـــه حـ ــت  ــ و اوس
که  اعــمــالــی را انــجــام مــی‌دهــد 
که  ــیـــان فــکــر مــی‌کــنــنــد  ــرافـ اطـ
فــرد دچـــار هــذیــان‌گــویــی شده 
بیماران  موقع  ایــن  در  اســت. 
زمان  و  لحظات  به  درحقیقت 
که  می‌رسند  جهیدن  درحــال 
حال  به  گذشته  زمــان  از  شاید 
ــه‌اش هــم از  مــی‌پــرنــد و فــاصــل
هفته‌ها  و  ــا  روزهـ تــا  دقیقه‌‍ای 
ــد؛ امـــا درحــقــیــقــت به  ــی‌رسـ مـ
زمان گمشده و به لحظات تهی 

می‌رسند.

علل این اختلالات 
و  عــلــل  دارای  ــتـــال  اخـ ــن  ــ ای
فرد  و  ــت  اس مختلفی  عــوامــل 
ــل  ــوارد ذی ــــ ــن م ــدی ــن مــبــتــا چ
هــم‌زمــان  برمی‌شماریم  کــه  را 
بــاعــث  عـــلـــت‌هـــا  ــن  ــ ایـ دارد. 
ــه ایـــن  ــ ــود شـــخـــص بـ ــ ــی‌شـ ــ مـ
شود.  مبتلا  ک  خطرنا بیماری 
زنــان  در  بیشتر  بــیــمــاری  ایــن 
کتاب  ایــن  در  می‌افتد.  اتفاق 
سی‌ساله‌ی  دختر  بیمار  هــم، 
مــجــردی اســت بــا نــام مستعار 
سی‌بل، اما در هر دو جنسیت 
به احتمال  اســت.  دیــده شده 
دوران  در  عــائــم  اولــیــن  ــاد،  زیـ
کــودکــی اتــفــاق مــی‌افــتــد؛ چون 
شــخــصــیــت  بـــیـــشـــتـــرشـــان  در 
به‌وجود آمده، صدای بچه‌گانه 
و شخصیت رشدنکرده‌ی دارد 
که دلیل مسلمی بر این فرضیه 
افراد بسیار تحقیرشده،  است. 
مقهور  خویش  اصلی  وجــود  از 
که  می‌کنند،  قهر  و  می‌شوند 
فحش  و  تحقیر  این‌همه  چــرا 
مــی‌کــنــنــد  تــحــمــل  را  ظــلــم  و 
مــی‌کــنــنــد؛  ســـرکـــوب  را  آن  و 
ســـال  چـــنـــدیـــن  از  بـــعـــد  امـــــا 
خــامــوشــی و بــی‌نــامــی، فــردی 
هسته‌ی  شخصیت  از  قوی‌تر 
که  مـــرکـــزی نــمــایــان مـــی‌شـــود 
»او«  از  قــوی‌تــر  مــوجــودی  بــه 

تبدیل می‌شود. 
به  اقــــدام بسته  ایـــن  امـــا    
و مهم  اســـاســـی  یـــک حـــادثـــه 
چون شوک، آن را از بی‌خبری 

روان‌کاوی
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و ضعف و ناتوانی بیدار می‌کند 
که  او  از  دیــگــری  شخصیت  و 
سال‌ها در انــزوای درونــی و در 
ذهنش  جــاهــای  عمیق‌ترین 
زندگی  ــاه  گ ــاخــودآ ن ــه‌صــورت  ب
آرزوهـــــای  و  آمــــال  از  و  کــــرده 
اوســــت بـــه ســطــح قــابــل دیــد 
زندگی شخصیت اصلی می‌آید 
بــنــابــرایــن  و فــعــال مـــی‌شـــود؛ 
)در  را  اصلی  شخصیت  کنترل 
کـــتـــاب، هـــمـــان ســی‌بــل  ایــــن 
ــت(، در اخــتــیــار مــی‌گــیــرد.  ــ اس
شخصیت حقیقی نیز با دادن 
و  خیالی  مــوجــود  آن  بــر  نــامــی 
که  دادن اعمال فعال و افعالی 
علتی  هــر  بــه  اصلی  شخصیت 
ــد و  نــمــی‌تــوانــســتــه انــجــام دهـ
فــقــط در دلـــش مــی‌خــواســتــه، 
چنین  و  درمـــی‌آورد  فعلیت  به 
کـــه شــخــصــیــت‌هــای  مـــی‌شـــود 
چون  می‌کنند؛  بــروز  چندگانه 
ــن  ــزی ــگ ــای شـــخـــصـــیـــت‌هـــای ج
 ، بیشتر اعتمادبه‌نفس  دارای 
شجاع  او  ترس‌های  مقابل  در 
و  ضربه‌ها  قبال  در  و  هستند 
دفاعی  کــارهــای  و... تهمت‌ها 

انجام می‌دهند.

 نفرت از مادر )والدین( .1
کودک،  در پی‌ریزی شخصیت 
پــــدر و مـــــادر نــقــش اســاســی 
دارنــــد. آیــنــده‌ی فـــرزنـــدان در 
برخی موارد به عملکرد والدین 
عــاوه‌بــر  زیــــرا  دارد؛  بــســتــگــی 
ژنتیک صفات  به‌صورت  اینکه 
بیشتری را از آن‌ها می‌گیرند، با 
ساختارهای  نیز  آن‌هــا  تربیت 
کودک تکمیل می‌شود.  روحی 
ــن یا  ــدی گـــر وال در ایـــن مــیــان ا
یکی از آن‌ها نتواند نقش خود 
کـــودک در  کــنــد،  را خــوب ایــفــا 
مشکلات  انــواع  به  مبتلا  آینده 
البته  مــی‌شــود؛  بــیــمــاری‌هــا  و 

دارد.  عـــمـــده‌ای  نــقــش  ــادر  ــ م
جسمی  و  روحــــی  ــوشــت  ســرن
نیز  بالبی  جان  که  چنان  مادر 
دلــبــســتــگــی‌اش  ــه‌ی  ــری ــظ ن در 
کــرده اســت، همبستگی  اشــاره 
برک  )لــورا  دارد  مــادر  با  مثبتی 

.)1385،
ــــودک  ک ــد رابــــطــــه‌ی  ــ ــروی ــ ف
اســـاســـی  ــه‌ی  ــشــ ــ ری را  ــدر  ــ پـ و 
با  و  مـــی‌دانـــد  ــرد  فـ شخصیت 
نـــظـــریـــه‌ی عـــقـــده‌ی ادیـــــپ و 
این موضوع  الکترا در  عقده‌ی 
اســت؛  داده  بسط‌ها  و  شــرح 
از  بسیاری  و  یــالــوم  ارویـــن  امــا 
به  را  اهمیت  ــان،  ــاس ــن روان‌ش
داده‌انــد.  کودک‌مادر  رابطه‌ی 
در این کتاب نیز مشکل عمده 
کــودک‌مــادر  رابــطــه‌ی  از  ناشی 
این  تحلیل  در  نیز  مــا  اســـت. 
کتاب، اولین و عمده‌ترین علل 
با  و  می‌دانیم  مــادر  از  نفرت  را 
و  می‌رویم  پیش  کتاب  سطور 
که نفرت سی‌بل  بخش‌هایی را 
اســـت،  مــشــهــود  مــــــادرش  از 
مــادر  وجـــود  می‌کنیم.  بــررســی 
فرزند،  بــرای  او  مهرومحبت  و 
مهمی  و  ــزرگ  ــ ب بــســیــار  مــنــبــع 
کــه ســاخــتــارهــای فــردی  اســت 
برعکس  و  را مستحکم می‌کند 
تــزلــزل‌هــای  ــن نیز مــی‌تــوانــد  ای
اساسی در وجود و ساختارهای 
در  چنان‌که  کند؛  ایجاد  فرزند 
جای‌جای  در  نیز  کتاب  ایــن 
روان‌کــــاوی ســی‌بــل، مشخص 
که نقش مادر و نفرت  می‌شود 
این همه  به  او، منجر  از  فرزند 
می‌شود.  ــزون  ــ روزاف مشکلات 
جلسات  از  یــکــی  در  ســی‌بــل 
که در  روان‌کاوی اظهار می‌کند 
من  به  همه  عمرم  مدت  تمام 
کرده‌ام،  کار را  که فلان  گفته‌اند 
درصورتی‌که می‌دانستم من آن 
می‌پرسد  دکتر  نکرده‌ام.  را  کار 

می‌دهد،  جواب  ایشان  همه؟ 
بــلــه هــمــه. تــقــریــبــاً هــمــه! مثلاً 
به  همیشه  ــادرم  ــ م مــثــاً  کـــی؟ 
من می‌گفت بچه بدی هستم؛ 
نــمــی‌دانــســتــم چکار  ــن  ولـــی م
کرده‌ام که بد بوده است. وقتی 
چکار  ــمــی‌دانــم  ن گــفــتــم  او  بــه 
و  ــرده‌ام، مــادرم مرا می‌گرفت  ک
و می‌گفت خیلی  تکان می‌داد 
هــم خــوب مــی‌دانــی؛ ولــی من 
دیالوگ  این  در  نمی‌دانستم. 
برجسته  مهم  ــورد  م دو  نقش 
بـــایـــد دقــت  و  ــت  اســ عـــیـــان  و 
بــیــشــتــری شــــود. یــکــی ایــنــکــه 
سی‌بل همه را در مادر می‌بیند 
و مادر برایش نقش همه را دارد 
اســت؛  حــســاس  خیلی  ایــن  و 
کردار  زیرا کودک حرف و رفتار و 
مادر را به همه و همه مردم را 
نیز  و  می‌دهد  تسری  مــادر  به 
نمی‌داند  واقــعــاً  دخــتــر  اینکه 
کــــرده اســــت و  ــــدی  ــار ب ــ ک چـــه 
را  کــاری  کــودک،  تنبیه  باید در 
میزان  باید  و  شــده  مرتکب  که 
مشخص  کار  آن  تنبیه  و  کتک 
مفاهیم  روی  بــر  نباید  شـــود. 
کنگ وغیرقابل ملموس کودک 

کرد. را تنبیه 
کتاب  متعدد  صفحات  در 
رابــطــه‌ی معیوب  بــه  ســی‌بــل، 
کـــــودک بـــا مـــادر  ک  ــا ــرنـ ــطـ وخـ
ــای فـــراوانـــی شـــده و  ــ ــاره‌ه ــ اش
متبادر  ذهن  به  را  فرضیه  این 
خیلی  رابــطــه  ایــن  کــه  می‌کند 
گرفتار  کودکی  گر  ا و  مهم است 
ــا خــصــوصــیــات مــادر  ــادری ب ــ م
سی‌بل شود، وضعیت روحی و 
روانــی‌اش و حتی جسمی‌اش، 
نمی‌شود؛  این  از  بهتر  نه‌تنها 
بلکه فرزند را به انواع اختلالات 
مبتلا  مهلک  بــیــمــاری‌هــای  و 
به  منظور  همین  بــه  می‌کند؛ 
کتاب دقت شود:  این جملات 

ــل ادعـــا  ــی‌ب ــانــوی س ــی مــعــلــم پ
، هر  کــه پــدر و دخــتــر ــرده بــود  ک
مــادرش  ولــی  آرام،  افـــرادی  دو 
پرحرف  بذله‌گو،  پرتحرک،  زنی 
وگـــاهـــی اوقـــــات عــصــبــی بـــود. 
مادر همیشه در موقع راه‌رفتن 
مادرش  می‌گرفت.  را  او  بــازوی 
کــرده  بـــار ســقــط جنین  چــهــار 
مسایل  به  آن‌هــا  علل  که  بــود 
عاطفی و روانی بستگی داشت؛ 
زیرا نتایج برخوردهای عاطفی 
و  بــچــه‌دارشــدن  در  تناقص  و 
نــشــدن، بــاعــث بــرهــم‌خــوردن 
وی  هــورمــونــی  سیستم  نــظــم 
ــر عــامــل  مــی‌شــد و هــمــیــن امــ

سقط‌های پی‌درپی می‌شد. 
مادرش اصلاً از او خوشش 
ــن فــقــط  ــرایـ ــابـ ــنـ ــد؛ بـ ــی‌آمــ ــمــ ــ ن
ــم صدا  اس بــه  را  او  ــرورت  ــه‌ض ب
می‌کرد و در سایر مواقع ایشان 
را با نام‌های پگی، لوئیز و گاهی 
می‌کرد  صــدا  پگی‌آن  یا  پگی‌لو 
از  ها  شخصیت  این  بعدها  که 
کــه چهار  تــن او خـــارج شــدنــد 
را  او  چندگانه  شخصیت  از  تــا 

تشکیل دادند.
مسئولیت‌های  از  مــادرش 
ــود و به  ــ ب نـــاراحـــت  ــه  ــ ــادران ــ م
دچار  زایمان  از  پس  افسردگی 
که چهار مــاه ادامــه  شــده بــود 
داشت و در این مدت لحظاتی 
سی‌بل را می‌دید. در شیردادن 
رفتار عجیبی نشان  به سی‌بل 
بچه  اوقـــات  بیشتر  و  مـــی‌داد 
گــریــه  گــرســنــه بـــود و هــمــیــشــه 
گــریــه‌هــایــش مـــادر را  مــی‌کــرد و 
بی‌تابی  مـــی‌کـــرد.  عــصــبــانــی‌تــر 
ــراب بــه جـــان مـــادرش  ــط و اض
)مثلاً  همه‌چیز  وقتی  و  افتاده 
مــرتــب  را  مــبــل‌هــا(  و  ــا  ــرده‌هـ پـ
را  کلمات بی‌محتوایی  می‌کرد، 

تکرار می‌کرد.
کتاب  یا در دیگر جاهای    
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کـــه تــهــمــت‌هــای  ــیــم  مــی‌خــوان
ــل تــحــمــل  ــابـ ــادرش غـــیـــر قـ ــ ــ مـ
»تو  می‌گفت:  مادرش  می‌شد. 
خیلی  هــســتــی،  ــــدی  ب دخــتــر 
بی‌جای  انتظارات  نیز  و  بــد.« 
غلوشده  و  زیاد  خیلی  مادرش 
از  سی‌بل  اسم  وقتی  مثلا  بود؛ 
کلاس  ممتاز  گردان  شا لیست 
به  طوفانی  مــادرش  شد،  ک  پا
کرد و او را به ناسزا و تهمت و  پا 

کرد. کتک محکوم 
ــادر ســی‌بــل مــی‌گــفــت از  ــ م
این  و  کــرد  پرهیز  باید  شوخی 
رسوخ  کــودک  ذهــن  در  چنان 
ــی خــانــم  ــتـ ــه وقـ ــ ک ــود  ــ ــرده بـ ــ ــ ک
روان‌کاو در این موارد و مسائل 
بـــه درمــــــان ادامــــــه مـــــی‌داد، 
ــدای تــقــلــیــدی  ــ ــا صـ ســـی‌بـــل بـ
»هــرگــز  ــفــت:  مــی‌گ مـــــادرش  از 
اهـــل شـــوخـــی‌کـــردن نــبــودیــم. 
حتی  هــیــچ‌کــس  مــا  مــنــزل  در 
شوخی  کلمه‌ی  نداشت  اجازه 
تحکّم  با  مــادر  ببرد.«  به‌کار  را 
مادر  از  »انتقادکردن  می‌گفت: 
تهمت‌های  نیست.«  صحیح 
مـــادر تــحــمــل‌نــاپــذیــر مــی‌شــد. 
ــادرش هــمــیــشــه مــی‌گــفــت:  ــ ــ م
را زجــر  ــو  تـ ــمـــه‌ی مـــردهـــا،  »هـ
ــا  آن‌ه هــمــه‌ی  داد.  خــواهــنــد 
ــی‌ارزش  ب و  کثیف  مــوجــوداتــی 
دیگر  مـــواردی  در  و  هستند.« 
سایر  مانند  »پــدرت،  می‌گفت: 
ازآنــجــایــی‌کــه  و  نیست  مــردهــا 
را  آلت تناسلی پدرش  در شب 
ــده بــود و مـــادرش می‌گفت  دی
هستند؛  کــثــیــف‌تــریــن  ــا  ــرده م
ــن نــیــســت،  ــی ــن ــا پــــــدرت چ ــ امـ
سی‌بل فکر می‌کرد پدرش آلت 
وجــودهــای  ــدارد.«  ــ نـ تناسلی 
ــف ســـی‌بـــل بــرحــســب  ــل ــت ــخ م
زمان ورودشان به اتاق خواب 
آن‌ها ظاهر می‌شدند و هریک 
ــروز  ــ ــاص ب ــ ــی خـ ــل ــم ــع ــس‌ال ــک ع

الکترای  عــقــده‌ی  مـــی‌دادنـــد. 
و  بود  کرده  عود  خیلی  سی‌بل 
روانــی  ســرطــان  بــه  درحقیقت 

تبدیل شده بود.
ــواده‌ی  ــ ــان خــ در  مــــــادرش 
 ) دختر  9 و  پسر   4( پرجمعیت 
دوران  در  او  بـــود.  کـــرده  ــد  رش
ــت؛  ــ ــی داشـ ــات ــک ــش ــــی م ــــودک ک
بسیار  دخــتــری  از  بــه‌طــوی‌کــه 
ــرد و  کـ مــوفــق، یـــک‌بـــاره تــنــزل 
دچار  ایشان  بود  شده  موجب 
گون روانی شود؛  اختلالات گونا
اندامی  بــا  قدبلند  دخــتــری  او 
متناسب، موهای بلوندِ مجعد 
اینکه  با  و  بــود  آبــی‌  و چشمان 
کمتر  نــمــراتــی  ــامــه‌اش  ــارن ک در 
سنین  در  و  نداشت  بیست  از 
ــی شــعــرهــای زیــبــایــی  ــوان ــوج ن
می‌سرود و پیانو می‌نواخت؛ اما 
در دوازده‌سالگی‌ پدرش او را از 
مغازه  در  تا  کرد  خارج  مدرسه 
کــار موجب شد  ایــن  کند.  کــار 
ک  که او به خنده‌های وحشتنا
عضلانی  پـــرش  بــیــمــاری  ــه  ب و 
هِتی  ــار شـــود.  در صـــورت دچـ
دوران  در  کــه  ســی‌بــل(  )مـــادر 
ــوجــوانــی مــزه‌ی  طــفــولــیــت و ن
نچشیده  را  والــدیــنــش  عــشــق 
بود، نمی‌توانست عشق مادر را 
به فرزند منتقل کند. برادرانش 
روح  که  بیماری‌هایی  همگی 
ــادر عــامــل اصــلــی‌اش  بــیــمــار مـ
برادر  حتی  شدند؛  دچــار  بــود، 
کــوچــکــتــر هــتــی )یــعــنــی دایـــی 
ســـی‌بـــل( بـــه بـــیـــمـــاری تــعــدد 
دوگــانــه(  )شخصی  شخصیت 

دچار بود. 

شکنجه‌های مادر 
مادر قاشق چوبی بزرگی داشت 
قرار  سی‌بل  پای  پشت  را  آن  و 
گردگیری  با دستمال  و  می‌داد 
محکم  را  کــودک  پــای  و  قاشق 

به ‌هم می‌بست که خم‌کردن پا 
برای او غیرممکن می‌شد و بعد 
با تکه‌ای ریسمان، محکم پای 
آشپزخانه  لامــپ  سیم  به  را  او 
معلق  به‌طور  را  او  و  می‌بست 
قیف  مــی‌کــرد.  آویـــزان  سیم  از 
را  آن  و  بــرمــی‌داشــت  را  بــزرگــی 
از  پس  و  می‌کرد  پر  سرد  آب  از 
داخل  به  آن  نــوک  کــردن  وارد 
آب  تمام  سی‌بل،  تناسلی  آلت 
مثانه‌اش  داخل  به  را  آن  سرد 
مــتــعــاقــب  و  ــرد  ــ مــــی‌ک تــخــلــیــه 
پــیــروزمــنــدانــه  ــه  ــی‌ک ــال درح آن 
می‌خندید فریاد می‌زد »موفق 
از  و بعد  شــدم، موفق شــدم!« 
اینکه شکنجه‌ها تمام می‌شد، 
این  در  نـــداری  حــق  می‌گفت 
کنی؛  شکایت  کسی  بــه  مـــورد 
گفتی، نه‌تنها  کسی  گر به  ولی ا
کرد؛ بلکه  من تنبیه‌ات خواهم 
ــو را بــه‌شــدت مــجــازات  خـــدا ت
خــــواهــــدکــــرد. نــمــی‌گــذاشــت 
کودک به توالت برود تا خودش 
کتکش  آن‌وقــت  کند.  کثیف  را 
ــرد و  ــی‌کـ ــت مـ ــات ــم مـــــی‌زد و ش
گریه حوله را به دهانش  هنگام 
ــیــب  ــرت ــدیــن‌‌ت ب و  مـــی‌چـــپـــانـــد 
غیرممکن  او  بــرای  گــریــه‌کــردن 
را  اشــیــا  از  بــســیــاری  مــی‌شــد. 
ــودک فـــرو مــی‌کــرد و  کـ در آلـــت 
ــزرگ شــدی  ــ مــی‌گــفــت وقــتــی ب
به‌طرز  را  عمل  همین  مــردهــا 
خواهند  تــو  بــا  وحــشــیــانــه‌تــری 
کرد و...باید تو را برای آن روزها 
کارها را  کنم. آن‌قدر این  آماده 
بیست‌سالگی  در  که  بود  کرده 
ــه مــعــایــنــه‌اش  ک ــان  ــ پــزشــک زن
کـــه احــتــمــال  گــفــتــه بـــود  ــرد،  ــ ک
ضعیف  به‌شدت  بچه‌دارشدن 
سیلی‌های  صورتش  بر  اســت. 
بــه دیــوار  گــاه  و  مـــی‌زد  محکم 
ــو  ــد بــــار بـــا ات ــن مـــی‌کـــوبـــیـــد. چ
مقابل  در  ســوزانــد.  را  دستش 

طاقت‌فرسا  شکنجه‌های  این 
ــای مــبــارزه‌کــردن  ســی‌بــل راه‌هــ
آموخته  را  )مــــادرش(  هتی  بــا 
می‌داد  به‌خرج  خلاقیت  بــود. 

و وسایل بازی درست می‌کرد.
دکتر ویبلر عامل اساسی و 
سی‌بل  ابتلای  علت  بیشترین 
را  شخصیت  تعدد  بیماری  به 
وجود مادر می‌داند، مخصوصاً 
روی  پیشِ  مــادر  خودارضایی 
بی‌پایان  شکنجه‌های   ، دختر
او؛  بـــی‌حـــد  شـــقـــاوت‌هـــای  و 
ــت اســــــارت،  ــالـ هــمــچــنــیــن حـ
کنترل و شکنجه‌ای که از طرف 
ــان  ــوأم ــر ت ــت مــــادر و خـــود دخ
اعمال می‌شده است، بسیار بر 
تأثیرگذار  بیماری  ابتلای  رونــد 
ــه او در  ک بـــود؛ بــدیــن صـــورت 
مقابل هر کدام از شکنجه‌های 
برای  را  خاص  کتیک  تا وارده، 
پس  و  بود  کــرده  اتخاذ  مقابله 
را  کتیک  تا آن  مــادرش  آنکه  از 
را  دیــگــری  راه  مــی‌کــرد،  خنثی 
پیش  در  اختفاء  و  فـــرار  بـــرای 
مجبور  که  جایی  تا  می‌گرفت. 
مختلفی  شخصیت‌های  شــد 
را جهت رویارویی با فشارهای 
ســی‌بــل،  کـــنـــد.  خــلــق  وارده 
کــودکــی طبیعی  تــولــد  هــنــگــام 
تـــا سن  کـــه  بــــود  ــی  و مــعــمــول
سه‌سالگی با مادرش جنگیده؛ 
ولی در آن سن، هِتی توانسته 
خَرد  کودک  را در  بود مقاومت 

کند. 
ــدم  عـ از  پــــس  ــل  ــ ــی‌ب ســ   
خارجی،  کمک‌های  دریــافــت 
به امید یافتن راه چاره از درون 
شخصیت‌های  تــولــد  بــه  خــود 
خود  افکار  زائیده‌ی  چندگانه 
ایــن  درحــقــیــقــت  آورد؛  روی 
روش‌ها، شیوه‌ی تدافعی برای 
روزافــزون  فشارهای  با  مقابله 
کــه پــس از چند  مـــادرش بــود 
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از  و اطمینان  ابتدایی  آزمایش 
کارآیی  به  آن  ثمربخش‌بودن 
و  پذیرفت  را  آن  و  پــی ‌بــرد  آن 

انجام داد.

بــــــــرای  نــــجــــنــــگــــیــــدن   .2
انفعال  و  خود  خواسته‌های 

در مقابل آرزوها 
دلایـــــل  از  ــر  ــ ــگـ ــ دیـ ــی  ــکــ ــ ی
چندگانه،  شخصیت  داشــتــن 
خواسته‌های  برای  نجنگیدن 
و  تــســلــیــم‌شــدن  زود  و  ــود  ــ خ
خــاصــیــت مــنــفــعــانــه داشــتــن 
انفعال،  آرزوهــاســت.  قبال  در 
آرزوکردن در درون خود،  فقط 
ــن و ضــعــف  ــتـ ــروت رفـ ــ ــپ ــه هــ ــ ب
ساختن  موجب  نــشــان‌دادن، 
در  خــود  از  دیــگــری  شخصیت 
ــرد دیــگــری مــی‌شــود.  قــالــب فـ
و ذهنی  ایـــن جــمــود حــرکــتــی 
نتوانستن  بــه  و  نــخــواســتــن  و 
است  دلایلی  از  یکی  رسیدن، 
که فرد برای دفاع از شخصیت 
و ذات وجودی خود دست به 
ایجاد شخصیت‌های چندگانه 
ــی از  ــکـ ــه یـ ــ ک ــا ــجــ ــ آن مـــــی‌زنـــــد. 
ساخته‌شده‌ی  شخصیت‌های 
ســی‌بــل در جـــواب روانــکــاوش 
سی‌بل  »متأسفانه،  می‌گوید: 
ــال  ــبـ ــه‌دنـ کــــه بـ زنـــــی نـــیـــســـت 
به‌دست آوردن خواسته‌هایش 
را در  بـــاشـــد.« حــتــی خــــودش 
کم  ــران خــیــلــی  ــ ــگ ــ مــقــابــل دی
در  و  مــی‌بــیــنــد  ــاد  ــم ــت ــی‌اع ب و 
و  شیک‌پوش  که  کسانی  برابر 
کم  متشخص‌تر از خودش‌اند، 
را می‌بازد و  مــی‌آورد و خودش 
همیشه  و  می‌شود  تسلیم  زود 
به  بـــرتـــر  ــود  ــ خ از  را  ــران  ــگــ ــ دی
حساب می‌آورد؛ یعنی خودش 
اصلاً  را  خـــودش  یــا  ــازد  مــی‌ب را 
لحظات  ایـــن  در  نــمــی‌بــیــنــد. 
و  می‌شود  تجزیه  شخصیتش 

بروز  شخصیتش  چند  از  یکی 
داده می‌شود. 

کتاب به    در صفحه‌ی 91 
بــرمــی‌خــوردیــد:  جمله‌ها  ایــن 
بوده  صورت  این  به  »داستان 
که کافه تریا به‌شدت شلوغ بود 
وجود  نشستن  بــرای  جایی  و 
نداشت. خانم لادلو از او اجازه 
می‌گیرد که سر میزش بنشیند، 
ــه ســـی‌بـــل )دقـــت  کـ مـــی‌دانـــد 
بفرمائید( همیشه از این ترس 
کــه مــبــادا بــه‌انــدازه‌ی  داشــتــه 
ــد؛ لـــذا  ــاشـ ــبـ کـــافـــی مــــــؤدب نـ
می‌کنم.«  »خواهش  می‌گوید: 
ولی فکر اینکه با زنی اجتماعی 
می‌شود،  هم‌صحبت  شیک  و 
او را می‌ترساند. از آن لحظه به 
بعد من ظاهر می‌شوم وکنترل 
و  بــه‌ دســت می‌گیرم  را  اوضـــاع 
ماریان  خانم  با  را  صحبت  سر 
ــو بــاز مــی‌کــنــم....در ادامــه  لادل
، سی‌بل خیلی  می‌گوید: »دکتر
من  مــثــل  زنـــی  بـــه  دارد  مــیــل 
ــود؛ ولـــی نــمــی‌دانــد  تــبــدیــل شـ
کـــار را  بــایــســتــی چــگــونــه ایـــن 

انجام دهد.«
اشــاره  نیز  قبلاً  چــنــان‌کــه    
آمال  به‌دنبال  سی‌بل  کردیم، 
ــده و  ــوب‌شـ ــرکـ آرزوهـــــــای سـ و 
به  دارد  ــت  دوسـ خـــود  نــهــانــی 
بپوشاند  عمل  جامه‌ی  آن‌هــا 
مــوفــق  واقـــعـــیـــت  در  ــون  ــ چ و 
گاهش  ناخودآ در  نــمــی‌شــود، 
دست به برآوردن آن‌ها می‌زند 
که شخصیت  و چنین می‌شود 
ــده،  حـــقـــیـــقـــی‌اش تـــجـــزیـــه شــ
بـــه شــخــصــیــت‌هــای دیــگــری 
تــبــدیــل مـــی‌شـــود و مــبــتــا به 
چندگانه  شخصیت  بــیــمــاری 
کــه شخصیت  آنــجــا  ــود.  ــی‌ش م
ســاخــتــه‌شــده‌اش »ویــکــی« به 
از وجود  »او  روان‌کــاو می‌گوید: 
ــاه نــیــســت.« و چــیــزی از  گـ مــا آ

مــا نــمــی‌دانــد؛ ولـــی ایـــن عــدم 
که  نــمــی‌شــود  دلــیــل  شناخت 
خود  ــای  ــ آرزوه و  تــصــورات  در 
زنی  به  تبدیل‌شدن  دنبال  به 
که  مــثــل مــن نــشــود. تــصــوری 
میل دارد به آن جامه‌ی عمل 
آن  از  ــه‌روز  روزبـ ولــی  بپوشاند؛ 
دور می‌شود ) سی‌بل، ص 92(. 
شـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــیـــــــــــــت 
که  سی‌بل  تــازه‌تــجــزیــه‌شــده‌ی 
ــرون آمــــده و  ــی ــام ویــکــی ب ــه نـ ب
و  می‌کند  صحبت  او  طــرف  از 
و  شکسته  را  دفاعی‌اش  دیــوار 
که خودش  مشکلات سی‌بل را 
نتواسته علت‌های مریضی‌اش 
چنین  او  طــرف  از  کند  بازگو  را 
 ، ــی دکــتــر ــ بـــیـــان مــی‌کــنــد: »ولـ
که  هدف من از آمدن این بود 
با شما صحبت  دربــاره سی‌بل 

کــنــم. نــگــرانــی‌هــای ســی‌بــل در 
مـــورد هــرچــیــز و هــرکــس وضــع 
کی را به‌وجود آورده بود.  ترسنا
غذا هم نمی‌خورد. تفریح کافی 
هم ندارد و به‌طورکلی زندگی را 
بیش‌ از حد جدی گرفته است. 
کمی هم  کمی توجه به خود و 
می‌تواند  لــذت‌بــردن  زندگی  از 
مؤثر  بــیــمــاری‌اش  بــهــبــود  در 
ــد.« دکــتــر مــی‌پــرســد: »تــو  ــاش ب
آمـــدی؟« جواب  به وجــود  کی 
سی‌بل  که  »وقتی  که  می‌دهد 
کــوچــکــی بـــــود.« دکــتــر  دخــتــر 
سریع می‌پرسد تو خانم هتی را 
گهان در  می‌شناختی؟ ویکی نا
دیگر  و  فرورفت  تدافعی  حالت 
آن اطمینان گذشته را نداشت 
گفت: »او مادر سی‌بل بود و  و 
که خانم هتی  من سال‌هاست 
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دورست را می‌شناختم.«

3. فراز از طبقه اجتماعی 
شــخــصــیــت بــــرآمــــده ســی‌بــل 
نـــام  ــه  ــ ب شــخــصــی  کـــالـــبـــد  در 
دارای  و  زیـــرک  ــه  ک »ویـــکـــی«، 
ــتـــمـــادبـــه‌نـــفـــس بــیــشــتــری  اعـ
احساس  و  است  راحت  است، 
مسئولیت می‌کند و شخصیت 
مثبت  دوست‌داشتنی،  بسیار 

و جنگجویی دارد.
طبقه  از  کـــه  اســــت  ایــــن 
اجــتــمــاعــی فــقــیــر مــی‌گــریــزد و 
ــراف  ــودش را بــه طــبــقــه اشـ خــ
وثروتمندان و نیز روشن‌فکران 
کـــــــتـــــــاب‌دوســـــــت‌انـــــــد،  کـــــــه 
فقر  علت  به  نیز  و  می‌پیوندد 
وتنگ‌دستی از جامعه و مردم 
و  می‌کند  آرزو  و  اســت  گــریــزان 
را  آرزوهــایــش  دارد  سعی  حتی 
که خودش به وجود  در نقشی 
کند. به همین  بــازی  ــی‌آورد،  م
خاطر در ظهور شخصیت‌های 
را  ویکی  شخصیت  چندگانه، 
خــلــق مــی‌کــنــد و چــنــان‌کــه در 
صفحه‌های 19 تا 90 به این امر 
آنچه  و  می‌کند  اشاره  مستقیم 
و  می‌کند  فــرار  آن‌هــا  از  سی‌بل 
شده‌اند،  بیماری‌اش  موجب 
بر عهده می‌گیرد.  این شخص 
البته،  »او«  داد:  جــواب  ویکی 
من  از  ســـی‌بـــل  ــقــاشــی  ن ــی  ــ ول
الهام  از مــردم  بهتر اســت. من 
دارم  دوست  را  آن‌ها  می‌گیرم. 
رفتار  آن‌ها چطور  با  و می‌دانم 
کنم و کنار بیایم. از مردم ترسی 
که پــدر و مــادرم با  نــدارم؛ زیــرا 
کـــرده‌انـــد. از  مــن خـــوب رفــتــار 
به  وگـــوش‌دادن  صحبت‌کردن 
می‌برم،  لذت  مردم  حرف‌های 
که  ــا آن‌هـــایـــی  بــه‌خــصــوص بـ
کــتــاب  و  مـــوزیـــک  نــقــاشــی،  از 
همین  مـــی‌آیـــد.«  خــوشــشــان 

ــردم  مــ از  ــل  ــی‌بـ سـ ــه  ــ ک ــاری  ــ ــ ک
در  شخصیت  ایــن  و  می‌ترسد 
سی‌بل  دفــاعــی  سپر  حقیقت 

شده است.
شــخــصــیــت  ــه  ــ ــان‌ک ــ ــن چــ    
ــام ویــکــی  ــ ــه ن دیـــگـــر ســـی‌بـــل بـ
اشـــاره مــی‌کــنــد؛ چــون سی‌بل 
ــا ایــن  ایـــن مــــوارد را نــــدارد امـ
را دارد،  آن‌ها  )دیگری سی‌بل( 
معرفی  دکــتــر  خــانــم  بــه  کتابی 
انـــدازه  بــه  »امـــیـــدوارم  می‌کند 
ببرید  لــذت  خواندنش  از  مــن 
ــل اصــلــی  ــام و فــکــر مــی‌کــنــم ع
این  کتاب  ایــن  از  بردنم  لــذت 
داستان  شنیدن  از  کــه  اســت 
همیشه  پایین،  طبقه‌ی  مردم 
ــرده‌ام. شــایــد وضعیت  ــ ب لــذت 
حقیقیت  )در  مــن  خــانــوادگــی 
احـــســـاس  ــن  ــ ایـ در  ــــل(  ســــی‌ب
ــت. بــه هر  بــی‌تــأثــیــر نــبــوده اسـ
ــن بـــه‌عـــلـــت داشـــتـــن  ــال مــ ــ حـ
ثروتمند،  و  اشــرافــی  فامیلی 
هستم  خــاص  ذائــقــه‌ی  دارای 
می‌کنم  فکر  و  نــدارد(  )سی‌بل 
بهترین‌ها  زندگی  از  می‌بایسی 
)آرزوی  آورم.«  چــنــگ  بـــه  را 
تــعــدد  ــه  ــکـ ــنـ ایـ در  ســــی‌بــــل( 
درحقیقیت  سی‌بل  شخصیت 
از  ــرار  ــ ــ ف در  اوســـــــت،  آرزوی 
شکی  هیچ  اجتماعی  طبقه‌ی 
ــه ایــن  ک نــیــســت؛ زیـــرا شــهــری 
مــی‌کــرد،  زنــدگــی  آن  در  دخــتــر 
شغلی  هـــر  از  و  ــود  ــ ب کــوچــک 
یک نمونه وجود داشــت، یک 
قـــاضـــی، یـــک دنـــدان‌پـــزشـــک، 
آمبولانس، یک  یک دکتر ،یک 
یک  داروخــانــه،  یک  آرایشگاه، 
بـــانـــک، و یـــک پــســت‌خــانــه‌ی 

کوچک.
ــنــدی  طــبــقــه‌ب نـــظـــر  از     
به  شهر  جمعیت  اجــتــمــاعــی، 
ــلــی اشـــــراف و  ک ــه‌ی  ــتـ دو دسـ
کارگر تقسیم  پولدار و طبقه‌ی 

پولدارها  ــرای  ب مــردم  می‌شد. 
بــودنــد.  قــایــل  بــســیــار  ارزش 
تـــا شـــش‌ســـالـــگـــی‌اش، پـــدرش 
شهر  تــمــام  فــرد  ثروتمندترین 
بحران  سال‌های  در  ولی  بــود. 
ــارد دورســـت  ــ ــ اقــتــصــادی )وی
یعنی پدرش( تمام ثروت خود را 
از دست داده بود و درحقیقت 
پایینی  اجتماعی  طبقه‌ی  بر 
کـــرده بـــود. و ایــن  نـــزول پــیــدا 
، فشارهای روحی و روانی  تغییر
و  بر خــانــواده داشــت  بسیاری 
عاصی  را  ســی‌بــل  مـــادر  و  پــدر 
کرده بود؛ درحقیقت مشکلات 
را درگــیــر  آن‌هــــا  مــالــی چــنــان 
کلاً  که سی‌بل  بــود  کــرده  خــود 
فراموش شده بود. اهالی شهر 
داشتند،  کورکورانه‌ای  تعصب 
نوع‌دوستی  به  تظاهر  هرچند 
و عــدالــت مــی‌کــردنــد؛ امــا رفتار 
ــه هــمــدیــگــر  ــ ــت ب ــب ــس مــــــردم ن
به‌شدت ظالمانه و بی‌رحمانه 
نیز  ســی‌بــل  همسایگان  ــود.  بـ
بودند.  عجیب‌وغریب  خیلی 
تناقضات  و  ــا  ــی‌هـ دورویـ ایـــن 
را  ســـی‌بـــل  آن‌هــــــا،  رفـــتـــار  در 
بعضی  در  و  ک  شــکــا و  دودل 
مستأصل  و  درمـــانـــده  مــواقــع 
را به‌سوی چند  او  و  بــود  کــرده 
از  شخصیتی  چــنــد  و  وجــهــی 
مثلاً  مــی‌داد؛  سوق  منفی  نوع 
گــر بــه اعــمــال و رفــتــار وکـــردار  ا
ــان تــوجــه  ــــشــ ــان ای ــگ ــای ــس ــم ه
فضای  کــه  می‌بینیم  بکنیم، 
و  آلــوده  چقدر  سی‌بل  اطــراف 
آماده‌ی چندگانگی بوده است. 
دیواربه‌دیوارشان  همسایه‌ی 
ــزوی،  ــنـ ــه‌شــــدت مـ ــ ــرزنـــی ب ــیـ پـ
کــه  بـــــود  ــیـــن  بـــدبـ ک و  شـــکـــا
نمی‌شد.  خــارج  خانه  از  هرگز 
بر  را  متوهم  تــرســی  وجـــودش 
چند  می‌کرد.  مستولی  سی‌بل 
که  آن‌طرف‌تر مردی بود  خانه 

خود  سیزده‌ساله‌ی  دختر  به 
ــود و پــس از آن  کـــرده ب تــجــاوز 
دخترش  با  سال‌ها  نیز  واقعه 
درحقیقت  کــه  مــی‌کــرد  زنــدگــی 
ــل عـــامـــت‌هـــای  ــی‌بـ بــــــرای سـ
از  کــه  بـــود  منفی  چــنــدگــانــه‌ی 
همسایگان  و  زندگی  پیرامون 

به او می‌رسید.

بــزرگ  نقیضه‌های  وجـــود   .4
روانی در دوران کودکی 

ــان  ــ درمـ ــول  ــ طـ در  ســـی‌بـــل    
روان‌کــاوی به دکتر خود خانم 
ویبلر می‌گوید در هشت‌سالگی 
ــن فــکــر مــی‌کــردم  اغــلــب بــه ایـ
این  بــه  بعد  نـــدارم.  چیزی  کــه 
در  وقتی  چرا  که  می‌افتاد  فکر 
بهترین  و  اســت  خانه  بهترین 
بهترین  و  می‌پوشد  را  ک  پوشا
نبایستی  دارد،  را  اسباب‌بازی 
ــاشــد.  ب ــه  ــتـ داشـ را  »چـــیـــزی« 
تا  ــرد  مــی‌ک فــکــر  بیشتر  هــرچــه 
کمبود را بیابد، بیشتر سردرگم 
که  مـــی‌شـــد. تــنــهــا نــتــیــجــه‌ای 
ــرایــش حــاصــل مــی‌شــد، ایــن  ب
بود که یک کمبود مرموز باعث 
که مادرش  می‌شد تا به حالتی 
بی‌حالی«  و  »غمگینی  را  آن 
بدون  شــود.  دچــار  می‌نامید، 
کــوچــکــتــریــن دلــیــلــی  داشـــتـــن 
نمی‌کرد.  خوشبختی  احساس 
گــنــاه  بــــرای هــمــیــن احـــســـاس 
طلب  چــیــز  ســـه  از  و  مـــی‌کـــرد 

بخشش می‌کرد: 
از  شکرگذارنبودن  بــرای  الــف. 

نعمت‌های داشته؛ 
احـــــــســـــــاس  بــــــــــــــــرای  ب. 

خوشبختی‌نکردن؛ 
کــه مـــادرش  ج. بـــرای حــالــتــی 
بچه‌ها  ســایــر  شبیه  مــی‌گــفــت 

نیست.

5. ترس‌های متعدد
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پی‌درپی  و  متعدد  تــرس‌هــای 
را در  فـــرد  کـــودکـــی،  ــی  و طــولان
ــوی به  آیـــنـــده، بــه احــتــمــال قـ
بیماری‌های متعدد شخصیتی 
دچار می‌کند. خشم فروخورده 
بــه‌هــمــراه تــرس‌هــایــی بـــا دوز 
ایـــن  ــل  ــ ــوام ــ ع از  یـــکـــی  بــــــالا، 
بــیــمــاری مــحــســوب مــی‌شــود. 
خنده،  از  مــوزیــک،  از  ســی‌بــل 
از نــزدیــک‌شــدن بــه مــردم و از 
دست‌ها و...بسیاری از مسائل 

هراسان می‌شد. چرا؟ 
   در روان‌کاوی او می‌بینیم 
از  را  مــوســیــقــی  از  ــرســش  ت کـــه 
شخصیت‌هایش  از  یکی  زبــان 
که موزیک  چنین بیان می‌کند 
اعماق  اســـت.  نــاراحــت‌کــنــنــده 
وجود را می‌لرزاند؛ زیرا زیباست 
کند؛  غمگین  را  او  می‌تواند  و 
به‌رخ  را  تنهایی  احساس  زیــرا 
می‌فهماند  آن‌هــا  به  می‌کشد. 
ارزشی  آن‌ها  که هیچ‌کس برای 
صدای  که  وقتی  نیست.  قائل 
بیشتر  مــی‌شــنــود،  را  ــک  ــوزی م
درماندگی  و  تنهایی  احساس 
ــرســــش  ــ مـــــی‌کـــــنـــــد. حـــــــــالا پ
زیبایی  عامل  چــرا  اینجاست، 
دردآور  بایستی  مــوزیــک  مثل 
باشد؟ چون شبیه عشق است. 
تــداعــی‌گــر  موسیقی  طــرفــی  از 
سمی‌اش  مــادر  شکنجه‌های 
را  او  ســـال‌هـــاســـت  ــه  کـ ــت  ــ اس
پیانو  پایه‌های  بر  تنبیه،  برای 
نمی‌گذاشت  حتی  و  می‌بست 
بـــه دســتــشــویــی بــــرود و بــایــد 
او  و  مــی‌کــرد  حفظ  را  خـــودش 
نبود،  بیش  بچه‌ای  دختر  که 
اتـــاق را خیس  کــف  خـــودش و 

می‌کرد.
نـــدارد به    سی‌بل دوســت 
دارد  ترس  شود.  نزدیک  مردم 
بــه سویش  کــه  از دســت‌هــایــی 
درحــقــیــقــت  مـــی‌شـــونـــد؛  دراز 

سخت  خیلی  دست‌ها  بیشتر 
نوازشگر  نه  بوده،  تنبیه‌گرانه  و 
ترس‌ها  این  آرامش‌گرا. همه‌ی 
جـــای  کـــلـــی  تـــصـــویـــر  ــــک  ی در 

می‌گیرند. 
  سی‌بل ترس‌های شدیدی 
از مردها داشته است؛ چنان‌که 
کتاب نیز اشاره شده است.  در 
او فــرامــوشــی دوســالــه داشــت، 
آن  علت  یازده‌سالگی.  تا  نَه  از 
ــاق خــواب پدر  جــداشــدن از ات
جلسات  در  ــود.  ــ ب مــــادرش  و 
که  از صحنه‌هایی  ــاوی،  روان‌ک
گذشته در اتاق  طی سال‌های 
خواب والدین دیده بود، پرده 
از  که  تجربیات  ایــن  بــرداشــت. 
شــروع  ســی‌بــل  تــولــد  لحظه‌ی 
می‌شد،  ختم  او  نه‌سالگی  تا  و 
دوران  در  که  بــود  شــده  باعث 
جنس  به  نسبت  نه‌تنها  بلوغ 
باشد؛  نداشته  گرایش  مخالف 
ــم از  ــدیـــدی هـ ــرس شـ ــ بــلــکــه ت
کــنــد. شاید  ــاس  ــس ــا اح ــرده م
یکی از دلایل بیماری او همین 
ک  ســـوابـــق ذهـــنـــی وحــشــتــنــا
که به‌طور مداوم نه سال  باشد 
شاهد سکس‌ پدر و مادرش در 
اتـــاق خـــواب بـــوده اســـت. این 
زجــرآور  بــرایــش  آن‌قـــدر  فاجعه 
کــه مــوجــب شـــد، سی‌بل  بـــود 
بـــرای فــرامــوشــی آن اتــفــاقــات، 
خودش را به فراموشی بسپارد 
شخصیتی  تــولــد  بــه  دســـت  و 
تا به  بزند و موجب شود  دیگر 
شخصیتی  تــجــزیــه‌ی  بــیــمــاری 

گردد. دچار 
او  ــر  ــگـ دیـ ــای  ــ ــرس‌ه ــ ت از    
نیز  را  خنده  از  تــرس  مــی‌تــوان 
ــادرش او را  ــرا مــ ــرد؛ زیـ کـ بــیــان 
دیــوار  کنار  در  مــی‌کــرد  مجبور 
دسته‌ی  بلافاصله  و  بایستد 
فــــرود  پـــشـــتـــش  بــــر  را  جـــــــارو 
کفش زنانه  می‌آورد یا نوک تیز 

یا  پــهــلــویــش مـــی‌زد  ــا و  پ ــه  ب را 
آشپزخانه  گردگیری  دستمال 
یا  ــرو مــی‌کــرد.  ف را در دهــانــش 
و  می‌نواخت  پیانو  درحالی‌که 
دختر  مــی‌خــنــدیــد،  بلندبلند 
پایه  ــه  ب ــا طــنــابــی  ب را  کــوچــک 
پــیــانــو بــســتــه مـــی‌بـــســـت. در 
در  مـــــادرش  از  ــرس  ــ ت مــقــابــل 
درون خودش چنین احساس 
با خود می‌گفت: »نه  و  می‌کرد 
سی‌بل،  نــه  و  ــت  اس پگی  ــن  ای
او  تو هرگز  که  کسی اســت  ایــن 
درحقیقت  مــن  نـــدیـــده‌ای.  را 
اینجا  به  تو نیستم؛ ولی  دختر 
ــل را  ــی‌ب کـــه جـــای س ــده‌ام  ــ ــ آم
مرا  تــو  اینکه  بــا  و  کنم  اشــغــال 
ــی؛ ولی  دخــتــر خـــودت مــی‌دان
از  من  که  شد  خواهی  متوجه 
تو ترسی ندارم. من می‌دانم که 
کنم.« چنان  رفتار  تو چطور  با 
که می‌بینم، سی‌بل برای اینکه 
بر ترس از مادرش فائق شود و 
که  مــادرش  از  تلافی  بــرای  نیز 
می‌کرد،  تحقیر  این‌همه  را  او 
می‌گوید،  خــودش  به  شود  رها 
ــاری داشــتــه  ــت ــم چــه رف ــی‌دان م
تجزیه  ــاز  ــرآغـ سـ ایـــن  و  ــاشــم  ب
افکار  این  با  اوست.  شخصیت 
شخصیت‌های  تولد  به  دست 
ــا بــلــکــه در  ــد ت ــی‌زن مــقــتــدری م
مــادرش  بــد  رفــتــارهــای  مقابل 
درحقیقت  کــنــد؛  ایــســتــادگــی 
از  ــه  ــ ــانـ ــ ــاهـ ــ گـ آ اســـــتـــــفـــــاده‌ی 
موجب  دفاعی  مکانیسم‌های 
مــی‌شــده  او  شخصیت  تــعــدد 

است.

6. در اسارت نفرت
ــا،  ــا انـــســـان‌هـ ــعــضــی وقــــت‌هــ ب
اســـــــارت  در  ــــه  ــب ــ ــان ــمــــه‌جــ هــ
نفرت‌های خود اسیر می‌شوند 
و امید رهایی در آن‌ها به صفر 
گـــر ایــن  ــد. مــخــصــوصــاً ا ــی‌رس م

یا  باشد  پــدر  یــا  مــادر  از  نفرت 
تناقض‌های  و  نــفــرت  بند  در 
دیــنــی و ابــهــامــات آیــیــن‌هــای 
مذهبی گرفتار باشند؛ چنان‌که 
به‌وضوح  نیز  درمـــان  اتــاق  در 
ــاران از  ــمـ ــیـ دیـــــده مـــی‌شـــود بـ
رنــج  مــتــنــاقــض  ــاس  ــسـ احـ دو 
طرف  یــک  از  می‌برند:  فـــراوان 
آرزوی  در  بــســیــار  اشــتــیــاق  ــا  ب
قــیــدوبــنــدهــای  از  آزادشــــــدن 
از  و  مـــذهـــبـــی‌انـــد  و  ــافــــی  اضــ
که آن رهایی  طرفی، بیم دارند 
ــادات دیــنــی  ــقـ ــتـ پـــایـــه‌هـــای اعـ
همیشه  کند.  سست  را  ــا  آن‌ه
کمک  کــه  اندیشه‌اند  ایــن  در 
کمک  از طرف خداوند است و 
روان‌شناختی  دانــش  طــرف  از 
و روان‌کـــاوی فــرویــدی آن‌هــا را 
به هــراس مــی‌انــدازد. دربــاره‌ی 
شب  هر  بــود،  این‌گونه  سی‌بل 
ــدا دعــا  ــام بــه درگــــاه خـ ســر شـ
ــادرش مــی‌گــفــت:  ــ مـــی‌کـــرد و مـ
است،  عشق  به‌منزله‌ی  »خدا 
عشقی بزرگ که بیشتر در قلب 
مادرها یافت می‌شود و آن را به 
فرزندان خود هدیه می‌کند.« و 
که در زیر شکنجه‌های  سی‌بل 
بی‌رحمانه‌ی مادرش دست‌وپا 
مــی‌زد دچــار پــارادکــس‌ می‌شد 
ممکن  چگونه  مــی‌کــرد  فکر  و 
ــد بــــه آن  ــ ــداونـ ــ کــــه خـ اســـــت 
صورت دردآور در قلب مادرش 
مــوارد  ایــن‌  باشد.  گرفته  جــای 
ضــدو‌نــقــیــض‌هــای عــمــیــقــی را 
هم  می‌کرد.  ایجاد  او  روان  در 
و هم  بــه خــدا  اعتقاد داشــتــن 
بــیــمــاران  کــثــر  ا آن،  از  رهــایــی 
می‌کند.  آزرده‌خــاطــر  را  روانـــی 
احساس می‌کنند درمان‌شدن 
ــا مــصــادف خــواهــد بــود با  آن‌ه
رهاشدن از خدا و قطع ارتباط 
با خدا، بنابراین سعی می‌کنند 
اســــارت  و  بــنــد  در  هــمــیــشــه 
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نفرت‌ها بمانند.

7. عامل انفعالی پدر 
بود  منفعل  بسیار  سی‌بل  پدر 
کمک به  و هیچ وقت درصــدد 
شخصیتی  برنیامد.  دخترش 
کامل و تکامل‌نیافته داشت.  نا
شخصیتی  ســی‌بــل  پـــدربـــزرگ 
عصبی  و  خــشــن   ، ســخــت‌گــیــر
که پسرانش سکوت‌گرهای  بود 
با  متأسفانه  و  بــودنــد  قــهــاری 
کرده  ازدواج  خشن‌تر  زن‌هــای 
بــودنــد. عــمــه‌ی ســی‌بــل نیز تا 
نــکــرده  ازدواج  چــهــل‌ســالــگــی 
ــردی  بـــــود، پـــــدرش تــقــریــبــا مـ
 ، آســوده‌خــاطــر مطمئن،  بـــود 
دسترس  غیرقابل  و  بی‌تفاوت 
ــای خـــود  ــیـــت‌هـ ــولـ ــئـ ــسـ ــه مـ ــ کـ
هــرگــز  ــرفـــت.  ــی‌گـ مـ ــده  ــ ــادی ــ ن را 
ــن عــلــل  ــتـ ــافـ هــــم درصــــــــدد یـ
و  بــرنــمــی‌آمــد  او  شکنجه‌های 
حتی پرس‌وجو را از سی‌بل در 
مــی‌داد  انجام  ــادرش  م مقابل 
ــه مــوجــب ســکــوت دخــتــرش  ک
مـــی‌شـــد. نــقــش حــمــایــتــگــرانــه 
دختر  برای  مواقع  این  در  پدر 
ــی  مــوهــبــتــی الــهــی اســــت. الاه
بود.  بی‌بهره  آن  از  سی‌بل  که 
شکنجه‌های  و  زخم‌ها  پدرش 
او را می‌دید؛ اما پی‌گیر نمی‌شد 
که  ــا جــایــی  و بــی‌خــیــال بـــود ت
ســی‌بــل احـــســـاس تــنــهــایــی و 
از  و  ــواده  ــان از خ جــداافــتــادگــی 
که  کرده بود  پدر می‌کرد و درک 

هیچ حامی ندارد.

ــاری  ــ ــمـ ــ ــیـ ــ بـ درمــــــــــــــــان   .8
چندشخصیتی 

چــنــد  بـــیـــمـــاران  درمـــــــان  در 
چندین  از  باید  نیز  شخصیتی 
ــان  ــ ــم‌زم ــ ــور ه ــ ــه‌طـ ــ درمـــــــــان بـ
ــاً بــایــد  ــم ــت ــرد. ح ــ کـ اســـتـــفـــاده 
بـــه‌هـــمـــراه  دارودرمـــــــانـــــــی  از 

روان‌درمـــــانـــــی، روان‌کـــــــاوی و 
رویکردهای  دیگر  و  هیپنوتیزم 

درمانگرانه بهره جست.
کــتــاب  ــن  ــ ای در  چــنــان‌کــه 
در  هرچه  نیز  سی‌بل  درمانگر 
ــرده  ک تـــوان داشــتــه اســتــفــاده 

است:
مخصوصاً  درمــانــی  دارو   از  .1
که البته  تزریق داروی نپتوتان 
را  آن  اعتیادآوربودن  به‌خاطر 

کرد. بعداً  قطع 
ــزم  ــ ــیـ ــ ــوتـ ــ ــنـ ــ ــپـ ــ ــیـ ــ  بــــــــــــــــا هـ .2
را  ایــجــادشــده  شخصیت‌های 
کوچک وکوچکتر و به نقطه‌ای 
که در آنجا متولد شده  برساند 

بودند.
به  دادن  خاطر   اطمینان  .3
بیمار و اعتماد او را جلب‌کردن.

کـــــه ســــی‌بــــل بــه  چــــنــــان 
این  می‌ترسم  مــی‌گــویــد،  دکتر 
شخصیت‌ها بر من غلبه کنند و 
که خبر ندارم، انجام  اعمالی را 
دهند و به همین خاطر باعث 
وحشت من می‌شوند. دکتر در 
اطمینان  خواسته  ایــن  پاسخ 
»سی‌بل،  می‌گوید:  و  می‌دهد 
مـــوردی بـــرای وحــشــت وجــود 
ندارد؛ چون این غلبه‌کردن‌ها، 
تــو  روح  و  جـــســـم  از  خــــــارج 
ریشه‌های  و  نمی‌شود  انــجــام 
آن  بلکه  نــدارد؛  ماورءالطّبیعه 
تو هستند  موارد خواسته‌های 
ــود  ــ ‌وج ــه  ــ ب ــو،  ــ تـ درون  در  و 
ــد و بــا خــواســت تــو از  ــده‌انـ آمـ
آن  بین خواهند رفت. همه‌ی 
جوان‌ترند  تــو  از  شخصیت‌ها 
جــایــی  در  ــان  ــشـ ــدامـ کـ هـــر  و 
رخ  تو  برای  که  اتفاقی  به‌علت 
داده است، به وجود آمده‌اند. 
که در تو لانه  این شخصیت‌ها 
نیستند؛  تو  بیماری  کــرده‌انــد، 
تو هستند  بلکه علائم بیماری 
که آن‌ها را نشناسی،  و تا زمانی 

نخواهی  خود  معالجه  به  قادر 
بود. با اضافه‌تر شدن شناخت 
شخصیت‌ها  آن  ــا،  آن‌هــ از  مــا 
تبدیل به یک شخصیت شده 
عملی‌تر  آن‌هــا  گذاشتن  کنار  و 

خواهد شد.«
ــاوی مــدام به‌مدت  ــ  روان‌ک .4
از  پنچ سال در مطب و خــارج 

مطب. 
ــرای  ــ  آمـــــــــــوزش بـــیـــمـــار بـ .5
بــه خــود و هرآنچه  بــاورمــنــدی 

هست.
ــی و روان‌کــاوی   روان‌درمــان .6
راه  ســریــع‌تــریــن  و  راه  بهترین 

درمان آن‌هاست؛ 
که  روان‌کاوانی   درحقیقت  .7
در پی معالجه این اشخاص‌اند 
باید با هریک از شخصیت‌های 
ــرد آشــنــا شــونــد و  ــ وجـــــودی ف
به  بتواند  تا  بشناسند  را  آن‌ها 
مَراجع  روحــی  تجزیه  ریشه‌ی 

پی ببرند.
چـــنـــیـــن  درمـــــــــــــان   در  .8
بــیــمــاری‌هــایــی حــتــمــاً بــایــد از 
اصلی  شخصیت‌های  ــود  وجـ
علل  نه‌تنها  روشن‌شدن  برای 
ــان  ــرای درمـ ــ ــیــمــاری، بــلــکــه ب ب
بــهــره جــســت. لازم اســت  نــیــز 
انسان  یــک  را  آن‌هــا  از  هریک 
ــامــل و مــســتــقــل بـــه حــســاب  ک
و  ــیــازهــا  ن مــقــابــل  و در  ــد  ــ آورنـ
درخــواســتــهــایــشــان صــادقــانــه 
ــه اعــمــاق  کــنــنــد. بــایــد ب ــار  ــت رف
کــتــرهــای  کــارا وجـــود هــریــک از 
ــوذی  ــ ــف ــ بـــــــه‌وجـــــــودآمـــــــده، ن

روان‌کاوانه داشت.
به  باید  برای درمــان حتماً   .  8
این پرسش‌های اساسی پاسخ 

داد:
تــعــدد شخصیت  - چــرا دچـــار 

می‌شوند؟ 
اســتــعــداد  ــا  ــ آن‌هـ ــدن  ــ ب در   -
و  گــرایــش  جهت  لازم  جسمی 

وجود  شخصیت  تعدد  توسعه 
داشته است؟

این  در  ژنــی  خصوصیات  آیــا   -
فرد موثر بوده‌اند؟

بـــیـــن  ــاف  ــ ــ ــک ــ ــ ش ــی  ــ ــ ــت ــ ــ وق  .9
واقــــــعــــــیــــــت‌هــــــای درونــــــــــی 
مشخص  بیرونی  گاهی‌های  وآ
یک  با  که  است  آن  وقت  شد، 
مهلک  و  مستقیم  جــمــلــه‌ی 
مانعی را که بر سر راه یکی‌شدن 
شخصیت‌ها  ســایــر  بـــا  بــیــمــار 
و  برداریم  میان  از  دارد،  وجود 
به او فرصت بدهیم خشمی را 
که سالیان سال در روح و روان 
بیرون  ــده،  شـ انباشته  بیمار 

بریزد. ▪
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بررسی نقش زن در شاهنامه فردوسی

زهرا فلاحان

مقدمه 
از  فـــــردوســـــی  شـــاهـــنـــامـــه‌ی 
ــتـــب حــمــاســی  کـ بـــزرگـــتـــریـــن 
ادبیات جهان است؛ بر همین 
مــنــبــع بسیار  یــک  بــه  اســــاس 
پژوهش  و  تحقیق  بــرای  قوی 
از  مــوضــوعــات  از  بــســیــاری  در 
جمله موضوعاتی با جنبه‌های 
داستانی، حماسی، اجتماعی، 
موضوعات  بسیاری  یا  تاریخی 
، تــبــدیــل شـــده اســـت؛  دیـــگـــر
لـــذا بـــر پـــایـــه‌ی ایـــن مــهــم به 
شاهنامه  در  زن  نقش  بررسی 
از نقش  گوشه‌ای  به  فردوسی 
ایران  حماسی  ادبیات  در  زن 

اشاره ‌می‌شود. 
در  شاهنامه  زنان  نقش   .1
حکومت  بــه  مــربــوط  مــســائــل 
بوده  چگونه  کشور  اداره‌ی  و 

است؟ 
پــرورش  در  ــان  زن نقش   .2
چگونه  قهرمانان  همراهی  و 
تــأثــیــرپــذیــری  و  ــت  ــ ــوده اس ــ بـ
حد  چــه  تــا  آنــان  از  قهرمانان 

بوده است؟
3. نقش زنان در نبردها به 
چه صــورت بــوده و تا چه حد 
تأثیرگذار  نبردها  سرنوشت  در 

بوده‌اند؟
پـــژوهـــش،  ــن  ــ ای از  ــدف  ــ ه
دســـت‌یـــافـــتـــن بـــه چــگــونــگــی 
نقش زن در مسائل مربوط به 
زنان  نقش  حکومت،  اداره‌ی 
در پرورش و همراهی قهرمانان 
و تأثیرپذیری قهرمانان از آنان 
و  نبردها  در  زنــان  نقش  نیز  و 
در  نــبــردهــا  ســرنــوشــت  تعیین 

داستان‌های شاهنامه است.
ــم  مــفــاهــی و  کــــلــــیــــدواژه‌هــــا 

عملیاتی
دوره‌ی  سه  شاهنامه  »در 
تشخیص  ــوان  ــی‌تـ مـ مــتــمــایــز 
اســاطــیــری  دوره‌ی   .1 داد: 
دوران  ــوانــی3.  پــهــل عــهــد   .2

تاریخی.« )صفا، 1378: 216(.
عهد  اساطیری:  »دوره‌ی 
تهمورث،  هوشنگ،  کیومرث، 
ظهور  تــا  ک  ضــحــا و  جمشید 
دارد.«  نام  اساطیری  فریدون 

)همان(.    
قیام  از  پهلوانی:  »دوره‌ی 
ــا قتل  ــاز مــی‌شــود و ب آغـ ــاوه  کـ
پسر  بهمن  سلطنت  و  رستم 

اسفندیار پایان
 می‌پذیرد« )همان، 217(.

»دوران تاریخی: این دوره 
ــاز  آغ دارایـــــان  دارای  عــهــد  از 
شاهنامه«  پــایــان  تــا  مــی‌شــود 

)همان، 222(.
اهم یافته‌ها

دو  بـــیـــان  ــه  ــ ب ــدا  ــ ــت ــ اب در 
زنــان در  نظریه در مــورد نقش 
آن  داســتــان‌هــای  و  شاهنامه 
بررسی  بــه  سپس  و  پــرداخــتــه 
بررسی  از  به‌دست‌آمده  نتایج 
ــای  ــ ــان‌ه ــ ــت ــ یـــک‌بـــه‌یـــک داس
ــه‌ام. در  ــ ــت ــرداخــ ــ ــه پ ــام ــن ــاه ش
کتاب حماسه‌سرایی در ایران 
زنــان،  از  چند  تنی  نــام  ذکــر  با 
تهمینه،  فرنگیس،  ازجــمــلــه: 
کردیه  گشسب و  گردآفرید، بانو 
و ارائه‌ی شرح حال مختصری 
ــده اســت:  آمــ ــان چــنــیــن  ــ آن از 
چند  و  گروه  این  از  چون  »اما 
ــم، زن در  ــگــذاری ب گـــروه دیــگــر 
و  ضعیف  موجودی  شاهنامه 

سست‌رأی‌ است.«
رعایت  شاهان  و  پهلوانان 
همه‌ی  مــانــنــد  را  زنـــان  حـــال 
ضــعــیــفــان واجــــب و ضـــروری 
ــان  ــ مـــی‌شـــمـــرنـــد. نـــصـــایـــح زن
ندارد.  بهایی  و  ارج  پهلوانان 
پندهای  پاسخ  در  اسفندیار 
پیش  »که  گفت:  چنین  مــادر 
ــان راز هــرگــز مــگــوی« زنــان  زنـ
از  و  پوشیدگانند  از  شاهنامه 
دیدیم  چنان‌که  ایــنــان  میان 
کردیه  و  گردآفرید  برخی مانند 
جنگجوی‌اند.  و  دلــیــر  زنــانــی 
خصایصی  هریک  دیگر  زنــان 
که بالاتر از همه‌ی آن‌ها  دارند 
رأفت و وفا و عواطف انسانی و 

مادری‌ست )همان، 250(.
بــر  درآمــــــــدی  ــاب  ــتـ کـ در   
اندیشه و هنر فردوسی چنین 
گر جای‌جای از  آمده است: »ا

داستان  اشخاص  برخی  زنان 
چــون افــراســیــاب، ســرو یمنی 
از  کــه  می‌شنویم  اسفندیار  و 
بــه شکوه  زاده  یــا دخــتــرِ  ــان  زن
مقتضیات  نباید  می‌کنند،  یاد 
عــصــر  مـــنـــاســـبـــات  و  زمـــــــان 
ایــن‌گــونــه  کـــه  را  ــالاری  ــ ــدرس ــ پ
از  دارد،  تــعــلــق  ــدان  ــ ب عــقــایــد 
از  پــس  افــراســیــاب  ببریم.  ــاد  ی
گــاهــی از مــاجــرای دخــتــرش  آ

منیژه با بیژن می‌گوید: 
دختر  پـــرده  پــس  در  »تـــرا 
گر تاج دارد، بداختر بود بود   ا
آیـــد  ــرده  ــ ــ پ ــر  ــتـ دخـ را  ــه  ــ  ک
، داماد  گور از  به  به‌جای پسر  
ج5،  )فــردوســی،   » در بــه  ناید 

بیت 262، 263(.
از مهر  بــا اطـــاع  ســرو هــم 
دخـــتـــرش  زال،  ــه  ــ ب رودابــــــــه 
)الــبــتــه  تــحــقــیــرهــا مــی‌کــنــد.  را 

شاهنامه پژوهی
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ممکن  خـــاص  مـــورد  ایـــن  در 
اســـت عـــرب‌بـــودن ســرمــایــه‌ی 
و دســت‌کــم  ایــــن ســـرکـــوفـــت 
جــلــوه‌دادن  برجسته  موجب 
ــراب  ــزی اعـ ــی ــت قــضــیــه‌ی زن‌س
امــا همین سرو  بــاشــد(؛  شــده 
هدایای  برکت  از  اینکه  از  بعد 
ــــدون بــه‌ســبــب  ــری ــ هــنــگــفــت ف
دختران او به‌اصطلاح به آلاف‌ 
پُر  خزانه‌اش  و  رسید  لوفی 

ُ
ا و 

و وضــعــش روبــــه‌راه مــی‌شــود، 
منصرف  مــذکــور  عــقــیــده‌ی  از 
همین  در  مـــی‌شـــود.  نـــادم  و 
که صریح‌ترین داوری  جاست 
شخصی فردوسی را می‌بینیم: 
آیین و  را باشد  »چو فرزند 
ماده  چه  بر  دل  به  گرامی  فر  
« )همان، ج 1، بیت 176  چه نر

)
درحالی‌که  نگذریم  حق  از 
حتی در عصر ما و در جوامعی 
زیــادی  عـــده‌ی  آن،  همچون 
ــان  ــحـ رجـ در  را  ــرزادن  ــ ــ ــس ــ ــ پ
قــــــــرار مــــی‌دهــــنــــد، تــکــلــیــف 
ــاران  ــ ــ ــی یـــا روزگ ــردوسـ عــصــر فـ
آن اوضاع  با  باستانی داستان 
همه‌چیز  پسر  کــه  اقــتــصــادی 
ــر مـــایـــه‌ی زحـــمـــت و  ــتـ و دخـ
روشــن  مــی‌شــد،  تلقی  مــؤنــث 
فــردوســی  اســـت. سخن اخــیــر 
معیارهای  با  نظری  جهت  از 
جوامع  مــوازیــن  نیز  و  عقلانی 
مطابقت  ــروز  ــ ام پــیــشــرفــتــه‌ی 
ایــن‌  ــوال  ــ س جـــای  امـــا  دارد؛ 
ــاً بــه‌جــای  ــرض ــر ف گـ ــه ا ک اســـت 
مرده  دخترش  فــردوســی  پسر 
بود، آیا این‌گونه به سوز و درد 
از آن یاد می‌کرد؟ )حمیدیان، 

.)99 :1372
بـــا مــطــالــعــه‌ی ابــتــدایــی 
در  زن  نقش  بررسی  پیرامون 
شاهنامه با این نظرات برخورد 
ــه هــمــیــن بــاعــث  کـ کــــرده‌ایــــم 

شـــده اســـت تـــا انــگــیــزه‌هــایــی 
کــه آیــا واقــعــاً این  ایــجــاد شــود 
آن  در  زنــان  که  داستان‌هایی 
 و  از عجز پر  باید  نقش دارنــد، 

ناتوانی و فرومایگی باشد؟
نکته  ــــن  ای بـــه  ــتـــدا  ابـ در   
ایــن  کـــه در  ــاره مــی‌کــنــیــم  ــ اشـ
در  زن  نقش  بــررســی  بــررســی، 
مورد  شاهنامه  داستان‌های 
نظر است و نه بررسی نقش زن 
در عقاید فردوسی. در سرودن 
ــون هــمــان‌گــونــه  شــاهــنــامــه چـ
ــی در  ــردوسـ کـــه مـــی‌دانـــیـــم، فـ
ــواردی فــقــط داســتــان‌هــای  ــ م
و  ــویـــســـی  ــازنـ بـ را  شـــاهـــنـــامـــه 
از سوی  کرده است و  بازگویی 
ــی بـــه نــظــرات  ــرس ــت دیــگــر دس
ــن تــوصــیــف،  ــ ــا ای ــردوســــی بـ ــ ف

غیرممکن است.
ــور زنـــان  ــضـ نــخــســتــیــن حـ
ــور  حــــضــ شـــــاهـــــنـــــامـــــه،  در 
دربــار  در  جمشید  خــواهــران 
آن  از  پـــس  و  اســـت  ک  ــا ــح ض
ارنـــــواز   ، حـــضـــور دومـــیـــن  در 
ک  کـــــه ضـــحـــا ــی اســـــــت  ــســ ــ ک
ــدن،  ــان‌شـ ــشـ ــریـ بـــه‌مـــحـــض پـ
و  مــی‌کــنــد  نــظــرخــواهــی  او  از 
بــه‌گــفــتــه‌ی ارنــــواز بــســیــار ارج 
می‌نهد و به آن عمل می‌کند. 
این در حالی‌ است که مهره‌ای 
ک در داستان که از  مثل ضحا
از  نمی‌پذیرد،  تأثیر  هیچ‌کس 

ارنواز تأثیر می‌پذیرد.
گفت،  در مورد فرانک باید 
سومین زنی  فــریــدون  مــادر  او 
کــه مطرح مــی‌شــود. در  اســت 
واقعه‌ای  ارنواز  و  شهرناز  مورد 
بــه داســتــان وارد  را  ــا  آن‌هـ کــه 
ــیــری  ــان‌گ ــروگ گ ــد، یـــک  ــن ــی‌ک م
است که آن‌ها گروگان هستند؛ 
اما در مورد فرانک، این واقعه 
فریدون  چون  قهرمانی  زایش 
اســت و ایــن مــادر فــرزنــدش را 

مرگ  از  کی  چالا و  شجاعت  با 
ــد. پــس از ســه ســال  مــی‌رهــان
بــــاز هـــم ایــــن فـــرانـــک اســت 
از  را  ــدون  ــ ــری ــ ف بـــه‌مـــوقـــع  ــه  ــ ک
و  مــی‌رهــانــد  ک  ضــحــا چنگال 
نقش  می‌برد.  هندوستان  به 
ــدون  ــری ف گـــاهـــی  آ در  فـــرانـــک 
برای قیام و براندازی حکومت 
ک نـــیـــز مــســتــقــیــمــاً بــا  ــا ــحـ ضـ
فرانک  از  فریدون  تأثیرپذیری 
مــرتــبــط اســــت. ایـــن ســه زن، 
ــری  ــیـ ــاطـ اسـ دوره‌ی  زنـــــــان 

شاهنامه‌اند.
ــد بــه‌طــورکــلــی بــتــوان  شــای
اساطیری  دوره‌ی  زنــان  گفت 
ک و بی‌ریا  پــا و  ــاده  بــه‌طــور س
دوره‌ی  مـــــــــردان  ــای  ــ ــم‌پـ ــ هـ
روال  ــه  ــ ب فـــقـــط  ــــری  ــی ــاطــ اســ
کــمــک  ــر  ــ ــر شـ ــ غـــلـــبـــه خـــیـــر بـ
یا  ــا  آلـــودگـــی‌هـ از  و  مــی‌کــنــنــد 
ــه  ــانـ ــرضـ ــغـ ــای مـ ــت‌هـ ــاسـ ــیـ سـ
دیده  همان‌طورکه  بــه‌دورنــد؛ 
اساطیری  دوره‌ی  در  می‌شود 
نیروهای  مقابل  در  نیز  زنــان 
ماوراءالطبیعه، همانند مردان 
ک  ناتوانند؛ همان‌طورکه ضحا
اهریمن در  جــادوی  و  سحر  از 
آن  مقابل  در  و  نیست  امـــان 
شهرناز  و  ارنــواز  اســت،  ناتوان 

هم از جادو در امان نیستند.
که در دوره‌ی  زنانی  اولین 
پــهــلــوانــی حــضــور مــی‌یــابــنــد، 
هستند  یــمــن  ــرو  سـ دخـــتـــران 
ــرای  بـ را  آن‌هـــــا  ــــدون  ــری ــ ف ــه  کـ
می‌کند.  خواستگاری  پسرش 
سایر  و  زیبایی  و  اصــالــت  گــر  ا
فــریــدون  کـــه  را  ک‌هـــایـــی  مـــا
ــرای انــتــخــاب ایـــن دخــتــران  بـ
بگذاریم  کنار  می‌بندد،  کار  به 
با  کــه  می‌رسیم  موضوعی  بــه 
ابتدای  در  ارائــه‌شــده  نظرات 
سرو  دارد.  تناقض  کاملاً  بحث 
علاقه‌ی  دخــتــرانــش  بــه  یمن 

آن‌ها  ازدواج  از  دارد و  بسیار 
را  پــــدر  از  جـــدایـــی‌شـــان  کـــه 
ناراحت  بسیار  دارد،  به‌دنبال 
سرپیچی  تــرس  از  امــا  اســـت؛ 
حیله  ــه  ب فـــریـــدون  ــان  ــرم ف از 
در  ضمناً  شـــود.  مــی  متوسل 
مــورد  هیچ جــای داســتــان‌هــا 
دختر  تحقیر  مبنی‌بر  یادشده 

توسط سرو یمن را نیافتم.
نولدکه می‌گوید: »از رودابه 
ــمَــت مـــادر رستم  ــه سِ فــقــط ب
نیست،  چنین  می‌شود.«  یاد 
این  رودابــه  و  زال  داستان  در 
دل‌داده‌ی  نــقــش  در  دخــتــر 
شــورانــگــیــز  صــحــنــه‌هــای  زال، 
پایان این  تنها در  و  می‌آفریند 
داســـتـــان، رودابـــــه بــه‌عــنــوان 
می‌شود.  معرفی  رستم  مــادر 
دختری  با  ما  داستان  این  در 
ک آشــنــا  دل‌شـــــــــده و بــــی‌بــــا
رسیدن  راه  در  کــه  مــی‌شــویــم 
 از هـــیـــچ خــطــری  ــه دلـــــــــدار ــ ب
نمی‌ترسد و دل به دریا می‌زند 

)کیا، 1371: 33(. 
نقش او فقط به زادن رستم 
محدود  زال  بــا  او  داســتــان  و 
نیز  پیری  در  بلکه  نمی‌شود؛ 
رهــایــی  مـــوجـــب  او  ســخــنــان 
مــی‌شــود،  او  خـــانـــدان  و  زال 
مــضــاف‌ بـــر ایــنــکــه زایـــمـــان او 
ــاب‌آوری  ــ ــج ــ ــیــز داســـتـــان اع ن
ــه دخــتــر شــاه  ــودابـ اســــت. سـ
نــبــرد  در  اســـــت.  ــاوران  ــ ــامـ ــ هـ
شاه هاماوران  میان  سنگینی 
آن  از  ــروزی  ــیـ پـ کــیــکــاوس،  و 
ــاوس اســــت. هـــامـــاوران  ــک ــی ک
ــورده و  ــ ــران شــکــســت خـ ــ ایـ از 
ایـــن شــکــســت، مــقــرر  از  پـــس 
کــه بــه ایـــران باج  شــده اســت 
داستان،  ادامه‌ی  در  بپردازد. 
ــاه ایــــران دخــتــر عــزیــزتــر از  شـ
خواستگاری  را  پــادشــاه  جــان 
عاطفی  پیوند  ایــن  مــی‌کــنــد. 
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قـــســـمـــت‌هـــای بـــعـــدی  در 
می‌شود.  پررنگ‌تر  داســتــان، 
ــر هــمــیــن  ــ ــر اثـ ــ ــه ب ــ ک ــا آنـــجـــا  ــ ت
جنگ   ، دختر به  پــدر  محبت 
جنگ  در  درمی‌گیرد.  دیگری 
به‌عنوان  ســودابــه  نقش  دوم 
مطرح  ــاه  ــ گ آ و  هــوشــیــار  ــی  زنـ
کــیــکــاوس  اســـــت. ســــودابــــه، 
مطلع  ــــدرش  پ نــقــشــه‌ی  از  را 
سخنان  کیکاوس  اما  می‌کند؛ 
به‌نظر  شاید  نمی‌پذیرد.  را  او 
سودابه  تحقیر  نظریه‌پردازان 
از  را  وی  ــنــد  پ نــپــذیــرفــتــن  و 
شخصیت  ضعف  نشانه‌های 
بـــدانـــنـــد؛  شـــــاه  نـــــزد  در  زن 
کــیــکــاوس  ــان،  ــ ــت داســ در  ــا  امــ
خودرأی  و  خودسر  پادشاهی 
پهلوان  رســتــم،  پند  کــه  اســت 
پــهــلــوانــان و نــجــات‌دهــنــده‌ی 
خـــود را هــم نــمــی‌پــذیــرد، چه 
کــه نقش او  رســد بــه ســودابــه 
در  رســـتـــم  مــقــابــل نــقــش  در 
قطره‌ای‌  کیکاوس،  پادشاهی 

است در برابر دریا.
کــه در  ســودابــه زنــی اســت 
بیت   423 فــقــط  شــاهــنــامــه 
تنها  و  او  ی  حیله  و  مکر  بــه 
او مـــربـــوط اســـت و  ــان  ــتـ داسـ
او  نیست.  کوچکی  ــم  رق ــن  ای
ــبــردهــای  ن ــن  ــت ــاف ــان ی ــای پ در 
در  دارد.  به‌سزایی  تأثیر  بزرگ 
دارد.  حکومت نقش  اداره‌ی 
ــون  چ ــی  ــان ــرم ــه ق زنـــدگـــی  در 
ــاً  اص دارد.  ســـیـــاوش نـــقـــش 
کیکاوس وقتی تصمیم  خــود 
مـــی‌گـــیـــرد  او  مـــــجـــــازات  ــه  ــ بـ
ــه اصـــا  ــ ک ــود  ــی‌شــ مـــتـــوجـــه مــ
ندارد؛  امکاناتی وجود  چنین 
یــک  از  او  ــازات  ــ ــجـ ــ مـ چـــــون 
ــث جــنــگ دوبـــــاره با  ــاع ســـو ب
از سوی  مــی‌شــود،  هــامــاوران 
کاملاً  کــیــکــاوس بــه‌طــور  دیــگــر 
مـــدیـــون  مـــشـــهـــود  و  واضــــــح 

پرستاری‌های  یــا  سیاست‌ها 
ــت و ضــمــنــاً چــنــد دلــیــل  ــ اوس
حیله‌ی  و  عشق  ــون  چ دیــگــر 
نیز  بـــارداری  مــورد  در  سودابه 
شاهنامه  »در  درســت اســت. 
گر  هیچ زنی مثل سودابه غوغا

نیست« )همان، 60(.
گیو،  همسر  گشسب،  بانو 
دختر رستم است. تنها وصفی 
ارم  بانو  همین‌طور  و  او  از  که 
آمده  شاهنامه  در  گیو  خواهر 
گــیــو در  کـــه  آن اســـت  اســــت، 
ــه ایـــن دو  رجــزخــوانــی خـــود ب
ــا او  ــک ب ــزدی ــه نــســبــت ن ک نــفــر 
دلاوری  و  می‌کند  اشاره  دارند 
از  را  آن‌هــــــا  اصـــل‌ونـــســـب  و 

افتخارات خود می‌داند.
شاهنامه  در  ــان  زن بعضی 
مــادری  نقش  عــهــده‌دار  فقط 
بــعــضــی قــهــرمــانــان هــســتــنــد؛ 
همان  کــه  ــرج  ایـ دخــتــر  نظیر 
ــا  ــگ اســـــــت ی ــنـ ــشـ ــر پـ ــسـ ــمـ هـ
بعضی  ایــرج.  همسر  ماه‌آفرید 
داســـتـــان‌هـــا،  در  نـــیـــز  ــان  ــ ــ زن
اجرایی  بازوهای قوی کارهای 
گلشهر  ــه:  ــلـ ــمـ ازجـ هــســتــنــد؛ 
هــمــســر پــیــران ویــســه و مــادر 
اقدامات  از  فقط  که  اسکندر 
شایسته‌ی آن‌ها یاد می‌شود.

که  ــــی اســــت  »تــهــمــیــنــه زن
بــه‌ســبــب  زن  ــن  ــ ایـ آوازه‌ی 
جسارت او در دیدار با رستم، 
ــنــهــانــی اســــت.«  ــورت پ ــه‌صــ ــ ب

)همان، 78(.
عواطف مادری نیز در این 
بــروز  شدید  بسیار  زن جــســور 
داستان‌های این  در  می‌کند. 
تحقیر  از  نشانی  هیچ  نیز  زن 

نیست.
گردآفرید نمونه‌ی کامل زن 
دوره‌ی پهلوانی است. او فرزند 
غیرت  اســت.  دژسپید  کم  حا
نــبــرد  و  زن  ایـــن  مـــثـــال‌زدنـــی 

بی‌شک  سهراب،  با  او  زیبای 
داســـتـــان‌هـــای  زیــبــاتــریــن  از 
این  داستان  است.  شاهنامه 
گویای حضور زنان در نبرد  زن 
بسیار  جــنــگ  از  پــس  ــت.  ــ اس
گردآفرید اسیر  جدی و سخت، 
سهراب می‌شود؛ اما زن ایرانی 
پهلوان، برخلاف مردان ایرانی 
شــاهــنــامــه  در  پــهــلــوان هــرگــز 
گردآفرید  نمی‌خورد.  شکست 
تا  ــد  ــان ــی‌ره م بــنــد  از  را  ــود  خـ
بــه صفات  را هــم  چــاره‌جــویــی 
جنگاوری،  زیبایی،  پهلوانی، 
رشادت، غیرت و سایر صفات 

آراسته‌ی خود بیفزاید.
خانمی  ــزاده  ــاهـ شـ مــنــیــژه 
گــرو  کــه دل در  اســـت  ــی  ــوران ت
ــی،  ــران ــژن، پــهــلــوان ای ــی مــهــر ب
کاخ  می‌نهد و با بردن بیژن به 
برانگیختن نبرد  بــاعــث  خــود 
ــار  ــن ک در  مـــنـــیـــژه  ــود.  ــ ــی‌شـ ــ مـ
زنانی  تنها  کــردیــه  و  ــه  ســوداب
نبرد  ایجاد  باعث  که  هستند 
می‌شوند؛ اما با وجود همه‌ی 
منیژه  سرزنش‌ها،  و  تحقیرها 
به  خود  داستان،  ادامــه‌ی  در 
می‌پردازد  اشتباهاتش  جبران 
و  چــاره‌گــر  زن  یــک  از  نقشی  و 
استادی  به   را  ــادار وفـ و  رئــوف 
می‌کند،  بـــازی  هــرچــه‌تــمــام‌تــر 
ــیــژن بــه جــبــران  کــه ب تــا آنــجــا 
به  زبان  گذشته  سرزنش‌های 

تکریم او می‌گشاید.
قــصــه‌گــوی  زن  ــه  بـ اشـــــاره 
نیز  را  منیژه  و  بــیــژن  داســتــان 
اینکه  اینجا لازم می‌بینیم.  در 
کــیــســت،  بـــه‌راســـتـــی  زن  ایــــن 
آن  از  ــه  کـ ــت  ــ اس ــه‌ای‌  ــل ــئ ــس م
ــا مــشــخــصــات  ــم؛ امــ ــری ــب ــی‌خ ب
زن  »ایـــن  ــم.  ــ داریـ را  زن  ایـــن 
شــاهــنــامــه  زن  واقـــعـــی‌تـــریـــن 
زیباست و  و  است. زن، جوان 
اســت  هــوشــیــار  دارد.  هــنــرهــا 

دل  مـــحـــرم  دردشـــــنـــــاس،  و 
فـــردوســـی اســـت.  ــانـــه‌ی  و خـ
چه  باشد؛  بــرده  و  کنیز  نباید 
بافرهنگ است.  و  هنرآموخته 
این‌گونه  یــا  زن  ایــن  نمونه‌ی 
فراوان  ایــران  ادبیات  در  زنان 
نـــیـــســـت. فــــردوســــی یـــکـــی از 
انــگــشــت‌شــمــارتــریــن شــاعــران 
کـــــه بـــــدون  ایــــــرانــــــی اســــــت 
بــه زن مــی‌نــگــرد  تــنــگ‌نــظــری 
که  امــر باعث مــی‌شــود  ایــن  و 
اعتقادات او در داستان‌هایش 
یا  درحالی‌که  یابد.«  نمود  هم 
و  هوشمند  چنین  شاعر  خود 
می‌شود چه  نــمــودار  مهربان 
کــه  جــــــای شـــگـــفـــتـــی اســــــت 
در  را  زنـــــــان  پـــرمـــایـــه‌تـــریـــن 
سروده‌اش بیابیم )کیا، 1371: 

.)70 ،69
هدف  شاهنامه  در  گرچه 
و  قیصر  دخــتــران  نــام  بیان  از 
مطرح‌کردن  کتایون به‌نحوی 
نباید  امـــا  اســــت؛  گــشــتــاســب 
شد  مـــوضـــوع غـــافـــل  ایــــن  از 
نــقــش بسیار  کــتــایــون هــم  کــه 
مطرحی در این داستان دارد. 
گــشــتــاســب تــوســط  انــتــخــاب 
شرایط  و  همسر  بــه‌عــنــوان  او 
میان  از  او  انــتــخــاب کــه  ایـــن 
ــب  ــاح مـــــــردان بـــی‌شـــمـــار ص
اصـــل‌ونـــســـب،  و  ــم  ــ ــم‌ورس ــ اس
بدون  که  برمی‌گزیند  را  مردی 
ــان اســــــت؛ امـــــا در  ــ ــش ــ ــام‌ون ــ ن
شایستگی‌ها  بــعــدی  مــراحــل 
نمایش  به  را  امتیازات خود  و 
مـــــی‌گـــــذارد. خـــصـــوصـــیـــات و 
بردباری  در  امتیازات کتایون 
او  آیــنــده‌نــگــری  گـــذشـــت و  و 
بیشتر  ــان  ــتـ داسـ ــتـــداد  امـ در 
همین  در  مـــی‌شـــود.  ــده  ــ دیـ
می‌یابیم  را  ابــیــاتــی  ــان  ــت داس
هــمــان  بـــه‌خـــاطـــر  را  او  کــــه 
تحقیر  ابتدا  در  که  چیزهایی 
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داستان  در  می‌ستاید.  کــرده، 
ــصــیــحــت‌هــا و  ، ن ــار ــدیـ ــنـ ــفـ اسـ
کتایون  پیش‌گویی‌های دقیق 
در مورد جنگ اسفندیار برای 
پدرش،  تاج‌وتخت  به  رسیدن 
ــاز  ــارسـ کـ اســـفـــنـــدیـــار  دل  در 
مادرش  اسفندیار  و  نمی‌افتد 
چــنــیــن  ــنـــد.  مـــی‌کـ تــحــقــیــر  را 
برخوردی از اسفندیار که حتی 
پشوتن  و  رستم  نصیحت‌های 
نــیــســت؛  ــاز  ــارســ ــ ک او  در  ــم  هـ
قرار  ک  ملا نمی‌تواند  حقیقتاً 
گیرد. نکته‌ی جالب اینجاست 
کتایون یکی‌یکی  گفته‌های  که 
ــد و  ــونـ ــیـ ــی‌پـ بــــه حــقــیــقــت مـ
گــرفــتــار  ــی  ــ دام در  ــار  اســفــنــدی
ــادر هــوشــمــنــد  ــ ــه مـ کـ ــد  ــی‌آیـ مـ
کـــرده  پــیــش‌بــیــنــی  قــبــل  از  او 
ازجمله   ، جــادوگــر ــان  زنـ ــود.  بـ
پـــتـــیـــاره‌هـــای هــفــت‌خــان دو 
اسفندیار  یعنی  بــزرگ  پهلوان 
ــاور زن  ــ بـ رســـتـــم هــســتــنــد.  و 
قابلیت  که  شخصی  به‌عنوان 
ــا مــاوراءطــبــیــعــت را  ارتـــبـــاط ب
مــرد  ــاور  ــ بـ مــقــابــل  در  دارد، 
بـــه‌عـــنـــوان چـــنـــیـــن شــخــصــی 
ــا و  ــ ــوره‌ه ــ ــط ــ هـــمـــیـــشـــه در اس
بـــوده  تــقــابــل  داســـتـــان‌هـــا در 
نــیــز  ــه  ــامـ ــنـ ــاهـ شـ در  اســـــــت. 
ــر و  ــای ن زنـــان جــادوگــر و اژده
، در همۀ داستان‌ها  نر دیوان 
نــمــی‌تــوانــد  حـــضـــور دارنـــــد و 
خاصی  تفکر  نشان‌دهنده‌ی 
زن  ــور  ــض ح مــــورد  در  بـــاشـــد. 
با  او  روبــــه‌رویــــی  و  ــو  پــیــش‌گ
اندیشه‌ای  چنین  هــم  بــهــرام 

حقیقت می‌یابد.
 که  در هفت‌خان اسفندیار
اساطیری  دوره‌ی  بــه  گــریــزی 
اســـت،  پــهــلــوانــی  دوره‌ی  در 
ــار  ــدیـ ــنـ ــفـ ــه خــــــواهــــــران اسـ ــ بـ
ــبــرد  ن در  ــه  ــ ک بـــرمـــی‌خـــوریـــم 
گــشــتــاســب و ارجـــاســـب اســیــر 

ــب مــی‌شــونــد. بـــاز هم  ــاس ارج
نــکــتــه‌ی قــابــل تــوجــه در ایــن 
داستان، هوشیاری خواهران 
اسفندیار در شناختن اوست.

بــه  شـــاهـــنـــامـــه  در  زنــــــان 
ــز مـــی‌رســـنـــد.  ــیـ ــی نـ ــاهـ ــادشـ پـ
به‌پاس  بهمن  دخــتــر  هــمــای 
که  بـــیـــمـــاری  ــج  ــ رن و  ســخــتــی 
فــرزنــدش  در دوران بــــــارداری 
پادشاهی  مــی‌شــود،  متحمل 
پاداش  به‌عنوان  را  پدر  از  بعد 
دریافت می‌کند. عدل و داد و 
مملکت‌داری  و  توصیف خرد 
کمال بیان  بــه  فــردوســی  را  او 
ــای  ــم ــی ه ــت ــت. وق ــ ــ ــرده اس ــ ــ ک
می‌سپارد،  تاج‌وتخت  به  دل 
را به آب می‌اندازد تا  فرزندش 
به این وسیله بتواند پادشاهی 
خود  بـــرای  بیشتری  مــدت  را 
چند  از  پـــس  ــا  امـ دارد؛  نــگــه 
درصدد  نادم  و  سال پشیمان 
جــبــران بــرمــی‌آیــد و پــســرش را 
او  به  را  پادشاهی  و  کرده  پیدا 

می‌سپارد.
اســکــنــدر  کـــه  عــجــایــبــی  از 
ــد،  ــن ــی ــی‌ب م ــایـــش  ــفـــرهـ سـ در 
که  اســـت. شــهــری  زنـــان  شهر 
با  نیست  آن  در  مـــردی  هیچ 
ــب و بــه‌دســت  ــال مــعــمــاری ج
اداره  و  شـــده  ســاخــتــه  ــان  ــ زن
 ، شهر این  وصف  در  می‌شود. 
مــعــمــاری جــالــب تــوجــه آن و 
حتی اداره‌ی شهر به‌روشی که 
به‌نظر اسکندر بسیار ستودنی 
است، از زبان فردوسی فراخور 
کمان  حا دانایی  است.  توجه 
شهر نیز در برخورد با اسکندر 

از نکات قابل توجه است.
نتیجه‌گیری 

ایــن پرسش  بــه  پــاســخ  در 
اداره‌ی  در  ــان  ــ زنـ ــقــش  ن ــه  کـ
است،  بــوده  چگونه  حکومت 
که  مــی‌رســیــم  نتیجه  ایــن  بــه 

اداره‌ی  در  شــاهــنــامــه  ــان  ــ زن
مهمی  بسیار  نقش  حکومت 
آنــان  از  بسیاری  و  داشــتــه‌انــد 
نیز خود در بطن امور حکومت 
به  پاسخ  در  می‌گیرند.  جــای 
در  زنان  نقش  که  پرسش  این 
همراهی  و  قهرمانان  پــرورش 
به  بـــوده اســـت،  چگونه  آنـــان 
این  کــه  رسیدیم  نتیجه  ایــن 
است  پــررنــگ  بــه‌حــدی  نقش 
میان  مستقیمی  بستگی  کــه 
قهرمان  هــمــســران  و  ــادران  ــ م
قـــهـــرمـــانـــان  و  دارد  وجــــــود 
از  بــالایــی  بسیار  تأثیرپذیری 
ــان هــمــراه خـــود دارنــــد. در  زنـ
که نقش  پاسخ به این پرسش 
تا  و  چگونه  نــبــردهــا  در  زنـــان 
چه حد بــوده اســت، مــواردی 
ــاز  ــه زنـــان بــاعــث آغ ک یــافــتــیــم 
جنگ و نبرد بودند. در بعضی 
مــــــوارد ســـرنـــوشـــت جــنــگ‌هــا 
و  می‌خورد  رقم  زنان  به‌دست 
در بعضی موارد هم زنان مانع 

از وقوع جنگ‌ها شده‌اند.
 

فهرست منابع و مآخذ 
 ،)1378( ــح‌الله،  ــیـ ذبـ صــفــا،   .1
از  ایـــــران  در  حــمــاســه‌ســرایــی 
تاریخی  عهدنامه  قدیمی‌ترین 
تا قرن چهاردهم، چاپ هفتم، 

تهران: نشر فردوس.
 ،)1372( سعید،  حمیدیان،   .2
و هــنــر  بـــرانـــدیـــشـــه  درآمــــــــدی 
تــهــران:  اول،  چــاپ  فــردوســی، 

. نشر مرکز
 ،)1371( خــجــســتــه،  کــیــا،   .3
ــان ســــــــــزاوار زنـــــــان در  ــنـ ــخـ سـ
شــاهــنــامــه‌ی پــهــلــوانــی، چــاپ 

اول، نشر فاخته.
ابوالقاسم فردوسی طوسی،   .4
 ،)1354( مــحــمــد،  رمـــضـــانـــی، 
شاهنامه، چاپ دوم، 5جلدی، 

تهران: مؤسسه خاور تهران. ▪
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ــت، امــا  ــ ــر اسـ نــویــســنــدگــی هــن
که  هـــمـــان‌طـــور  دارد.  آداب 
ــاوه بر  هــنــرهــای دیــگــر هــم عــ
و  مبانی  بر  خلاقیت،  و  تخیل 
کنون  ا استوارند.  مبادی‌هایی 
ــاره  ایــنــجــا بـــه چــنــد مــــورد اشــ

می‌کنیم. 
موارد  این  از  هرکدام  البته 
گــفــتــگــوهــای  و  بـــحـــث  ــای  ــ جـ
که  دارد،  دقــیــق‌تــری  و  بیشتر 
فعلاً ما در این مقاله به‌صورت 
مورد  چند  به  فصل‌بندی  سر 

نگاهی می‌اندازیم؛
توصیف؛  در  سازی   تصویر  -1
ــد بــــه جـــزئـــیـــات  ــایـ ــبـ یـــعـــنـــی نـ

بی‌تفاوت بود.
ــاری  ک بــایــد  تــوصــیــف  در     -2
کند  گمان  مخاطب  کــه  کنیم 
اینکه  ــه  ن دارد،  حــضــور  آنــجــا 
ــی بـــــــرای خــــودش  ــایـ ــزهـ ــیـ چـ

کند.  سرهم‌بندی 
ــد حــذف  ــای ب تــحــلــیــل‌هــا     -3
کنیم  کــاری  باید  یعنی  شوند، 
پی  علت‌ها  به  خــود  خواننده 

ببرد. 
 کــمــتــر تــوضــیــح بــدهــیــم و  -4
این  کنیم.  تصویرسازی  بیشتر 

کــار بــاعــث جــذابــیــت داســتــان 
می‌شود.

گسیخته   توصیف‌ها نباید  -5
باشد.

باید  عریان   واقعیت‌های  -6
شوند،  داده  نشان  نوشتن  در 

کلیشه‌ای باشد. نباید 
داشــتــن  اطــاعــات  تنها     -7
احساسات  بلکه  نیست،  کافی 

هم بسیار مهم هستند.
  خوب است که متن قصه  -8
نزدیک  بیشتر  واقعیت‌ها  بــه 

باشد.
  تــوصــیــف اشــیــا مــهــم‌انــد؛  -9
ــا پـــیـــوســـتـــگـــی بــا  ــ ــی ــون اشــ ــ ــ چ

پیرامون محیط آدم‌ها را دارد.
اضافی  کلمات  بــیــان   از  -10

کنیم.  حذر 
 زاویه‌ی دید باید به‌خوبی  -11

منتقل شود.
و  ــد  ــاشــ ــ ب ــا  ــ ــب ــ زی ــد  ــ ــای ــ ب    -12

کرد. ظریف‌کاری 
چه  شخصیت‌ها  بــایــد     -13
ارزش  دارای  مثبت  چه  منفی 

باشند.
  پرداختن به سوژه بسیار  -14

مهم است.
محور  حــول  بــایــد  قصه     -15

بچرخد.
 حــتــی خــوب اســت بــرای  -16
محورها سوژه‌هایی خلق شود.
 قـــالـــب داســتــان هــر چه  -17

مستقیم‌تر باشد، بهتر است.
زاویــه‌ی دید   فــرم همان  -18

است.
 هرگز شعارزده ننویسیم.  -19

 نـــــــویـــــــســـــــنـــــــده بــــایــــد  -20
پیچیدگی‌ها را نشان دهد. 

کــه دغــدغــه و   قـــصـــه‌ای  -21

انگیزه‌ای نداشته باشد، موفق 
نخواهد شد.

ــواهــــی داشــتــه   آرمــــان‌خــ -22
کافی نیست. باشیم، اعتقاد 

مثبت‌نویسی  همیشه     -23
ــت  ــت، خــــوب اس ــس ــی کـــامـــل ن

منفی‌ها را هم بنویسیم.
ــره یا  ــ ــف ــ  گـــفـــتـــگـــوهـــا دون -24

چندنفره باشد.
نوشتن  بــرای  مــورد  سه     -25
 -2 ــوع  مـــوضـ  -1 ــت:  ــ اسـ لازم 

موقعیت 3- کلام. 
کــرد  بــایــد مــوضــوع را حــاجــی 
پیام‌هایمان  رســانــدن  ــرای  ب و 
ــال مـــوقـــعـــیـــت مــنــاســب  ــ ــب ــ دن
ــــام و  ک بـــگـــردیـــم. لــحــن، تــکــه 
لازم  طرفین  برای  زبان  دستور 

است.
ــب  ــال ق روش  ــریــــن  ــ ــت ــهــ ــ 26-ب
طــبــیــعــی اســـــت، نـــه حــاشــیــه 

رفتن‌ها.
بسیار  زمــان  داســتــان  27-در 

مهم است.
یعنی  کنیم.  شبیه‌سازی   -28
در  را  صــحــنــه‌هــا  قــبــل  و  بــعــد 

بیاوریم. 
ــد خـــوب  ــایـ 29-نـــویـــســـنـــده بـ
که  را  چیزی  یعنی  بــزنــد.  خــط 
بــه‌نــظــرش نــادرســت اســـت، از 

کند. داستان حذف 
ــط بــه  ــقــ ــ ــــت ف ــی ــمــ ــ ــی ــمــ 30-صــ
باید  نیست،  کلمات  شکستن 

کنیم. این حس را ایجاد 
به‌خوبی  بــایــد  نویسنده   -31
آدم‌ها، موقعیت‌ها، موضوعات 
همیشه  بــســازد.  را  گفتگوها  و 
گم  ــان  زمــ ــول  ســخــن‌هــا در طـ
که  می‌شوند، اما اندیشه‌هایی 
ثبت شده‌اند پایدار می‌مانند و 

از نسلی به نسل دیگر می‌رسند 
. و از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر

روی  ــر  ــ ب مـــی‌تـــوانـــیـــم  ــا  مــ  
دیواره‌های معابد، روی سنگ 
ــورهــا  گ ــا حــتــی  نــبــشــتــه‌هــا و یـ
ارزش  به  و  ببینیم  را  نوشته‌ها 
آنـــهـــا پـــی بــبــریــم. پــوســت‌هــا، 
و  نبشته‌ها  ســنــگ  چـــوب‌هـــا، 
مانده،  قدیم  از  کــه  هرچیزی 
محافظت  آنــهــا  از  بـــه‌شـــدت 
همه  و  هــمــه  ــرا  ــ زیـ مـــی‌شـــود، 
است  گذشته  بشرهای  یادگار 
بر روی  با قلم زدن‌هایشان  که 
ما  ــرای  ــ ب را  اســـــراری  کــاغــذهــا 
به‌یادگار  را  آنها  و  کردند  بازگو 

گذاشتند. 
در مصر قدیم در خط‌های 
در  و  هــنــد  در  چــیــن  کــهــنــه‌ی 
این  می‌توانیم  باستان  ایــران 
پیدا  لــوح‌هــایــی  در  را  نــوشــتــار 
آنها  دربـــاره‌ی  مدت‌ها  و  کنیم 

کنیم و سخن‌ها بگوییم. فکر 
تورات، انجیل، قرآن و یا هر 
در  همگی  دیگر  آسمانی  کتاب 
پاینده  آن  نگارش  و  قلم  سایه 

مانده است. 
و اما نویسنده: 

نبود،  نویسندگی  هنر  گــر  ا
انــســان‌هــا نــمــی‌تــوانــســتــنــد با 
رازهــای  و  رمزها  یا  و  علامت‌ها 
کنند.  ــرار  ــرق ب ــاط  ــب ارت گــذشــتــه 
کــنــیــم هنر  پـــس بـــایـــد قـــبـــول 
دارد  مقام  ــدر  آن‌ق نویسندگی 
قـــرآن  در  آن  بـــه  ــد  خـــداونـ کـــه 

کرده است.  سوگند یاد 
هم  مسلمانان  انــگــیــزه‌ی 
ــه‌ی‌ علم  ــاع آمــوخــتــن و اش بــه 
ــردم  مــ طـــبـــقـــات  ــه‌ی  ــمـ هـ در 
دریافت  که  بود  پیام‌ها  همین 

ادبیات داستانی
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می‌کردند. 
محمدبن  ســیــنــا،  ابــوعــلــی 
زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، 
حــافــظ، ســعــدی، فــردوســی و 
که قلم‌های  هزاران عالم دیگر 
از نسلی به  همین بزرگان بود؛ 
که  امــروز  تا  و  رفته  دیگر  نسل 
بــه‌دســت مــا رســیــده اســت. ما 
کتاب قانون و شفای  گر امروز  ا
بــوعــلــی ســیــنــا و یـــا شــاهــنــامــه 
ابــوریــحــان  یــا علم  و  فــردوســی 
مـــدیـــون  داریــــــــم،  را  ــره  ــیـ غـ و 
در  ــه  کـ هــســتــیــم  بـــزرگـــانـــی  آن 
موقعیت‌های سخت نشستند 
به‌یادگار  ما  ــرای  ب و  نوشتند  و 
آنها اندیشه‌هایشان  گذاشتند. 
دسترس  در  توقعی  بی‌هیچ  را 
نه تنها ما، بلکه تمام دنیا قرار 

دادند. 
تکلف  و  تــعــهــد  نــویــســنــده 
و  اندیشه  با  او  می‌شناسد.  را 
کـــردن آثـــار و  نــوشــتــن و خــلــق 
نشان  را  تعهد  ایــن  اثــرهــایــش 
ــا قــلــم و  مــی‌دهــد. نــویــســنــده ب
آنچه  خــود  نــگــارش  و  اندیشه 
می‌کند  بــیــان  دارد،  حقیقت 
لحظه‌ها  او  مــی‌دهــد.  ارائـــه  و 
و  نمی‌دهد  کــف  از  بیهوده  را 
همواره حرمت نوشتن را حفظ 
کــوشــش  ــدا  ــ ــق خ ــل و بـــــرای خ

می‌کند. 
ــا قـــلـــم خـــود  ــ نـــویـــســـنـــده ب
خــداونــد  کـــه  ــتـــعـــدادی  اسـ از 
کـــرده،  ــودش نــهــادیــنــه  در وجــ
می‌کند.  پــاســداری  و  حــراســت 
ــی  ــانـ ــدگـ ــنـ ــسـ ــویـ ــه نـ ــ ــ کـــــــــاری ب
همراه  شیطان  بــا  کــه  نــداریــم 
به  که  نویسنده‌ای  می‌شوند. 
جامعه  مـــردم  ســرنــوشــت  درد 
بی‌تفاوت است یا بر علیه خدا 
هرگز  می‌نویسد،  خــدا  خلق  و 
نــمــی‌تــوانــد صــاحــب قــلــم و یا 

صاحب تعهد باشد.

مانند  گـــاه  آ نــویــســنــده‌ی   
گــاهــی عــاج  پــزشــک بــایــد از آ
ــاشــد،  ــاه ب ــ گـ ــود آ ــ بـــیـــمـــاران خ
؛  ــم هــمــیــن‌طــور ــریـــن هــ ــاعـ شـ
قصیده‌ها  ــرای  ب باید  هــم  آنها 
غــــزل‌هــــای  و  ــات  ــ ــیـ ــ ــاعـ ــ ربـ و 
کامل  مطالعه  و  گــاهــی  خــود‌آ
باید  نویسنده  باشند.  داشته 
ذوق  کند،  کوشش  کند،  تأمل 
بــاشــد،  ــتـــه  داشـ را  شــوقــش  و 
بنویسد.  و  بماند  نیرومند  تــا 
گــاه بــه زمــان  کــه باید آ اوســت 
ــردم روزگــــــــار خـــود  ــ ــ ــود و م ــ خـ
باشد. از درد جامعه بنویسد و 

شهامت داشته باشد. 
نـــویـــســـنـــده بـــایـــد چــیــزی 
بنویسد که از خواندن آن لذت 
تحریک  ــد،  ــون ش ــاه  ــ گ آ بــبــرنــد، 
شـــونـــد. آمــــــاده شـــونـــد بـــرای 
حق  به  رسیدن  بــرای  مــبــارزه، 
خود و برای پاسداری از وطن. 
بشناسد.  را  ادبــیــات  بــایــد  او 
ــنـــد، ســخــتــی بــکــشــد،  کـ ســفــر 
و  قــلــم  ارزش  تـــا  بــبــیــنــد،  رنـــج 
دانستنش هویدا گردد، که این 
که  کار هرکسی نیست. هرکسی 
سیاهه‌ای  و  می‌نویسد  چیزی 
از چند جمله نمایش می‌دهد 

که نویسنده نیست. 
که  کــســی اســـت  نــویــســنــده 
معانی  یعنی  باشد؛  این  کارش 
با  که  دارد  ذهن  در  مطالبی  و 
لذتی  یــا  و  ســود  آنها  زدن  قلم 
برای خواننده‌اش حاصل کند. 
یا  می‌نویسد  نجوم  که  را  کسی 
می‌نویسد،  شیمی  و  فیزیک 
این  به  نمی‌خوانند؛  نویسنده 
نوع آدم‌ها مورخ و یا فیزیکدان 
ــیـــمـــی‌دان  شـ و  مــنــجــم  یــــا  و 
بیاید  کسی  گــر  ا امــا  می‌گویند. 
علمی  رشــتــه‌هــای  همین  در 
ــز  ــه‌ج ــه ب ــ ک ــابـــی بـــنـــویـــســـد  ــتـ کـ
در  هنرش  تخصصی،  مطالب 

انشاء و بیان و شاخ و برگ‌های 
ــد، مـــی‌شـــود  ــاشــ ــ داســـتـــانـــی ب

نویسنده. 
هنریست  نویسندگی  پس 
خلاقانه؛ یعنی هنری در خوب 
و زیبا و بدیع نوشتن. نوشتنی 
که مطالبی صریح و ثابت دارد. 
مــورد  در  نویسنده  دیــد  زاویـــه 
، انتقاد ادبی و یا  داستان، شعر
هرگونه از این قبیل باید فراخ و 

وسیع و بزرگ باشد.
که  کــســی اســـت  نــویــســنــده 
موضوع و سوژه را در ذهن خود 
خلق می‌کند و آن را می‌نویسد؛ 
را  خــود  ذهــن  ساخته‌ی  یعنی 
به وسیله‌ی قلمش به دیگران 

می‌رساند. 
ــی خــالــق  ــن ــع نـــویـــســـنـــده ی
ــری  . وقـــتـــی اثـ ــر ــ انــدیــشــه و اثـ
ــور و هـــیـــجـــان و  ــ قــابــلــیــت شـ
نگری  اجـــزا  و  درســت‌نــویــســی 
عاشقانه  و  شــاعــرانــه  حسی  و 
کار  باشد، می‌شود یک  داشته 

هنری. 
نمونه‌ی  داســتــان‌نــویــس،   
و هنرمند است.  نویسنده  بارز 
فضاهایی  و  شخصیت‌ها  زیــرا 
ــاً  اســـاسـ اســــت  مــمــکــن  کـــه  را 
باشد،  نداشته  خارجی  وجــود 
با  و  مــی‌کــنــد  خــلــق  ذهــــن  در 
گویا  زبانی  و  هنری  ترفندهای 
و جــــذاب بـــه مــخــاطــب ارائـــه 

می‌دهد. 
نویسنده همان کسی است 
که می‌تواند به قصه و داستان 
ــد.  بـــدهـ مـــعـــنـــا  ــاتـــش  ــمـ جـ و 
از  که ارزشمند است و  معنایی 
تفکر و اندیشه زیبای او نشأت 
ــســنــده عــاشــق  ــوی مـــی‌گـــیـــرد. ن
هنرش  ــه  ب هـــمـــواره  او  اســــت. 
که  را  ــی‌ورزد. عــشــق  ــ ــ م عــشــق 
نمی‌شود یاد داد. به قول شیخ 
که می‌گفت:  ابوالخیر  ابوسعید 

)ای بی‌خبر از بی‌خبری، عشق 
آمدنی بود نه آموختنی( 

منکر  ــیــم  ــوان نــمــی‌ت ــبــتــه  ال
شویم  درس  و  کــاس  و  کــتــاب 
نهفته  قـــــدرت  آن  گــــر  ا ولــــی 
کسی  ــود  وجــ در  ــدادی  ــع ــت اس
نیست  درس  و  کلاس  با  باشد 
شاعر  یا  نویسنده  یک  او  از  که 
می‌سازد، بلکه قدرت استعداد 
یک  او  از  که  است  او  گاهی  آ و 
شاید  ــت.  اس ساخته  هنرمند 
کسانی درس  کسی و  بشود به 
ــاد  ی را  ــدن  ــ ــاق ش ــ چــگــونــه خ
کـــاری انــجــام دهـــد، اما  داد تــا 
و  تخیل  قدرت  نمی‌شود  هرگز 
تفکرات نو و اندیشه‌های کسی 

گرفت.  کنترل  را تحت 
یعنی  خـــاق؛  نویسنده‌ی 
همین  بـــه  نــوشــتــن  ــه  ــان ــاق خ
از نــیــروی  ــی. نــویــســنــده  ــادگ س
با  ــود  ــ انـــدیـــشـــه‌ی خ و  ــن  ــ ذه
فرم‌دهی  را  ســـوژه‌اش  گــاهــی،  آ
ــد. عــنــاصــر داســـتـــان و  ــن ــی‌ک م
را  و...  فــضــاســازی  و  ســاخــتــار 

انجام می‌دهد.
 شاید به نگاه عده‌ای زیبا 
اما شاید به‌‌نظر  آید،  و خلاقانه 
نباشد.  ایــن‌طــور  دیگر  بعضی 
منتقدان،  نظر  داستان  وقتی 
این  کارشناسان  نویسندگان، 
آن‌وقت  را در خود دارد،  حوزه 
کاری  که می‌شود فهمید  است 
که انجام شده خلاقانه بوده یا 
گر خوب پیش نرفت بار  ؟ ا خیر

دیگر امتحان می‌کند. 
کسی  نــویــســنــده‌ی خـــاق 
خلاقانه،  نــوشــتــه‌ی  کــه  اســت 
ــه مــی‌دهــد. او با  تـــازه و نــو ارائـ
ذهن خلاق و با تنوع گسترده و 
فریبنده‌اش می‌تواند به زندگی 
انسان غنا ببخشد. نوشته‌های 
از خلاقیت  نویسنده‌ی خلاق، 
کــه به  فـــردی اوســـت و اوســـت 
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هیچ‌کس  دارد.  توجه  فردیت 
نویسنده به دنیا نمی‌آید بلکه 

بعدها نویسنده می‌شود. 
گام  بهترین  روزانه‌نویسی 
لزومی  است.  نویسندگی  برای 
کـــه خــیــلــی ایـــرادگـــیـــر و  ــدارد  ــ نـ
ــا خــوب  نــکــتــه‌ســنــج بــاشــد، امـ
است از خود و عقایدش انتقاد 
کند تا خودش برای رسیدن به 

کند.  خودش راه پیدا 
برای خلاق بودن باید متن 
که جنجالی بوده یا  کتابی را  یا 
کنیم.  فراموش  بوده،  پرفروش 
ممکن  کــه  را  فــکــرهــایــی  تــمــام 
کنار  برای ما مانع باشد،  است 
بگذاریم؛ مثل دلهره، نگرانی‌ها، 
آرزوها و... تنها باید به نوشتن 
برای  بپردازیم.  ذهن  تخلیه  و 
خلاق شدن ممکن است بارها 
و بارها زمین بخوریم و ناراحت 
از  نباید  هرگز  اینها  امــا  شویم، 

جلو رفتن، ما را باز دارد. 
خـــوب اســـت عـــادت‌هـــای 
کــام‌هــایــشــان  ــا تــکــه  ــردم و ی مـ
ــا خـــنـــده‌هـــای بـــی‌مـــورد و  و یـ
بداخلاقی‌هایشان را یادداشت 
یـــادداشـــت‌بـــرداری  زیـــرا  کنیم 
اهمیت  حــائــز  و  مــهــم  بــســیــار 

است. 
کــســی  اصــــــا نـــویـــســـنـــده 
کــه مـــدام بـــرای نوشتن  ــت  اس
ــوب اســت  ــت. خـ ــ مــشــغــول اس
یک شخصیت خیالی بسازیم. 
می‌زنیم.  حــرف  او  بــا  کــه  کسی 
ــود و  او دعــوایــمــان ش بــا  حتی 
کــنــیــم. مــا بــایــد بیش  شــوخــی 

به  می‌کنیم  را  فکرش  آنچه  از 
مخفی  و  درونی  استعدادهای 
خود برسیم و آنها را بشناسیم. 
بگیریم.  جــدی  را  خــوانــدن‌هــا 

کتاب بخوانیم. 
ــســنــدگــی هــنــر اســـت.  ــوی ن
تا  می‌کند  وادار  را  ما  که  هنری 
مــهــارت‌هــا و تــوانــایــی‌هــایــمــان 
حتی  ــا  ی و  دهــیــم  گــســتــرش  را 
کــنــیــم و  مــمــکــن اســـت تــغــیــیــر 
هنر  تعریف  زیــرا  دهــیــم.  تغییر 
ابداع  چیزی جز ایجاد خلق و 

نیست. 
به  همیشه  نباید  نویسنده 
کتفا  ــرای خــوانــدن ا ــر ب یــک ژان
خواندن  بــرای  باید  بلکه  کند، 
ــحـــدوده‌ی  مـ از  ــه  کـ مــطــالــبــی 
ــارج  تـــجـــربـــه‌اش خــ و  ــه  ــاقـ عـ
گهی‌های  است، وقت بگذارد. آ

تبلیغاتی، مسائل علمی. 
 اصلاً نترسید باید بگذاریم 
ــود.  ــ ــان ش ــشـ ــریـ ــان پـ ــ ــارم ــ ــک ــ اف
شناختن  در  نــویــســنــده  هــنــر 
ــهــفــتــه‌اش  ــای ن ــعــــدادهــ ــ ــت اســ
حرف  و  بلندپروازی‌ها  اســت. 
جایی  بــه  راه  زیـــاد  زدن‌هــــای 
ــدمــان را  نــــــدارد. وقــتــی عــقــای
می‌نویسیم به نویسنده تبدیل 

می‌شویم.
 نــویــســنــدگــی هــنــر اســـت. 
تا  می‌کند  وادار  را  ما  که  هنری 
مــهــارت‌هــا و تــوانــایــی‌هــایــمــان 
ــان  )جــ ــم.  ــ ــی دهــ گـــســـتـــرش  را 
می‌گفت:  و  بود  معتقد   ) گاردنر
خــودش  کــه  نویسنده‌ای  »هــر 
کــنــد،  مـــحـــروم  آمــوخــتــن  از  را 

ماندگار  هــنــری  ــر  اث نــمــی‌تــوانــد 
کند.«  خلق 

ــا از  ــ ــه م ــ ک درســــــت اســـــت 
گرفتیم،  به‌دست  قلم  کودکی 
کافی  شدن  نویسنده  برای  اما 
نبود. در نوجوانی و جوانی هم 
نبود.  کافی  هم  باز  همین‌طور 
زمانی استعداد نویسندگی را در 
خودمان دریافتیم که اولاً ذوق 
فهمیدیم  را  نــوشــتــن  حــس  و 
تــحــقــیــق و جــســتــجــو و  بــعــد  و 
کـــردیـــم.  شـــــروع  را  آمـــوخـــتـــن 
ــرای خــلــق اثـــرش  ــ نــویــســنــده ب
بارها نوشته‌اش را ویرایش و در 

معرض نقد می‌گذارد. 
کـــنـــفـــراس  ــن  ــ ــ ــری ــ ــ ــزرگ‌ت ــ ــ ب
تشکیل  آمریکا  در  نویسندگان 
یک  در  ســـالـــه  ــر  هـ مـــی‌شـــود. 
شــهــر بـــــزرگ آمـــریـــکـــا هـــــزاران 
ناشران   ، ویــراســتــار نویسنده، 
بــــــزرگ، اســـتـــادان  و  کـــوچـــک 
که به نوشتن  کسانی  ادبیات و 
ــط دارنــــد در  و نــویــســنــدگــی ربـ
دارنـــد.  حــضــور  کنفرانس  ــن  ای
برنامه‌های  آیــووا  دانشگاه  در 
نویسندگی بسیار جالبی دارند 
نویسندگان  بارها  و  بارها  حتی 
ماندگار  اثــرهــای  خلق  ــرای  ب را 
کــه  ــــد  ــرن ــ ــایــــی مــــی‌ب ــاهــ بــــه جــ
درک  را  مسائل  بتوانند  بهتر 
توانستند  آنها  از  خیلی  کنند. 
ــی و  ــ ــای مــعــتــبــر ادبـ ــزه‌هـ ــایـ جـ
کنند.  دریــافــت  را  بین‌المللی 
دارنــد  آنها  که  محکمی  معیار 
بـــرای پیشرفت  کــه  ایــن اســت 
فرد  ــرد  ف پـــرورش  نویسندگی، 

نخست  رده  در  دانــشــجــویــان 
میان  در  رقابتی  هیچ  اســـت. 
ــا دیــگــری  نــیــســت. هــیــچ‌کــس ب
مقایسه نمی‌شود. هر دانشجو 
نوشته‌های  بــه  اســت  مــوظــف 
دیـــگـــر دانـــشـــجـــویـــان احـــتـــرام 
برای  نویسنده‌ای  هر  بگذارد. 
رنجی  نــوشــتــه‌هــایــش  نــوشــتــن 
باید  پس  می‌شود،  متحمل  را 
قائل  ارزش  او  زحــمــات  ــرای  بـ
گـــونـــه‌ای  ــه  ــقــد بـــایـــد بـ ــد. ن ــ ش
بهتر  در  را  نویسنده  که  باشد 
نه  یعنی  کند  ــاری  ی نوشتنش 
و  تحقیر  ــه  ن و  بــاشــد  تمجید 
نویسندگی  در  آنــهــا  تــوهــیــن. 
قلم،  ــدن  شـ روان  بــه  بیشتر 
ــل بـــســـتـــن صـــحـــنـــه‌هـــا و  ــکـ شـ
پرورش شخصیت‌ها و منطقی 
مونولوگ‌ها  یا  و  دیالوگ  بودن 
قــول استفان  بــه  مــی‌پــردازنــد. 
ــر  ــ گ ــه مـــی‌گـــویـــد: »ا ــ ک کــیــنــگ 
ــرای  نـــویـــســـنـــده‌ای فــرصــتــی بـ
حتماً  باشد  نداشته  خواندن 
ــرای نــوشــتــن  ــ ــ فـــرصـــتـــی هــــم ب
ــت، بــه‌هــمــیــن  ــ ــ نــخــواهــد داش

سادگی.
ــه مــا  ــ کـ ــان بــــاشــــد  ــ ــ ــادم ــ ــ ی
در  را  تاریک  راهــی  نویسنده‌ها 
پیش داریـــم. خــودمــان چــراغ 
و جــلــو  مـــی‌گـــیـــریـــم  ــه‌دســــت  ــ ب
ــه روشــنــایــی نــور  ــا ب مــی‌رویــم ت
ــن را  نــویــســنــدگــی بــرســیــم و ایـ
کرده  ثابت  ما  همه‌ی  به  زمان 

است. ▪
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فراتر از زمین و زمان
یادداشتی بر رمان »راز جاودانگی«

: »نیلوفر کاظمی« اثر

نوشته: »مریم عربی«

ــادر اســت  ــ انـــســـان هــرچــنــد ق
حاضر  زمــان  از  خود  ذهن  در 
رجوع  گذشته  به  و  رفته  فراتر 
ولی  شــود،  متصور  را  آینده  و 
نمی‌تواند  شخصی  تاریخ  این 
باورمند  و  قانع‌کننده  پاسخی 
پس  و  تولد  از  پیش  جهان  از 
از مرگ او برایش داشته باشد.

تـــــــاریـــــــکـــــــی عـــــمـــــیـــــق و 
تمام  گاهی  ناآ این  گسترده‌ی 
گــرفــتــه  فـــرا  را  انـــســـان  تـــاریـــخ 
باید  یا  بقا  بــرای  بشر  و  اســت 
پــاســخــی بــــرای ایـــن پــرســش 
بــرای  راهـــی  یــا  بیابد  خــویــش 
اندیشۀ  گاهی.  ناآ این  از  گریز 
ــزار این  جــاودانــگــی انــســان ابـ
ــزم دفــــاعــــی اســــت.  ــیـ ــانـ ــکـ مـ
ــدرت  گـــاهـــی، قـ ــه‌ی آ ــتـ ــوریـ اتـ
گــاهــی  ــنــد. وقــتــی نــاآ مــی‌آفــری
باید  دارد  سنگین  هــجــومــی 
به  را  آن  قـــدرت  بــقــای  بـــرای 
می‌داند  انسان  گرفت.  بــازی 
گــاه اســت، ولی  بــه ابــدیــت نــاآ
به  دست‌یابی  بــرای  تــاش  با 

این  دارد  سعی  جــاویــد  عمر 
ضعف را با نوعی قدرت خرد و 

تکنولوژی پوشش دهد.
جــاودانــگــی«  »راز  ــان  ــ رم
داستان ترس انسان است؛ در 
گاهی  ناآ وحشت  با  رویارویی 
است  انسان  تاریخ  ابدیت.  از 
آنچنان‌که در اتوریته‌ی قدرت 
خــــرد خــــود بـــر جـــهـــان غــرق 
مــی‌شــود تــا حــدی‌کــه ســؤال 
فراموش  را  خویش  بنیادین 
این  اینکه  از  غــافــل  می‌کند. 
را  بشر  ناتوانی  هرچند  ســؤال 
در پی دارد، ولی قدرت لذت 
فاصله‌ای  که  را  جهان  این  از 
جیغ  دو  بــیــن  کـــوتـــاه،  ــت  اسـ

تولد و مرگ، فراهم می‌کند. 
بازگشت  جاودانگی«  »راز 
بازگشت  این منشأهاست،  به 
بـــــه انـــــســـــان اســــــطــــــوره‌ای 
ــا ســــــؤال‌هــــــای بـــنـــیـــادیـــن  ــ بـ
ــه‌ی  ــ ــیـ ــ اولـ راه‌کـــــــــارهـــــــــای  و 
فــــرامــــوش‌شــــده‌اش، یــافــتــن 
مــعــنــایــی بــاقــی بـــرای انــســان 
پساآخرالزمانی.  بقایافته‌ی 
ــن داســتــان  ایـ در  نــویــســنــده 
لــطــیــف  بــــــــازی‌‌ای  را  عـــشـــق 
ــی  ــاب ــت‌ی ــرای دس ــ دانـــســـتـــه بـ
ــه مـــعـــنـــای جــــاودانــــگــــی.  ــ بـ
در  شــدن  مستحیل  چه‌بسا 
محدوده‌ی علم و عقل انسان 
بی‌هیچ  او  مــی‌شــود  مــوجــب 
تنها  و  معنا  عــالــم  از  نــشــانــی 
منطق  بیرونی،  امور  به‌اتکای 
در  و داده‌های علمی خویش 

که  جاودانگی  جست‌وجوی 
امری است انتزاعی و معنوی، 

پر پر بزند. 
داستان  جاودانگی«  »راز 
ــه‌ی تـــکـــامـــل در  ــلـ ــرحـ ــه مـ ــ س
بالندگی  عشق،  است:  زندگی 
نــویــســنــده در  و جـــاودانـــگـــی. 
از هر  گـــذر  ــرای  ــ ب کــتــاب  ایـــن 
ــان را  یــک از ایـــن مــراحــل زمـ
دست‌آویزی برای حرکت بین 
ــا قــرار داده اســت. او  دوران‌هـ
تا  ــد  ــوان ــی‌خ ــرام ف را  اســـطـــوره 
پساآخرالزمانی  انــســان  آن  بــا 
بازشناسانده  خـــودش  بــه  را 
عــلــم  از  ــر  ــ ــرات ــ ف ــده‌ای  ــ ــنـ ــ آیـ و 
 » ــزنــد. »نـــور ــرای بــشــر رقـــم ب بـ
ــان در  ــ شــخــصــیــت اصـــلـــی رمـ
حضورش  چرایی  جستجوی 
به  ــه،  مــحــرمــان پــــــروژه‌ای  در 
ســـارا  زنـــدگـــی  از  رازگـــشـــایـــی 
ــور  ــردازد. ن ــ ــی‌پـ ــ )مـــــــادرش( مـ
ســارا  زنــدگــی  شناخت  پــی  در 
بــالــنــدگــی  ــک،  ــی ن بـــا  را  عــشــق 
با  را  ــگــی  جــاودان و  نـــوح  ــا  ب را 
ــا ســام  ــ ــارا درمـــی‌یـــابـــد. ام ــ سـ
ــه شـــایـــد بـــه‌نـــوعـــی قــربــانــی  کـ
خـــودخـــواســـتـــه‌ی پــــــروژه‌ی 
ــهـــره‌ی  چـ و  بـــاشـــد  ابــــدیــــت 
است  ممکن  داستان،  منفی 
مــفــهــوم  تــبــلــور  و  تــکــامــل  در 
نیک  از  کمتر  تــأثــیــری  عشق 
با  که  چه‌بسا  باشد.  نداشته 
که  اســت  ســام  پررنگ  حضور 
شده،  عریان  نیک  شخصیت 
اصــالــت مــی‌یــابــد. ازایــــن‌رو در 

ــگ و بــوی  ــ ــان رن ــ ــر رمـ ــراسـ سـ
کلمات  عشق در پس و پشت 
ــارا دلــهــره و  حــضــور دارد. »سـ
داشتیم  کــه  موقعی  هیجان 
می‌گذشتیم...  مرز  از  دزدکــی 
موقع  ــادی  ش قهقهه‌ی  ــارا  س
جریزه  به  پرواز  برگه‌ی  گرفتن 
ــه چــالــش  ــ اســـــــت.« عـــشـــق ب
معنای  تــا  مــی‌شــود  کــشــیــده 
از  و  بالیده  بازیافته،  را  خــود 
از  جــایــی  در  شـــود.  متولد  نــو 
رمــان پــیــرمــرد-نــوح- بــه ســارا 
مــی‌گــویــد: »اســمــاعــیــل‌خــان 
تــوانــســت خــودهــای خــودش 
پیدا  مختلف  قرن‌های  در  رو 
پیدا  راه  ــده  ــن آی ــه  ب امـــا  کــنــه. 
خدای  اینکه  از  غافل  نکرد... 
عشقه.«  خـــدای  جــاودانــگــی 
پس  پایانی  بخش‌های  در  و 
ــرای درک  بـ تــاش  از ســال‌هــا 
دیــدن  بــا  جــاودانــگــی  معنای 
ــاره‌ی نــوح، ســارا بــه معنا  دوبـ
کـــرده،  ــتــخــاب  کـــه ان ــی  ــ و راه
»)پیرمرد(  می‌یابد.  اطمینان 
بالای صخره روی تخته‌سنگ 
صــافــی ایــســتــاده بـــود. ردایــی 
که  همان  مثل  درست  سفید 
تن  بــه  ــودم  ب پوشیده  خــودم 
ــای سفید  ــوه م ــاد  بـ داشــــت. 
مــی‌کــرد.  آشفته  را  بلندش  و 
را  قــدیــمــی‌اش  عصای  همان 
مثل  درســـت  بـــود،  چسبیده 

کوه آرارات.« نوح روی 
ــی مــتــن در  ــان ــالِ داســت حــ
می‌گذرد  پساآخرالزمانی  ژانــر 
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در  داســـتـــان  شخصیت  ولـــی 
علمی  و  عینی  کاملاً  جریانی 
خواب  خاطرات،  )دفترچه‌ی 
واقــعــیــت  ــن  ایـ از  مــصــنــوعــی( 
بــه  و  ــده  ــ ــ ــدا ش ــ ــ ــــی ج ــرون ــ ــی ــ ب
و  پیشاآخرالزمانی  دوران‌های 
لحظاتی  مــی‌رود.  آخرالزمانی 
که  ــد  ــ ــ دارن ــود  ــ وجـ ــان  ــ رمـ در 
در  باستان  دوران  و  اســطــوره 
متنِ دوران آخرالزمانی احیا و 
شخصیت  می‌شود.  بازخوانی 
)سارا( در این بزنگاه‌ها حرکتی 
تجربه  را  فــرازمــانــی-خــیــالــی 
را  ذهــنــی  کـــی  ادرا کــه  می‌کند 
برای او و خواننده برمی‌سازد.
ــالـــب ایــن  بــنــا بـــر ژانـــــر غـ
بر  ــت  اس اســتــوار  رمـــان، متن 
اما  علم،  و  تکنولوژی  و  تخیل 
همه‌جا روابط انسانی، هویت 
بنیادین  سؤال‌های  و  انسان 
انــســان  ــاره‌ی جــایــگــاه  ــ او دربـ
ح مــی‌گــردد.  در جــهــان، مــطــر
حتی  داده  نــشــان  نویسنده 
زمین  کـــره‌ی  از  پــس  انــســانِ 
و  علم  پیشرفت  وجــود  با  نیز 
از  علمی  شــنــاخــت  و  ــاهــی  گ آ
جهان، هنوز درگیر سؤال‌های 
بــنــیــادیــن فــلــســفــی خــویــش 

است. 
عـــلـــم شــــایــــد تـــوانـــســـتـــه 
را  انسان  گونه‌ی  بقای  باشد 
نتوانسته  ــی  ول کند  تضمین 
پــاســخــی بــــرای چــالــش‌هــای 
هویت انسان بیابد. نویسنده 
نظر  از  نیز  را  انــســانــی  اخـــاق 
دور نداشته و در پناه ابدیتی 
بسیاری  اخلاقی  فلسفه‌ی  که 
بین  از  را  انسان  رفتارهای  از 
می‌برد، شوق جاودانگی را در 
می‌دهد  نــشــان  ابــدیــت  درک 

نه رسیدن به جاودانگی.
خــلــق انــســانــی بـــا زنــدگــی 
ــداد و  غــیــرحــضــوری تــا حــد اعـ

از  فرکانس‌هایی  و  ریاضیات 
کهکشان،  گاهیِ رها شده در  آ
بــاعــث مــی‌شــود ایــن زنــدگــان 
ربات‌هایی  به‌شکل  که  نامیرا 
تــجــســم فــیــزیــکــی مــی‌یــابــنــد؛ 
از  نشان  و  شگفت‌انگیز  شاید 
که  باشند  هنرمندی  تخیل 
دانشمندان  بــه‌دســت  روزی 
ولی  یافت،  خواهند  واقعیت 
دورتر  و  دور  انسانی  هویت  از 
ــویــســنــده تــاش  ــد. ن ــ ــده‌ان شــ
به  رســیــدن  از  پیش  می‌کند 
ــای خــالــی  ــ ــت ج ــی ــع ــن وض ــ ای
او  تـــا  ــشــان دهـــد  ن را  انـــســـان 
ــای اشــتــیــاق  ــ ــه‌ج ــ دریــــابــــد ب

کند.  جاودانگی فقط زندگی 
تنها  و  اولین  کردن  زندگی 
از  او  ــرای  ــ ب کــه  ــت  هــدفــی اسـ
گرفته  درنــظــر  جــهــان  ــوی  سـ
شـــده و ایـــن جــهــان امــکــانــی 
بـــرای  او  اخـــتـــیـــار  در  اســــت 
بین  در  کوتاه  هرچند  زندگیِ 

دو ابدیت تاریک.
ــان،  ــ ــت ــن داســ ــ ــان ایـ ــســ ــ ان
و  کــــرده  ــذر  ــ گ مــتــافــیــزیــک  از 
ــی فـــراتـــر از عــلــم و  ــروی ــی بـــه ن
ــوژی نــیــازمــنــد اســـت.  ــول ــکــن ت
ــالـــی انــســان  ــوز جــــای خـ ــنـ هـ
بر  مبتنی  انــســان  بــاســتــانــی، 
از  ج  خــار شناختی  و  عواطف 
است.  خالی  علم  محدوده‌ی 
انـــســـان تــکــنــولــوژی‌یــافــتــه در 
گــمــشــده‌ی  ــن  جــســتــجــوی ایـ
غرق  علم  در  را  خــود  خویش 
در  به‌همین‌علت  است.  کرده 
دست‌  رمــان  روایــت  هرجایی 
نثر  زبان سارا،  از  داده، جایی 
درخشان  توصیفات  به‌سوی 
گاه به شاعرانگی  از طبیعت و 
نــزدیــک  ــی  ــان ــس ان روابـــــط  در 
ج‌های  بر پشت  »از  می‌شود. 
که  ــره‌ای  ــظ ــن کــم‌کــم م مــعــلــق 
بودیم  کرده  فراموش  سال‌ها 

مدت‌ها  از  بعد  شــد.  نمایان 
ــروب خــورشــیــد  تــوانــســتــیــم غــ
بالاترین  از  آن‌هــم  ببینیم،  را 
روی  نقطه‌ی  مرتفع‌ترین  و 
بود  عجیبی  لحظه‌ی  زمین. 
که  لحظه‌ای  دیــدن  شگفتی 
لحظه‌ها  بدیهی‌ترین  زمانی 
زندگی‌مان  روزمرگی‌های  از  و 
اوج  ــد.«  ــ ــی‌آمـ ــ مـ بـــه‌حـــســـاب 
کلمات  در  لطافت  و  حسرت 
ــچ تـــوصـــیـــف  ــ ــی ــ ــی‌ه ــ ســـــــــارا ب
خورشید  از  شناخته‌شده‌ای 
در ایـــن چــنــد ســطــر بــه زبــان 

آمده است.
هــمــیــن مـــهـــم امـــتـــیـــازی 
ــه ایـــن داســتــان را از  ک اســـت 
ــرده و  گــمــانــه‌زن فــراتــر بـ مــتــن 
منظر  از  انــتــقــادی  لایــه‌هــای 
در  فــــرانــــکــــفــــورت  مـــکـــاتـــب 
مــی‌خــورد.  به‌چشم  داســتــان 
ازجـــمـــلـــه: »اون‌هــــــــا عــاشــق 
سیستم  کــه  هستند  رؤیــایــی 
بـــه‌واســـطـــه‌ی مـــن بـــراشـــون 

ساخته.«
پــایــانــی  فـــصـــل  در  ــام  ــ سـ
آتش  که در  داستان برای نور 
جاودانگی  به  رسیدن  شــوق 

واقـــعـــیـــت  از  مـــــــی‌ســـــــوزد، 
از  می‌گوید،  سخن  جاودانگی 
در  کــه  دنیایی  از  شــدن  سیر 
آرزوی  از  و  ــود  ب خــواهــنــد  آن 
که  چیزی  همان  کردن،  مرگ 
ــادرش،  مـ بــود  نتوانسته  نــور 

سارا، را به‌خاطر آن ببخشد. 
مــعــنــای زنـــدگـــی هــمــواره 
بشری  بنیادین  کـــات  ادرا در 
ــرگ و زنــدگــی  ــه‌ی مـ ــانـ بــا دوگـ
ــه شــــــــده اســــــت.  ــ ــت ــ ــاخ ــ ــن ــ ش
ــرگ و  کــنــار مـ جــاودانــگــی در 
معنا  دیگری  غیاب  در  هریک 
ــذف مـــرگ،  ــا حــ ــد. بـ ــن ــاب ــی‌ی م
که  تعریفی  دیــگــر  جــاودانــگــی 
داشت.  نخواهد  می‌شناسیم 
از  آن  واژه‌ی  مـــرگ  حـــذف  ــا  ب
به‌تدریج  و  شده  حذف  زبــان 
سپس  و  جــاودانــگــی  مــفــهــوم 
از  نـــیـــز  ــگــــی  ــ ــاودان جــ واژه‌ی 
محفوظات ذهنی و حافظه‌ی 
از  نــهــایــت  در  و  بــشــر  جــمــعــی 
انــســانــی حــذف خواهد  زبـــان 
گشت. شاید با جهانی روبه‌رو 
ما  کنونی  جهان  با  که  شویم 
فاصله‌ای بسیار داشته باشد، 

یک جهان ناشناخته. ▪
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یادداشتی بر رمان باکره و کولی
: »دی.اچ.لارنس«  اثر

برگردان: »کاوه میرعباسی«

نگارنده: پرستو آزادی‌ابد

کولی« با مفاهیم  کره و  رمان »با
فــلــســفــه‌ی  و  اصـــطـــاحـــات  و 
مشایخی«  »هــایــدگــر«/»عــادل 

بررسی خواهد شد.

کـــولـــی« عــشــق را  ــره و  کـ ــا »بـ
اجتماعی  مــنــزلــت  جــایــگــاه  از 
ــنـــد. لارنــــــس در  تـــرســـیـــم مـــی‌کـ
کولی« به‌روشنی نشان  کره و  »با

اجتماع،  انــــدازه  هــر  ــد؛  ــی‌ده م
دوستی‌ها  و  ــا  ــ ازدواج‌ه ــط،  روابـ
حول محور طبقات می‌چرخند، 
رهایی  انــــدازه  بــه‌هــمــان  عشق 
و  نــا‌آرام  ناآشنا،  انسانی،  بخش، 

پیروز است.
کره و کولی«  درون‌مایه‌ی »با
بخش  شـــش  بـــه  ــوان  ــ ــی‌‌ت ــ م را 

تقسیم کرد:
ــره‌ی  ــط ــی س از  ــی  ــ ــای ــ ره  .۱

)Das Man( داسمن

محقق‌کننده  پیش‌گویی   .۲
 Self-fulfilling( خودانجام  یا 

)prophecy
۳. پرتاب‌شدگی حال‌مندی 
گــهــانــی‌ حــال‌مــنــد  ــا ــا عـــشـــقِ ن یـ
شدن، پرتاب‌شدگی، واقع‌بودگی 
شــورمــنــد  آزادی  )رخ‌دادگــــــــی( 

عشق، احساس امنیت با عشق
۴. سرپیچی از تقدیر‌، رستن 
از دیگری، رسیدن به خودینگی

بــه  لارنـــــــس،  نـــگـــاه  در   .۵
از  واقــعــیــت  هـــایـــدگـــری،  تعبیر 
ــروع مــی‌شــود.  ــ احـــســـاســـات شـ
ــن بـــی‌واســـطـــه‌تـــریـــن  ــرایـ ــابـ ــنـ بـ
جهان  و  واقعیت  با  ما  رابطه‌ی 
از راه احساسات می‌گذرد. عقل 
به  را  که ما  تــرس مادامی‌ اســت 
درون ارجاع نمی‌دهد، از این‌رو 
جهان  گشودگی  به  راهــی  هیچ 
ــالـــی‌کـــه احــســاس  نــــــدارد. درحـ
مقام  در  و  مــی‌زنــد  شــبــیــخــون 
را  ما  وضعیت  غیرمحاسبه‌گری، 

تسخیر می‌کند.
در  تنانگی  و  بـــدن  تـــن.   .۶
آثـــار لارنـــس نقطۀ رویـــارویـــی با 
جهان‌اند. عریانی‌های سبک‌بار 
غ از نقاب‌های تنظیم‌شده. و فار
کره  ]عشق یا احساس در »با
و کولی« چگونه پدیدار می‌شود؟! 
یا  گاه،  ناخودآ نیروی  آن  عشق 
نیروی تجهیز‌شده به احساس، 
بــا نــیــروی پــرتــاب‌کــنــنــدگــی، در 
چگونه  لارنــس،  کولی«  و  کره  »با
می‌سازد؟[ مقرر  را  افــراد   هستی 

نابهنگامی  بــا  کــولــی«  و  کــره  »بــا

آغــاز می‌شود.  عشقی شــوک‌آور 
کشیشی  سرکشِ  و  زیبا  همسر 
خــداپــرســت و مــرفــه )مــــادر دو 
دخــتــر - مـــادرِ ایـــوت یــا همان 
دخــتــر  دو  و  ــر  ــوهـ شـ ــره(،  ــ کـ ــا ــ بـ
با  و  مــی‌نــهــد  وا  را  خــردســالــش 
پسری فقیر و جوان و آس‌وپاس 

می‌گریزد. 
ــی  ــایـ ــق‌هـ ــشـ رمــــــــــان بــــــا عـ
نامتعارف و پی‌در‌پی - با ایده‌ی 
نیچه‌ایِ جهان پدیده‌ای‌ است 
پیش   - حــســانــی  و  عــاطــفــی 
، با  ــی‌رود. مــادر-زن-هــمــســر مــ
هیچ‌چیز  و  گریخته  جوانی  مــرد 
حتی  بشود  او  مانع  نتوانسته 
فرزندانش. از همان لحظه است 
که مادر کدخدامنشِ کشیش به 
همراه دختر وسواس‌طور و پسر 
عموی  و  )عــمــه  بی‌خاصیتش 
آنــجــا نقل مکان  بــه  دخــتــرهــا(، 
می‌کند تا از دو دختر خردسال - 
با زخم زبان‌ِ‌ شما هم یکی مثل 

مادرتان - نگه‌داری کند.
زمــــــان حـــرکـــت مـــی‌کـــنـــد و 
دختران، از بیست سالگی عبور 
کره با  می‌کنند. ایوت یا همان با
مادر  شبیه  شخصیتی  و  چهره 
فـــــراری‌اش، بــر خــوانــنــده ظاهر 
می‌شود. هر دو دختر در مسیر 
از  هــمــواره  بالندگی‌‌شان  و  رشــد 
و  نابینا  مـــادربـــزرگ  کنترل‌گری 
تــرشــیــده‌شــان در  و  عــمــه‌ی پیر 
مادربزرگ  که  خصوصاً  رنجند؛ 
نطفه‌ی  به‌خاطر  را  آنها  هــربــار 
ــان  ــراری‌شـ مــــادر نــانــجــیــب و فـ
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ـــداوم  ــ ــ ــد. ت ــ ــن ــ ــی‌ک ــ ســـــرزنـــــش م
منجر  نهایت  در  که  کنایه‌هایی 
به حمله‌ی دو دختر جــوان به 
مادربزرگ و کتک‌کاری خانوادگی 

می‌شود. 
زیبا،  و  سرکش  دختر  ایــوت 
ــواره در مــجــالــس رقــــص و  ــمـ هـ
در  گــردش‌هــا  و  شب‌نشینی‌ها 
از  گــریــز  و  فــاصــلــه  از  وضــعــیــتــی 
کــه دور  پــســران اشــــــراف‌زاده‌ای 
دارد.  قـــرار  می‌پلکند،  بـــرش  و 
کی  عشاق دل‌خسته‌ و سینه‌چا
آنـــهـــا مـــی‌گـــریـــزد.  از  ایـــــوت  ــه  کـ
بااین‌حال او مستمراً با خودش 
ــکــرار مــی‌کــنــد بــایــد دیـــوانـــه‌وار  ت
عــاشــق بـــشـــوم. عــاشــق مـــردی 
که مرا مغلوب سازد اما  نیرومند 
انـــدازه‌ی  پسرها  آن  هــیــچ‌کــدام 
کافی بی‌قید و سرکش نیستند! 
ــه به  کـ ــرورده‌ای  ــ ــ ــازپ ــ ــ ــران ن ــسـ پـ
شکل مضحکی خودنما، تمیز و 

خاطرخواهند.
امکان‌ها  آن  تمام  از  ایــوت 
ــه بــا  ــ کـ ــی  ــ ــران ــســ ــ ــزد. پ ــ ــریـ ــ ــی‌گـ ــ مـ
شــخــصــیــت‌هــا و پـــوشـــش‌هـــا و 
اداها و اطوارها و ابراز علاقه‌های 
عشق  به  او  میل  تــکــراری‌شــان، 
مردی  اینکه  تا  می‌زنند  پس  را 
کولی‌وار از میان نور و تاریکی در 
سایه روشنای نابی سر می‌رسد. 
مردی بلندقامت، خوش‌سیما، 
بــی‌قــیــد، جـــســـور و بــی‌اعــتــنــا، 
همراه با زن و دو فرزند. )مردی 
ایــوت(  مــادر  شبیه  موقعیتی  با 
حال‌مند  عشقی  کــه  آنجاست 
سیلی  مــانــنــد   ، ــز ــیـ ــگـ ــورانـ شـ و 
ــر قلب  گــهــانــی و طــغــیــان‌گــر ب نــا
ایوت هجوم می‌آورد. در همین 
گم‌گشتگی، ایوت به‌طور  فضای 
تصادفی با زن و مرد جوانی آشنا 
کن آنجا  که به‌تازگی سا می‌شود 
شــده‌انــد، زنــی پــولــدار و مرفه و 
با مردی جوان  میانسال همراه 

گویا  کــه  و خــوش‌بــرورو. روایــتــی 
زندگی‌نامه‌ی خود لارنس است.

هــنــگــام  لارنـــــس  اچ.  دی. 
)ارنست  اســتــادش  با  معاشرت 
ویکلی( به همسر او )فریدا( دل 
متقابل  شیفتگی  ایــن  و  باخت 
آن  میان  پرشوری  عشق  چنان 
شد؛  بــاعــث  کــه  برانگیخت  دو 
کرده  رهــا  را  فــرزنــدش  سه  فریدا 
انگلستان  از  لارنــس  با  همراه  و 
ــمــان بــگــریــزد. بــســیــاری از  بــه آل
زناشویی  معتقدند  منتقدان 
کامل  مــظــهــر  بـــه‌ســـان  دو،  آن 
شوریدگی توفانی، در آثار لارنس 

تجلی یافته است.
از  یکی  در  نیز  لارنـــس  خــود 
»تکرار  اســت:  گفته  نامه‌هایش 
بــاور  را  نویسنده  هرگز  می‌کنم: 
داستان‌هایش  به  بلکه  نکنید، 
ممکن  باشید.  داشــتــه  اعتقاد 
دروغ  مـــن  مـــی‌شـــود  و  اســــت 
بگویم، اما داستان‌هایم همیشه 
آنجا  من  بود.  خواهند  راست‌گو 
مرا  می‌توانید  شما  آیــا  هستم. 

بیابید؟«
در این خرده‌روایت نیز، زن 
کــرده است  دو فــرزنــدش را رهــا 
گریخته  جوانی  مــرد  با  همراه  و 
کــه هــر دو )زن و  گــریــزی  اســت. 
را  خود  واقعی‌  خوشبختی  مرد( 
روست  ایــن  از  یافته‌اند،  آن  در 
کشیش - هر دو  که مادربزرگ و 
آن زن  با  از رفت‌وآمد  را  - ایوت 
از قضا عملی  که  و مرد فاسد - 
)زن  ایــوت  مــادر منحرف  شبیه 

کشیش( دارد - باز می‌دارند.
کـــره‌ی  ــا هـــمـــان بـــا ایـــــوت یـ
جوان رمان لارنس، یک دازاین 
ــن  ــم داس ســـایـــۀ  در  )انــــســــان( 
می‌کند.  پیدا  تعین  )انسان‌‌ها( 
انــســان،  تــولــد  لحظۀ  از  جــهــان 
ابــزارهــایــش  و  امــکــان‌هــا  بــا  را  او 
 ، احاطه می‌کند و با نیروی تقدیر

دازاین را دست‌خوش حال‌های 
متلاطم قرار می‌دهد.

به تعبیر هایدگر ما با انتخاب 
گاهانه، وارد وضعیت  و تصمیم، آ
در  پیشاپیش  بلکه  نمی‌شویم، 
وضعیتیم. افراد رمان در زندگی 
انتخاب‌ها  و  عشق‌ها  تا  روزمــره 
زندگی  کسان  سیطره‌ی  تحت 
از  هایدگر  کــه  هــمــان  می‌کنند، 
آن تحت عنوانِ سیطرۀ داسمن 
کید  تأ و  نام می‌برد   )Das Man(

به رها کردن خود از آن دارد.
کــه  کـــســـانـــی  ــا  ــ ــن ی ــ ــم ــ  داس
گرفتن  به‌دست  و  آنها  از  رستن 
ســکــان زنــدگــی بــه‌دســت خــود، 
کاری بسیار  آنها،  بدون سایه‌ی 
صعب و دشوار است‌. ساختاری 
الگوهای  که  بیرونی  و  کنترل‌گر 
دارد  را  خــود  مشخص  و  پــایــدار 
و هر نوع خروج دازایــن از آن را 

انحراف می‌خواند.
کره و کولی« سه  لارنس در »با
عاشقانه  غیرمتعارف  مــاجــرای 
پسر  بــا  کشیش  همسر  ــرار  را ‌)فـ
کــولــی(،  جــــوان(، )ایــــوت و مـــرد 
پسر  بــا  یــهــودی  میان‌سال  )زن 
جوان( پیش روی مخاطب قرار 
می‌دهد. عشق‌هایی که با ایجاد 
سیطره‌ی  ساختارِ  در  اخــتــال 
داســمــن/کــســان، ســعــی دارنـــد 
دازاین را با هستی پیوند داده و 
کسان برهانند  او را از سیطره‌ی 
تا دازاین با توسل به بی‌پروایی 
ــی، با  ــگ ــن ــودی ــه خ ــیـــدن بـ و رسـ
فــهــمــی مــســبــوق بــه‌فــهــم سایر 
سایه‌‌ها، جهان را دریابد، فهمی 
و  گشودگی  هایدگر  به‌تعبیر  که 
نوعی  اســت،  جهان  با  آشنایی 

هستن یا صیرورت ناب.
داستان  در  عشق  ــن‌رو  ــ ازای
لارنــس، یافت حــال، با یک سو 
ــایـــه‌ی داســـمـــن، با  ــادن سـ ــهـ نـ
خویش،  هستن  خودینه‌ترین 

ــود؛ رســـتـــه از  ــ ــی‌شـ ــ مــــواجــــه مـ
کـــســـان‌، فــرادســتــی  ســیــطــره‌ی 
مـــعـــروض ســایــه‌هــا نیست.  کـــه 
کــردن خود از  مــادر ایــوت با رها 
ســایــه‌ی اطــرافــیــان، بــا معشوق 
یــهــودی  مـــی‌گـــریـــزد‌. زن  فــقــیــر 
برهم‌زننده‌ی  مشابهی  بــه‌نــوع 
سایه‌هاست  جهان  مقدر  نظم 
به  عشق  با  ایــوت  نهایت،  در  و 
کولی بر نظم بتنی طبقات  مرد 
گــرچــه در پــایــانِ  مــی‌آشــوبــد. )ا
ــوت بــه وصــال  ــازِ داســـتـــان، ایـ بـ
کــولــی نــمــی‌رســد(  ــا مـــرد  کــامــل ب
و  مــادربــزرگ  مــرگ  با  بااین‌حال 
تغییر حالات عمه، عشق فضای 
برخوردار از نظمِ آن نظام سفت 
از  ایــوتِ رسته  تا  فــرو می‌ریزد  را 
»آخ  پایانیِ  جمله‌ی  با  بنیادها، 
دارم!  دوستش  دارم!  دوستش 
آری  عشق  بــه  دارم«  دوســتــش 
به  دادن  اهمیت  بــدون  گــویــد؛ 
کــامــل از  ــا رهــایــی  داســمــن‌هــا ب
هستنِ  )در  داسمن‌.  سیطره‌ی 

توانستن(.
سایه‌ی‌  از  خـــود  کـــردن  رهـــا
از سیطره‌ی  یــا رهــایــی  دیــگــران 
کــولــی« با  کــره و  داســمــن در »بــا
پرتاب‌شدگی به وضعیت عشق 
شــدن،  حال‌مند  مــی‌دهــد.  رخ 
ــا واقــــع بــودگــیِ  پــرتــاب‌شــدگــی ی
شــورمــنــدِ  آزادیِ  )رخ‌دادگـــــــی( 
امنیت  احساس  نهایتاً  و  عشق 

با عشق. 
کــره و  کــه »بــا در لــحــظــه‌ای 
و سیل  از اضطراب مرگ  کولی« 
گرفته  که آنها را در بر  بنیان‌کنی 
اســــت، بــــرای کــســب امــنــیــت و 
جهت  دیــگــری،  بــه  نیروبخشی 
زنـــده مــانــدن خــود و زنـــده نگه 
یکدیگر  تن  به  دیگری،  داشتن 
پناه می‌برند تا در برابر بی‌رحمی 
ــرای دیــگــری  ــ جـــهـــان ســـپـــری بـ
به‌  قریب‌الوقوعی  عشق  باشند، 
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در  ممکن  شکل  گهانی‌ترین  نا
عشقی  می‌شکفد.  کــره  بــا قلب 
گهانی اصــول  نا ارتــعــاشــی  بــا  کــه 
با  و  مـــی‌ریـــزد  بــه‌هــم  را  زنــدگــی 
غ، عاشق  نیرویی سبک‌بار و فار
دســـت‌خـــوش  را  مـــعـــشـــوق  و 
حال‌های متلاطم قرار می‌دهد. 
گاهی  که ایوت بدون آ وضعیتی 
آن  ــط  ــ وس را  ــود  ــ خ تــصــمــیــم  و 
موج  مانند  که  عشقی  می‌یابد، 
عظیمی شبیخون می‌زند. یا به 
نه  )عشق(  حال  هایدگر:  تعبیر 
گشودگی  بلکه  سوبژکتیو  امــری 
ما به جهان است، حال )عشق( 
را  مـــا  بــلــکــه  ــد  نــمــی‌آی درون  از 
مستولی  ما  بر  می‌کند،  تسخیر 
شده و مثل آوار بر سر ما خراب 

می‌شود...
]تن قدرت بی‌چون و چرایی 
که با اصالت خود، در یک  است 
با  کتیکال،  پرا و  فعال  وضعیت 
فاعلی  جایگاه  از  غالب،  نیروی 
ــهــیــات،  ــــوژی، ال ــول ــ ــــدئ تـــوانـــا، ای
را  نظام‌ها  و  بنیادها  اخلاقیات، 
استیضاح می‌کند، از این روست 
ــا هــر نــوع  کــه هــر نـــوع اصــالــت ی

سرکوب از تن آغاز می‌شود.[
عـــشـــق در  و  ــن  ــ ت ــوع  ــوضــ مــ
کولی« رابطه‌ای‌ نجیب  کره و  »با
ــرا ایــن رابــطــه‌ی  و زیــبــاســت؛ زیـ
کـــه در  ــت  ــاس ــن‌ه عــشــق‌هــا و ت
گــشــایــش و رهـــایـــی بــار  زنـــدگـــی‌ 
ــواری و  ــ مــــی‌آورد و احــســاس خ
جنسی  آمــیــزش‌‌هــای  بیهودگی 
را زایل  از بده و بستان  انباشته 
لمس  ســـکـــس‌هـــای  مـــی‌کـــنـــد. 
کـــه نـــه شـــور زنــدگــی  کــرخــتــی  و 

می‌آفرینند و نه زیبایند.
لارنـــس  رمـــــان  در  ســکــس   
آزاداندیش و ناب‌اندیش است؛ 
ا‌‌ســت.  ــی  ــدگ زن سرچشمۀ  زیـــرا 
از  پنهان  پلیدی‌های  جایی‌که 
جنگ  در  نــقــاب‌هــا  رفــتــه،  بین 

بــا عــرفــیــات بــرانــداخــتــه شــده، 
مــصــلــحــت‌هــا رخـــت بــربــســتــه و 
با جــان و دل به همدیگر  ــراد  اف
عشق می‌ورزند. جایی‌که عشق، 
آزادی  ومـــرز  حــد  بــه  را  هستی 
ــد و اخــاقــیــاتِ  ــی‌دهـ ــوق مـ ــ س
به‌بندکشنده را؛ دشمن زندگی، 

نفی و انکار می‌کند.
اساسی  نکات  از  دیگر  یکی 
پیش‌گویی  کولی«  و  کره  »با در 
ــا خــودانــجــام  مــحــقــق‌کــنــنــده یـ
 )Self-fulfilling prophecy(
کره  با یا  ایــوت  اســت. سرنوشت 
پــیــش‌گــویــی  دو  بـــا  ــان  ــ ــ رم در 
می‌شود.  محتوم  و  مقدر  مهم، 
که  ا‌ست  زمانی  اول  پیش‌گویی 
و  )دختران  دوستانش  با  ایــوت 
بــرای   ) پــرشــور و  جـــوان  پسرانی 
گردش بیرون رفته‌اند. جایی که 
به کاروان مرد کولی بر می‌خورند 
و همسر فوق‌العاده زیبا و مرموز 
و  شیطنت‌آمیز  حالتی  با  کولی، 
دستان  کــف  در  شنگ  و  شــوخ 
ــوت چــشــمــان شــعــلــه‌ور مــرد  ــ ای
می‌کند  پیش‌بینی‌  را  بی‌قیدی 
که قــرار است ایــوت را به غلیان 
و  نــیــرومــنــد  عــشــق  ــا  ب و  درآورد‌ 
لجاجت  بــر  افسارگسیخته‌ای 
غلبه  ایــــوت  درونـــــی  و  ســخــت 
چون  نیرومندی  عشقی  کــنــد‌. 

صاعقه‌ای غول‌آسا!
پیش‌گویی دوم زمانی است 
برای فروش خرت  کولی  که مرد 
و پرت‌هایی، به عمارت کشیش 
که  کوتاهی  زمــان  در  و  مـــی‌رود 
بـــا ایــــوت تــنــهــا مـــی‌شـــود بـــه او 
کولی  )زن  مادربزرگش  می‌گوید؛ 
ــده و  ــ ــوت را دی ــ ــواب ای ــ پــیــر( خ
پیامی برای او دارد و آن این که: 
»در تن‌تان شجاع باشید وگرنه 
و  می‌کند  پشت  شما  بــه  بخت 
بسپارید«  گــوش  آب  صــدای  به 

)ص. ۱۲۸(.

چند  ــه  کـ پـــیـــش‌گـــویـــی‌ای   
آب و جاری  با طغیان  بعد،  روز 
ــوت از  شـــدن ســیــل و نــجــات ایـ
کولی  مرگ حتمی به‌دست مرد 
محقق می‌شود. جایی‌که تن‌ها 
می‌شوند...  دیگری  نجات  سپر 
از حرارت تن‌ها عبور  که  عشقی 
کرده و به تن دادن )جان دادن 
رسیده  دیگری(  تن  حفظ  برای 
از  که صرفاً  بــزرگ  اســت. عشقی 

راه تن می‌گذرد.
درک  یا  شهود  پیش‌گویی، 
جز  نیست  چــیــزی  بــی‌واســطــه 
اتفاقاتی  اتــفــاقــات.  ظهور  وجــه 
ــر فــرد  ــه مــنــزلــه‌ی تــقــدیــر ب ــه ب ک
فــرد  از  و  مـــی‌شـــونـــد  ــروض  ــعـ مـ
اینجاست  نمی‌طلبند.  تصمیم 
ــه دازایــــــن مــتــوجــه مــی‌شــود  کـ
امکان‌ها  مــعــروض  پیشاپیش 
گرفته است و چاره‌ای ندارد  قرار 
جز پذیرش آن. تقدیر که چیزی 
از  لباسی  جــهــان،  درون  ا‌ســت 
امکان‌ها را بر تن دازاین می‌کند. 
بــنــابــرایــن دازایـــــن مــحــکــوم به 
امکان‌های مندرج، بی‌آنکه نای 
نابودی آنها را داشته باشد، آنها 
را پذیرفته و صرفاً با حال‌مندی 
ناب و صــوری عشق و رهایی با 

مرگ از گم‌گشتگی می‌رهد.
بخشنده‌ترین  آنکه  نهایت 
از نــگــاه لارنـــس  ــوع هــســتــن،  ــ ن
درآمیختن تن‌ها با عشق‌هاست، 
ــنــانــگــی‌ بـــا قـــواعـــد،  بـــرخـــاف ت
قوانین، مذاهب خشک مقدس 
که چرک و آلوده به خودخواهی‌ 
بستان‌اند.  و  ــده  ب و  خیانت  و 
پایبند  اصطلاح  به  رابطه‌های 
بــه اخــاقــیــات، آلــوده‌تــریــنــنــد و 
ک،  که پا آزادنــد  این عشق‌های 
گــرچــه در  مــنــزه و لــطــیــف‌انــد، ا
گــســتــرده و  مــعــرض ســیــطــره‌ی 
بی‌ترحم قانون و عرف و مذهب، 
انـــحـــراف خـــوانـــده مــی‌شــونــد. 

تــن‌هــا  رمـــان‌هـــای لارنـــــس،  در 
که  نیستند  منقادی  سوژه‌های 
در خدمت اخلاقیات قرار گیرند، 
»دیگر- طریق  از  که  اخلاقیاتی 
قاضی‌‌سازی« و »سرکوب« بدن 
بدل  منفعل  بدن  به  را  کنش‌گر 
ادیان  که  همان‌طور  می‌سازند‌، 
و سیاست‌ها در جهت سرکوب 
در  بشریت،  گرفتن  دراختیار  و 
وهله‌ی اول، بدن را از صحنه‌ی 
کـــردنـــد، نظام  ــارج  ــ عــمــومــی خ
و  ساختند  مسجل  را  خــانــواده 
دیگری  مالکیت  بــه  را  انــدام‌هــا 
بازگشت  دوره‌ی  در  ــد.  آورد‌ن در 
بدن‌ها نیز - عصر سرمایه‌داری 
- بدن را به ابژه‌ی جنسی تقلیل 

دادند.
بدن‌مندی رها و پر شورشی 
آنیم  شاهد  کولی  و  کره  با در  که 
علیه  کــه  تن‌هایی  کم‌نظیرند. 
کشیش(، علیه  مذهب؛ )همسر 
یهودی  زن  )عــشــق  فاشیسم؛ 
بــه مــرد جـــوان - درســـت شبیه 
خود لارنس و فریدا(، علیه نظام 
بنیاد  یا  منقادپذیری  و  ازدواج 
خانواده؛ )در هر سه عشق یکی 
علیه  اســت(،  متأهل  طرفین  از 
اختلاف طبقاتی )عشق ایوت به 

کولی( می‌شورند.
ــیـــنـــوزا: »مــا  ــپـ بــه‌تــعــبــیــر اسـ
فهمید  نــخــواهــیــم  هــیــچ‌وقــت 
بدن‌ها تا چه اندازه توانمندند.« 
ــا و تن‌ها  ــدن‌ه ب ــه  ک بــه‌راســتــی 
تـــوانـــایـــی خــیــزش عــلــیــه تــمــام 
نــظــام‌هــا را دارنــــد. تـــن، قــدرت 
کــه با  ــت  بــی‌چــون‌وچــرایــی اسـ
وضعیت  یک  در  خــود،  اصالت 
فعال و پراتیکال، نیروی غالب، از 
جایگاهی فاعلی توانا، ایدئولوژی 
و  بنیاد  و  اخــاقــیــات  و  الهیات 
از  می‌کند.  استیضاح  را  نظامی 
که هر نوع اصالت یا  این روست 

سرکوبی از تن آغاز می‌شود. ▪
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رئالیستی  کــامــاً  داســتــانــی 
ــم  ــی ــوان ــی‌ت م را  آن  تـــبـــلـــور  ــه  ــ ک
رویکردی  با  ببینیم؛  به‌وضوح 
که  زندگی  تلخ  واقعیت‌های  از 
شخصیت  ــان،  ــک م عنصر  ــه  س
مشهود  کاملاً  آن  در  پیرنگ  و 

است.
 داســــــتــــــان بـــــا تـــوصـــیـــف 
ســـه مــکــان مـــتـــفـــاوت، یــعــنــی: 
کشتارگاه  میدان  »کــاروان‌ســرا، 
توجه  ــارفــروش‌هــا«  ب مــیــدان  و 
ــی اهــالــی  ــدگ ــه زن خــوانــنــده را ب

جنوب شهر معطوف می‌کند. 
کـــاروان‌ســـرای  تــوصــیــف  از 
کـــولـــی‌هـــا و اطــــراف  کـــوچـــه‌ی 
تــا توصیف  و  آغـــاز مــی‌شــود  آن 
فقیر  افـــــرادی  و  مــکــان  دقــیــق‌ 
کن  آنــجــا سا کــه  بــی‌بــضــاعــت  و 
ــابـــد.  هـــســـتـــنـــد، ادامــــــــه مـــی‌یـ
ــه‌ی خــوبــی  ــدم ــق هــمــچــنــیــن م
کــردن هر چه  اســت بــرای آشنا 
کت  بیشتر خواننده با فقر و فلا
که رویارویی با آن موضوع اصلی 

این داستان است.
زنــدگــی،  ایـــن  مشخصه‌ی   
فقری است که هم کولی‌ها و هم 
شخصیت اصلی و خانواده‌اش 

ــد.  ــان‌ان ــب ــری ــه‌گ ب ــت‌  ــ دس آن  ــا  بـ
کاروان‌سرا،  شخصیت اصلی در 
ــقــدر است  ــدر ذوال چــراغ‌عــلــی پ
یأس  شدت  از  چشم‌هایش  که 
می‌ماند  ــک«  ــاری ت »دالانــــی  بــه 
ــر و مــریــض  ــب لاغــ و حــتــی اســ
کــه نــمــادی از  ــه‌اش هــم  ــک درش
مشترک  وجــه  اســت،  گرسنگی 

این دو را نشان می‌دهد.
 شــبــاهــت چــشــمــان ایــن 
اســـب و چــشــمــان چــراغ‌عــلــی، 
حکایت  مشترکی  سرنوشت  از 
گــرفــتــارش  کـــه هـــر دو  مــی‌کــنــد 
چشم‌هایش  »روی  هستند: 
بود.«  نشسته  کدر  غباری  هم 
دو نفر از افراد کاروان‌سرا هم که 
بینوایی‌اند:  از  نمونه‌ای  هر دو 
که شیره‌کش‌خانه‌ای  علی‌جان 
 ، کرده و اوستا نیاز گود دایر  در 
که  کولی  حناییِ  ریــش  پیرمرد 

ک می‌فروشد.. تریا
ــدان  ــیـ ــان مـ ــکــ دومــــیــــن مــ
کــشــتــارگــاه و ســاخ‌خــانــه است 
ــای آتــــش »مــــادر  ــ ــدارهـ ــ کـــه دیـ
»سلاخ  ؛  شاحیدرِ با  ذوالــقــدر« 

فاسق آتش« روی می‌دهد.
 مــهــم‌تــریــن شــخــصــیــت در 
مــردی است  ایــن مکان همان 
راوی  و  دارد  ــام  ن شــاحــیــدر  کــه 
تصویر دقیقی از چهره و بدنش 
که  ــردی  ــه مــی‌دهــد: »مــ ــ را ارائ
چکمه‌های ساق‌بلند لاستیکی 
کلاه نمدی سرش  می‌پوشید و 
ــیــل‌هــای  ســب و  ــذاشــــت  ــ ــی‌گ مــ
آویــزانــی داشـــت. مــردی  و  زرد 
پُر  تنش  رخت‌های  که  قد‌بلند 
خون  شَتَک‌های  و  قطره‌ها  از 

بــوی پوست و چرم  بــود. تنش 
می‌داد.

ایـــن جــزئــیــات بــرداشــتــی از 
نشان  خواننده  به  را  شاحیدر 
شخصیت  ــن  ــ ای ــه  کـ ــد  ــی‌دهـ مـ
فردی عامی و بی‌عاطفه است. 
عاری  کشتارگاه  مکان  توصیف 
از هر گونه ذهنی‌گرایی است، به 
این معنا که راوی احساس خود 
بیان  ایــن مکان  در  بــودن  از  را 
»از  نــمــی‌گــویــد:  مثلا  نمی‌کند. 
گرفته  که همه‌جا را  بوی تعفنی 
بود، حال کسی بهم می‌خورد.« 
بوی  مــی‌گــویــد:»هــمــه‌جــا  بلکه 
خـــون مـــــی‌داد. یـــا نــمــی‌گــویــد: 
راه  ــلـــه  ــویـ طـ در  کــــه  ــار  ــ ــگـ ــ »انـ
می‌رفتی.« بلکه می‌گوید: »پِهِن 
ــودنـــد.«  ــم بـ و لــجــن قـــاطـــی هـ
بخش‌های  قبیل  این  خواندن 
فیلمی  تماشای  بــه  داســتــان، 
از  که  عکسی  دیــدن  یا  مستند 
چنین مکانی گرفته شده باشد، 
ــون نــگــو،  ــ ــانـ ــ شــبــاهــت دارد.»قـ
از  توصیف  این  در  بــده«  نشان 
شده  استفاده  تصویر  گونه  دو 
و دیـــداری« به  اســت: »بویایی 
را می‌دهد  اجــازه  این  مخاطب 
که در مکان توصیف شده تصور 
هم  و  ببیند  هم  می‌تواند  کند؛ 

ببوید.
ــان مــیــدان  ــکـ  ســومــیــن مـ
ــقــدر  کــه ذوال ــارفــروش‌هــاســت  ب
در ایــن مــیــدان »کــمــک ایــن‌ و 
کمی  بــه‌جــایــش  و  مــی‌کــرد  ‌آن 
مــیــوه و ســبــزی مــی‌گــرفــت و به 
دیگر  یکی  برمی‌گشت.«  خانه 
رئالیستی  درون‌مـــایـــه‌هـــای  از 

داســـــتـــــان دربـــــــــــاره‌ی افــــــراد 
به  کــه  اســت  فقیر  و  تهیدست 

وضوح نشان داده می‌شود.
شخصیت‌های  همچنین   
ــد  ــن ــان ــری م ــ ــگـ ــ فـــــرودســـــت دیـ
»عموتقی« و »علی‌گر«که با فقر 
نگهبان‌اند  دو  هر  ستیزند.  در 
گزیرند  نا معاش  تأمین  بــرای  و 
کردن آتش در پیت‌های  با برپا 

خالی خود را گرم کنند.
دانای  شخص  سوم  راوی، 
شخصیت  ذهـــن  بـــه  مـــحـــدود 
است،  »ذوالــقــدر«  یعنی  اصلی 
که از افکار او درباره‌ی چگونگی 
تکّدی پدرش باخبر می‌شویم. 
که  ذوالقدر همان مردی است 
در عنوان داستان ذکر می‌شود.
 با اینکه بچه است، مجبور 
است نقش مرد خانواده را بازی 
خود»ماهرو«  خواهر  از  او  کند. 
مواظبت  خود»جمال«  برادر  و 
با  و مادر  پدر  می‌کند، هر چند 
نام  اما  می‌کنند،  زندگی  بچه‌ها 
آنها  بــر  نمی‌شود  را  سرپرست 

گذاشت. 
ــدر و مـــادر ذوالــقــدر  بـــرای پ
کار هر روزه است  کتک،  دعوا و 
را  خانه  آرامـــش  امــر  همین  کــه 
کاملاً  بهم می‌زند و خانواده‌ای 
از هم‌گسسته‌ را نشان می‌دهد. 
شرایط  درباره‌ی  دائماً  ذوالقدر 
خــانــوادگــی‌اش از خـــود ســؤال 
کـــه »چـــــرا ایــنــطــور  مـــی‌پـــرســـد 
ــده؟«، امـــا بــــرای ایــن‌گــونــه  ــ ــ ش
ســؤال‌هــا پــاســخــی نــمــی‌یــابــد و 
می‌کند،  جستجو  بیشتر  هرچه 

کمتر به نتیجه می‌رسد.
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بی‌مسئولیتی  از  یک‌سو  از   
خانواده‌ی خود در عذاب است 
آنها  بــرای  دل  دیگر  ســوی  از  و 
پیدا  بــرای  گاهی  و  می‌سوزاند 
خویش  درون  بــه  خـــود  ــردن  کـ
پناه می‌برد و به فکر فرو می‌رود. 
پسر بچه‌‌ی معصومی‌ که دنبال 
حس  خــاص‌مــی‌گــردد.  هویتی 
از ســرب  ــر  پـ ــلـــه‌اش  کـ ــرد  مـــی‌کـ
جا  مغزش  در  فکرهایی  شــده. 
نمی‌توانست  کــه  بــودنــد  گرفته 
ــان. اذیــــتــــش  ــ ــدش ــ ــن ــ ــم ــ ــه ــ ــف ــ ب

می‌کردند.
 او دلواپس همه‌چیز است. 
پـــدر مــریــض، مــعــتــاد و پــیــرش، 
کتک  زنــش  از  کــه هنگام دعــوا 
ــورد و مــجــبــور مــی‌شــود  مـــی‌خـ
مــادرش  و  بــرود  بیرون  خانه  از 
با  مشاجره  از  بعد  شب  هر  که 
می‌گذارد  تنها  را  بچه‌ها   ، شوهر
و می‌رود پیش شاحیدر قصاب 

که با او در ارتباط است. 
که  ــمــانــد  گــفــتــه ن ــبــتــه نــا ال
بــرای  شاحیدر  و  آتــش  ارتــبــاط 
خـــوش‌گـــذرانـــی و شــهــوت‌رانــی 
نــیــســت. انـــگـــیـــزه‌ی واقـــعـــی او 
رابـــطـــه‌ای  بـــرقـــراری چــنــیــن  از 
که  فهمید  مــی‌تــوان  آنــجــا  از  را 
و  گوشت  تکه  چند  و  کله‌پاچه 
می‌کند،  تکه‌تکه  را  جگر‌سیاه 
ــان بار  ــودش ــرای خ بـ را  تــکــه‌ای 
کولی‌ها  به  را  بقیه  و  مــی‌گــذارد 
می‌فروشد که این خود از جمله 

ک فقر است. پیامدهای دردنا
ــا و  ــرهـ ــکـ ــن فـ ــــ ــه‌ی ای ــ ــم ــ  ه
بی‌پاسخی  ســؤالات  اندیشه‌ها 
آزار ذوالــقــدر  بــاعــث  کــه  بــودنــد 
شدند و همین امر موجب شد 
کــه ذوالــقــدر بــرای یافتن چــاره 
در آن شب سرد خواهر و برادر 

خود را در خانه تنها بگذارد. 
به نظر ذوالقدر شب و سرما 
در  هرکس  و  مرتبط‌‌اند  هــم  بــه 
گیرد، لِه و مچاله  میان آنها قرار 
ــقــــدر خــــارج از  ــ ــو‌د. ذوال ــی‌شـ مـ
کاروان‌سرا درشکه‌ی شکسته‌ی 
آن‌  ــوار  ــ و‌س می‌بیند  را  پـــدرش 
می‌شود اما درشکه دیگر اسبی 
ندارد، چون اسب هر چند لاغر 
آوردن  به‌دست  برای  مریض،  و 
نان بخور و نمیر فروخته شده 

است. 
در ایــن قسمت ذوالــقــدر با 
خود فکر می‌کند از چیزی جدا 
او جــدا شده  از  یا چیزی  شــده 
برایش  مسئله  همین  و  اســت 
از  او  زنـــدگـــی  ــت.  ــ اس ک  دردنـــــا
جدا  بی‌غم  و  بی‌خیال  فردایی 
شده است، هر چند در جایگاه 
کودک باید بی‌خیال باشد  یک 

و غم هم نداشته باشد.
احــــســــاســــات ذوالـــــقـــــدر   
ــد  ــ دربــــــــــــاره‌ی مـــــــــادرش واجـ
که  است  تناقضی  و  دوسویگی 
به‌وضوح  را  او  کشمکش درونیِ 
نــشــان مــی‌دهــد و در ذوالــقــدر 

دو حالت به‌وجود می‌آورد: هم 
بیزاری و هم مِهر. هم خواستن 
و هم نفرت. انگار با یک چشم 
برای مادرش می‌گرید و با چشم 
دارد.  شدید  خشمی  دیــگــرش 
را  مــادرش  زمانی‌که  مخصوصاً 
کنار شاحیدر تصور می‌کند.  در 
در واقع یکی از آن‌ها احساسات 
است  والدین  به  فرزند  طبیعی 
فرهنگ  در  ــه  ــش ری دیـــگـــری  و 

روستایی دارد.
چیزی  ذوالــقــدر  زندگی  در   
بچگی  دوران  می‌یابد  پایان  که 
آغاز می‌شود  که  است و چیزی 
دوران بزرگسالی است و همین 
پــویــا  شخصیتی  بـــه  را  او  امـــر 

تبدیل می‌کند.
ذوالقدر  داستان  پایان  در   
خودش را جای پدرش می‌بیند؛ 
را  پــدرش  بلند  نیم‌تنه‌ی  وقتی 
درشــکــه‌اش  ــالای  ب و  می‌پوشد 
می‌نشیند. وقتی جلوی آینه‌ی 
خــودش  و  می‌ایستد  شکسته‌ 
ــاس  ــسـ احـ ــد  ــنـ ــی‌کـ مـ ــاه  ــگــ ــ ن را 
ــزرگــی مــی‌کــنــد. حــس می‌کند  ب
قدش  شــده،  پهن  شانه‌هایش 
مو  لبش  پشت  و  شــده  کشیده 
را  ــودش  خ »او  ــت؛  اس درآورده 
ــنــه‌ی درخــتــی مــی‌دیــد  مــثــل ت
دو  مثل  را  بـــرادرش  و  خواهر  و 
کـــه روی شــاخــه‌ی  ــه  ــوج تـــا ج

درخت نشسته‌اند.« 
ــای  ــه‌جـ بـ ــد  ــ ــواه ــ ــی‌خ ــ م او 

کند،  مراقبت  آن‌هـــا  از  پـــدرش 
جایگاه  در  را  خـــودش  منتها 
پــدرش  ــه  ن می‌بیند  شــاحــیــدر 
کــارخــانــه‌ی  وارد  ســرانــجــام  و 
کــار  بــلــورســازی مــی‌شــود تــا بــا 
نـــان‌آور  بــه تنها  آنــجــا‌  کـــردن در 

خانه تبدیل شود..
ــب، ســگ،  ــ حــیــوانــات؛ »اس
گــوســفــنــد« در هـــر ســـه مــکــان 
نشان‌دهنده‌ی  و  دارد  وجــود 
کــه زنــدگــی  ایـــن وقــعــیــت اســـت 
انسان و حیوان در این داستان 
ــان در  ــ ــت. هــمــه ن ــ مــشــابــه اسـ
فردا  را  امــروز  فقط  که  می‌آورند 
کنند، درست مثل یک حیوان.

 این داستان واجد پیرنگی 
طرفی  از  اســت  علت‌و‌معلولی 
ــدر  ــ آن‌قـ ــان و شــخــصــیــت  ــکـ مـ
ــره خــورده‌انــد  گ بــه‌هــم  قشنگ 
داده  جــلــوه  زیــبــاتــر  پیرنگ  کــه 
ــه‌هــمــیــن دلــیــل  ب و  مـــی‌شـــود 
داستان را باورپذیر کرده است. 

هــر  از  عــــــاری  هــمــچــنــیــن 
ــه رویـــــــداد نــامــحــتــمــل یا  ــونـ گـ
داستان  اســت.  ماوراء‌طبیعی 
کارها  و  حــرکــات  دوربــیــن  مثل 
بـــرای  و  ضــبــط  را  ــا  ــان‌هـ ــکـ و‌مـ
ــزارش مـــی‌دهـــد و  ــ گـ خــوانــنــده 
مرتبط  هم  به  همه‌چیز  اینکه 

است. ▪
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یادداشتی تحلیلی از بر داستان »عصمت« 
از مجموعه‌داستان‌های شمع‌ها بی‌صدا آب می‌شوند 

نوشته‌ی شهناز شهبازی 

رؤیا مولاخواه

ــدا  ــ ــی‌ص ــ ــا ب ــ ــع‌ه ــ ــم ــ ــاب ش ــ ــتـ ــ کـ
ــن  ــ ــیـ ــ دومـ مـــــی‌شـــــونـــــد  آب 
خــانــم  از  ــان  مــجــمــوعــه‌داســت
نویسنده شهناز شهبازی است 
که تابستان ۱۴۰۱ از نشر پریسک 
مجموعه  ایـــن  شـــد.  مــنــتــشــر 
کوتاه  17داســتــان  بــر  مشتمل 
مــی‌بــاشــد. داســتــان‌هــای این 
یا  حــادثــه  بــازخــوانــی  مجموعه 
کــه بــر بینش  ــدادی اســت  ــ روی
نوشته  شخصیت‌ها  از  یــکــی 

شده است.
ترسیم  نـــحـــوه‌ی  و  شــکــل 
روایت درصدد نمایاندن درون 
شخصیت‌ها نیست و شهبازی 
در داستان‌های این مجموعه 
از شیوه‌ی نامستقیم پرداختن 
به روایت، بهره برده و پیام‌های 
انسانی و اشارات زن‌ستیزی در 
در  اقلیمی  سنت‌های  و  باورها 
درون‌مــایــه‌ی داســتــان صورت 

بیرونی یافته‌اند.
در  عـــصـــمـــت  داســــــتــــــان 

ایــــن مــجــمــوعــه، ســاخــتــاری 
موقعیت  دارد.  روایی‌ترسیمی 
راوی نامتعین است؛ اما ضمن 
کل  ــای  ــ ــه دان داســـتـــان بـــدل ب
نــاپــایــدار  موقعیت  و  مــی‌شــود 
از  ــت  ــ ــ روای ــول  ــ ط در  نــخــســت 
راوی که معلم مدرسه است به 
عصمت که خدمتکار مدرسه و 
در موقعیت پساروایت به شرح 
می‌رسد.  صونا  داستان  ماوقع 
گــردش روایــی داســتــان از  ایــن 
شخصیت  به  راوی  شخصیت 
فرعی عصمت و بعد شخصیت 
ــنـــی  ــریـ ــازآفـ بـ و  صـــونـــا  اصـــلـــی 
به  داســتــان  قهرمان  ســویــه‌ی 
شخصیت عصمت که به‌عنوان 
داستان  گره‌  فرعی،  شخصیت 
داستان  در  می‌کشد،  یــدک  را 
را  اثر  فنی  سویه‌ی  »عصمت« 

کرده است. برجسته 
این نحوه‌ی چرخش روایی 
از موقعیت قهرمان در داستان، 
روایت را به موازنه‌ای ترکیبی از 
در  اما  می‌رساند؛  شخصیت‌ها 
زاویه  انتقال  ساختاری  تحلیل 
کل محاط  دید راوی به دانای 
و  باورناپذیر  بــرون،  و  درون  بر 
تأثر عاطفی مخاطب را محدود 
می‌نماید. زاویه‌ی دید ناظر در 
دچار  و  اخته  داستان  ابتدای 

گردیده است. ایستایی 
عــصــمــت  داســــــتــــــان  در 
ــاب زاویــــــه‌ی دیــــدِ صفر  ــخ ــت ان
ــری  ــذی ــاورپ ب در  مــی‌تــوانــســت 
پــرداخــت  ــت  روایـ گره‌افکنی  و 

روایـــی  شــیــوه‌ی  در  را  مــؤثــری 
زمــان،  نماید.  ایــجــاد  داســتــان 
در داســـتـــان عــصــمــت بــا زعــم 
بـــرای فلاش‌بک  ــاش مــؤلــف  ت
ــار  ــ دچ ــال  ــ ــع ــ اف صـــیـــغـــه‌ی  در 
از  و  است  نگارشی  تنش‌هایی 
بی‌منطق  ع،  مــضــار بــه  ماضی 

روایی پرش می‌کند.
داســـتـــان  در  رخـــــدادهـــــا 
تخیل  ــه  ب بــی‌تــوســل  عصمت 
یـــا بــرانــگــیــخــتــن احــســاســات 
مــاوقــع  تــبــیــیــن  در  مــخــاطــب 
می‌پردازد تا سویه‌ی اجتماعی 
اثر بر شگرد ساختاری داستان 
نقاط  داســتــان،  طــرح  و  غلبه 
ــوه‌ی بــیــان روایـــت  ــی ضــعــف ش
تــــــودوروف  دهـــــد.  تــقــلــیــل  را 
شگرف،  ادبیات  اســت  معتقد 
خــیــالــی  ــای  ــ ــه‌ه ــ ــای ــ درون‌م در 
به‌گفته‌ی  اســـت.  اســـتـــوار  اثـــر 
پایه‌ی  بر  شگرف  ادبــیــات  وی 
از  که  می‌گیرد  شکل  احساسی 
به‌  حــوادث  ناشناخته  معنای 
علت  گر  ا شاید  می‌آید.  دست 
آبستنی و رنج تعرض به صونا از 
حادثه‌ای زبانی پیش‌تر روایت 
تأثرگذاری  مناسبات  می‌شد، 
رنج  بــا  مخاطب  هــم‌ســویــی  و 
روش  و  هــم‌ذات‌پــنــداری  وی 
بیان درد فردی بدل به رنجی 

اجتماعی می‌شد.
بـــه‌نـــظـــر مــــی‌رســــد شــهــنــاز 
احساسی  سانسور  با  شهبازی 
درواقـــع  داســـتـــان،  تبیین  در 
)اخــاقــی،  نــهــادی  سانسور  نــه 

دیـــنـــی، ســـنـــتـــی...( بــلــکــه تــأثــر 
داســتــان  از  را  مــؤلــف  ضــمــنــی 
کــرده اســت تا سلیقه و  حــذف 
کل از  نظرش را به‌عنوان دانای 

داستان تفکیک نماید.
شهبازی در داستان‌هایش 
ــی نــگــاه  ــومــ ــ بــــا زدوبـــــنـــــدی ب
بدل  را  اجتماع  زن‌ستیزانه‌ی 
می‌نماید  داستانی  روایتی  به 
رنج‌های متبادر در حوادث  تا 
ــه‌ی  ــ ــالاران ــ ــردس ــ م ســـویـــه‌ی  و 
به  شـــعـــارزدگـــی  از  ــا  ــاق‌هـ ــفـ اتـ
بــدل  واقــعــیــتــی  از  مــســتــنــدی 
مــذاق مخاطب  کــه در  گــردنــد 
است  معتقد  بــارت  آشناست. 
که  دارد  را  قـــدرت  ــن  ای مــؤلــف 
ــودی داســتــان‌هــا  ــدورت وجــ ــ ک
هر  در  ــد  ــوان ــی‌ت م و  بـــزدایـــد  را 
حد  از  را  کــنــش‌هــا  مــکــالــمــه، 
نشانه به واقعیتی مستند بدل 

نماید.
در  عصمت  نام  اتیمولوژی 
با موقعیت شخصیت  داستان 

شهناز شهبازی
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که  اتــفــاقــی  راســت‌نــمــایــی  در 
می‌نماید،  تطهیر  را  دیــگــری 
عصمت  دارد.  مشترک  هدفی 
نشانه‌ای دوپهلو است از آنچه 
زن در اجتماع سنت‌زده تعریف 
می‌شود و آنچه بر خود، بدون 
تعین‌های جنسیتی می‌پذیرد.

ــت،  ــم ــص ع داســـــتـــــان  در 
سویه‌ی  اخــاقــی  هــنــجــارهــای 
ــه بــا  ــ ک نـــشـــانـــه‌مـــنـــدی اســـــت 
، تعرض، پستو،  ابزارهای تجاوز
... نــوزاد پسر  ، پــدر  ، ــرادر ب قند، 

ــت تا  گـــردیـــده اسـ نــشــانــه‌مــنــد 
یا  بــه‌صــورت یدکی جــزم‌گــرایــی 
ــگ‌زده را  ــ بـــازپـــروری اذهـــان زن
زن  اتفاقاً  که  مؤلف  بی‌دخالت 
بازنمایی  مخاطب  بــه  اســـت، 

کند... .
عــصــمــت  داســــــتــــــان  در 
عصمت  کــــاری  فــــدا هــرچــنــد 
دیگری  گناه  فروکاستن  ــرای  ب
والا  امری  آن  به‌زعم  اما  است؛ 

زیرا  نیست؛  تحسین‌برانگیز  و 
گرده‌ی  خصلتی از تسلیم را بر 
به  مـــردســـالارانـــه  نــظــام  از  زن 
نــمــایــش درمـــــــی‌آورد تـــا حتی 
از  مضحکه‌آمیزی  تقلید  ایثار 
گناهکاربودن  بر  صحه‌گذاری 
صــونــا را بـــاور نــمــایــد؛ درواقـــع 
ــاســـی عـــصـــمـــت در  ــنـ نـــمـــادشـ
محتوای اثر تعریف بینامتنی از 

تسلیم و سازش است.
مــی‌گــویــد:  بنیامین  ــر  ــت وال
گذشته را باید به‌زور به‌خدمت 
با  نویسنده  آورد.  حــال  زمــان 
خود  تعهد  در  نمایی  راســـت 
تعلیق  ــار  ــ دچ را  ــارزه  ــبـ مـ ایـــن 
بــیــان  ــا در  ــ ام ــت؛  ــ ــوده اسـ ــمـ نـ
تکلیفی  بــذر  هــا،  رنــج  مستند 
ــه مــی‌تــوان  ک کــاشــتــه مــی‌شــود 
ــه را  ــران ــگ ــوب ــرک بـــدعـــت‌هـــای س
از  را  انــقــابــی  و  کــشــیــد  بــه‌زیــر 
ــاز و به  ــ آغـ روایـــــت داســـتـــانـــی 

واقعیت کشاند. ▪

نگاهی به کتاب 
آب، گندم و خون

نوشته‌ی معصوم‌علی صیدی

قاسم امیری

ک  در ایــن جــغــرافــیــای دردنـــا
و  سلیقه  و  ذوق  کــشــتــارگــاه  و 
استعداد، گاه تکه‌ای یا پرتویی 
از اســتــعــداد بــه چــشــم جــان 
گر آن تکه را ره  که ا می‌نشیند 
بجویی، به نهنگی می‌رسی که 
برکه‌ای  یا  حــوض  تنگنای  در 
بالقوه  نهنگ‌بودن  بــا  نــاچــار 
کـــوچـــک‌شـــده‌ی‌  نــقــش  بـــا  و 
خــویــش روزگــــــار مـــی‌گـــذرانـــد؛ 
که  یــا  مـــرده،  نهنگ  گــر  ا حتی 
آشکار  مترصد  و  باشد  بالقوه 
کــه تــاریــخ  گــشــتــنــی... و عــیــان 
را  خـــویـــش  مـــکـــان  و  زمــــان  و 
ــا هـــمـــه‌ی چـــون‌وچـــرایـــش  ــ ب
پنهان  نمایی  دهــد،  شهادت 
وضعیت  این‌گونه  از  آشکار  و 
اســـت. صــیــدی نــویــســنــده‌ای 
زنــده  رئالیسمی  از  برخاسته 
فضای  و  پیرامونی  جــهــان  از 
رئالیسم  ــت.  اسـ فــئــودالــیــســم 
او، از هر واقعیتی واقعی‌‌تر و از 
هر خیالی خیال‌انگیزتر است؛ 

ــه ضــبــط محض  ن او  ــار  کـ زیـــرا 
ــی  ــن ــری ــازآف ــه ب کـ واقـــعـــیـــت‌هـــا، 
 ، دیگر نظرگاه  از  و  آن‌هــاســت 
نویسنده،  ایــن  خیس  چشم 
ع خوش‌نشینی  که زن زار آنجا 
ــر  ــکـ ــیـ بـــی‌دروپـ صــــحــــرای  در 
مــــورد تـــجـــاوز ســـربـــاز الــدنــگ 
قـــرار مــی‌گــیــرد؛ هیچ داســتــان 
از  دور  و  ــه  کــج‌وکــول ــول  ــرم ف و 
حقیقتی اجازه‌ی ورود ندارد...
مگر تعهد به انسان و تعهد به 
کلام. ادبیات داستانی صیدی 
مــکــان  و  ــان  ــ زم دارد.  تـــاریـــخ 
کِشته‌کار  یا  بیکار  انسان  دارد. 
با  دارد  خوش‌نشینی  بیشتر  و 
به‌یغمارفته.  یا  بادبرده  زمین 
ــه و چــشــم  ــت ــس بـــــــازوی خ ــا  ــ ب
و  بر درگــاه و دشــت  خشکیده 
از  نــه  را  ادبـــی‌اش  ــان  زب خلق. 
روزمــر‌گــی،  کنج  کــنــار  و  گــوشــه 
از  آدمــــــی  ــلـــخ  تـ عـــــرق  از  کــــه 
ک پــرحــســرت  ــا ــ شــــــــوره‌زار خـ
قــمــار  از  کــــرده اســــت.  کــســب 
آدمی با سرنوشت و از ادبیاتی 
ــا بـــازوی  کــه ب کــه جــز آنــچــه را 
کرده، چیزی و  احساس تجربه 
را به‌رسمیت  ایده‌ای و خیالی 
انسانِ  آری،  اســت.  نشناخته 
درون  صــیــدی  مــعــصــوم‌عــلــی 
تاریخ و وابسته‌ی آن و زبانش 
چندان  آن  از  بــیــرون  و  اســت 
نــظــر خـــوش بـــه درون‌گـــرایـــی 
این  از  مدرنیستی  و  پیچیده 
دســت نــدارد، تک‌تک واژه‌هــا 
شــوره‌زار  و  انسان  قعر  از  انگار 

معرفی کتاب
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است.  بــرآمــده  زندگی  و  زمین 
آب  داستان  دردمند  عمارت 
« را بنا نهاده  گندم »و سرباز و 
که  افــســوس  و  هرچند  ــت،  اس
معصوم‌علی صیدی، خلاقیت 
بــه  ــدک  ــ ــ ان هـــرچـــنـــد  را  ــود  ــ خـ
مطبوعات  کنده‌ی  پرا کارهای 
نــامــهــربــان و حــق‌نــشــنــاس به 
حــاصــل  و  ــت  ــ اس داده  ــدر  ــ ه
مثبت  جــهــات  از  ــر  گـ ا ــارش  ــ ک
ــرای  ــ ب ــیــم  ــن ک ــر  صـــرف‌نـــظـ آن 
به  دلتنگی  و  دســت  خــودش 
تنگی  و  اســــت  نـــهـــاده  ــای  جــ
، او  بــیــمــار مــعــاش و اقــتــصــاد 
زمــیــن‌گــیــر  بــســیــاری  ــون  چــ را 
ــن  گــــر جـــز ای کـــــرده اســــت و ا
چند  شاهد  می‌باید،  می‌بود، 
مــجــمــوعــه‌داســتــان  و  کـــتـــاب 
بــومــی  نـــویـــســـنـــده‌ی  ایــــن  از 
احمدمحمود،  چــون:  بودیم؛ 
ــقــاســم و امــیــن فــقــیــری،  ــوال اب
دولــــــت‌آبــــــادی، درویـــشـــیـــان 
کــســان  و  یــاقــوتــی  مــنــصــور  و 
صیدی  معصوم‌علی  دیگری. 
کــتــاب بــیــش از  از نــظــر چـــاپ 
همه دچــار رکــود بــوده اســت، 
کــه او از  و ایــن درحــالــی اســت 
داســتــان   ۵۶ و   ۵۳ ســال‌هــای 
است  چنین  است؛  می‌نوشته 
و  ــزم  بـ در  او  ک  غــمــنــا جــهــان 
خودش  دردمند  سرزمین  رزم 
بر  را  خــوانــنــده  ــده‌وار  ــوریـ شـ و 
بر  می‌نشاند،  خوانش  مسند 
کــه داغ و درفــش و  داســتــانــی 

درد دارد. 
گندم   ، ــاز ســرب و  زن  و  آب 
ریش‌ریش  دل  دارد.  خــون  و 
بیکار  مــرد  و  مستعجل  دولــت 
خس  بیابان  دارد.  هجرت  و 
نانجیب  ســگ  و  ک  خــاشــا و 
که  فــقــر  دارد.  نــجــیــب  زن  و 
نجابتی  و  چغر  دســت‌ورویــی 
از  ــن  ــ ــی ــی‌زمــ ــ ب و  بـــــــی‌آب  ــه  ــ کـ

و  اســت  بـــرده  ارث  بــه  کان  نیا
بر  گویا  که  کمانچه‌ای  ناله‌ی 
که  می‌کشند؛  جهان  رگ‌هــای 
اتللو،  سرزمین  نــه  اینجایش 
سرزمین  که  مغربی،إ سرباز  آن 
غــیــاب  و  ــان  ــتـ ــارسـ خـ و  خــــار 
ــشــیــن  ــان« خــوش‌ن ــ ــج ــ ــان ــ »خ
ــاره‌ای  ــرای پـ کــه خـــود بـ اســـت 
نـــان هــجــرت مــی‌کــنــد و جــای 
کـــودک و صــحــرا و  خــالــی را بــه 
خوی  از  غافل  می‌سپارد،  زن 
بر  سربازی  لباس  که  نانجیبی 
و  پستی  جهان  یک  دارد،  تن 
انداخت و  بر زن سایه  پلشتی 
داد.  قرار  تجاوز  مورد  باخفت 
بااین‌همه، زن، تمام مصیبت 
و  زندگی  و  کشید  دوش  به  را 
دوش  به  را  زیستن  نکبت  بار 
ــی‌زد  مــی‌کــشــد، نــفــس‌نــفــس م
بــرمــی‌داشــت؛  ــام  گ عجله  بــا  و 
ــواســـت  ــی‌خـ مـ زودزود  امـــــا 
مثل  شــود.»ریــحــان  کله‌معلق 
کـــه بــنــدهــا و  ــادری  ــاه‌چــ ــ ــی ســ
باشی،  بریده  را  ستون‌هایش 
ــتـــه شـــده  فـــروریـــخـ و  ســـســـت 

بود...« 
رفتن  و  ایــســتــادن  ــوان  ــ »ت
رسید.  خانه  به  که  نداشت  را 
سیر  و  زد  زمــیــن  را  خــــودش 
گـــریـــســـت. احــــســــاس رخــــوت 
ــی بــنــدبــنــد  ــدگـ ــریـ ســـســـتـــی، بـ
مــــی‌کــــرد.  ــر  ــ پـ را  وجـــــــــودش 
پـــلـــک‌هـــایـــش بــــه‌هــــم رفـــت 
ــکــه خــــودش بــخــواهــد«  بــی‌آن

)ص۱۴، ۱5(.
ــان داســـتـــان‌هـــای  ــیـ آدمـ   
زیستنشان  رنــج  کــه  آنـــان  او، 
ــواره  ــمــ هــ اوســــــــت،  ــم  ــلـ قـ در 
شرایطی،  هــر  در  می‌خواهند 
ــدگــی  زن بـــاشـــرافـــت  و  نــجــیــب 
به  حاضر  درعین‌حال  و  کنند 
بر  کــه  ستمی  و  ظلم  پــذیــرش 

آنان تحمیل شده، نیستند: 
با  که  بکنم  »چقدرتحمل 
سروسینه‌ام  بر  تفنگ  قنداق 
امنیه‌ها  ایــن  با  چقدر  بزنن؟ 
بشنوم؟«  فحش  و  برم  کلنجار 
رنج  داستان  این   ، روز آخرین 
می‌کند  تـــداعـــی  را  کـــول‌بـــران 
ــان،  ــ ــاره آب‌ونـ کـــف‌پـ ــرای  ــ کـــه ب

درلابـــــه‌لای  را  خـــویـــش  ــان  جــ
کـــولـــه‌هـــایـــشـــان بــــا خــویــش 

حمایل می‌کنند.
داستان‌های صیدی، درد 
فریادهای  که  است  مردمانی‌ 
ــون بــغــضــی در  خــشــکــشــان چـ
پــنــجــه‌هــای پــیــنــه‌بــســتــه‌شــان 
ــت، بــاایــن‌هــمــه  ــ نــشــســتــه اسـ
آن‌هــا  بــر  کــه  کــامــی  نــا و  تظلم 
رواســــت، آتــشــی پــرشــعــلــه...و 
در  ریشه«  عمیق  »کینه‌های 
ــان هــســت،  اعـــمـــاق وجــــودشــ
انتقام.  ــاران  ــ روزگ بــرای  شاید 
به‌کارگیری  او  دغدغه‌های  از 
 ، ــان‌دار ــ کــه ج ادبــیــاتــی اســـت 
و  اسکلت  دارای  و  ــه‌دار  ــش ری
اســتــخــوان‌بــنــدی، بـــــه‌دور از 
کان  کما ــره...او  روزمـ واژه‌هــای 
به‌دنبال زبان و نثری مستقل 
ــران اســت.  ــگ از دی بــی‌تــأثــیــر  و 
و  بکر  تشبیه‌های  و  تصویرها 
تازه‌‌اش دلیل این مدعاست. 

▪
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صحنه‌ها و آینه‌ها
نویسنده: »آدونیس«

» مترجم: »صالح بوعذار

و  "صحنه  کــتــاب  در  آدونــیــس 
ــرده اســـت تا  ــ ک ــنــه‌هــا" ســعــی  آی
نـــوع ادبـــی تــئــاتــر و نــمــایــش را 
با  و  تند  درهــم  شعر  بــافــتِ  در 
مونولوگ‌‌ها،  دیالوگ‌‌ها،  آوردن 
روایــت، ارجــاعــات اســطــوره‌‌ای، 
تــاریــخــی و دیــنــی  تــلــمــیــحــات 
را  راه  و  کــنــد  فــربــه‌‌تــر  را  کــتــاب 
و  هرمنوتیکی  خــوانــش  بـــرای 
بگشاید  بیشتر  هرچه  تأویلی 
دارد،  امـــکـــان  کـــه  جــایــی  تـــا  و 
گشودن  و  فهم  در  را  خواننده 
گرداند.  رمز و رازهای آن سهیم 

     آدونیس در این اثر به خلق 
-نــمــایــش‌نــامــه  گـــونـــه‌‌ی شــعــر
این  در  که  چرا می‌‌یازد.  دست 
گــفــت‌وگــو  و  دیـــالـــوگ  از  کــتــاب 
نیک  و  می‌‌جوید،  سود  فــراوان 
که گفت‌وگو و دیالوگ  می‌‌دانیم 
ــقـــرات نــمــایــش‌نــامــه  ســتــون فـ
- شعر گونه‌‌ی  بنابراین  اســت. 
ــث غــنــای  ــاعـ نـــمـــایـــش‌نـــامـــه بـ
صدایی  چند  جمله  از  شعری 
)پــلــی‌فــولــی( خلق جــریــان‌‌هــا و 
مناسبات درون شعری شگرفی 

می‌‌شود.
اثر  ایــن  در  آدونیس  که  گفتیم 
از شکل و فرم نمایش‌نامه بهره 
شعر  بــه‌ســوی  آن  از  و  می‌‌گیرد 
به  و شاعرانگی حرکت می‌کند. 
، آدونیس از امکانات  زبان دیگر
ظـــرافـــت‌‌هـــای  و  ــیـــت  ــرفـ ظـ و 
اعــتــای  جــهــت  در  نــمــایــشــی 
ــره مـــی‌‌بـــرد و  ــه ــش ب ــوی شــعــر خ
نــداشــتــه  آن  هــرگــز دغـــدغـــه‌‌ی 
است تا نمایشنامه‌‌ای شاعرانه 
تکنیک  ایــن  از  بلکه  بــنــگــارد، 
و  یکنواختی  تا  می‌‌جوید  سود 
“من”  و  راوی  استبداد  و  تکرار 
استعلایی را بشکند و به “ما”‌ و 

گردد.  گفتمان نزدیک 
آدونــیــس  از ســویــی دیــگــر 

بــا ایــن رویــکــرد، آشــکــارا در پی 
است  امــر  ایــن  ساختن  استوار 
 ، که میان انواع ادبی دیگر )شعر
حرکت  در  نمایش‌نامه(  رمــان، 
جــدایــی  و  ــفـــاوت  تـ  ، ــر جـــوهـ و 
راستین  جوهر  که  چرا نیست؛ 
آفــریــنــش”  و  نــوشــتــن   “ خــــودِ 
“انــســان”  کــه  آفرینشی  اســـت. 
 ، مرکز ثقل آن است، زیرا وی نیز
دارد؛  بــاور  ــدا  دری ک  ژا به‌‌سان 
به‌خصوص  و  هستی  تمام  کــه 
“انـــســـان" بــه مــثــابــه‌ی “مــتــن" 
ــای  ــ ــ زوایـ از  ــــد  ــای ــ ب کــــه  اســـــت 
گونی کاویده و تأویل گردد.    گونا
آنکه  بــرای  آدونیس  همچنین 
و  دهـــد  ارتــقــا  را  شــعــر  فاعلیت 
را  خویش  شعرِ  پیش،  از  بیش 

“نقاب"  تکنیک  از  کند،  ــارور  ب
بهره می‌جوید. وی با بهره‌‌گیری 
فــراخــوانــی  و  نــقــاب  تکنیک  از 
ــای تـــاریـــخـــی،  ــت‌‌‌هـ ــیـ ــصـ ــخـ شـ
کلیشه‌‌ها  دینی،  و  اســطــوره‌‌ای 
مخاطب  ذهنی  عــادت‌‌هــای  و 
مرسوم  ادبــی  سنت‌های  نیز  و 
مخاطب  و  می‌‌شکند  درهــم  را 
 ، ابتکار از  را در فضای شناوری 
معنایی  لــت‌‌هــای  دلا و  افسون 

بکر و هنری پرتاب می‌‌کند.
شعر جهان_شعر عربی

رقعی_شومیز
تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه

ــاپ_ چــ اول؛  چــــــاپ:  نـــوبـــت 
زمستان ۱۴۰۱ 
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شب یلدا

نوشته: »نرگس جودکی«

قــفــل  در  را  کــلــیــد  فــــــروغ 
قورمه‌سبزی  عطر  می‌چرخاند. 
و  پالتو  می‌کند.  پــر  را  دمــاغــش 
می‌کند.  ــز  آویـ را  بافتش  شــال 
گــل فــردوســی‌پــور  گـــل،  ــدای  صـ
کیسه‌های  می‌پیچد.  خانه  در 
پـــیـــش‌خـــوان  روی  را  مـــیـــوه 
گردنش را  آشپزخانه می‌گذارد و 

به‌سمت سالن کج می‌کند.
»وای از دست تو ایرج. من 
گذاشتم  روشـــن  رو  تــلــویــزیــون 

برای اون بچه.«
پاسخ  منتظر  اینکه  ــدون  ب
بماند، وارد آشپزخانه می‌شود. 
گلدان شیشه‌ای لب پریده‌ای را 

پر آب می‌کند. دسته‌ی نرگس را 
گلدان می‌چیند. مشغول  توی 
می‌شود  میوه‌ها  شست‌وشوی 
ــراهـــش زنـــگ  ــمـ گـــوشـــی هـ ــه  ــ ک
حوله‌ای  دستمال  با  می‌خورد. 

ک می‌کند. دستش را پا
این  مامان،  بگردم  »دورت 
که از صبح  دهمین باری است 

زنگ می‌زنی.«
»نـــــــمـــــــی‌آم. بـــــــرا یـــوســـف 

قورمه‌سبزی بار گذاشتم.«
وکتف  گــوش  بین  را  گوشی 

حایل می‌کند.
سه  از  بعد  خــدا  »به‌خاطر 
رو به اون  ســال، این شب یلدا 

پیرمرد و بچه‌ها زهر نکن.«
کت آجیل را باز می‌کند و  پا

توی ظرف بلوری می‌ریزد.
»گـــریـــه نــکــن. مـــن خــوبــم. 

خداحافظ«
گوشی را روی میز می‌گذارد.

مـــی‌خـــواهـــد بـــــرای پــایــیــن 
ــی  آب ســـفـــال  ــه‌ی  ــاسـ کـ آوردن 
صدا  را  ــرج  ایـ کابینت  روی  از 
از  و  می‌شود  پشیمان  اما  بزند، 
کمک می‌گیرد. فوتبال  صندلی 
"یا علی  آهنگ  و  تمام می‌شود 

بگو؛ حامد محضرنیا" توی خانه 
دانه  انارهای  می‌اندازد.  طنین 
مخلوط  وگلپر  نمک  با  را  شده 
ظرف  و  گــلــدان  کنار  و  می‌کند 

میوه می‌گذارد. بلند می‌گوید:
همه‌چیز  یــوســف  »ایـــــرج، 

آماده است.«
زیر لب غر می‌زند.

ــه صــدا  ک ــوم  ــ ــا ایـــن ول »اه ب
به‌صدا نمی‌رسه.«

ــواب مـــــی‌رود.  ــ ــاق‌خـ ــ بـــه اتـ
می‌کند.  مرتب  را  تخت‌خواب 
تــوی آیــنــه دســتــی بــه ابــروهــای 
گرد اصلاح  پهن وبلند وصورت 
پوستش  مــی‌کــشــد.  نــشــده‌اش 
اطــراف  کــدر شــده و چین‌های 
ــر  چـــشـــم ســـیـــاهـــش عــمــیــق‌ت
ــد. مــوهــای  ــی‌رسـ ــرش مـ ــظ ــه‌ن ب
سفید  شقیقه  از  کــه  را  مشکی 
با  ســر  پشت  محکم  ــد،  شــده‌ان
کمد  کــش جــمــع مــی‌کــنــد. ســر 
بر  را  مشکی  پیراهن  و  مـــی‌رود 

می‌دارد و تن می‌کند.
پیش  ســال  سه  که  لباسی   
مــی‌زنــد.  زار  تــنــش  در  ــده  ــری خ
تــوی  از  و  نــمــی‌دهــد  اهــمــیــت 
بر  را  حافظ  و  قــرآن  کتاب‌خانه 

مــــی‌دارد. بــه ســالــن مــی‌آیــد. از 
تــلــویــزیــون صــحــنــه‌ی تــصــادف 
پراید با کامیونی پخش می‌شود. 
جفت  مــی‌بــنــدد.  را  چــشــم‌هــا 
سرامیک‌های  کــف  بــه  را  پــاهــا 
دستش  می‌دهد.  فشار  سفید 
مــی‌دارد.  بر  را  کنترل  مــی‌لــرزد. 
شبکه را عوض می‌کند. با قورت 
خشک  گلوی  دهان  آب  دادن 

شده‌اش را تر می‌کند. 
تخمه  دست‌نخورده  کاسه 
میز  روی  از  را  پــفــک  و  ــاه  ــی س
چوبی بر می‌دارد. زل می‌زند به 
مبل دو نفره منبت‌کاری شده. 
ایرج، یوسف را در آغوش گرفته 

و لبخند می‌زند.
ــت نــگــیــد خــســتــه  ــ ــه‌وقـ ــ »یـ

نباشی؟ پاشید بیایید.«
به آشپزخانه می‌رود. قرآن و 

حافظ را روی میز می‌گذارد.
»هــنــدونــه نــخــریــدم. آخــه 

یوسف نفخ می‌کنه.«
درســـــت  ــــی  ــدل ــ ــن صــ روی 
ــرج،  کــه ایـ روبــــــه‌روی صــنــدلــی 
از  و  گرفته  آغــوش  در  را  یوسف 
می‌زند،  لبخند  او  به  قاب  توی 

می‌نشیند. ▪
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قوطی حلبی

نوشین جم‌نژاد

بــه‌زودی  اســت.  یک‌‌شنبه  روز 
ــا شـــنـــیـــده  ــ ــ ــگ‌ه ــ ــ صـــــــــدای زن
آفتاب  باقی‌مانده‌ی  می‌شود. 
کم‌جان آخر پاییز در هوا پخش 
بر  اریــب‌  نــور خورشید،  و  شــده 

همه‌جا سایه انداخته است. 
گذرگاهی  کنار  تــام  و  تونی 
کــلــیــســا نــشــســتــه‌انــد.  نـــزدیـــک 
گــشــاد بــه تــن دارد  تــونــی بــلــوز 
نمره  چــنــد  ــام  تـ کــفــش‌هــای  و 
ــد  تکیه داده‌انـ اســـت.  بــزرگ‌تــر 
که طرح نامشخص  به دیواری 

آبی رنگی دارد.
رد  کـــــنـــــارشـــــان  از  زنـــــــی 
از چند قدم،  بعد  اما  می‌شود؛ 
ــت مــی‌کــنــد  ــ مــی‌ایــســتــد و دس
ــی‌اش. موی  ــت ک دس ــا ــوی س ت
می‌زند  کنار  را  بــافــتــه‌شــده‌اش 
توی  را  درآورده  که  ســکّــه‌ای  و 
و  می‌اندازد  تونی  حلبی  قوطی 
آرام‌آرام رد می‌شود. تام  دوباره 
خــم مــی‌شــود و تــوی قــوطــی را 
نگاه می‌کند. لب‌هایش را جمع 
می‌دهد  تکیه  دوباره  و  می‌کند 
ــی مــی‌گــویــد:  ــونـ . تـ بـــه دیـــــــوار

»خسیس«
ــا صــدایــش تــوی صــدای  ام

سینه‌ی  ــس  ــس‌خِ خِ و  کُــلُــفــت 
می‌شود.  گُم  میان‌سال  مردی 
همراهش  تلفن  دکــمــه‌ی  مــرد 
می‌ایستد.  و  می‌دهد  فشار  را 
دستش را می‌گذارد روی جیب 
کوچک رویِ سینه‌اش. نَفَسش 
زیرِ لب  از چاقی خُره می‌دهد. 
تـــونـــی فکر  چـــیـــزی مـــی‌گـــویـــد. 
می‌کند چیزی شبیه فحش باید 
قوطی  صاحب  بــه  مــرد  بــاشــد. 
نگاه می‌کند و پوزخند می‌زَنَد. 
کـــه خیز  آمــــــاده اســــت  تـــونـــی 
نمی‌داند  مـــرد.  سمت  ــردارد  ــ ب
به  یا  داده  او  به  را  فحش  مــرد 
کـــه پــشــت تــلــفــن بـــوده.  کــســی 
کفش  تـــوی  را  انــگــشــت‌هــایــش 
جمع کرده و دارد قوطی را توی 
دســت‌هــایــش فــشــار مــی‌دهــد 
کهنه‌ای  و  کثیف  پــولِ  مــرد  که 
تونی  می‌اندازد.  قوطی  توی  را 
و  ــرمــی‌چــیــنــد  ب را  لـــب‌هـــایـــش 
توی  زیرچشمی  می‌کند  سعی 
انگار  مــرد،  کند.  نگاه  را  قوطی 
ــه بــخــواهــد چـــیـــزی بــگــویــد،  کـ
که  مکث می‌کند؛ اما بعد انگار 
را  راهــش  باشد،  شده  منصرف 
ــای  ــراغ‌ه مــی‌کــشــد و ســمــت چ
گذرگاه قدم برمی‌دارد.  بلند ته 
راه‌رفتن مرد  که  تام همان‌طور 
…« می‌گوید:  می‌کند،  نگاه  را 

می‌گوید:  تــونــی  ــه؟«  ــ دلاری پنج 
» بــهــش نـــمـــی‌خـــورد ایــن‌قــدر 

دست‌و‌دل‌باز باشه.«
اون  مـــی‌گـــویـــد:»تـــوی  تـــام 
بیسکویت  لــعــنــتــی‌ش  جــیــب 
ــدم،  ــودم دیـ ــود. خــ ــ پــرتــقــالــی ب
وقتی خَم شد که پول را بندازه؛ 
ــردم،  ــ ک ــوش رو حـــس  ــ ب حــتــی 

هنوزم حس می‌کنم.«

»دستمال  می‌گوید:  تونی   
عینکش بود…گرسنه‌ای؟« 

کـــــه ســـــؤال  کــــــرد  فـــکـــر  و 
چیزی  تام  پرسیده.  بی‌جایی 
دیــوار  بــه  را  ســرش  و  نمی‌گوید 
می‌کند  سعی  و  می‌دهد  تکیه 
چند  بــبــنــدد.  را  چــشــم‌هــایــش 
چرخ‌های  صــدای  بعد،  لحظه 
ــنـــود،  مـــی‌شـ کــــه  را  کـــالـــســـکـــه 
مــی‌کــنــد.  بـــاز  را  چــشــم‌هــایــش 
می‌راند  را  کالسکه  جــوانــی  زن 
پَــردار شیکی به سرش  کلاه  که 
بچه‌ها  و  می‌ایستد  گــذاشــتــه. 
ســکــه‌ی  مــی‌کــنــد.  ورانـــــــداز  را 
کوچکی را به دختربچه‌ی توی 
تا توی قوطی  کالسکه می‌دهد 
می‌شود  مجبور  تونی  بیندازد. 
اما  بگیرد؛  بــالا  کمی  را  قوطی 
می‌زند  ضــربــه  قــوطــی  بــه  سکه 
می‌پیچد  فضا  در  صــدایــش  و 
ــیــرون پــرتــاب مــی‌شــود.  ــه ب و ب
ــال ســکــه تـــا وســط  ــب ــه‌دن تـــام ب
ــاده‌رو مــــــــی‌دَوَد. دخــتــرک  ــ ــی ــ پ
چوبی  آب‌نبات  که  همان‌طور 
تام  بــه  و  ــی‌آورد  درمــ لبش  از  را 
خوشحالی  از  مــی‌دهــد،  نشان 
ــگــار صــدای  جــیــغ مــی‌کــشــد. ان
اســت.  آورده  ســرحــالــش  سکه 
برمی‌گردد.  سکه‌به‌دست  تونی 
لبخند  که می‌بیند،  را  آب‌نبات 
ــد.  ــاس ــی‌م م لـــب‌هـــایـــش  روی 
خیلی  شماها   « می‌پرسد:  زن 
کــجــا  ــد. شـــب‌هـــا  ــیـ ــویـ ــولـ ــوچـ کـ

می‌خوابید؟« 
ــوی  ــ ــد:»ت ــ ــوی ــ ــی‌گ ــ ــی م ــ ــون ــ ت

اتاق‌مون.«
زن دستش را می‌گذارد روی 
 « می‌گوید:  و  کالسکه  دسته‌ی 
برای چی  اتاق دارید، پس  گه  ا

گدایی می‌کنید؟«
گــــــــردن مـــی‌کـــشـــد و  تــــــام 
نگاه  ــاره  دوب را  چوبی  آب‌نبات 
کــلــه‌شــقــی  مـــی‌کـــنـــد. تـــونـــی بـــا 
تفریح  برای   « می‌دهد:  جواب 

و سرگرمی خانم.«
تفریح  »بــرای  می‌گوید:  زن 
گدایی  ــرا  چ کنید،  بـــازی  بــریــد 

می‌کنید؟«
جــواب  نیشخند  بــا  تــونــی 
مردم ‌رو  می‌خوایم   « می‌دهد: 

بهتر بشناسیم.«
درهـــم  را  اخـــم‌هـــایـــش  زن 
ــود و  ــ ــی‌شـ ــ ــم مـ ــ ــد. خـ ــشــ ــ ــی‌ک مــ
قوطی  ــل  داخــ از  را  ســکــه‌اش 
می‌گوید:  به‌تندی  و  برمی‌دارد 

» گدای کثیف پررو...«
می‌دهد؛  هُــل  را  کالسکه  و 
کــالــســکــه  امــــا دخـــتـــرک تــــوی 
برنمی‌دارد.  تونی  از  را  نگاهش 
را  بچه  و  کالسکه  باعجله  زن 
ــدر  آن‌قـ مــی‌کــنــد،  دور  آنــجــا  از 
گــریــه مــی‌افــتــد و  ــه  کــه دخــتــر ب
کـــه دســت‌هــایــش  هــمــان‌طــور 
آب‌نــبــاتــش  تــکــان مــی‌دهــد  را 
از  پیش  مــی‌افــتــد.  زمــیــن  روی 
خیز  آب‌نبات  سمت  تام  اینکه 
بردارد تونی با چشم‌غُره‌ای او را 

منصرف می‌کند. 
که  کلیسا  نــاقــوس‌  صـــدای‌ 
ــــوش مـــی‌رســـد، خــیــابــان  گ بـــه 
کستری  خا آســمــان  و  شلوغ‌تر 
ــده. بـــاد بــرگ‌هــای‌  و دلــگــیــر شـ
رهگذران  پای  زیر  را  نیمه‌جان 
که  کــاغــذی  ــدازد. تــام بــه  ــی‌ان م
بازیچه‌ی باد شده، زُل می‌زند. 
می‌خندد  کاغذ  ســرگــردانــی  بــه 
تــونــی هــم نشان  بــه  را  کــاغــذ  و 
او  از  مــی‌دهــد. تونی ســه ســال 
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از ســرگــردانــی  و  ــر اســـت  ــزرگ‌ت ب
کـــاغـــذ خـــنـــده‌اش نــمــی‌گــیــرد؛ 
باش،  »زود  می‌گوید:  درعــوض 
جمع  رو  دســت‌وپــامــون  بــایــد 
مثل  نــمــی‌خــوام  بــریــم.  و  کنیم 
اون دفعه باز سه روز بیفتی تو 

اون رختخواب کثیف.« 
کــه مــی‌شــنَــوَد،  تـــام ایـــن را 
کـــوچـــکـــش  بـــــا دســــــت‌هــــــای 
ــان  ــ ــرشـ ــ کـــــه زیـ مــــقــــواهــــایــــی 
جمع  به‌سرعت  انــداخــتــه‌انــد، 
دوان‌دوان  دو  ــر  ه و  مــی‌کــنــد 
تونی  مــی‌شــونــد.  دور  آنــجــا  از 
می‌گیرد  محکم  را  تـــام  دســـت 
تام  ــازک  نـ انگشتان  ســـردی  و 
را حــس مــی‌کــنــد. بــعــد دســت 
را تــوی جیب خــودش فرو  تــام 
با  شــونــد.  گــرم  کمی  تــا  می‌کند 
را  قــدم‌هــایــش  اعتمادبه‌نفس 
کجا  نمی‌داند  اما  می‌کند؛  تند 

قرار است برود.
بـــاد مــوهــای تــونــی را تــوی 
ــــوک  صـــــورتـــــش مـــــــی‌ریـــــــزد. ن
ــده.  ــرخ شـ ــ ــایـــشـــان س دمـــاغ‌هـ
تونی  می‌بینند،  کــه  را  کلیسا 
کج  کلیسا  طــرف  بــه  را  راهـــش 
وارد  بــاز  نیمه  در  از  و  می‌کند 
گــوشــه‌ای  دو  هـــر  مـــی‌شـــونـــد. 
پناه  ســقــف  زیـــر  و  می‌ایستند 
شود.  کمتر  بــاران  تا  می‌گیرند 
با  طــایــی‌رنــگ  و  بلند  ســقــف 
همه‌جا  مــشــبــک‌گــونــه  نــمــایــی 

کـــرده اســـت. بــوی دود  را زیــبــا 
کاملاً  مـــی‌آیـــد. شــمــع‌هــا هــنــوز 
دست  تام  نشده‌اند.  خاموش 
سمت  و  مــی‌کــنــد  رهـــا  را  تــونــی 
ــای نــیــمــه‌ســوخــتــه  ــ ــع‌ه ــ ــم ــ ش
و  بـــر‌مـــی‌دارد  شمعی  مــــی‌رود. 
دستش را با حرارت ته‌مانده‌ی 
شمع  بــعــد  ــد؛  ــن ــی‌ک م ــرم  ــ گ آن 
او هم  تــا  تــونــی مــی‌دهــد  بــه  را 
ولی  کند؛  گــرم  را  دست‌هایش 
روی  ــونـــی  تـ دســــت  از  شــمــع 
همین  در  ــد.  ــتـ ــی‌افـ مـ ــیـــن  زمـ
بلند  در  غــژ‌غــژ  ــدای  صــ حــیــن 
با  گوژپشتی  پیرمرد  مــی‌شــود. 
لباسی سرتاسر سیاه و عصایی 
بــیــرون  در  لای  از  دســــت  در 
ضعیفی  ــدای  ــ ص بـــا  و  مـــی‌آیـــد 
مـــی‌پـــرســـد:» شــمــاهــا ایــن‌جــا 

چه‌کار می‌کنید؟«
ــه حــاضــر جــواب‌تــر  ک تــونــی 
آستینش  با  را  دماغش  اســت، 
ــه  ــراب ــط ــض م و  مـــی‌کـــنـــد  ک  پـــــا
ــون شـــده  ــردمــ ــد:»ســ ــ ــوی ــ ــی‌گ مــ
پناه  کمی  اینجا  اومــدیــم  ــود.  ب

بگیریم.«
نگاهشان  مهربان  پیرمرد 
»بیایید  مــی‌گــویــد:  و  مــی‌کــنــد 
تا  بنشینید  من،  پسران  داخل 

گرم بیارم.« برایتان یک چیز 
بعد چای داغی توی لیوان 
را به  تــام دو دستش  مــی‌ریــزد. 
یک‌دفعه  و  می‌چسباند  لیوان 

ــد و  ــش ــی‌ک هـــــورت مــحــکــمــی م
تا  می‌دهد  تونی  به  را  ته‌مانده 

گرم شود.  او هم 
کناری  را  عصایش  پیرمرد 
می‌گذارد و روی صندلی چوبی 
که گوشه‌ای افتاده می‌نشیند و 
خوب   « می‌پرسد:  تونی  به  رو 

حالا بگو ببینم اسمت چیه؟«
از داغـــی  ــه هـــنـــوز  کـ تـــونـــی 
ــر مــی‌کــشــد،  ــی ــانـــش ت ــای زبـ ــ چ
را به‌زحمت می‌چرخاند  سرش 
هستم،  تونی  »من  می‌گوید:  و 
که  برادرمه  اینم  سالمه  هشت 

اسمش تامیه و پنج سالشه.«
پــیــرمــرد مـــی‌پـــرســـد: »مــن 
از فــلــوریــدا مــــی‌آم. قــبــاً اونــجــا 
همین  که  بــود  آنتونی‌نامی  یه 
گونه  روی  رو  ستاره‌‌شکل  لک 
داشـــــــت. پـــــــدرت… پـــدرتـــون 
آنــتــونــی… نــبــود…هــمــون‌کــه!« 
میان  مـــی‌پَـــرَد‌  عجله  ــا  ب تــونــی 

حرف مرد: »نمی‌دونم.«
پـــیـــرمـــرد مــحــکــم دســتــش 
عصا  روی  مـــی‌دهـــد  فــشــار  را 
که  ــمـــی‌دونـــم  »نـ مـــی‌گـــویـــد:  و 
آدم  می‌شه  مگه  جــواب!  نشد 
که پدر و مادرش کی‌ان؟  ندونه 
ــه عمل  ک ــتــه  بُ ــر  زیـ از  بـــالاخـــره 

نیومدی پسرم!«
ــد  ــتـ ــی‌افـ ــم تــــونــــی مـ ــشــ چــ
ــای غــمــگــیــن و  ــم‌هــ بــــه چــــشــ
کشیده  بینی  به  تام،  مضطرب 

نور  برجسته‌اش.  گونه‌های  و 
افــتــاده  سقف  مشبک‌های  از 
لــک  روی  صـــــورتـــــش،  روی 
همین  توی  انگار  ستاره‌شکل. 
بزرگ‌تر  سال  چند  دقیقه  چند 
است.  منتظر  هنوز  مرد  شــده. 

می‌گوید:» وقتی پلیس‌ها...«
از زیر  تــونــی مــی‌گــویــد: »مــا 
ــم آقـــا!«  ــدیـ ــه بـــه عــمــل اومـ ــت بُ
و  ــرد  ــیـ ــی‌گـ مـ را  ــام  ــ تـ ــت  ــ دسـ و 
مرد  می‌افتد.  راه  در  به‌سمت 
می‌کنید…  مــی‌گــویــد:»اشــتــبــاه 

من فقط می‌خوام...« 
را  حلبی  قــوطــی  تــونــی  امـــا 
که  تند  آن‌قــدر  می‌دهد،  تکان 
تام حس می‌کند حتی از صدای 
تام  اســت.  بلندتر  هم  ناقوس 
به  می‌کند  نــگــاه  و  بــر‌مــی‌گــردد 
که تکان می‌خورَد، بعد  ناقوس 
بالا  قوطی  تــوی  که  سکه‌ها  به 
دست  تونی  می‌پرند.  پایین  و 
می‌کند توی قوطی و اسکناسی 
بر‌می‌دارد  بــود  داده  مــرد  که  را 
و جـــلـــوی صـــــورت تــــام تــکــان 
چشم‌های  گهان  نا مــی‌دهــد. 
تام برق می‌زند و با صدای بلند 
ــر خـــنـــده. صـــدای  مــی‌زنــنــد زیـ
نــمــی‌آیــد. سکوت  زنـــگ دیــگــر 

گرفته بود… .  همه‌جا را فرا 
▪
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مهدیه کوهی‌کار

 چند روز است توی این جاده، 
از  ایــن ماشین مــانــده‌ام.  تــوی 
دوشنبۀ هفتۀ پیش یا دو هفته 
ــه، سه  ــم... نـ ــ ــد هـ پــیــش، شــای
بشود.  نباید  نمی‌شود.  هفته 
مــگــر مـــی‌شـــود؟ مــگــر مــی‌شــود 
این  تــوی  روز  و ســه  ســه هفته 
ــد، بی  ــی ــواب ــورد و خ ــ لــکــنــتــه خ
کند  گِــزگِــز  دست‌وپایت  این‌که 
مفصل‌هایت  و  بــرود  خــواب  و 
مفصل‌های  آن‌هــم  کند؟  قفل 
کــه  مـــــن، دســـــت‌وپـــــای مـــــن، 
ــار بـــخـــاری هم  ــن ک ــوی ســرمــا  تـ
و  هستند  یــخ‌زده  همیشۀ‌خدا 
می‌شوند.  خشک  چوب،  مثل 
بــود  بـــرای همین  اصـــا شــایــد 
شانۀ  سندورم  به  گفت  تینا  که 
همان  هــســتــم،  مبتلا  ــخ‌زده  ــ ی
شده  خم  وزنه‌به‌دست  که  روز 
طنابِ  به  آینه  تــوی  از  و  بــودم 
ــوار  از دیـ آویـــــزان  کــســتــریِ  خــا
یک  گفتم  آرام  مــی‌کــردم.  نگاه 
کوچک یخ  قالب  چیزی شبیه 
مــی‌کــنــم،  حــس  شـــانـــه‌ام  روی 
قدیمی.  دوزاری‌هــای  به‌اندازۀ 
که  کــــردم  ــان لــحــظــه فــکــر  ــم ه
ــای  دوزاری‌هــ تینا  چــشــم‌هــای 

له  پــا  زیــر  کــه  هستند  سیاهی 
شده‌اند. خم شده بودم و پای 
گِــزگِــز مــی‌کــرد، از  راستم داشــت 
دنبالچه‌ام.  ته  تا  شست  نــوک 
و  مــــــی‌دیــــــدم  را  پــــاهــــایــــش 
کــه هیچ  گــنــده‌اش را  ــای  ران‌هـ
ورزش  مربی  ران  بــه  شباهتی 
که  را  ــخ‌زده  ــ ی نـــداشـــت. شــانــۀ 
تــوی  یـــــخ‌زدۀ  ران  ــاد  ــ ی گــفــت، 
کــه آن‌قـــدر توی  فــریــزر افــتــادم 
که  ــودش جــمــع شـــده بـــود  ــ خ
مچاله  علامت‌‌سؤال  یاد  را  من 
فکر  از  نفهمیدم  می‌انداخت. 
سنگینی  یا  بــود  ســؤال  علامت 
شدم  ولو  یک‌دفعه  که  وزنه‌ها 
روی زمین و آن‌قدر خندیدم که 
همان‌طورچهاردست‌وپا،  تینا، 
تـــوی  زد  زل  و  ــم  ــت ــم س ــد  ــ آمـ

چشم‌هایم. 
ــا مــی‌شــوم  چـــهـــاردســـت‌وپـ
جــاده  خــم  بــه  و  صندلی  روی 
نــــگــــاه مــــی‌کــــنــــم. یـــــک چــیــز 
تند  شــیــب  ایـــن  دارد  ســیــاهــی 
نزدیک  من  به  و  می‌آید  بــالا  را 
به  را مــی‌دوزم  می‌شود. نگاهم 
ســرم  پــشــت  بلند  صــخــره‌هــای 
هستند.  اِستون‌هِنج  شبیه  که 
ــه بـــه من  کـ ــم ســـیـــاهـــی‌ای  ــ اس
ــوک زبــانــم  نـــزدیـــک مـــی‌شـــود نـ
بگویمش.  اما نمی‌توانم  است، 
شبیه کسی است که پدر پیرش 
هِــن‌هِــن‌  و  گــرفــتــه  دوش  بــه  را 
مـــی‌آیـــد.  ــالا  ــ ب را  ــب  ــی کـــنـــان ش
گلویم  توی  سرم،  توی  اسمش 

 . وول می‌خورد، مثل آن روز
تــودۀ  شبیه  صــخــره‌هــا  نــام 
که  بــود  سبکی  درهم‌پیچیدۀ 
قل  و  ــانــم  زب نـــوک  می‌نشست 
ماشین  گلویم.  بیخ  مــی‌خــورد 

خـــامـــوش شـــده بـــود و مـــن از 
ــردم به  ــی‌کـ ــاه مـ ــگ ــه ن ــن تـــوی آی
به‌هم  کــه  بلندی  صــخــره‌هــای 
از  ــه‌ای  ــ ــک ــ ت و  شـــــده  ــک  ــ ــزدی ــ ن
بــودنــد.  گرفته  قــاب  را  آســمــان 
که به ذهنم  زور می‌زدم اسمی 
ــاورم، امــا  ــیـ ــان بـ ــ ــه زب آمــــده را ب
بودم  گذاشته  دست  نمی‌شد. 
به  این‌که  جــای  و  فرمان  روی 
توی  کنم،  فکر  ماشین  اِشکال 
ذهنم  توی  تصویر  به  سرما  آن 
زل زده بودم، به زنی با موهای 
و  مشکی  چــشــم‌هــای  و  بلوند 
را  کلْفت‌ها  لــبــاس  کــه  درشـــت 
احمق‌ها  شبیه  و  بود  پوشیده 
لبخند می‌زد. فشار اِستون‌هِنج 
گــلــویــم  ــه  ــ ت و  زبــــــان  روی  را 
نمی‌شد  ــا  امـ مـــی‌کـــردم،  ــس  ح
حتی  نمی‌‌توانستم.  بگویمش. 
نمی‌دانستم.  هــم  را  معنایش 
از  را  سنگ‌ها  هیبت  و  برگشتم 
از  نرینگی  دیــدم.  عقب  شیشۀ 
سرتاپایشان می‌بارید. پس چرا 
توی  احــمــق  بلوند  آن  تصویر 
بــود؟  چــه  اسمش  بــود.  ذهنم 
توی  را  اســمــش  بــار  یــک‌  فقط 
یک مجله دیده بودم. شانزده 
ــال داشــتــم یــا شــانــزده سال  ‌س
می‌کند؟  فــرق  مگر  مـــاه؟  دو  و 
را  نوشته‌ای  گر  ا می‌کند.  حتماً 
امروز بخوانی و همان نوشته را 
دو ماه بعد بخوانی با هم فرق 
نیکمت  روی  مثلاً  نمی‌کنند؟ 
چوبی کلاس کسی نوشته باشد 
انحنای  به  اول  بار  اسب.  نعل 
نعل اسب، به سُم اسب بیچاره 
ــگ فلز فکر  رن و  بــو  بــه  و شــایــد 
نعل  بعد،  مــاه  دو  امــا  می‌کنی، 
است  سیاهی  لکۀ  برایت  اسب 

ــت زیــر  کــه مــوقــع نــوشــتــن درسـ
ــیــرد. پشت  ــرار مــی‌گ ــ آرنــجــت ق
آرنجم  و  بودم  نشسته  نیمکت 
کنده‌کاری‌شده  ستارۀ  روی  را 
مجلۀ  داشتم  و  بــودم  گذاشته 
ورق  را  خـــرســـنـــگ‌هـــا  کـــاهـــی 
به  ــورد  کــه چشمم خـ مـــی‌زدم 
دهانم  توی  اِستون‌هِنج.  کلمۀ 
زیادی  کــردم.  سبک‌سنگینش 
سنگین بود و موقع خواندنش 
بود،  سخت  لکنت ‌افــتــادم.  به 
ــن  خــیــلــی ســـخـــت، مــثــل روشـ
پِــت‌پِــت  از  بعد  ماشین  کـــردن 

کردن. 
پِــت‌پِــت‌کــرد.  زدم.  اســتــارت 
زیرلب  و  زدم  اســتــارت  دوبـــاره 
دوباره  و  دوباره  کردم.  اِس‌اِس 
و دوبــــــاره. دوبــــــاره. دوبـــــاره و 
اِس‌اِس  و  استارت ‌زدم  دوبــاره 
ــد یـــــادم مـــی‌آمـــد،  ــایـ کــــــردم. بـ
بـــایـــد. صـــدایـــمـــان یــکــی شــده 
دادم.  اوج  را  ــم  ــدایـ صـ ــود.  ــ بـ
می‌گرفت.  اوج  صدایش  نباید 
اینجا،  یعنی  آنــجــا،  همین‌که 
گــذاشــتــه  ــوی حــنــا  دســتــم را تـ
ــود. صــدایــم را اوج  بـــود بــس بـ
زدم  زل  و  دادم  اوج  دادم، 
ــی  ــای بــه پِــت‌پِــت‌هــا و اِس‌اِس‌ه
ــوی هــم غــلــت مــی‌زدنــد.  کــه تـ
شد.  بلند  صــدایــش  یک‌دفعه 
ــدر  ــالا بــــردم، آن‌قـ صــدایــم را بـ
یکی  هردویمان  صدای  که  بالا 
فرازش، فرودش،  اوجش،  شد، 
ــش، پــایــیــنــش. صــداهــای  ــالای ب
ــرون  ــیـ بـ ــم  ــویـ ــلـ گـ از  عــجــیــبــی 
نشنیده  آن‌‌موقع  تا  که  می‌آمد 
می‌داد  صدا  گلویم  بودمشان. 
این  کجا  ــردم  ــی‌ک م فکر  مــن  و 
صدا را شنیده‌ام؟ فکر می‌کردم 
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ــدای مــن اســت؟  اصـــا ایـــن صـ
ــود جز  بــه هــر چــیــزی شــبــیــه بـ
اِس. شبیه صدای حیوان بود، 
مثل  ــاو،  گ کشیدن  مــاغ  شبیه 
که  گهانی چیزی  بیرون‌دادن نا
توی  باشد،  کــرده  گیر  مدت‌ها 
یا  مثلاً  دهان  توی  مثلاً،  سینه 
توی معده مثلاً. تازه بود. مثل 
شیری که از سینۀ گاو شره کند. 
بار  ، یک  بــار تــازه نبود. یک  نه، 
کِی  ــودم.  ب شنیده  را  شبیهش 
یــکــی‌ دیگر  و  کــجــا؟ مــن  ــود؟  ــ ب
را  صــدایــمــان  و  زوزه ‌کشیدیم 
کِی  اوج ‌دادیم. زوزه بود؟ نبود. 
بـــود؟ یــک جــفــت دســت‌وپــای 
ــای  ــ ــرک‌هـ ــ کـ ــا  ــ ــ پَـــــت‌وپـــــهـــــن ب
ــرفــــت جــلــوی  ــ گ ــل  ــکـ ، شـ بـــــــور
چشم‌هایم، زبر و خشک شبیه 
کِی بود؟   . ران مچالۀ توی فریزر
درشت‌هیکلی  زن  روی  کــجــا؟ 
دست‌های  که  بــودم  خوابیده 
کــمــرم قــفــل شــده  ــرش روی  زبـ
ــود و مـــن مــــدام داشـــتـــم به  ــ ب
گونه‌اش نگاه  جوش قرمز روی 
که  را  مـــی‌کـــردم. چــشــم‌هــایــش 
کــرد، مایع لــزج داغــی توی  بــاز 
دادم  تکانش  جوشید.  گلویم 
را محکم  و لب‌ها و چشم‌هایم 

بستم تا رویش بالا نیاورم. بعد 
فرو  تاریکی  توی  باد  به‌سرعت 
صدایی  و  شــدم  سبک  رفــتــم، 
شبیه »اِس« از خودم درآوردم. 
را دوباره چرخاندم  سوییچ 
روز  آن  ــر  گ ا خــنــده.  ــر  زی زدم  و 
مــــــی‌آوردم  بــــالا  زن  آن  روی 
می‌آمد!  بــار  به  افتضاحی  چه 
سوییچ را دوباره چرخاندم، اما 
ماشین از زبان افتاده بود. نگاه 
ــود و  ــاده، بــاریــک ب کـــردم بــه جـ
هیچ بنی‌بشری دیده نمی‌شد. 
ــال هم  حــتــم داشـــتـــم صـــد ســ
بگذرد، یک نفر هم از اینجا رد 
نمی‌شود. هنوز هم حتم دارم. 
ایــنــجــا چــه می‌کنم؟  مــن  پــس 
نزدیک  دارد  کــه  سیاهی  ــن  ای
می‌شود چی؟ همین‌که اسمش 
نوک زبانم است. یک نر درشت 
و زمخت که وقت راه‌رفتن مدام 
خواستم  می‌کند.  نگاه  را  زمین 
اصــاً چه شد  بپرسم  از خــودم 
که افتادی توی این جاده، لب 
یک‌دفعه،  کــه  تند  شیب  ایــن 
اِس...  شـــد:  روشــــن  مــاشــیــن 
پِت...  اِستون...  اِس...  اِس... 
لبخند  پِــت‌پِــت.  پِت‌پِت  ــت...  پِ
دوزاری  و  مــاســیــد  لــبــم  روی 

مشتی  ــا  ــ ام زد؛  ــخ  یـ شـــانـــه‌ام 
تــا بکوبم  ــودم  ــ ب ــرده  ــ ب ــالا  بـ کــه 
ماند،  هــوا  تــوی  ــرمــان،  ف روی 
اِستون... ‌هِنج.... اِستون‌هِنج، 
ــج،  ــن ــون‌هِ ــت اِســـتـــون‌هِـــنـــج، اِس
این‌که دستم  بــرای  شــاه‌وردی 
از سرما قفل نشود؛ چون برف 
ــود و  کـــرده ب شـــروع بــه بــاریــدن 
 ، که دورتــر گــوری  داشــت هفده 
را  ــد  ــ ــودن ــ ب ــاده  ــ ــ ج ســـمـــت  آن‌ 
شبیه  درســت  می‌کرد،  مدفون 

 . بدن‌های پوسیدۀ آن زیر
در  دستگیرۀ  تــا  بــرف  حــالا 
دو   ... روز ــک  ی ــن  م و  ــده  ــی رس
مدت‌هاست   ... روز سه   ... روز
انتظار  بــه  بزنم  یــخ  ایــن‌کــه  بــی 
که  کسی  انتظار  به  نشسته‌ام، 
تابستانی  انقلاب  مثل  و  بیاید 
شمشیر  یــا  کند  آب  را  بــرف‌هــا 
بــرف‌هــا  تـــوی  را  جـــادویـــی‌اش 
از  مــن  بـــرای  را  راه  و  کــنــد  فـــرو 
کند،  باز  قبر  هفده  این  سمت 
اژ‌دها  سر  سرش  که  شمشیری 
را  برف‌ها  بتواند  آن  با  و  باشد 
بشکافد و به من نزدیک شود. 
و  بــخــورد  سُــر  پایش  هــم  شاید 
کند  کون‌خیزه  چهاردست‌وپا 
کون‌خیزه  تصور  از  من.  سمت 

بلند،  بلند،  می‌خندم،  کردنش 
بلند. 

ــالا  ــ ب را  ــیــــب  شــ ــاهــــی  ــ ــی ســ
هر  با  و  می‌شود  نزدیک  آمــده. 
سنگینش  اســم  نزدیک‌شدنی 
ــی‌آورد. توی  ــ بــه زبــانــم فــشــار م
ذهنم دنبال تصویری می‌گردم 
ــن ســیــاهــی  ــ ایـ ــه  ــ ب را  ــن  مــ ــه  ــ ک
پیدا  هیچ‌چیز  اما  بزند؛  پیوند 
اســت.  خالی  ذهنم  نمی‌کنم. 
را  نرینگی‌اش  اما  خالی،  خالیِ‌ 
یک  می‌کنم.  حس  زبانم  روی 
کهنه باید باشد،  اسم قدیمی و 
می‌شناسند  هــمــه  کــه  اســمــی 
که  کــســی اســـت  و مــتــعــلــق بـــه 
منتظر  همیشه  درراه‌مــانــده‌هــا 
ــدنـــش هــســتــنــد. خـــوب  ــیـ رسـ
نگاهش می‌کنم. نزدیک است؛ 
سیاهش  پرهیب  فقط  من  اما 
هِن‌هِنش  صدای  و  می‌بینم  را 
سُـــر  ــان  ــهـ گـ ــا نـ مـــی‌شـــنـــوم.  را 
ته  چیزی  برف.  روی  می‌خورد 
چشم‌هایم  و  می‌جوشد  گلویم 
که  نزنم  قهقهه  تــا  می‌بندم  را 
گلو داد می‌زنم:  یک‌دفعه از ته 
ــنــج! اِســتــون‌هِــنــج!  »اِســتــون‌هِ

اِستون‌هِنج!« ▪
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نازِ استر

نوشته: »سعیده زادهوش«

بــیــاورنــدش.  کــرد پیش  ــاره  اشـ
ــان  ــ ــرم ــ ــه ف ــ ــــن‌ک ــی ــمــ اســـــــب هــ
کــرد،  درک  را  شــاه  محمدعلی 
سم بر زمین چسباند. چندین 
جلو  از  را  او  دهــنــه‌ی  ــراش  ــ ف
می‌کشیدند و تعدادی پشت و 
می‌کردند  شلاق‌کش  را  او  کفل 
برنداشت.  قــدم  از  قــدم  او  امــا 
کــشــیــدن  ــه‌دار  ــ ــ بـ از  روز  ده 
می‌گذشت  ملک‌المتکلمین 
و  آب  مـــدت  ایـــن  در  اســـب  و 
کــرده  ــرام  حـ بــه‌خــود  را  علوفه 
بودند  تحیر  در  شاهدان  بود. 
از این‌همه مقاومت از پس آن 

تحریم. 
لب‌هایش  دید  چنین  که  شاه 
کش داد. دست‌هایش را بالا  را 
برد و تاج را روی سرش اندکی 
کـــرد. بــا ایــن اشــارت  جــا‌بــه‌جــا 
ــعــیــنــی  ــه طــرفــۀ‌ال ــ فــــراش‌هــــا ب
نشیمن و میز پذیرایی پادشاه 
حرکت  را  انــصــارش  و  اعـــوان  و 

دادند. 
ــاه قــاجــار به  گــفــت: »شـ کــســی 
شد«.  شرف‌یاب  استر  حضور 
شاید  یــا  نشنید  یحتمل  شــاه 
گــویــنــده  ــقــی  ــزای دهــن‌ل ــ از س

بر  خانه‌زادی  غلام  درگذشت. 
گرفت و رسمیت  دمامی ضرب 
بـــدیـــن‌طـــریـــق  را  مـــجـــلـــس 
کـــــرد. مــنــشــی دیــــوان  اعـــــام 
گــفــت: »شــهــرت:  بــی‌مــعــطــلــی 
جرم:  ملک‌المتکلمین،  مَرکب 
تمام طول نهضت  نام‌برده در 

پا به رکاب شیخ بوده«.
ــی از  ــای ــی‌ه ــای کــه دم‌پ مــنــشــی 
منقاری  نــوک  با  ساغری  چــرم 
پاشنه‌های  با  برگشته  کاملاً  و 
مخروطی  و  نازک  و  بلند  سیار 
داشـــــت،  ــا  ــ ــه‌پ ــ ب دراز  ــکـــل  شـ
و چـــهـــره‌ی  ــرد  ــ کـ نـــیـــم‌گـــردی 
و  نــشــســتــه  از حـــضـــار  خــیــلــی 
نــگــاهــش  ــر  ــ زی از  را  ایـــســـتـــاده 
بلوای  در  داد:  ادامه  و  گذراند 
اسب‌ها  همه‌ی  شــورا  مجلس 
بــوی بــاروت و صــدای شلیک 
ولی  کــردنــد  رم  شنفتند  کــه  را 
تفنگ‌ها  مــهــتــرش  مــانــد  ایـــن 
و  ــرداشــــت  ــ ب حــمــایــلــش  از  را 
را  شاهی  تفنگچی‌های  همین 

به‌زحمت انداخت. 
که  ســرکــشــی بــه جــایــی رســیــد 
ــا لــگــدپــرانــی و تنه  ب یــابــو  ایـــن 
افــتــاد  قـــزاق‌هـــا  ــه جـــان  ب زدن 
بعضی  کــــرد.  ــان  ــارشـ ــار‌‌و‌مـ تـ و 
جیب  در  کــلــوخــی  یـــا  ســنــگــی 
آنها  بودند،  گذاشته  قبایشان 
که جیب‌شان خالی بود از  هم 
و  برداشتند  ریگی  باغ‌شاه  کف 
بر سر و تن زبان‌بسته باریدند. 
ــم شــیــطــان  ــ گـــفـــت: »رجـ ــاه  ــ ش
تکه‌ای  با خوردن  بعد  و  بس« 
اسکاتلندی  پنجیک  نــان  از 

کیفورتر شد.  تازه 
- مجرم به‌جای یک من صافی 
ــل عــلــوفــه مــی‌خــورده  ســه رطـ

مالی  مساعدت  بــزرگ‌تــریــن  و 
ملک‌الأخرسین  بــه  او  هــم  را 
ــرده. مــحــمــدعــلــی‌شــاه  ــ ــی‌کـ ــ مـ
ملک‌المتکلمین  لقب  هرچه 
بهشتی  نــصــرالله  مــیــرزا  ــرای  ــ ب
می‌ساخت،  مکدر  را  خاطرش 
سلطان  کــه  هــربــار  مــقــابــل  در 
ــا  پـــادشـــاه لال‌ه را  ســخــنــوران 
ــب مـــــــــی‌داد، لـــپ‌هـــایـــش  ــقـ لـ
گونه‌هایش بیشتر  بیشتر باد و 
تغییر  ایـــن  و  مــی‌شــد  گــلــگــون 
که  کــی از ایــن بــود  حــالــت حــا
ایــن صــفــت مــتــضــاد خــاطــرش 
یک‌مرتبه  مــی‌کــرد.  منبسط  را 
هــوا بــرش داشــت مــبــادا ریشه 

نخشکانده باشد. 
گــزارش  سطربه‌سطر  بنابراین 
مــرور  حافظه  در  را  واقــعــه  روز 
وارد  شـــاهـــی  کـــوکـــبـــه‌ی  ــرد:  ــ کـ
ــان بـــــاغ‌وحـــــش شـــد.  ــ ــاب ــ ــی خــ
تــکــیــه‌‌ی  پــشــت  خـــیـــابـــان  در 
خیابان  خم  به  هنوز  بربری‌ها 
کــــــه بــــــه‌طــــــرف خــــانــــه‌هــــای 
ــان مــــی‌رفــــت،  ــطــ ــ ــل ــســ ــ ــل‌ال ظــ
گهان صدای  که نا نرسیده بود 
ــلــنــد شــــد. شش  ــاری ب ــجـ ــفـ انـ
ــدام در هـــوا دســت  ــرک اســـب ه
را  کــالــســکــه  و  مــی‌چــرخــانــدنــد 
صدای  می‌کشیدند.  به‌سویی 
که  ــا و بــچــه‌هــایــی  جــیــغ زن‌هــ
آسمان  به  داشتند  آغــوش  در 
به‌سویی  هــرکــس  و  بــرخــاســت 
ــد. امــیــربــهــادرهــا فــرار  مـــی‌دویـ
ــد امــا  ــ ــر قـــرار تــرجــیــح دادن را ب
ــواره و غلامان  ژانــدارم‌هــای س
دو  قطارقطار  که  کشیک‌خانه 
بودند،  ایستاده  ــاده  ج طــرف 
از شــاه  ــای مــحــافــظــت  بـــه جــ
ــارت  ــ شـــلـــیـــک‌کـــنـــان بـــنـــای غ

گذاشتند و به چپاول عابرین و 
دکان‌ها پرداختند. 

همان  از  کــه  نظمیه  اعــضــای 
ــاری  ــت ــرف گ صــــدد  در  ســـاعـــت 
ــده و مــشــغــول  ــرآمــ ــ ب ــب  ــک ــرت م
بودند،  شده  مجدانه  تفتیش 
سکنه  بی  خانه‌ی  در  فــرداروز 
ــــک تـــکـــیـــه‌ی بـــربـــری‌هـــا  ــزدی ــ ن
دینامیت  کپسول  عــدد  شش 
بــمــب و یــک ریــش  ــه  و دو دانـ
که  ــده  آمـ بــه‌دســت  مصنوعی 
مفقودند.  خــانــه  اهــالــی  هــنــوز 
دهانش  از  محکم  و  بلند  شاه 
و  "پدرسوخته"  جست:  بیرون 
از  نگاه‌ها  همه‌ی  بــدیــن‌ســان 
دوخته  او  بــه  و  بــریــده  منشی 

شد.
سفید  ابریشمی  پیراهن‌های   
روی  ــر  ــ ب ــی  ــایـ ــه‌هـ ــوتـ ــل‌بـ گـ ــا  ــ ب
در  دگـــمـــه  دو  و  پــیــش‌ســیــنــه 
شانه‌ی  روی  یــا  جلو  قسمت 
چونان  بسته  یقه‌های  با  چپ 
گـــردن،  ــر  ــاده‌ای مــحــصــور ب ــ قـ
دور  سفید  ــوار  چــل شــال‌هــای 
کوتاه و بلند  کمر و ارخالق‌های 
از چــیــت‌هــای  دوخـــتـــه شـــده 
کاملاً چسبان و بی‌یقه با  رنگی 
بالای  تا  که  تنگ  آستین‌های 
و  تــا مــچ می‌رسید  ــاه  گ و  آرنـــج 
دگمه‌های  با  سرآستین‌هایی 
گرما  که به‌خاطر  کوچک  فلزی 
گل  از  طرح‌هایی  و  بودند  بــاز 
همه  آن‌هــا  از  برخی  بر  بوته  و 
و هــمــه عــیــن ســیــنــمــاتــوگــراف 
گذشتند.  چــشــم‌خــانــه‌اش  از 
لبریز  قـــرابـــه‌ای  گـــردن  ســپــس 
دســت  در  را  آلــبــالــو  شــربــت  از 
وزنی  همه‌ی  با  را  آن  و  گرفت 
با  و  کــنــد  جـــا  از  داشـــــت  کـــه 
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ــه‌اش مــکــایــی را فـــرا خــوانــد  تـ
زبان  منشی  خــودش.  به‌طرف 
که  ــرد. مــرد ریــشــویــی  کـ غــاف 
یک  بـــود،  کـــرده  نشانش  ــاه  ش
گل‌های  با  ابریشمی  کمرچین 
طلایی به بر داشت. دستپاچه 
شاه  نهاد.  پیش  قــدم  لــرزان  و 
ــرام‌زاده‌ای؟ مــیــرزا با  ــ غــریــد: حـ
اطراف  به  بیشتری  درماندگی 
کناف نگریست. شاه بی‌هوا  و ا
فریادش  کشید.  را  مــرد  ریــش 
گویی  آسمان برخاست،  که به 
ــه‌قــنــدهــای  ــل ک ــاه  ــ شـ دل  در 
آب  را  ــریـــمـــان  فـ ــی  ــش ــش‌ک ــی پ
بود  که خم شده  ریشو  کردند. 
می‌پیچید،  بــه‌خــود  درد  از  و 

برگشت سر جایش. 
کف  نقال‌ها  سبک  به  منشی 
زد.  هـــم  بـــه  را  دســـت‌هـــایـــش 
سبابه را در هوا تکان‌تکان داد 
تمام  در  اســب  »ایــن  گفت:  و 
بــوده  شیخ  مرکب  کــه  ــی  دورانـ
ــرده. انــدک  صــرفــه‌کــاری مـــی‌کـ
بیشتر  و  می‌خورده  یونجه‌ای 
ــتـــروار  بـــارکـــشـــی مــــی‌کــــرده. شـ
قاطرطور  و  داشته  استقامت 

بار می‌کشیده. 
ــش فرسخ  ــر ش ــوری ه ــ ــر راهـ ه
ــورت  ــ ــا راپـ ــ فــراغــتــی جـــویـــد ام
کــه ایــن اســب فاصله‌ی  شــده 
چهار‌نعل  را  تهران  تا  اصفهان 
یک  یــکــی  تــا  دو  و  مــی‌تــاخــتــه 
در  مــی‌کــرده.  استراحت  منزل 
ظاهر با اسبان فرقی ندارد اما 
را  این  خلاف  ما  تجسس‌های 
می‌گفت  منشی  کــرده«.  اثبات 

بـــرای شــاه مسلم  و مــی‌گــفــت. 
پست  کسب  جهت  او  که  بــود 
به  صعود  و  شایسته‌تر  مقام  و 
را  مرتکب  جرم  عالی‌تر  رتبه‌ی 

سنگین‌تر جلوه می‌دهد. 
گرفت:  پی  را  کمه  محا منشی 
شب‌هایی  تمام  چموش  ایــن 
جلسه  مشروطه  کمیته‌ی  که 
کت  سا گرما  و  سرما  در  داشته 
را  او  ــاه  ســحــرگ تـــا  بــی‌مــدعــا  و 
هربار  شــاه  مــی‌کــرده.  همراهی 
سرکشی  ــره‌ی  ــاط خ از  کــامــش 
مجلسیان و سوء‌قصد نافرجام 
گیلاس  تلخ می‌شد، با مکیدن 
کشیدن جامی از شربت  یا سر 

به‌لیمو آن را شیرین می‌کرد.
زد.  زانو  برابر شاه  دادخــواه در 
دست‌هایش را به‌تمنا به‌سوی 
کنون  ا  « گفت:  و  کــرد  دراز  او 
اینجا  است.  قصاص  منتظر  او 
قاضی،  هم  شما  عدالت‌خانه، 
چیست«؟  چهارپا  ایــن  ســزای 
گرفتند:  دم  مجلس  بــزرگــان 
گفت:  وزیر  مجازات.  مجازات 

کنید«.  »چهار پایش را قطع 
شــــاه ســــری بــه‌تــأیــیــد تــکــان 
با  برابر  او  »حکم  گفت:  و  داد 

صاحبش است«. 
پیشانی  و  قهوه‌ای  تنی  اسب 
و پاهایی تا مچ سفید داشت. 
جلادان به‌آنی همچون شتر نر 
سرخ‌موی عایشه پس از جنگ 
را  چــهــارپــا  بـــرّان  تیغ  بــا  جمل 
کردند. سفیدی  پا  و  بی‌دست 
از  پیش  شــد.  رنگین  پاهایش 
اصلی  ــادره‌ی  صــ حکم  اینکه 

بــه‌اجــرا درآیــــد، شـــاه بــه‌ســوی 
آن  شد.  روان  اتومبیل  قرارگاه 
کستان  تا فاصله‌ی  در  دورتـــر 
آلــو چند  و  تا درخــت‌هــای هلو 
مشاطه مشغول بزک لیموزین 
دور  تا  دور  مشاطه‌ها  بــودنــد. 
کـــار  آن  در  کـــه  ــه‌ای  ــوطـ ــحـ مـ
کرباس  پــارچــه‌ی  بــا  می‌کردند 
کسی نداند  تا  پوشانده بودند 
فــال‌گــوش  ــاه  ش می‌کنند.  چــه 
دستمزدمان  تق  یک  ایستاد. 
هــزار  تــا چهل  کــو  مــی‌دهــد.  را 
تومان باز فراهم بشه. سلطان 

به سلامت بادا 
شعف  با  شنید  که  را  این  شاه 
از حس محبت ملت  بیشتری 
نسبت به ذات ملوکانه پرده را 
گفته‌ی  از  انگار  اولــی  زد.  کنار 
تاج  بــه  بــاشــد،  پشیمان  خــود 
جواهر نشان روی در اتومبیل 
کــــــــرد. درســــــــت در  تـــعـــظـــیـــم 
طلا  از  داشبوردی  همان‌وقت 
نشست  اصلی  داشبورد  جای 
رعیتی  از  کاملاً  را  لیموزین  و 
کرد. سلطان  به شاهی تبدیل 
قهقهه‌ای از سرخوشی زد و به 
یــراق‌آلات آب طلا داده شده، 

کشید.  دست 
روز واقــعــه شــوفــر فــرانــســوی از 
از  شــاه  به‌ظن  و  اتــفــاق  حسن 
را  اتومبیل  مــردم،  نیک‌بختی 
صد متری عقب‌تر از کالسکه‌ی 
شاهی می‌راند و احتراق بمب 
ــار  مــجــروحــش ســاخــت. ایــن‌ب
ــودش فــرمــان را  شــاه قــاجــار خ
همان‌جا  از  گرفت.  دســت  در 

تــمــام  و  مــیــرغــضــب  مـــی‌دیـــد 
تماشاچیان حاضر در صحنه، 
اسب  گردن  به  که  را  تسمه‌ای 
از دو سو  بـــود،  آویــخــتــه شــده 

می‌کشند. 
زد  فواره  حیوان  گلوگاه  از  خون 
میرزا  که  نحو  به‌همان  بــیــرون. 
جــهــانــگــیــرخــان صــوراســرافــیــل 
ملک‌المتکلمین  صــاحــبــش  و 
ــدام شـــده بـــودنـــد. شـــاه یــاد  ــ اع
از  پــس  روس  سفیر  بــا  گفت‌‌و‌گو 
مشروطه‌خواهان  قمع  و  قلع 
در  شــمــا  روس:  ســفــیــر  ــاد.  ــتـ افـ
کـــشـــتـــن مـــشـــروطـــه‌خـــواهـــان 
ــاز به  ــیـ ــد؛ نـ ــ ــردی ــ ک زیـــــــــاده‌روی 
این‌همه خشونت نبود. راه‌های 

دیگری هم وجود داشت. 
- مثلا چه راه‌هایی؟ 

- ما در کشورمان ضرب‌المثلی 
با  را  عـــوام  می‌گوید  کــه  ــم  داریـ
سر  دوغ  بــا  را  خــواص  و  دروغ 

کنید.  به‌راه 
در  زیــــاد:  خــنــده‌ی  از  پــس   -
خالی  آب  بــا  را  خـــواص  ــران  ایـ
هم می‌شود سر‌به‌راه کرد. دوغ 

برای‌شان زیاد است. 
را  کار  همین  چرا  پس  خب،   -

نمی‌کنید؟ 
- آخر این جا خون از آب هم 

ارزان‌تر است. 
شــــــــــاه بـــــــا دیــــــــــــدن جـــســـم 
ــده‌ی  ــنـ بــــی‌جــــان اســـــــب، خـ
و  داد  ســر  رضــایــتــمــنــدانــه‌ای 
ناز  همه  این  »نودولتان  گفت: 
از غلام ترک و استر می‌کنند«. 

▪
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بهشت‌آباد

له صادقی لا

بلندتر  بچه  وق‌زدن  صـــدای 
شده‌ بود. 

ــت:  ــفـ ــی‌گـ مــــامــــا فـــــانـــــوس مـ
که« »حلقش پُرِ خا

پدرم قربون صدقه‌ش می‌رفت 
و می‌گفت: »ماشالله به پسرم. 
شمس‌علی  ــذارم  ــ ب اســمــش‌و 

خوبه؟!«
ــا هــــــول، پــیــراهــن  ــ کـــلـــوچـــه ب
درآورد،  ــن  تـ از  رو  ــودش  ــ خـ
بــیــرون  ــری  از لاغـ دنـــده‌هـــاش 
زده بود. پوستش تیره بود. به 

سیاهی می‌زد،
که  پستان‌هاش  من.  برعکس 
مثل انار چلونده بودن، طرف 
گفت بذارم تو  دهن بچه برد و 

گرفت... دهنش شاید جا 
عُــق.  و‌  مـــی‌زد  ــا  دســت‌وپ بچه 
کلوچه عین آب  بوی عرق تند 
لجن‌زده، خونه رو پرکرده بود.
زد  بــرگــردونــد،  رو  بچه  مامافا 
کــمــرش، انــگــشــت لـــرزان  پـــسِ 
ــاره‌ش‌و تــو دهــن  ــ ــره‌دار اشـ ــ وگـ
که  گِــل بــود  بــچــه چــرخــونــد و 
بــیــرون.  کشید  بــچــه  حــلــق  از 
ــوار ســفــیــد رو  ــ ــل ــ ــه‌ی چ ــ ــاق ــ ط
بود  گرفته  دنــدون  به  کلوچه 

و بچه،  جِر می‌داد  با دست  و 
قبرستون  شــبــا  شـــد.  قــنــداق 
خنده،  صدای  و  نبود  کت  سا
ــاد  ــریـ فـ و  ــغ  ــیـ هــــم جـ ــی  ــ ــاه ــ گ

می‌‌اومد...
خوش  »بـــذار  می‌گفت:  ــدرم  پ

باشن زنده‌هاو مرده‌ها!« 
گرز می‌رفت سرکشی، نه   نه با 
چــراغــی روشـــن مــی‌کــرد، فقط 
قفل  رو  اتــاقــمــون  دو  درهـــای 
می‌کرد و ما هم می‌خوابیدیم.

می‌دیدمشون  گاهی  من  ولی 
ــدن  ــ ــی‌اومـ ــ ــه مـ ــ کـ زن‌هـــــایـــــی 
پـــشـــت شـــیـــشـــه‌و مـــردهـــایـــی 
مچ  دور  رو  ــا  ــ زن‌ه گــیــس  کـــه 
خــودشــون  بــا  می‌پیچوندن‌و 

می‌کشوندن، می‌بردن.
مردها  مـــی‌زدن‌و  جیغ  زن‌هــا   

قاه‌قاه می‌خندیدن.
پیش،  شب  چند  یکی‌شون،   
که  کوفت  شیشه  به  اون‌قـــدر 
می‌گفت:  خــورد.  تــرک  شیشه 
»مادرت کفنم رو تنگ بریده.« 
می‌گفت:  مرده  یه  هم  دیشب 
ــنــگ  ت کـــفـــنـــم ‌رو  »پــــــــــدرت 
مــی‌شــم.«  خــفــه  دارم  بــســتــه، 
شه  رد  شیشه  از  می‌خواست 
ــا، تُــف  کــه مــامــاف کــنــه  خــفــه‌م 
کــف دســتــش‌ و مــالــیــد تو  کــرد 

کرد رفت. صورتم. مرده ولم 
، داشــتــن  ــوار ــلـ طــاقــه‌هــای چـ
ــلــوچــه  ک ــدن‌و  ــ ــی‌شـ ــ ــمــــوم مـ ــ ت
بـــود...نـــه  دراومـــــــده  دادش 
اون  نــه  و  ــت  داشـ کهنه  بــچــه 
مربع  و  بــده  بُــرش  می‌تونست 
های کوچیک بزرگ و مثلث‌ها 
رو هــم بــذاره یــه سِــت درســت 

کنه زنونه‌و مردونه.
رو  صندوقش  در  فانوس  ننه 

که نفرین  کرد و همین‌طور  باز 
گفت: »این بیستمین  می‌کرد، 
آوردن  ــبــرک  ت ــرام  ــ ب کـــه  کــفــنــه 
داری  داره.  آیـــه  و  مشهد  از 
مــی‌فــروشــیــش، پــولــش بــایــد 

کمربریده. بدی خودم، 
ـــادرش بوسید  ــدر هــم ســر م پ
دســــت  قــــــربــــــون   « گـــــفـــــت: 
خونه‌م...  چراغ  مامافانوسم، 
کــفــن  خــــــودم مـــوقـــع مـــرگـــت 
می‌پیچونم.  دورت  مــکــه‌ای 
ــا چــلــوار چــیــه، مــی‌گــم از  اصـ
ــارن.  ــی ــه ‌خـــدا ب ــون ــا خ ــرده‌هـ پـ

ابریشم خالص... .
ــا به  ــاف ــام ــاریـــک م لـــب‌هـــای بـ
خــنــده بـــاز شـــد. تـــک‌دنـــدونِ 
ــالاش  ــ بـ ردیــــــــف  از  ــده  ــ ــونـ ــ مـ
ــت داشــتــم  ــش ــدا شـــد. وح ــی پ
شبیه  مادربزرگم.  ازخندیدن 
جـــــادوگـــــرهـــــای جـــــاروســـــوار 
مـــی‌شـــد وقـــتـــی مــی‌خــنــدیــد. 
که با یه دست  کلوچه درحالی 
مــی‌داد  تکون  شمس  گــهــواره 
و بـــا دســــت دیـــگـــه‌ش لــبــه‌ی 
کــه لای دنــدونــش بود  چــلــوار 
گفت: »پرده‌‌ی  رو جر می‌داد، 
کفن  که سیاهه.  خونه‌ی خدا 
من  ببین  بــاشــه.  سفید  بــایــد 

کفن سیاه بریدم؟..« کی 
پــــــدرم اســـتـــکـــان چـــایـــی رو 
نــعــلــبــکــی رو  کــشــیــد و  ــورت  ــ ه
کلوچه وگفت:  کرد طرف  پرت 

»برخرمگس معرکه لعنت...«
بلند  کــلــوچــه  فـــریـــاد  صــــدای 
شکافته  زیــرچــشــمــش  و  ــد  ش
طاقه  روی  پاشید  خون  شد. 
صدای  دستش‌و  زیر  پارچه‌ی 
صدای  شد.  بلند  شمس  وق 
کلوچه  و  بلندتر  پــدرم  فحش 

فریاد می‌زد: »مرده‌شور ببرت، 
» کریم مرده‌شور

 مــن جــرئــت نــمــی‌کــردم موقع 
ــوا نـــزدیـــک مــــادرم بــشــم‌و  ــ دع
دلـــداری‌ش بــدم چــون حتماً 
ــتـــک مــــــی‌خــــــوردم‌و مــقــصــر  کـ

می‌شدم.
 فــقــط چــســبــیــدم بـــه مــامــافــا 
از  ــه  ــ ک تـــیـــز جـــیـــش،  بـــــوی  و 
رو  دمـــاغـــم  پــیــراهــنــش  لای 
ــرم رو  ــد...و پــیــرزن، س ــوزونـ سـ
کرد لای چین‌های پیراهن  گم 

کوتاهش. سینه 
کــفــنــت‌ رو  ــت: » ــف ــی‌گ پــــدرم م
بخری بذاری تو خونه، عمرت 
مرگ  ــت  دل ــه  گ ا مــی‌شــه.  دراز 

کفن رو ببخش.« می‌خواد، 
 و مامافا دو تا دستش رو بلند 
خدایا  گفت:  آسمون‌و  به  کرد 

مرگ...
ــاش بـــــه‌زور  ــس‌هـ ــفـ ــرزن نـ ــ ــی ــ پ
بــالا مــی‌اومــد. انــگــار خــرنــاس 
ــواب نــبــود.  مــی‌کــشــیــد؛ امـــا خـ
قیافه‌ش  اتـــاق،  تــاریــکــیِ  تــوی 
چشم‌هاش  بــود.  ک  وحشتنا
بود.  افتاده  گــود  سیاه  غــار  تو 
از لای  بــلــنــدش  ــــدون  تــک دن
انگار  بــیــرون‌و  بــود  زده  لباش 

می‌درخشید.
کــردن  آشــتــی  پـــدرم،  و  کلوچه 
پنکه  پــای  کوچیکه  اتــاق  تو  و 
ــاق  ــو ات خــــواب بــــودن. مــنــم ت
چلوار  طاقه‌های  وســط  بزرگه 
و  ــه  مــردان زنــانــه  بسته‌های  و 
می‌دونستم  حالا  که  لگن،  یه 
حمام  تــوش  سال‌ها  و  تابوته 
کاناپه مخملی  کرده بودم روی 
که فنرهاش بد تو پهلوم  کهنه 
بــود،  تخت‌خوابم  و  مــی‌رفــت 
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نداشت،  فایده  کشیدم.  دراز 
سیخونکی  کــمــرم  ــه  ب فــنــر  ــه  ی
می‌زد. مبل خیس بود، طاقه 
بــاز  و  بــرداشــتــم  رو  ــواری  ــلـ چـ
تو  بــرم  نداشتم  جرئت  ــردم.  ک

کوچیکه! اتاق 
که  حوله‌هایی  یــا  پتویی  یــه   
زیر  بیارم  غسال،  تو  می‌موند 
گــه  کــنــم رو مــبــل، ا پـــام پــهــن 
یه  حتماً  می‌شد،  بیدار  پــدرم 
می‌کرد.  نثارم  لگدی  مشت‌و 
گرم بود هوا و دم‌کرده. صدای 
مغزم  رو  یه‌سره  جیرجیرک  یه 
خواستم  مــی‌نــداخــت.  خــش 

پنجره رو بازکنم.
مــی‌زد.  ضربه  کسی  پنجره  به 
پستان‌هایی  با  موطلایی  زن 
کـــه شــیــرش  ــور  ــل گـــوی ب مــثــل 
پاره  و  ک‌گرفته  خا چلوار  تمام 
با چنگ  بــود،  کــرده  رو خیس 
فریاد  و  می‌کشید  شیشه  بــه 
بــدیــن ببرم  ــی‌زد: »پــســرم‌و  مــ

ک.« زیرخا
 ، ریــخــتــن شیر ــدای شــرشــر  صـ
روی‌زمین و خیس‌شدن من. 
ــردم،  کـ ــاز  بـ کــه  چــشــم‌هــام رو 
بــــوی جــیــش مـــامـــافـــا تــنــدتــر 
تا سینه‌ام خیس.  و  شده بود 
غلت خوردم توی طاقه چلوار 

خیس‌خورده و زردشده.
محکم  دست  پشت  با  کلوچه 
کمرت  « گــفــت:  و  کــمــرم  تــو  زد 
وقت  دیگه  نیستی  بچه  ببره 

شوهرته.«
کلوچه  دســـت  رو  زد  مــامــافــا 
زدیش،  »همین‌طوری  وگفت: 

کمرش سست شده.«
چشمم  بیخ  کــه  اشکی  قطره 
کـــــرده بـــــود، سُــــر خـــورد  گــیــر 
آمـــد پــایــیــن و پــشــت بــنــدش، 
مسابقه‌ی  دیگه...  اشک‌های 
گــذاشــتــه بـــودن و  سُــرخــوردن 
من زار می‌زدم و لای هق‌هقم 

هر  شمس  مــادر  »خــب  گفتم: 
شب می‌آد بچه‌ش‌و می‌خواد، 

شیرش می‌ریزه به من...«
که  کرد  کلوچه به طرفم حمله 
تیز  مامافا سپرم شد و صدای 
بلندتر  کلوچه  جیغ‌جیغوی  و 
کـــه: »شــیــر پــســتــان اون،  شــد 
ذلیل  ــی‌اد  درمـ تــو  خشتک  از 

مرده؟«
مامافا دستاش‌‌و رو به آسمون 
گفت: »خدایا مرگ! این  کرد و 

چه زندگی‌ایه؟« 
بشکه آب رو روی قبر ریختم، 
ســـــواد نـــداشـــتـــم بــخــونــم رو 
این  اما  نوشته؛  چی  سنگ‌ها 
سنگ قبر سفیده هر کی بوده 
خیلی دوستش داشتن پول‌و 
روز  هر  که  می‌فرستن  خیرات 
گل  گلاب بشوریم،  قبرش رو با 

بزاریم...
کــلــوچــه‌ ســپــرده بـــود، هــر روز   
گـــاب بــپــاشــم  نــصــف شــیــشــه 
ــار  بـ ــد  ــنـ چـ روزی  و  ــر  ــبـ ــرقـ سـ
می‌کرد،  گــاب  ــرِ  پُ رو  مشتش 
ــغـــاش. هر  ــر بـ ــ ــاشــیــد زی مــی‌پ
کافور می‌زد  نبود،  گلاب  وقتم 
می‌گه  مامافا  پستوناش.  زیــر 
مرده  سگ  بــوی  کلوچه  عــرق 

می‌ده.
مرده  یه  هروقت  فهمیدم  من 
ــرده  ــن و مـ ــن ک ک  ــا ــ جـــدیـــد خ
پای  صبح  تا  پــدرم  باشه،  زن 
ــی‌اد ســـر تا  ــ قــبــرشــه. وقــتــی م

کیه... پاش خا
 هــمــیــن قــبــر مــرمــر ســفــیــده، 
چقدر پدرم شب تا صبح پاش 
که بعدِ چند  کفری شد  موندو 

روز سربع قبرش رو بستن.
آرزوش  بــه  داره  انــگــار  مامافا 
راه  نمی‌تونه  دیگه  مــی‌رســه.. 
پلاستیک  اون  از  کلوچه  بــره. 
که رو قبر مرده‌های  ضخیم‌ها 
که  ــردن،  ــ ــی‌ک ــ جـــدیـــد پــهــن م

کرد و دو  بارون ‌نخوره، چندلا 
کرد. یکی برا  تا تشکچه درست 

من، یکی برا مامافا.
ــدای رخـــتـــخـــواب مــــن و  ــ ــ  ص
ــود.  ــزرگ خــش‌خــشــی ب ــادربـ مـ
به  می‌خندیدم  کلی  شــب‌هــا 

صداش... 
مــامــانِ  اینکه  از  بعد  شــب‌هــا 
ــدو الــتــمــاس  ــی‌اومــ شــمــس مــ
ــرش مــی‌ریــخــت  ــی ــردو ش مـــی‌کـ
برعکس  رو  تشکچه  مــن،  بــه‌ 
مـــی‌کـــردم‌و شــلــوارم رو عــوض 
ــوار  ــوار چــل ــلـ ــردم. یـــه شـ ــ ــی‌ک مــ
می‌پوشیدم‌و  خشک  سفید 
شده  کم  مــرده  می‌خوابیدم. 
رو  بــودن  مــونــده  بودوکفن‌ها 

دستمون.
ــرده شــــده بــود  ــسـ کــلــوچــه افـ  
ــر قــبــرهــا  و پــــدرم هــمــه‌ش سـ
مـــی‌گـــشـــت دنـــــبـــــال ســیــنــی 
اون  بیاره بخوریم.  که  خیراتی 
هم  مــرمــر  قبر  سنگ  مـــرده‌ی 
گــذشــت  کـــه  انـــگـــار چــهــلــمــش 
گـــل فـــرســـتـــادن نه  دیــگــه نـــه 
گـــاب. مُـــرد، تــمــوم شــد بــرای 

همیشه.
ــه.  ــرش ــفــس‌هــای آخ ــا ن مــامــاف
مــن مــی‌دونــم چــشــم‌هــاش تو 
گــم‌شــدن و ســبــزی‌شــون  غـــار 
دورش  سیاهی،  تو  شده  محو 
ــه پــت‌پــت  ــ ک ــده  ــ ــانـــوســـی شـ فـ

می‌کنه شعله‌ش.
 تنها دندونش فرورفته تو لب 
خــون  زخــمــش  رو  و  پایینش 

کبوده. خشک شده و لبش 
کــرده  پـــدرم شــمــس رو لــخــت 
نشونده  رو  مــن  اتـــاق،  وســط 
کـــردن  کــفــن  داره  و  جــفــتــش 

یادم می‌ده.
دست  مـــادرم  بمیره،  مامافا   

کردن.  کفن  تنهاس برا 
▪
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کنسروشده

میثم بسحاق

معشوقه‌ای  کــه  ــاری  بـ آخــریــن 
خیلی  کشیده‌ام،  آغــوش  به  را 
ــام  ــم ت مـــــی‌گـــــذرد.  خـــیـــلـــی  از 
بــیــدارشــدن  بـــرای  جنبنده‌ها 
چشم‌هایشان  کافی‌ست  فقط 
توی  مــردی  اما هر  کنند؛  باز  را 
ســن‌وســال مــن بـــرای بــیــداری 
خوابش  تخت  از  بلندشدن  و 
ــه  ــتـ ــی داشـ ــ ــاف ــ ک ــل  ــ ــی ــ ــد دل ــ ــای ــ ب
کــه هــر زنی‌  بــاشــد. هــمــان‌طــور 
ناخن‌های  بــه  ک‌زدن  لا بـــرای 
دســـــت‌وپـــــایـــــش یـــــک دلـــیـــل 
صبح  هــر  مـــی‌آورد.  قانع‌کننده 
تشک  همین  ــه،  ن کــه  تخت  از 
زهواردررفته بلند می‌شوم، اصلا 
از  روز  چندمین  نیست  مــهــم 
کدام سال است.  چندمین ماه 
مسیر  یک  در  تکراری،  روز  یک‌ 
برگشت  و  اداره  تا  خانه  تکراریِ 
پنج  تقریبا  خــانــه،  بــه  اداره  از 
سیرکردن  می‌شود.  کیلومتری 
شــکــم و بــعــد ســـیـــرکـــردن چــاه 
گچ  ــه  فـــاضـــاب، خــیــره‌شــدن ب
آخــر  بــخــش  و در  ــاق  ــ ات ســقــف 

خواب. 
ــادی مــی‌شــود، آینه‌ی  مــدت زی
کــه بــه دیـــوار هــال تکیه  قــدی 

می‌کشد؛  را  دیدنم  انتظار  زده، 
اما برای شانه‌زدن موهایم تنها 
دست نم‌دار رویشان می‌کشم. 
هــیــچ ذوقــــی بــــرای ایــســتــادن 
آینه و دیــدن صــورت پر  جلوی 
از مویم ندارم. می‌دانم قیافه‌ام 
شبیه باغ هرس‌نکرده شده؛ اما 
ریش  تراشیدن  آینه،  تماشای 

هم دلیل می‌خواهند.
با یک چمدان  آفتابی  روز  یک 
این  بــه  کــتــاب  ــون  ــارت ک و چند 
روی  اول  شـــب  ــدم.  ــ آمـ ــه  ــان خ
فرش  اتــاق  کف  که  لباس‌هایم 
ــد، خــوابــیــدم. حالا  ــودن شـــده ب
گاهی آسمان  خیلی سرد شده؛ 
ابــری و بــارانــی مــی شــود. هنوز‌ 
گرم‌کردن  بــرای  و  نــدارم  بخاری 
ک‌پـــزی را  ــاق خـــورا خــانــه، اجــ
که  ر‌وشـــــن مـــی‌کـــنـــم. حـــقـــوق 
ــاره و  ــ ــد، اجـ بـــه حــســابــم مـــی‌آیـ
می‌کنم.  واریــز  را  آپارتمان  شارژ 
مخابرات  اداره‌ی  کارمند  مــن 
هستم؛ بخش بایگانی. دقیق‌تر 
بگویم، زیرزمین یک ساختمان 
گچ،  که بوی نم  قدیمی. جایی 
کــاغــذ و فــاضــاب بــا هــم تلاقی 
پــیــدا مــی‌کــنــنــد، مــســیــرشــان را 
رد  دماغم  موهای  از  می‌کشند 
می‌رسند.  مغزم  به  و  می‌شوند 
فوق‌العاده  خاصیت  دو  اینجا 
تلفن  خـــط  ایــنــکــه  اول  دارد؛ 
نم  بـــوی  همین  دوم  نــیــســت‌، 
این‌ها  گــچ.  و  کاهی  کاغذ‌های 
راه را بر افکار نم‌کشیده‌ی ذهن 

پوسیده‌ام، بسته‌اند.‌
پیک  از  خانه  خریدهای  بــرای 
ــاده مــی‌کــنــم.  ــف ــت ــاه اس ــگ ــروش ف
خــریــد مــن شــامــل چــهــار چیز 
کنسرو   ، ــگــار ســی نــــان،  اســــت. 

یعنی  بــشــر  اخــتــراع  بهترین  و 
که  . تــمــاس  گـــــازدار نــوشــابــه‌ی 
سلام  از  بعد  فروشنده‌  می‌گیرم 
همیشگی‌ها؟  همان  می‌پرسد 
قهقه  بـــلـــه.  ــم  ــی‌دهـ مـ ــواب  ــ جـ
ــد. احــتــمــالاً خــــودش را  ــی‌زنـ مـ
باهوش تصور می‌کند‌. سیگار را 
کرده‌ام؛  خیلی وقت است ترک 
اما سفارشم عوض نشده. پیک 
کت  کــه مــی‌رســد بـــرای انــعــام پا
می‌کنم.  تقدیمش  را  ســیــگــار 
پیک  شخصیت‌پردازی  منتظر 
ایمنیِ  کلاه  که جز  نباشید؛ چرا
موتورسواری چیزی از چهره‌اش 
کلمه‌ی ممنونم  ندیده‌ام و جز 

کلامی از او نشنیده‌ام.
که شما هم از شنیدن  می‌دانم 
ــی مــن خسته  ــرگ داســتــان روزم
به  مــن  باورکنید  امــا  شــده‌ایــد؛ 
عادت  بدجور  زندگی  این‌طور 
کرده‌ا‌م. به این نتیجه رسیده‌ام 
کــه چــیــزی شبیه هــمــان مــواد 
پاشیده‌اند  من  به  نــگــه‌دارنــده 
کپک  بمانم،  زندگی  ایــن  در  تا 
هم  خــاصــی  ارزش  امـــا  و  نــزنــم 
کنسروها  شبیه  باشم.  نداشته 
تنها  نــدارنــد.  غذایی  ارزش  که 
کــنــســروهــا ایــن  خــاصــیــت مــهــم 
است که برای معده تنوع ایجاد 
می‌کنند. یک ‌بار یبوست و یک 
‌بار اسهال آن‌هم برای چند روز 

پیاپی. 
اینجا رسیده  به  که چطور  این 
ــــودم، بــه ایـــن زنــدگــی بــه این  ب
رمـــان بلندی  خــانــه، خـــودش 
مــی‌شــود؛ امـــا مــن مــی‌خــواهــم 
ــنــویــســم. تا  ــاه ب ــوتـ کـ داســـتـــان 
از  تغییر  و  مقدمه  فقط  اینجا 
آغاز می‌شود. همان  این نقطه 

که قرار بود دلیل بشود  تغییری 
ــن، اصــاح  بـــرای بــیــدارشــدن م
صورتم و تماشای خودم درون 

آینه.
پنجره‌ی  آن‌ســوی  بــزرگ‌‌  اتفاق 
ــراس  ــ ــم تــــــوی تـ ــ ــوابـ ــ اتــــــــاق خـ
به  زنــی  افتاد.  روبــه‌رو  آپارتمان 
بــود  تــکــیــه زده  ــراس  ــ ت حــفــاظ 
نـــور لامــپ  تــاریــک‌روشــن  و در 
کشید.  رشته‌ای، سیگار را آتش 
نــــور فـــنـــدک بـــــرای لــحــظــه‌ای 
چهره‌اش را روشن کرد. با هر کام 
سرخی  می‌گرفت  کــه  سنگینی 
آتــــش ســیــگــار درســـــت وســط 
سرخ  ــره‌ی  ــ دای یــک  لب‌هایش 
جــــذاب مــی‌ســاخــت. تـــوی آن 
کوتاه  سرما با یک لباس آستین 
ایستاده بود و دود به هوا فوت 
تصاویر  ایـــن  هــمــه‌ی  مـــی‌کـــرد. 
ــش از  ــ ــرای مــن درازک جـــذاب، بـ
را  پتو  افتاد.  اتفاق  تشک  توی 
حس  زدم،  کنار  پاهایم  روی  از 
حرارت عجیبی کل تنم را گرفته 
بود. انگار گرمای وجود آن زن از 
هوا، شیشه‌ی دو جداره‌ی عبور 
می‌کرد و وجودم را فرا می‌گرفت. 
قبل‌تر می‌خواستم به شیشه‌ها 
تنبلی‌ام  امـــا  بچسبانم  کــاغــذ 
فهمیدم  لحظه  آن  در  می‌آمد. 
که پنجره‌ها چشم‌های هر خانه 
هستند، ‌نباید کور شوند. هوای 
که زن‌  اتاق دوباره سرد شد‌؛ چرا

رفته بود.
بگویم  دقیق‌تر   ، ظهر تا  صبح‌   
کــاری‌ام در این فکر  تمام وقت 
ــاره  کــه آیـــا امــشــب دوبـ گــذشــت 
کــشــیــدن تـــراس  ــرای ســیــگــار  ــ ب

خانه‌اش را انتخاب می‌کند؟!
، امــــا من  ــم چـــقـــدر ــی‌دانـ ــمـ  نـ
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پنجره  قــاب  از  چشم  بــی‌آنــکــه 
ــردارم، تـــراس روبــــه‌رو را دیــد  ــ بـ
ــان قلبم  ــرب آمـــد و ض ــی‌زدم.  ــ مـ
گرمای تنش  گرفت. دوبــاره  بالا 
بهتر  بــرای  فرستاد.  اتاقم  به  را 
کــردم.‌  ک  پــا را  عینکم  دیدنش 
پهن  شیشه  روی  دماغم  نوک 
پنجره  به  عینک  شیشه‌های  و 
فاصله‌ی  تــا  بــودنــد،  چسبیده 

بین من و او را کم کنند.
شد  تمام  سیگارش  زود  خیلی 
ــده  ــی ــش رس ــن ــت ــه‌ی رف ــظ ــح ل و 
به  و  تعطیل  تماشاخانه  ــود.  ب
رخــتــخــواب بــرگــشــتــم. بــایــد به 
سفارش‌های فردا چیزی اضافه 
تماس  که  بعدازظهر  می‌کردم. 
تکراری  ســؤال  فروشنده  گرفتم 
پرسید. همان همیشگی‌ها؟ اما 

جواب تکراری دریافت نکرد.
 لطفاً یه دوربین شکاری برام  -

بفرستید.
ــا مــکــس طــولانــی  فـــروشـــنـــده بـ
حرف مرا تکرار کرد؛ اما با علامت 

سؤالی در آخر جمله‌اش. 
از  دوربــیــن  بــلــه،  دادم  جـــواب 

همون دوچشمی‌ها.
داد:  جــــــواب  لـــبـــخـــنـــدی  ــا  ــ ب  

می‌خواید به شکار برید؟!
الــبــتــه، در تــاریــکــی دید   بــلــه  -
ــه. امشب  ــاش ــه ب ــت خــوبــی داش

قراره شکار کنم. 
امــا سفارش  نــداریــم؛  ــیــن  دورب
رو  خوبش  یــه  هــا  بچه  می‌کنم 

براتون درِ منزل بیارن.
قبل از آمدنش کلی تراس خانه 
کردم. چشم‌هایم  اش را برانداز 
بودند.  شــده  مسلح‌تر  قبل  از 

ــبــاس‌هــای  ل ــز  ــ ــت‌آوی ــ رخ روی 
ــای  ــاس‌هـ ــبـ لـ و  ــود  ــ ــ ب زیــــــــادی 
لــبــاس‌هــایــش  حــتــی  زن.  ــر  ــ زی
گـــرمـــای ســتــون فــقــراتــم را بــالا 
تا رد نگاهم به پیراهن  می‌برد. 
مردانه‌ای با طرح چهارخانه که 
آویزان  پایین  به  آستین‌هایش 
ــرد. زن آمـــد و  ــ ک ــود، بـــرخـــورد  ــ ب
کشیدن  آتــش  بــه  لحظه‌ی  بــاز 
فرا رسید.  کل وجودم  و  سیگار 
اتــــاق تــبــدیــل بـــه یـــک بــرجــک 
حدود  زنی  بود.  شده  دیدبانی 
۳۵ ساله با سینه‌هایی افتاده و 
گندم،  ساقه‌ی  به‌رنگ‌  موهای 
کمی چاق با پوستی سبزه. این 
به  دوربــیــن  لنزهای  را  تصاویر 

من نشان می‌دادند.
راوی  بپرسید  از خودتان  شاید 
کمبود  ــدر  ــق چ ــان  ــتـ داسـ ایـــن 
به‌جای من  گر شما هم  ا دارد. 
گذشته یک  بودید و در زندگی 
شبیه  داشتید،  بــزرگ  شکست 
ــا، بــی‌شــک  ــ ــازی‌هـ ــ شــکــســت نـ
خــاص  هیتلر  مــانــنــد  را  ــود  خـ
را  کار  این  اما جرئت  می‌کردید؛ 
در  را  چیزی  زن  ایــن  نداشتم. 
وجودم روشن کرد؛ البته باز هم 
مسیر  در  کــه  چــرا بدهید  حــق 
از  رفــت‌وبــرگــشــت  کــوتــاه  بسیار 
کارم هیچ جنس  خانه تا محل 
چند  جــز  نمی‌بینم.  مخالفی 
یا  پیادروی،  آمده‌اند  که  پیرزن 
شاید حرف‌های روی دلشان را 
کنند؛ پس  توی مغز هم تخلیه 
که شاید هیچ  دیدن همین زن 
نداشته  شما  بـــرای  جذابیتی 
جذاب  خیلی  من  بــرای  باشد، 

که دوســت دارم  اســت. آن‌قــدر 
همین حالا لباس‌هایم را درآورم 

و آغوشش را به بر بگیرم. 
سوختن  قـــد  ـــدن،  ــ دی ــت  ــرص ف
کــاش  یـــک نـــخ ســیــگــار بـــــود. 
لعنتی  ایــن  تولید  شرکت‌های 
شاید  کنند  بلندتر  را  طــولــش 
ــه‌ای بــیــشــتــر به  ــظ ــح ــم ل ــوان ــت ب

تماشا بنشینم.
ــود  ــ ــم شـــــــده ب ــ ــب ــ ــر ش ــ ــ کـــــــار ه
خیره‌ماندن از پشت لنز دوربین 
صبح  و  زن.  تــن  برجستگی  بــه 
قبل از رفتن به اداره، برداشتن 
تـــراس  زیــــر  از  ــار  ــگ ــی فــیــلــتــر س
یک  تقریباً  روبـــه‌رو.  ساختمان 
، روزشمار  شیشه پر از ته سیگار
که  شب‌هایی  بــود.  ما  آشنایی 
پایین  سراسیمه  ــی‌زد،  م ــاران  ب
نم  ســیــگــار‌  فیلتر  تــا  مــی‌رفــتــم 

نگیرد، وا نرود.
که درِ خانه رسید، پیک  خرید 
که دستم  کرد  قدری این‌پا آن‌پا 
کت سیگار  کیسه و پا برود توی 
کنم؛ اما در را  را به طرفش دراز 
تشکر  تنها  و  دادم  هل  جلو  به 
می‌خواستم  شد.  انعامش  من 
با سیگار‌ دست به اقدامی بزرگ 
بزنم. مرز بینمان را بشکنم و با 
بسازم.  مشترک‌  دنیای  یک  او‌ 
جلوی آینه ایستادم که به جان 

این باغ بیفتم.
برای  گذشت،  نیمه  از  که  شب 
از  نــه  امــا  تماشا حــاضــر شـــدم؛ 
تراس  توی  از  دیدبانی،  برجک 
خانه‌ی خودم آن هم با فندک 
. خــنــکــای نسیم  ــخ ســیــگــار ن و 
پوست صورتم را نوازش می‌کرد.

سیگار را که آتش کشید، من ‌هم 
کام‌مان  اولین  زدم.  فندک  هم 

با هم بود، اولین کام مشترک. 
چرخید،  من  طرف  به  نگاهش 
کام دوم سنگین‌تر. خیره‌به‌هم 
نــرده  از  را  دســتــم  کــردیــم.  دود 
برداشتم تا در هوا برایش تکان 
دهـــم.‌‌ امــا تـــراس خــانــه‌اش دو 
ــره شـــد. مــــردی قــدبــلــنــد از  ــف ن
زن  ــورت  ــ ص زد.  بــغــلــش  پــشــت 
کل  ــش چــرخــیــد بــعــد  ــرف بـــه ط
کــرد  انـــدامـــش. بـــه مـــن پــشــت 
آویزان روی  همان آستین‌های 
گرفته و  ، حــالا جــان  رخــت‌آویــز
شبیه دو بال دور کمر زن حلقه 
نیمه‌جان  سیگار  بــودنــد.  زده 
ــد. شــیــشــه‌ی  ــ ــه ش ــر پـــایـــم لـ ــ زی
رفــت.  زباله‌ها  قاطی  روزشــمــار 
آینه و چشم‌های  بعد نوبت به 
کاغذهای رمان  با  خانه رسید، 
رختخواب  بــه  ــردم.  کـ کــورشــان 
نگاه  لحظه‌ای  بــرای  برگشتم. 
انداختم.  پنجره  به  زیرچشمی 
جلد رمان درست وسط شیشه 
کــرده بــود. صد سال  جا خوش 
تنهایی. دست به کلید کشیدم 
و چــراغ به خــواب رفــت. دوبــاره 
گـــچ ســقــف خــیــره مــانــدم.  بـــه 
ناله‌های فنر تشک زیر آوار تنم، 
که مدام از اعماق سینه‌ام  آهی 
ــد، صــــدای ســقــوط  ــی‌آمـ بـــالا مـ
ســیــنــک  ــف  ــ ک آب  قـــطـــرهـــای 
کی  غمنا سمفونی  آشپزخانه، 

می‌نواختند.
▪
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تداعی در فرم و ساختار
بررسی و تحلیل ساختار تداعی در شعری از حمید تیموری‌فرد

مجتبا عباسی هاشم‌آبادی

یکی از مهم‌ترین مباحث جدی 
در  که  شعر  آفرینش  فرایند  در 
علم روان‌شناسی هم موضوعی 
رفــتــار  روان‌کــــــــاوی  در  مــعــتــبــر 
آدمـــی اســـت، مبحث  ــردار  ــ ک و 
تداعی می‌باشد. تداعی در لغت 
یعنی یکدیگر را فراخواندن و در 
اصطلاح ادبی یعنی وجود یک 
نشانه یا مفهوم که باعث احضار 
نشانه‌ها یا مفاهیم دیگر شود، 
کــه جــریــان سیال  بــه‌گــونــه‌ای 
اتفاقاتی  یا  معانی  سلسه  ذهن 
ــادآوری  ــ یـ و  مـــربـــوط  بـــه هـــم  را 
کند. این یادآوری ممکن است 
یک  ــا  ی واژه  ــک  ی بــه‌وســیــلــه‌ی 
اتفاقی خاص متجلی  یا  تصویر 
بر دو اصــل مشابهت و  و  شــود 
مــجــاورت اســتــوار اســـت. شعر 
فی‌نفسه تداعی‌گر معانی است. 
و  نشانه‌ها  از  بهره‌وری  با  شاعر 
خلق اسباب یادآوری در متن، 
مخاطب  حافظه‌ی  هدایت‌گر 
ــانـــی  ایـــن‌هـــمـ و  ــی  ــ ــداعـ ــ تـ در 
اتفاقات  و  لحظه‌ها  مفاهیم، 
ــورد نــظــر مـــی‌شـــود. در ایــن  ــ م
»این‌همه  شعرِ  آنچه  خصوص 
کــنــار  ــتــاب  ک از  ص54  ــراغ«  ــ چـ
روزهــا ســـروده‌ی حمید  همین 
ــژه و درخـــور  را ویـ تــیــمــوری‌فــرد 
کــرده اســت، این  دقت و توجه 
که عنصر تداعی  مهم می‌باشد 
اجــزای  و  واژه‌هـــا  بر  متکی  تنها 
متن نیست؛ بلکه در ساختار و 
فرم اثر طراحی و اجرا می‌شود. 
که تداعی و تبادر معنا یا  فرمی 

و  مفهوم  ارائـــه‌ی  در  را  معناها 
مضمون شعر توسعه می‌بخشد 
در  زیباشناسانه  تمهیدات  با  و 
لذت  بــه  را  مخاطب  ســاخــتــار، 
ــای پــنــهــان متن  ــه‌هـ کــشــف لایـ

دعوت می‌کند. 
این‌همه چراغ

شب و
این‌همه چراغ
این‌همه خانه

پشت این پنجره
در این اتاق.

خانه‌ای می‌درخشد 
به‌رنگ انار

آنجا که قرمزش چکید
بر پیراهن تو.

خانه‌ای 
به‌روشنای یک لیمو

زرد می‌پاشد
بر صورت شب

آنجا که دست تو چید
نوبرانه‌ی آن باغ را.

و سفید می‌تابد
خانه‌ای در دوردست

خالی از لطف
به‌رنگ روسری تو

پای این تخت.

هیچ خانه‌ی آبی نمی‌بینم
در این شهر

که بتابد
بر این پنجره

این اتاق تاریک
که شبی روشنش کرده بودی

تا بدرخشد 
بر شب وُ

این‌همه خانه. 
 )کنار همین روزها، ص54( 

ــر بر  ــع ــان ایــــن ش ــم ــت ــاخ س
تک‌گویی  ــا  ی مــونــولــوگ  مــحــور 
درونی استوار می‌باشد. هذیانی 
گلایه و فراق. شکایت  برآمده از 
کامی وصال که در  از جدایی و نا
ادبیات غنایی مضمون تازه‌ای 
نیست؛ اما شاعر باید طرحی نو 
دراندازد تا مخاطب را با چنین 
غافلگیر  آشـــنـــایـــی،  مــضــمــون 

غیرمنتظره،  بــه‌طــوری‌کــه  کند. 
جلوه  شوک‌برانگیز  و  متفاوت 
ــاق هــنــری در  ــف نــمــایــد. ایـــن ات
ــام، زمــانــی امــکــان مــی‌یــابــد  ــ ک
ــرم و  کــه شــاعــر بــا مــهــنــدســی فـ
ــا بــاشــد.  ــن ــان آش ــی چــگــونــگــی ب
فرمی شایسته‌ی معنا و موضوع 
بــه‌چــالــش‌کــشــیــدن  کـــه در  اثـــر 
نــگــرش  و  مـــعـــرفـــتـــی  بـــیـــنـــش 
ــانـــه‌ی مــخــاطــب  ــاسـ ــنـ ــاشـ ــبـ زیـ
تشریک مساعی کند تا مخاطب 
ــود بــا مــفــروض متن  ــب شـ ــ راغ

هم‌ذات‌پنداری داشته باشد.

نقد شعر
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مــوقــعــیــت  ــر  ــع ش اول  ــد  ــن ب
مشخص  را  راوی  ــاه  ــگ ــای ج و 
ــرف بر  ــش ــه‌ای م ــانـ مــی‌کــنــد. خـ
کـــه بــیــرون  ــای شــهــر  ــه‌هـ ــانـ خـ
از  یـــکـــی  پـــنـــجـــره‌ی  درون  و 
اتــاق‌هــایــش اتــفــاق شــعــر رقــم 
شاعرانه  ــدادی  ــ روی مــی‌خــورد. 
کنش ذهنی  که کنش عینی و وا
اتاق  پنجره‌ی  منظر  از  را  راوی 
تصاویری  می‌کشد.  تصویر  بــه 
مفاهیم  تداعی‌گر  که  استعاری 
هنرمندانه  و  شاعرانه  دنیای  و 
راوی  خــاطــرات  و  عــام  به‌شکل 
ــور خـــاص هــســتــنــد: شب  ــه‌ط ب
این‌همه  ــراغ/  ــ چ ایــن‌هــمــه  و/ 
ــنــجــره/  ــن پ ــ ــه/ پـــشـــت ایـ ــ ــان خــ
اتــــاق. شـــاعـــرراوی در  ــن  ایـ در 
ــاق نــظــاره‌گــر  ــ ــاب پــنــجــره‌ی ات قـ
ــراغ خــانــه‌هــای  ــ نــورافــشــانــی چ
درخشش  است.  نزدیک  و  دور 
نـــور بـــا رنـــگ‌هـــای مــتــفــاوت از 
تاریکی  در  مختلف  خانه‌های 
در  مستتر  خــانــه‌هــایــی  شـــب. 
کــه نـــور چــراغ‌هــاشــان  ســیــاهــی 
ذهــن  در  قـــصـــه‌ای  تـــداعـــی‌گـــر 
می‌باشد.  شعر  جهان  و  راوی 
از این خانه‌ها به‌رنگ  نور یکی 
ــت: خـــانـــه‌ای  ــ ــاری‌سـ ــ ســــرخ انـ
آنجا   / انــار به‌رنگ  می‌درخشد/ 
که قرمزش چکید/ بر پیراهن تو. 
که رنگش  این اولین نوری‌ست 
جلب  خـــود  بــه  را  راوی  تــوجــه 
و  بهشتی  میوه‌ی  انــار  می‌کند. 
در ادبیات شناسنامه و معنایی 
دارد. رنگ قرمز از نظر حسی و 
بصری رنگ گرم و تحریک‌کننده 
تــوأمــان  بــیــانــگــر  ادبـــیـــات  در  و 
عــشــق و خــطــر اســــت. یــــادآور 
آسان  که  عشق  وجــودی  ذات 
درحقیقت  امــا  می‌کند؛  جــلــوه 
دوام  و  خــونــی‌ســت  و  ســرکــش 
مــتــون  در  ــی‌اش  ــ ــگ ــ ــاودان ــ ج و 
ــر جـــدایـــی  ــ ــم ب ــائـ عـــاشـــقـــانـــه قـ

می‌باشد. تبادر و ایجاد رابطه‌ی 
انتقالی از رنگ سرخ به انار و از 
انار به چکیدن قطرات قرمزش 
بر پیراهن معشوق و همچنین 
خون، نوید تولد عشق را روایت 
که  عشقی  مــی‌کــنــد.  تــصــویــر  و 
شــایــد خــطــرآفــریــن هــم بــاشــد. 
که منبع نــور ســرخ یا  خــانــه‌ای 
موقعیت  سمبل  ــاری‌ســـت،  انـ
نگاه  و  شعر  عینیت  در  تغزلی 
که منجر به تداعی  راوی است 
و  ذهن  در  عاشقانه  خاطره‌ای 

پندارش می‌شود.
کـــه تــوجــه  ــژه‌ی دیـــگـــری  ــ ابـ
خود  بــه  را   ) )شــاعــر شعر  راوی 
خانه‌ای  چـــراغِ  می‌کند،  جلب 
که  لــیــمــویــی  ــور زرد  نـ ــا  ب اســـت 
ــش  ــون ــرام ــی ــــک پ ــاری ــ مــحــیــط ت
کـــرده  روشــــن  شـــب  دل  در  را 
ــانـــه‌ای/ بــه‌روشــنــای  اســـت: خـ
بر  ــاشــد/  مــی‌پ زرد  لــیــمــو/  یــک 
کــه دســت  ــورت شـــب/ آنــجــا  صـ
را.  بــاغ  آن  نــوبــرانــه‌ی  تــو چید/ 
این خانه نیز همچون خانه‌ی 
قبلی در جایگاه نماد و نشانه، 
به‌سمت  شعر  روایــت  هدایتگر 
قصه‌ای دیگر و تداعی‌کننده‌ی 
تخیل  در  عاشقانه  خــاطــره‌ای 
موقعیتی  ــادآوری  یـ راوی‌ســـت. 
مــعــشــوق در حضور  کــه  تــغــزلــی 
عاشق لیموی نورسیده را از باغ 
پدیدارشناسی  می‌چیند.  میوه 
نوع  بر  شاعر  کید  تأ و  نشانه‌ها 
ــگ مــیــوه‌هــا حــایــز اهمیت  و رن
و  مـــیـــوه‌هـــا  از  بــعــضــی  اســـــت. 
با  هــنــر  و  ادبـــیـــات  رنــگ‌هــا در 
پتانسیلی تاریخی القاءکننده‌ی 
معنا و مفهومی خاص هستند؛ 
ــا جـــــدا از  ــ ــگ‌ه ــ هــمــچــنــیــن رن
تأثیر  بصری،  و  فیزیکی  ظرفیت 
ــان را  ــودشـ روانـــــی و حــســی خـ
دارند. لیمو میوه‌ای توأمان تلخ 
و  اول شیرینی  و شیرین است. 

بعد  را مزه می‌کنی  گــوارایــی‌اش 
تلخی‌اش را احساس؛ همچون 
ــگ  رن درضـــمـــن  عـــشـــق.  ذات 
رنــگ‌هــای  خـــانـــواده‌ی  از  زرد 
گـــرم و روشــنــی‌بــخــش اســـت و 
و  دانــایــی  و  بخشندگی  از  غیر 
و  بیماری  رنگ  مثبت‌اندیشی، 

ابتذال و جدایی نیز می‌باشد. 
دیگر  خـــانـــه‌ای  ــه،  ــ ادامـ در 
ــورد  ــازخـ بـ ــی و  ــداعـ تـ ســــــوژه‌ی 
خانه‌ای  مــی‌شــود.  شاعر  نگاه 
دور  ــار  ــی ــس ب فـــاصـــلـــه‌ی  از  کـــه 
به‌رنگ سفید می‌تابد: و سفید 
می‌تابد/ خانه‌ای در دوردست/ 
روسری  به‌رنگ  لطف/  از  خالی 
ــن تــخــت. شــاعــر در  ــای ای ــو/ پ ت
، دیگر  از شعر بند و مقطع  این 
نماد میوه را مراعات نمی‌کند و 
به‌جای میوه، روسری معشوق 
می‌گیرد.  بــه‌کــار  او  غیاب  در  را 
معشوق  ســفــیــدرنــگ  روســــری 
کنار  اعتبار  و  لطف  از  فاقد  که 
تخت افتاده است. انگار عاشق 
پــی بــه جــوانــی و جــاهــلــی‌اش 
ــوه‌ی  ــ ــی ــ ــق م ــ ــش ــ ــه ع ــ ــ ک بـــــــــرده 
ــی نــیــســت؛  ــومـ ــقـ ــلـ ــحـ ــت‌الـ راحـ
رنج  و  ــودن  آزمــ مــائــده‌ی  بلکه 
رنــگ‌هــا، سفید  بین  در  اســت. 
از  کستری  خا و  سیاه  به‌همراه 
رنــگ‌هــای خنثی  ــواده‌ی  ــانـ خـ
رنگ  سفید،  بــی‌رنــگــی‌ســت.  و 
غیرمحرک و بی‌احساس است. 
رنــگ ســکــوت، عــدم دوســتــی و 
نابارور‌ی‌ست. در کنار احساس 
تمیزی و خلوص، رنگ جوانی، 
می‌باشد.  نیز  تسلیم  و  صلح 
حسی  تأثیر  شناخت  بــا  شاعر 
هوشمندی  و  رنگ‌ها  روانــی  و 
بی‌لطفی  توصیف  بین  هنری 
رنگ  خنثی‌بودن  و  بی‌رنگی  و 
می‌کند.  ایــجــاد  قرینه  سفید، 
ــن  ای پـــذیـــرش  بـــا  ــر  ــع ش راوی 
تسلیم  گویی  عشقی،  شکست 

بـــا ســرنــوشــتــش صلح  و  شـــده 
می‌کند:

هیچ خانه‌ی آبی نمی‌بینم/ 
که بتابد/ بر این  در این شهر/ 
که  ــن اتـــاق تــاریــک/  پــنــجــره/ ای
تا  بــودی/  کــرده  شبی روشنش 
این‌همه  و/  شب  بر  بدرخشد/ 
خانه. راوی‌شاعر در شبی تاریک 
از  خویش،  بخت  چون  سیاه  و 
پشت پنجره‌ی اتاقش شهری را 
به نظاره ایستاده است. شهری 
کـــه خــانــه‌هــایــش بــه‌وســیــلــه‌ی 
متشخص  ــاشـــان  ــراغ‌هـ چـ نـــور 
می‌شوند تا صحنه‌گردان معنا و 
مفهوم جهان شعر شوند. آبی، 
خوشبختی‌ست،  و  زلالــی  رنگ 
عاشق  اعتماد.  و  ــش  آرام رنــگ 
ــا امــیــد، از  شــکــســت‌خــورده و ن
گلایه  معشوق  جدایی  و  فــراق 
در  ــه  کـ شـــهـــری  در  و  ــنــد  مــی‌ک
و  او  بــزرگ‌تــر  خــانــه‌ی  حقیقت 
خانه‌ای  اســت،  جهان  سمبل 
از  کل به جــزء، مجاز  )عــاقــه‌ی 
را  خوشبخت  خــانــه(  ــای  آدم‌هـ
و  اثیری  عشق  از  نمونه‌ای  که 
جاودانه باشد، پیدا نمی‌کند و 
ازدست‌رفته  معشوقِ  درنهایت 
برخلاف  که  می‌کند  سرزنش  را 
را  او  نـــتـــوانـــســـتـــه  ادعـــــایـــــش 
نماد  را  خانه‌اش  و  خوشبخت 

روشن عشق و دوستی کند.
شاعری  تیموری‌فرد  حمید 
برای  او  اســت.  خلاق  و  هنرمند 
فقط  شاعرانه‌اش  دریافت  بیان 
بلکه  نمی‌کند؛  عبارت‌نویسی 
کمپوزیسیونی  و  فرم  آفرینش  با 
بیان  شیوه‌ی  از  شکلی  خلاقه، 
مبدع  تــا  می‌کند  ــردانــی  ــارگ ک را 
کلام  ادبــیــت  نمایش  مــجــری  و 
این  ساختمان  چنان‌که  باشد؛ 
، تجسم و تصویری تکنیکال  شعر
تــداعــی مــفــاهــیــم و  و  تــبــادر  از 

منظور شاعر بوده است. ▪
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یکی معنا برکشیدن تار
» نگره‌ای بر مجموعه شعر »عصب کویر

»  نوشته‌ی: »نازنین ایران‌مهر

دکتر وسعت اله کاظمیان دهکردی

کسادی شعر خوب و  به روزگار 
در  که  کلماتی  بی‌مایه‌ی  رونق 
طواف کعبه‌ی تزویرند، کار پویا 
شعری  در  شــدن  فــرو  و  پــایــا  و 
که  به‌راستی  اســت،  زندگی  که 

زندگی است. 
و  ــاب  ــتـ آفـ در  مــی‌نــشــیــنــی 
شــبــان  در  و  تـــمـــوز  مـــاهـــتـــاب 
ــان، شــعــری  ــت ــس ــزان و زم ــی ــای پ
و  بنویسی  عشق‌مند  به‌غایت 
و  آدم‌هــا  با  برخوانی  هیجان  با 
آدم‌وارگی‌های شعرت برقصی و 

بگریی...
این است زندگی...

که  را  نازنین  بانو  شعرهای 
این وقت‌ها می‌خوانم به تقلای 
که  عاشقانه‌ای برخورد می‌کنم 
کلمه،  وقــارمــنــد  چینش  بــرای 
هیجان داشته است و سعی او 
 ، برای آرایش لفظ. کلام در شعر
ستودنی است؛ »موزون بود به 
ریتم‌های  با  خیابان/  ملودی 
بر  آرشـــه  کــه  گـــرد/  دوره  ممتد 

بال پروانه می‌کشید...«
ایـــنـــکـــه  ــن  ــ ــی عــ در  ــر  ــ ــع شــ
دارد،  مخیل  بسیار  چینشی 
ــا خــود  ــی جــویــبــار را ب ــ امـــا روان
دوراهــــی  در  »مــــرد  ــی‌آورد؛  ــ ــ مـ
داس و رقص/ به تحیر اندیشه 

جریان داشت...«
 ) )همان شعر

و  رفتار  با   ، ساختار به  شعر 
شخصیت‌ها،  رفتار  و  داستان 
ــا داراســـــت، مــضــافــاً تقلای  وفـ
تخیل  طیران  برای  گاهانه‌ای  آ
از همین  بربستر واژه نیز دارد. 
مــی‌گــویــد:  بـــارت  رولان  مــنــظــر 
کـــه بـــا زبـــان  »ایــــن نــثــر اســــت 
تجربه می‌کند و شعر می‌کوشد 
از آن فراتر برود یا آن را تخریب 

کند.«
تــخــریــب  شـــعـــر  ــع  ــ ــ واق در   
همنشینی  در  کلمه  کننده‌ی 
از  اســـــتـــــفـــــاده  ــا  ــ ــ ب و  اســـــــت 
کــلــمــه، بــروز  بــه‌جــای نــشــیــنــی 
گـــرایـــش به  حــــالات مــخــیــل و 
گوش‌نوازی و  زیباشناسیک در 
چشم‌نوازی را ممکن می‌سازد؛ 
رخ  نازنین  شعر  در  که  چیزی 
گلو/  در  »فاخته‌ای  می‌نماید؛ 
که واژه را دف مــی‌زد/ و سر در 
به  دوران/  به  خویش/  طــواف 
می‌ریخت،  ــرو  ف ــراب/  شـ آیــیــن 

مست...«
شومی  نــشــســت»فــاخــتــه« 
واژه،  زدن  دف  کــوکــویــی‌ســت 
. تاریکی  دوران شراب وارگی سر
معنا را از پرده بر می‌کشد تا: که 

اسب را بتازاند/
»یـــازنـــدگـــی/ جــغــد حــادثــه 
با   / شــعــر آذرخــــش  و   / بــــاور را 
 / دود  حلقه‌حلقه  دستانش/ 
باران/  ادامــه‌ی  چشمه‌های  تا 

جنازه‌اش را شنا...« 
نــازنــیــن مــیــل خـــوشـــی به 
سطرهای کوتاه دارد و از بسامد 
فــعــلــی اجــتــنــاب مــی‌کــنــد. در 
پارامتر  توجه ایشان به این دو 
سخن  سپید،  شعر  خوشایند 
من،  نظر  بــه  ــا  ام ــت  اس بسیار 
و  کلمه  صرفه‌جویی  از  باید  او 
حرف و فعل کمی عدول کند تا 

زیبایی شعر و اندیشه‌اش بروز 
شعر  تکه  همین  در  مثلاً  کند. 
 » در سطر »جغد حادثه را باور
که فعل »کند« به قرینه معنوی 
حــذف شــده یــا در جــنــازه‌اش 
را  حــــذف  ایــــن  نــیــز  ــا«  ــنـ شـ را 
می‌بینم؛ بی‌شک تفهیم افعال 
یا علامت را بی‌واسطه در سطر 
به‌راحتی  دود«  »حلقه‌حلقه 
امــا  مهیاست  مــخــاطــب  ــرای  بـ
ضعیف  را  موسیقی  از  مقداری 

می‌کند. 
است  غنی  نازنین  شعر  اما 
در  ــان،  ــ زبـ و  مــعــنــا  ازدحـــــام  از 
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او  شعر  دو  ایــن  تجمیع  واقـــع 
کرده  کنش‌پذیر  و  زبان‌مند  را 
ــازی و  ــ اســـت. تــوجــه بــه واژه‌سـ
آشـــنـــایـــی‌زدایـــی قــامــوســی در 
دارد؛  بــســامــد  مــجــمــوعــه  ایـــن 
زبانی  هــر  در  واژه  زایــایــی  زیـــرا 
ابــتــدا بــه شــاعــران آن بــازخــورد 
بیش  شکسپیر  چنانچه  دارد. 
از دوهزار واژه به زبان انگلیسی 
نازنین  واژه‌ســـازی  کــرد.  هدیه 
»دورآوا«  و  »پـــیـــلـــه‌بـــان«  در 
ــار  روزگـ بــه  ســتــود.  بــایــد  را  و... 
ــوب و رونــق  کــســادی شــعــر خـ
بی‌مایه‌ی کلماتی که در طواف 
و  پایا  و  پویا  کار  تزویرند.  کعبۀ 
که  شــعــری  در  ژرف  فــروشــدن 
زندگی است به‌راستی که زندگی 
درآافـــتـــاب  می‌نشینی  اســـت. 
شبان  در  و  تــمــوز  مــاهــتــاب  و 
ــان، شــعــری  ــت ــس ــزان و زم ــی ــای پ
و  بنویسی  عشق‌مند  به‌غایت 
آدم‌ها و  با هیجان برخوانی؛ با 
آدم‌وارگی‌های شعرت برقصی و 

بگریی... 
این است زندگی...

ــازنــیــن را  ــو ن ــان شــهــرهــای ب
کــه ایــن وقــت‌هــا مــی‌خــوانــم به 
ــرخــورد  ــه‌ای ب ــقــای عــاشــقــان ت
ــرای چــیــنــش  ــ ــ ــه ب ــ ک ــنـــم،  مـــی‌کـ
داشته  هیجان  کلمه  وقارمند 
ــش  آرای بـــرای  او  سعی  و  ــت  اس
ستودنی   ، شعر در  کلام  و  لفظ 
به ملودی  بود  است. »مــوزون 
بــا ریــتــم‌هــای ممتد  خــیــابــان/ 
بــال  بـــر  ــه  ــ آرش کـــه  ــرد/  ــ گ دوره 

پروانه می‌کشید...«
ایـــنـــکـــه  ــن  ــ ــی عــ در  ــر  ــ ــع شــ
دارد  مخیل  بــســیــار  چینشی 
ــا خــود  ــی جــویــبــار را ب ــ امـــا روان
مـــی‌آورد؛ »... مــرد در دوراهــی 
داس و رقص/ به تحیر اندیشه 

جریان داشت...«
) )همان شعر

، بــافــت و  شعر بــه ســاخــتــار
شخصیت‌ها  رفــتــار  و  داســتــان 
اســـت؛ مــضــافــاً تقلای  ــادار  ــ وفـ
تخیل  طیران  برای  گاهانه‌ای  آ
بر بستر واژه نیز دارد. از همین 
مــی‌گــویــد:  بـــارت  رولان  مــنــظــر 
کـــه بـــا زبـــان  »ایــــن نــثــر اســــت 
تجربه می‌کند و شعر می‌کوشد 
از آن فراتر برود یا آن را تخریب 

کند.« 
تــخــریــب  ــر  ــعـ شـ واقــــــع  در 
هم‌نشینی  در  کلمه  کننده‌ی 
از  اســـــتـــــفـــــاده  ــا  ــ ــ ب و  اســـــــت 
کــلــمــه بـــروز  ــنــی  ــشــی ــه‌جــای‌ن ب
گـــرایـــش به  حــــالات مــخــیــل و 
را  گوش‌نوازی  در  شناسی  زیبا 
در  که  چیزی  می‌سازد؛  ممکن 

شعر رخ می‌نماید. 
که  گـــلـــو/  در  ــه‌ای  ــتـ ــاخـ »فـ
در  ســر  و  ــی‌زد؟  ــ م دف  را  واژه 
به  دوران/  به  خویش/  طــواف 
می‌ریخت،  ــرو  ف ــراب/  شـ آیــیــن 

مست...« 
شومی  »فــاخــتــه«  نشست 
واژه،  دف‌زدن  کــوکــویــی‌ســت 
، تاریکی  دوران شراب‌وارگی سر
معنا را از پرده بر می‌کشد تا: که 

اسب را بتازاند/ 
)پاره3(

»یـــازنـــدگـــی/ جــغــد حــادثــه 
با   / شــعــر آذرخــــش  و   / بــــاور را 
 / دود  حلقه‌حلقه   / دستانش 
باران/  ادامــه‌ی  چشمه‌های  تا 

جنازه‌اش را شنا...«
نــازنــیــن مــیــل خـــوشـــی به 
از  و  دارد  کـــوتـــاه  ســـطـــرهـــای 
می‌کند؛  اجتناب  فعلی  بسامد 
ــن دو  بــه ایـ ایــشــان  در تــوجــه 
سپید،  شعر  خوشایند  پارامتر 
نظر  به  اما  است.  بسیار  سخن 
من او باید از صرفه‌جویی کلمه 
کــمــی عـــدول  و حـــرف و فــعــل 
بروز  اندیشه‌اش  و  شعر  تا  کند 

نماید.
مثلاً در همین تکه شعر در 
که   » سطر »جغد حادثه را باور
فعل »کند« به قرینه‌ی معنوی 
ــا در »جـــنـــازه  یـ حــــذف شــــده 
را  حــذف  ایــن  نیز  شنا«  را  اش 
عدم  تفهم  بی‌شک  می‌بینیم. 
افعال یا علامت را بی‌واسطه در 
سطر حلقه‌حلقه دود به‌راحتی 
برای مخاطب روشن است. اما 
ضعیف  را  موسیقی  از  مقداری 
غنی  نازنین  شعر  امــا  می‌کند. 
زبــان،  و  ازدحـــام معنا  از  اســت 
شعر  دو  ایــن  تجمیع  ــع  واق در 
او را زبان‌مند و کنش‌پذیر کرده 
ــازی و  ــ اســـت. تــوجــه بــه واژه‌سـ
آشـــنـــایـــی‌زدایـــی قــامــوســی در 
داردف  بسامد  مجموعه  ایــن 
زبانی  هــر  در  واژه  زایــایــی  زیـــرا 
ابــتــدا بــه شــاعــران آن بــازخــورد 
بیش  شکسپیر  چنانچه  دارد 
از دوهزار واژه به زبان انگلیسی 

کرد.  هدیه 
در  ــن  ــیـ ــازنـ نـ ســــــازی  واژه 
را   ... و  آوا«  »دور  و  »پیله‌بان« 
»آینه  کنید:  نگاه  ستود.  باید 
تردید  تماشا،  حظ  ســرگــردان، 

خیزاب، خلاء سبزینگی«
آینه  در  خــویــش/  ــابــوی  »ت

از  که  تماشا/  سرگردان/ و حظ 
می‌خورد...«  رودخانه  دستان 
به  نــازنــیــن  اتمیستی  نــگــره‌ی 
گــان  واژ گزینش  قــول دریــدا در 
رفتار  به  گــاه  آ ترکیبی  و  منفرد 
باعث  شده،  خواسته  جمله‌ی 
نگاه  از  ریــز  فضاهای  تــا  شــده 
ــت  ــ ــه‌ی درش ــ ــرف ــ مـــخـــاطـــب ح
غالب  نمایی  همچنین  شــود. 
تــرکــیــبــســازی‌هــای ایـــن شــاعــر 
در  کمتر  کــه  می‌نماید،  بــدیــع 
ــی  ــان ادبـ ــ ــ کــنــونــی اذه پــیــشــاا
همین  از  ــرد.  ــی مــی‌گ مــصــداق 
گــشــتــگــی دال‌هــــــــا از  مـــنـــظـــر 
بازنمود  بــه  متعارف  وضعیت 
جـــریـــان  در  خــــاصــــه  تـــــــــازه، 
اتــفــاقــات خــوب  از  ــازی  ــ واژه‌سـ
مــجــمــوعــه شــعــر بــانــو نــازنــیــن 
ــت. واپــســیــن  ــ ــر اسـ ــه ــران م ــ ــ ای
این  برای خداوندگار  را  سخنم 
شعر  کــه  مـــی‌گـــذارم؛  مجموعه 
در  باید  را  ایشان  اندیشه‌ی  و 
مترجم  شاعر  ادیــب  مــادر  کنار 
کنیم  بانو آلا شریفیان جستجو 
که زحمت شیرین ترجمه‌ی آن 

کشیده‌اند.  را نیز 
هر  پیش  از  بیش  موفقیت 
دو ارجمند ادبیات امروز را آرزو 

دارم. ▪
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عشق، آدمی و سنگ؛ 
نگاهی به منظومه‌ی دختر شهر یئری سروده‌ی ثریا خلیق‌خیاوی

پرویز حسینی 

»دختر شهر یئری 

کوه بزرگ!
رازم کن!

سنگم کن!
رنگ شهر یئری می‌پرد

کوه، تکرارم می‌کند
سنگم کن!

کن! کن! کن!
ن ن ن ن ن ن !«)ص ۲۳(

سپید  شــعــر  مــنــظــومــه‌ی 
»دختر شهر یئری«، را امیدوارم 
علاقه‌مندان به شعر و منظومه 
ــاشــنــد. مــنــطــقــه‌ای  ــده ب ــوانـ خـ
که   ، مشکین‌شهر نــزدیــکــی  در 
هــمــه‌ی آدم‌هـــایـــش ســنــگــی و 
 8000 بــه  متعلق  بــاســتــانــی‌انــد. 
سال پیش. نزدیک رودخانه‌ی 
آن  مــنــظــر  در  و  »قـــــره‌ســـــو« 
کوه  و  مشکین‌شهر  قلعه‌های 
و  کرد  تماشا  می‌توان  را  سبلان 
در  می‌شود  بهانه‌ای  این‌همه 
،  تا سیری در تاریخ  دست شاعر
باشد،  انسان داشته  و  و عشق 
ماچوپیچوی  یئری  شهر  شاید 

ــا  ــری ث و  اســـــت  مــشــکــیــن‌شــهــر 
مؤنث  ــرودای  ــ ن خلیق‌خیاوی 

شعر امروز ما.
قــســمــت   ۹ در  مــنــظــومــه 
ــا ایــن  ــت. بـ ــ ــده اسـ ــ ــروده ش ــ ــ س

عنوان‌ها:
، نیمی درسنگ، »نیمی درشهر

عشق
سنگم کن

سبلان، اورامی
جان می‌گیرم

عشق تکرار می‌شود
دردِ دل با اورامی

و باز عشق...
اورامی، ارومیه«

قدم  سنگی  شهر  در  شاعر 
سنگ‌های  دیــدن  با  و  می‌زند 
عمودی بی‌دهان، در تصورات 
با  زنــدگــی  و  عــشــق‌  از  خــویــش 
زبان  از  و  می‌گوید  سخن  آنــان 
ــان  ــنـــگ‌شـــده‌شـ خــــامــــوش سـ
حیات  چــرخــه‌ی  بــه  را  عــشــق 

بازمی‌گرداند:
»کیستی؟

من؟
دختر شهر یئری؛

در آغوشش سنگ شدم.
دختر اورامی؛

با نفسش
 ۱۰ )صــص  گرفتم.«  سیب  بــوی 
در  نیمی   ، شــهــر در  نیمی  و۱۱ 

سنگ(.
کــه اورامـــی  ــادمــان بــاشــد   ی
ــمــی  قــدی نـــــام‌هـــــای  از  ــی  ــکـ یـ
مــشــکــیــن‌شــهــر اســــت. شــهــری 
که  سبلان  دامنه‌ی  در  سرسبز 
و شعر  انــگــور  و  مــعــدن ســیــب 

شهری  به‌عبارت‌دیگر،  اســت، 
که نماد عصیان است با سیب، 
عشق  سرمستی  و  است  شراب 

با انگور و شعر.
راوی  خودش  به‌قول  شاعر 
که  تــاریــخــی  تــاریــخ اســــت.  دو 
8000 سال بر دوش سنگ‌های 
او،  اســـــــــت.  ــت  ــ ــ ــام ــ ــ ــت‌ق ــ ــ راس
نیمه‌ای  را  عاشق  سنگ‌های 
از خودش می‌داند. در قسمت 
دوم )عشق(، شاعر به صراحت 
یــگــانــه  آن‌هــــــا  ــا  ــ ب را  خــــــودش 

می‌داند:
و  از سنگ  ترکیبی  »زنی شاعر/ 
انسان/ نیمی سرد، نیمی گرم.«
کـــه:   ــا مــی‌گــویــد  ــب و چـــه زی
گهان آغاز می‌شود/ دوستت  »نا

دارم/ احاطه‌ام می‌کند.« 
عصر  ــــه  ب را  عـــشـــق  ــر  ــاعـ شـ
ــال و  ــ ــ ــف ــ ــ غ، مـــــــــس، س مـــــــفـــــــر
کشف  دوران  بــه‌عــبــارت‌بــهــتــر 
آتش پیوند می‌زند. در قسمت 
یکی  شاهد  کــن(،  )سنگم  سوم 
هستیم  منظومه  اوج  نقاط  از 
»چه  می‌گوید:  آشــکــارا  شاعر  و 
انسان‌های  اســت/  گفته  کسی 

غ/ دل نداشتند؟ عصر مفر
، بــلــوغ  کـــه شـــکـــار عـــصـــری 
شجاعت است. عصری که درد، 
شاعر  و  می‌کند  شاعر  را  سنگ 
می‌شوند  سنگ  پس  سنگ.  را 

راست، ایستاده، بدون دهان«
ــا و  ــی ــه‌ی اش ــم ــر در ه ــاع ش
احساس  آن‌هــا  با   ، شهر عناصر 
را  آن‌هـــــا  و  مــی‌کــنــد  ــگــانــگــی  ی

نیمه‌ی خودش می‌داند:
»سنگ می‌شویم

تارهای تاریخ را می‌سازیم
انگورها
ک رازنا

منعکس می‌شوند بر هستی.
شراب‌ها

سنگ نمی‌شوند
بوسه می‌رویند

ــر ســروســیــنــه‌ی ســرزمــیــنــی  ــ ب
سارآهنگ.

بوسه 
بیدار می‌کند

بوسه
کوه می‌سازد

بوسه...«
که شاعر  و بدین قرار است 
در قسمت پنجم جان می‌گیرد. 
نفسش بوی سیب می‌دهد، او، 
من می‌شود/ یا من او می‌شوم؟ 

و چنین اعلام می‌کند:
»اورامی!

زنده می‌شوم
نیمی در تو

نیمی در شهر یئری!« )ص۳۵(.
عشق  ششم،  قسمت  در  و 
اعتراف  شاعر  و  می‌شود  تکرار 
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می‌کند که:
»می‌خواهم شاعر جهانی باشم

که تو را دارد.«
تعریف  چــنــیــن  را  عــشــق  و 

می‌کند:
»چشم‌های تو »انگور مشکین« 

است.
من عشق را

ــرای خــلــق قفس  ــ بـ بـــهـــانـــه‌ای 
نمی‌خواهم

حقیر نخواهم شد
عشق، انسان را بزرگ می‌کند

انسان ، عشق را« )ص ۳۸(.
شاعر تاریخ را بهانه می‌کند 
و... جامعه  درد،  عــشــق،  از  تــا 

هفتم،  قــســمــت  در  و  بــگــویــد 
به‌صراحت  اورامـــی،  با  دل  درد 

می‌گوید که:
»اورامی!

و  عشق  پنی‌سیلین  می‌خواهم 
درد را

درعفونت فکرهای بی‌تفاوت
تزریق کنم...«

قــســمــت هــشــتــم شــاعــر  در 
عشق‌های  به  را  تاریخی  عشق 
شعر  به  مــی‌زنــد.  پیوند  معاصر 
ناظم حکمت، به ترانه‌ی ماوی 
کـــایـــا، بـــه ســـونـــای )روز  احــمــد 
عشق آذربایجان( و...در بعضی 
ــا، ثــریــا خــلــیــق‌خــیــاوی،  ــده ــن ب
ابداعاتی در شعر به‌ کار می‌گیرد 
زنــان  معاصر  شعر  در  کمتر  کــه 

می‌توان سراغ گرفت:
»چه شب‌ها که لبان شعر،

لبانم را بوسیده است
چه شب‌ها

که خوابم را به خواب سپرده
قلم به دستم داده

نوزادی شده
شیرش داده‌ام.«

که  و بعد به جایی می‌رسد 
دیگر به زبان ترکی بندی از شعر 
را می‌نویسد و چقدر مؤثر است 

این حرکت مبتکرانه:
»داغ ایله شکیل چکمیشدین

چییین‌چییینه
بیر داغا باخدیم

بیر سنه
سئوگیلیم!

سن داغ می‌سان
یوخسا داغ سن‌دیر؟«

کــــوه عکس  بـــا  ــه:  ــمـ ــرجـ )تـ
شانه‌به‌شانه/  بودی/  انداخته 
به کوه نگاه کردم/ و به تو/ عشق 

من! تو کوهی/ یا کوه تو؟!(
ترجمه‌ی  فــقــط  گـــر  ا شــایــد 
آورده بود این تأثیر را  را  فارسی 
من  البته  نداشت؛  فی‌البداهه 
که  می‌کنم  پیشنهاد  شاعر  به 
ترکی  زبــان  به  را  منظومه  تمام  
گانه به چاپ  کند و جدا ترجمه 
شاعر  نهم،  قسمت  در  برساند. 
آخرین سخنانش را با اورامی در 

میان می‌گذارد:
»نه می‌توانم

از اورامی جدا شوم
نه می‌توانم

یئری  شهر  در  را  خــود  نیمه‌ی 
رها کنم

نه می‌توانم
»خیاوچای« را پشت سر گذارم

نه می‌توانم
قره‌سو را فراموش کنم.«

منظومه  آخــر  قسمت  اوج  
افسانه‌ی  شــاعــر  کــه  آنــجــاســت 
ــوازی  بــه‌شــکــل مـ را  ــارای«  ــ ــ »س
عشق  از  تاریخی‌اش  روایــت  در 
از  می‌آورد و‌ چقدر زیبا در یکی 

بندها چنین می‌سراید:
»اورامی!

هزاران سال بعد
من از سنگ طلوع خواهم کرد

نفسم  ــرانــت  دخــت از  دخــتــری 
خواهد شد

ــــوی سیب  ــت تــنــش ب ــی‌س ــاف ک
بدهد

شعر انگور بگوید
نامش ثریا باشد
هزاران سال بعد

ــم  ــواه ادامــــــه خ را  ــر  ــع ایــــن ش
داد...«

، افسانه‌ی  بدین قرار، شاعر
کنون  ا بــه  را  یئری  شهر  دختر 
بــرای  و  مــی‌زنــد  پیوند  آیــنــده  و 
آیندگان نیز به یادگار می‌گذارد.

▪
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 » : »سنگ‌سار  شعر
: »سولماز نصرآبادی« شاعر

ک« ح‌نا نوشته: »حمید فر

ــا آمـــــــدن »کــــــاغ«  ــ ــه بـ ــ ــرچـ ــ گـ ا
« به  ــار ــ ــده‌س ــ ــرن ــ بــافــاصــلــه »پ
نــشــان‌داده‌مــی‌شــود،  مخاطب 
 » ــعـــد »ســـــار امـــــا »ســــنــــگ« بـ
در  را   » »ســنــگ‌ســار ایهام‌گونه 

ذهن تداعی می‌نماید.
درک  کــلــیــد  مـــی‌تـــوانـــد  ــن  ــ ای و 
 . شعر فـــرم  از  بــاشــد  مــخــاطــب 
داشته  نگاهی  توضیح  ایــن  بــا 
قدرت‌مند  ــر  اث ایــن  بــه  باشیم 
کــه  ــادی  ــ ــ ــرآب ــ ــ ــص ــ ــ ســــولــــمــــاز ن
ــو و  ــم‌گ ک ــیــدِ انـــبـــوه نـــــدارد؛  ــول ت

گزیده‌گوست.
..

درکلاغی‌ام / سارها 
نقطه‌هایی بست‌نشین 

در  چـــــهـــــارشـــــنـــــبـــــه‌هـــــایـــــی 
حضورغیاب 

و تنی، زار می‌زند به زن
و زنی زار می‌زند به بن‌بست ..

ــا ایــنــجــای ایـــن اثـــر مشخص  ت
سروکار  فرمیک  اثری  با  گردید؛ 
داریم. با بهره‌گیری از آرایه‌های 
ادبی؛ »استعاره وتشبیه، ایهام 
و...« و اما آنچه این اثر را مهم 

فرم  تنها  نه  نموده،  متفاوت  و 
و  مــفــهــوم  بلکه  شــعــری  ژانـــر  و 

معنامندی اثر است.
ــبــالــب و پُــروپــیــمــان و  اثــــری ل
هر  که  شعری  عناصر  از  سرریز 
عنصری با خود و در درون خود 
که بر  مفاهیمی را به‌همراه دارد 

دوش اثر سنگینی می‌کند.
شعری  عناصر  ایــن  از  »شاملو 
دارد  ــاد  ــ زی ســـروده‌هـــایـــش  در 
عمق  و  وســعــت  از  ــشــان  ن کـــه 
پیرامونی  مسائل  از  گاهی‌اش  آ

و تاریخی دارد.« 
اثر  این  با  هم  نصرآبادی  خانم 
ــش  مــهــم نــشــان دادنــــد از دان

زیادی برخوردارند.
....

و زنی را 
و زنی را

وفرتوتی تورهای کلاسیک
به‌صورت عروسی با پرنده‌های 

آنارشیست نسبت دارد
و هم‌شیره قرمزها 

گذار فراتر از  گرافی پا  پارا
» پورن« پورنو...

فیلم‌های جنسی...
درایــران و در دهه‌ی اول سال 
با  ظهر  تا  »برهنه  فیلم؛  پنجاه 
ــده یــاد  ســرعــت« ســاخــتــه‌ی زنـ

خسرو هریتاش...
برای  »رُزهایی  یا مجموعه‌ی  و 
زنده‌یاد  ساخته‌های  از  آفریقا« 
کـــه در  ســـهـــراب شــهــیــد ثــالــث 
شده  ساخته  آلمان  و  هجرت 

بود و..
ــا اشــــاره بــه فــیــلــم »ســکــوت  ویـ

بره‌ها« 

در  قاتلی  سطح  تــا  را  »ومــؤلــف 
کاهیده...« سکوت بره‌ها 

ــی« با  ــ ســاخــتــه »جــانــاتــان دم
... و  بـــازی درخــشــان هــاپــکــیــنــز

... و... جان فوستر
هر  که  فیلم‌هایی  نــادر  از  یکی 
پنج جایزه‌ی فستیوال اسکار را 

کرد. از آن خود 
موضوع فیلم که در ژانر جنایی 
اســت؛ شناسایی یک  روانــی   -
قتل‌های  نــوع  از  آن‌هـــم  قــاتــل 
از  گرفتن  کمک  بــا  زنــجــیــره‌ای 
بــوده  قــاتــل  کــه خـــود  شخصی 
 ، رفتار گرفتن  نظر  »در  ــت:  اس
کشن وحتی  کشن و ری‌ا ، ا کردار

دیالوگ‌های او« 
ــکــــوت بــــره‌هــــا فــیــلــمــی در  ســ
که  قصه‌ای  با  دیالوگ  نمایش 
گفت‌وگو با  را وادار به  مخاطب 

خود‌‌ »منولوگ« می‌نماید. 
را  نصرآبادی  سولماز  اثر  این  و 
است  نمایشی  گفت؛  می‌توان 
به  را  مخاطب  کــه  مــنــولــوگ  از 

»دیالوگ« دعوت می‌نماید.
.....

و یا » اروس« 
اعــــتــــراف  ــی  ــ ــایـ ــ ــت‌هـ ــ رخـ )از 

می‌کنند(
به انگشت‌های »اروس« 

در  جـــنـــســـی  ــق  ــشـ عـ اروس؛ 
خدای  که  یونان  اسطوره‌های 

عشق بود،
ــور »عــشــق« یا  رومــی‌هــا او را ام

کوپیدو »شوق« می‌خواندند
ــام  ــا هــمــیــن ن ــم بـ تــــرانــــه‌ای هـ
ــرای  ــ اجـ ــا  ــ ب هـــســـت  »اروس« 

»لوچانو والتر راما تسوتی« 

...
از  نــصــرآبــادی  سولماز  ــر  اث ایــن 
آشکار‌گر  و  پـــرده‌بـــردار  ــار  آثـ آن 
گویشی  با  عریان‌گر  اثری  است، 

عصیانی...
آن  لــوکــیــشــن  کـــه  اقــلــیــمــی  در 
کپشن قصه‌ای است؛ روایی به 

 » روایتِ این‌بار‌»شعر
تیتراژ  کــه  نــصــرآبــادی  ســولــمــاز 
به‌نام اوست؛ »هم‌نقش« و  اثر 
»هم‌رفیق« و هم‌بازی زبانی اثر 

خود اوست.
»از بازی‌های زبانی در

ــر تــا  ــاعــ مـــســـاحـــت دهــــــــانِ شــ
پیرامون تاریخی اثر 
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از پارینه سنگی 
آشپزخانه را بار گذاشتند‌«

اســـــتـــــعـــــاره‌ی دل‌چـــــســـــب » 
بارگذاشتن آشپز‌خانه«؛ درست 

کردن غذا 
...

شعر یک اثر پست‌مدرن است، 
»پسا  آوردن  به‌خاطر  صرفاً  نه 
در  که  »فصل‌هایی  ؛  در مــدرن 
اغما  به  پسامدرن  پادری‌های 

رفته‌اند...
)دراز کن پاهای بومی‌ات را

گـــــــوری دســــــــــت‌ودل بـــاز  ــه  ــ کـ
هستم...(

....
ــری،  ــ ــن بـــــا نـــتـــیـــجـــه‌گـــیـــریِ هــ

اجتماعی، و اندکی سیاسی 
با اثری روبه‌رو هستیم در ژانری 

متفاوت و مؤلف‌گونه...
روزگار را چه دیدی؟

بیگانه‌زدایی  گــاه  مؤلف  مــرگ 
به‌همراه دارد...
که شاعر خود را 

آشنایی‌زدایی ناشی 
که ماشه را  دانسته 

عوضی می‌چکاند 
گلوی ابر  توی 

....
یــــــادآوری ایـــن نــکــتــه ضـــروری 

است...
فنّی  بــررســیِ  و  نــقــد  و  تحلیل 
اثـــر  ایـــــن  کـــارشـــنـــاســـانـــه‌ی  و 

قدرت‌مند
شاید  نصرآبادی  سولماز  خانم 

ناشیانه مغفول ماند...
. بماند شاید مجالی دیگر

...
با سپاس
ک حمید فرحنا
▪

هایکوهای آمیکو میاشیتا؛ 

ترجمه‌ی رُزا جمالی

آمیکو میاشیتا در سال 1954 در 
فوکوشیمای ژاپن به دنیا آمد و 
را  هایکو  نوشتن   1993 ســال  از 
کرد. او آثاری را هم ترجمه‌  آغاز 
کــشــورهــای  در  و  اســــت  کــــرده 
ــس و  ــدری گــون هــایــکــو را ت گــونــا

معرفی می‌کند.
۱

برگ‌ها را آب می‌کشم
از آنچه که باقی‌مانده

از کرمِ ابریشمِ سبزرنگ.

۲
حشره‌ی زمستان

کــه بــه‌دنــبــالِ ســایــه‌ی انــتــزاعــیِ 
خود است.

۳
بطری روغنِ درختِ چای برای 

موهایم
سالِ نو آغاز می‌شود.

۴
پیش‌بندم

با زنبوری زمستانی بر آن
برمی‌گردم.

۵
اولین قورباغه

مادرم می‌گوید
ایـــن  از  بـــیـــش  گـــوشـــهـــایـــش 

نمی‌شنوند.
۶

مادرم با سرمایی بهاری
نشسته پشت روزنامه‌ها

که  اســت  آن  از  بزرگتر  روزنــامــه 
بشود نگهش داشت.

۷

کاملیای سفید
یک جفت قیچی گل

که پدربزرگ برای من گذاشته.
۸

شکوفه‌های زیرفون
همچنان می‌افتند

خبرِ مرگِ اوست.
۹

ایستگاهِ راه آهن
که  بــر انــتــهــای ســتــونــی آهــنــی 

زنگ‌زده
باد می‌سوزاند

۱۰
رقصِ سنجاقک‌ها

هدیه‌ای از بطریِ خالی
در روزِ تولدم.

▪

ترجمه
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شعر و ادب
به کوشش سیمین بابایی

هوشنگ رئوف

پای گردنه‌ای گردن‌کش 
با زخم سیاه چتری شکسته 

روی شانه‌ام 
گر شما باشید  حالا مخاطب ا

دهان همین ابر 
برف را 

ابریشم تلفظ می‌کند 
ــاز  کـــه زیــــپ خـــیـــابـــان ب وقـــتـــی 

می‌شود 
در شکفتن چترهای رنگی 

با عبور گله گله پروانه سفید 
نه آسمان همه‌جا 

و نه ابرهای همه‌جا 
هنوز هم برای نشستن 

سهمی دارم 
بر نیمکتی

در سمتِ آفتاب‌گیرِ این پارک 
و کمی دویدن در گام‌هایم 

به ذخیره 
تا همین که غروب 

پلک نشان داد 
پروانه‌ها را جمع کنم 

و به آغوشِ امنِ کلمات بروم 
هنوز می‌توانم 

با یک مداد

و یک برگ کاغذ
شکلِ دهانِ تو را 

از روی صدای پرندگان 
طوری نقاشی کنم 

که گوشِ تمام درختان 
به سمتِ دهان زیبای تو باشد 

هنوز می‌توانم 
می‌توانم 

وقتی خیال‌ات به سرم می‌زند 
که همیشه می‌زند ▪

فرزانه کارگرزاده

که نگویم دیگر هیچ و
خوانده شوم
خوناب شدم

به جان‌خواهیِ شعر
روان/ برحروفِ لامسه از پوست

بر پوست بودم از اول
در گوشت شدم

و قلب می‌شوم آخر
که از من‌اند همه

خـــون‌هـــای آمــــده/ خــون‌هــای 
تپنده/ خون‌های رونده

و نگویم دیگر هیچ و
نقشه می‌شوم به راه

راه می‌برم به گنج

کبودیِ  گشوده‌ام/ از  که طلسم 
سایه‌های خود از جوهر

کاغذ  سفیدِ  سوزانیِ  بر  ریخته/ 
از نور

نور از نور
می‌روم به حلول
و گوش می‌شوم

پیچکی  برگ‌های  پچ‌پچانِ  به 
برآمده از دفتر

رقصان/ به گردِ انگشتان
به گردِ ساقه‌ی دستم

گردِ نور از نور به 
▪ ... که نگویم دیگر

نعمت مرادی

گمم کردی
میان ماهی و ستاره
آنقدر کوه‌ها را بگرد

تا سنگ‌های چال مگس
جوانه بزند

دارآباد
از تو به من یادگار
گلابی‌های آب‌دار

گاز زده را  و سیب سرخی 
به نیمه‌ی تاریک خودم می‌برم

حوالی قلب جهنمی‌ام

کی راه دارآباد خا
درکه 

دربند
را تکه‌تکه 

نقاشی می‌کشم
و انقدر پونز وارد متن می‌کنم

که هیچ عاشقی 
هوای شمیران نکند

یا جاده را وارونه می‌کشم
زمین را پشت رو می‌کنم

تا آدم‌ها
اینقدر برعکس راه بروند

که کفش‌هایشان
چتری شود در وارونگی پاها

را  تو  راه خانه  کسی  دیگر حتی 
پیدا نمی‌کند

ک شبیه اتومبیلی بی‌پلا
گمم کردی 

و ریل‌های تنم
از تنهایی

زمین را بتونه می‌کنند
گر برگشتی  ا

حوالی کیف‌ات
عطری مردانه است

که بوی مرا
پاییزی  پــروانــه‌هــای  بــه مــشــام 

می‌برد
رفته‌ای 

و غم روی قلبم
گل داده است ▪

شعر و ادب
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مریم حیدری )ریحان(

“هست”
منفی هشت درجه!

سرمای بی وزن/ 
زبانه کش بر بندبند استخوان

آفتاب به آن می‌خواند

سرزمینی‌هایاستان/
نخست نشان ایرنویچ

مویرگ های اندامم می‌شناسد
صبح زیر صفر/

کوشیدن به انجام دهان
بخاری از أشیا زنده کنم

شکلی از میز و فنجان چای
بر لب می‌دوزم داغ

پشت نظارت پنجره
خیابان ساعت می ‌شود
دقیقه از دقایق می‌گذرد
اینک من ایستاده تا فردا
و زمستان/ با کت سفید

به هوای بهار شدن
رهگذری در تکه‌های ظهر/ 

غرورش را برهنه می‌کند
به سرود برف 

که منجمد می‌نشست!
و ذوب در انکسار شیارها

ای آب به لذت کیفور!
 کدامین ریشه داری

سبز  و  ــم  ــپــوشــان ب ــت  ــ درخـ ــه  کـ
برویانم؟!

که می‌داند خواب‌تر از شب

نگاه/ وبال تاریکی است و 
سرمه به چشم ماه ▪

حمید تیموری فرد

نه لحن کوهستانی برف
در رچیای مه‌آلود زمستان

نه بیراهه‌ی برگ‌پوش
در نقاشی پاییز

نه رقص عریان سپیدار
در فصل کلاغ

کات چتر نه محا
با زبان الکن باران
در خلوت علف‌زار

و نه من 
که در شب‌های شرجی گریه

تابستانی در دلم گر گرفته است
ــدایـــی شـــیـــریـــن شــعــر  ــه شـــیـ ــ ب

نمی‌رسیم
مگر/ تو اتفاق بیفتی

در اقلیم تنهایی 
بگو دوستت دارم

تا کلمات
از اردیبهشت و آغوش بیایند 

▪

محمد‌حسین میرزایی

دیگر از استعاره و خیال گذشته
و ما همه می‌دانیم 
ما که سر بریده‌ای 

آشکار به نیزه نکردیم
در دورآبادها دفن شدیم

صلح  ــه  بـ را  ــان  ــــدان‌مــ ــرزن ــ ف ــا  تـ
مجالی باشیم

ما که 
هرجه گفتند 

هستید
گفتیم 

هستیم 
و هستی‌مان را گذاشتیم

و رفتیم 
تا نامی از نشان‌مان نباشد
آنقدر که مزارمان پارک شد 

یا سینما 
شاید بعدها بچه‌هایمان 

فیلم‌مان را ببینند 
یا در کندوکاوی آشکار شود 

بی‌تیر خلاص 
انباشته  ــم  روی‌هـ حالی‌که  در 

بودیم 
ــان  ــ ج را  ک  خـــــــا ذره‌هــــــــــــای 

می‌داده‌ایم...
گر بوی خون‌مان  ا

از اتوبان‌ها و پارک‌ها گذشت 
و این استعاره‌ها را دیگر 

نه یارای سخن بود
پنهان  ــرای  ــ ب دورآبــــــادی  نــه  و 

کردن
ک شاعر این شعرها را چه با

این شعرها دیگر شعر ما نیست 
از روی ما گذشتید 

از روی‌تان خواهند گذشت ▪

نسرین تقی زاده دزفولی

برای من که هیچ لبخندی
به انتظارم نایستاده

جهان خالی است
برای من 

گوشه‌ها  از  فریادهایم  تمام  که 
بریده‌اند

جهان خالی است
شبیه شبحی غمگین

به تن خالی جهان زار می‌زنم
و چشمانم در بر آب شدن یک 

خیال خام
سکوت کرده‌اند

در  نوازش‌های  از  دست‌هایم  و 
جانشان مانده

بر تنم سنگینی می‌کنند
مردن  که  کسانی‌ام  شبیه  من 

در شکوه زندگی سهم آنهاست
و مردن آنها حیثیت دنیاست

ــای یک  ــان‌هـ ــسـ ــن شــبــیــه انـ مـ
چشم خندانم

شبیه ذهن‌های باز
من متهمِ مرده‌ام
و بازجو نمی‌داند

دنـــدان‌هـــایـــم تــمــامــاً ســفــیــد و 
یک‌دست ریخته‌اند

و دهان خالیم پی زبان می‌گردد
من جنازه‌ام که بعد از مرگم 
مهمان چند دخول شده‌ام
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مــرگ  کــــام  بـــه  ــی  ــاعـ ــفـ ارتـ از  و 
افتاده‌ام

من مرده‌ام 
و جنازه‌ام روی زمین 

تاوان یک مرگ برنده را می‌دهد
من مرده‌ام

بـــوی مهیج  بــه‌خــاطــر  ــزارم  ــ م و 
پیروزی 

محکوم به بی‌نام و نشانی است
من مرده‌ام 

و نامم را می‌کَنند تا بلکه جهان 
فراموش کند که بوده‌ام

که چه خوب بوده‌ام
ــه مـــرگ  ــ ب ــه قـــهـــرمـــانـــانـــه  ــ و چ

شتافته‌ام
و مرگ، مرا پایان نیست

تا نامی دارم
دیگری  دهــان‌هــای  در  زبانم  و 

می‌جنبد
کاسه  در  دیــگــر  کــه  چشمانی 

نیستند
و  پیروزی  شوق  به  ایستاده‌اند 

لبخند می‌زنند
چشم‌ها نیستند اما نگاهشان

تا ابد بر تن جهان باقی است
و جهان چون گهواره‌ای خالی

بی قرار نوزاد تازه‌اش است ▪

مریم بخشی

آمـــــــاج حـــمـــلـــه‌ی حـــرامـــیـــان 
بی‌حوصله‌ام 

وقتی حواصیل می‌کوچد 
ادبـــــار  فــــرصــــت   ... حـــــال  نــــه 

تنواره‌هاست 
نه هوای شهر 

خویش  بستر  بر  تجدد  بساط 
دارد 

حواست جمع 
ــای  ــه‌ه ــش ــدی حـــــاوت غـــریـــو ان

مدرن 
بر استیصال خانقاه 

چونان وصال
بازدهی آشکار دارد

چکمه‌هایی پوچ 
چکمه‌پوش‌های بی‌مغز 

، به  کـــدام تــنــویــر در آســتــانــه‌ی 
ظلمت انفعال نشسته‌ایم؟ 

گاهی که حرف‌هامان 
گسستی دارد 

نه افعالمان )که بی‌پایه‌ترست(
ضمیری آشکار نیست 

وگــرنــه زمــیــن، جــنــازه را پــس از 
کاویدن ،

ــکــــوت پــس  ــ ــل بـــــه ســــاحــــت مــ
می‌داد... 

تو 
گهان، در نا

آشیانه داری... ▪

روح الله آبسالان

درست پیش از نوشتن
پیش از خداحافظی رنگ‌ها

طرف نرم دیوار
آنجا که رؤیا دیده بود
پیش از همه‌ی اینها

ماقبل کلمه

چیزی از دوباره شدن را
در ساعات هموار

فـــــــولادی  نـــــــرده‌هـــــــای  روی 
انگشتان‌اش
گذر داده بود

زن گفت: ببین برگشتم
بـــه ســطــح ســیــقــل خـــــورده‌ی 

خیابان
آنجا که خون

چون موریانه‌ای
زیر پوست نازکم شب می‌شود

لحظه را
که آزادی بود

وخیال پر زدن
در دوری باطل

پر پر گرفت
ما ادامه‌ی دستان تو بودیم

بنا به تعریف
زنی که هنوز چهره‌ای ندارد

کن خواب می  و در ارتفاعی سا
بیند ▪

کبری )شروه( حمید رضا ا

چیزی نمانده 
جهان دست‌های تو را بگیرد 

بیاورد برای صدا شدن!
همه‌چیز 

به تو برمی‌گردد
مثل زمین 

به گندم‌زاران!
ــمــام تنت  ــاده بـــه ت ــت ــس و مـــا ای

ایمان می‌آوریم 
زیــبــایــی‌ات نیز تــمــام ادامـــه‌ی 

زندگی است!
تو میانسالی‌ام را 

به ناف آهو 
قسم می‌خوری 

ما از کودکی‌ات هم
پنهان به خواب صبح 

شعر بودیم 
به دهان دیو!

خسته از بی‌خیالی جهان 
بر پیشانی ماهیان دریایی

چیزی نمانده 
ما زبان مشترکیم 

برای ندانستن‌های دانسته ▪

میثم متاجی 

تازه
ای الهه‌‌یِ آب و آینه

گر سَر باشد  سَر ا
قدمت استخوان را می‌فهمد

و مصادره‌ی تو در رنگ را
به آفتاب هدیه می‌کند.

کجاآباد ای دَر به نا
ای حرارت مجاور بهار 

که سرگردانی چون پوست، تو را 
پوشانده است

یا  باشی  بهار  پــایــان  نمی‌دانی 
آغاز عطش!

تو استخوان سوم سالی
درختی  معشوقه‌ام  آرامــگــاه  از 

بِرویان 
و موهایش را با شکوفه‌ بباف
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مسیر  تنها  تــو  مانند  جــاده  کــه 
رفتن است

ــز دوبــــــاره  ــ مــقــصــد چـــیـــزی ج
بازگشتن نیست

کـــه مـــــی‌رود تا  ــتـــاب  مــانــنــد آفـ
بازگردد.

ای نگهبان آب 
ای دو پیکر در جان

ای خرداد
آیا عشق هم در تو مُردد است؟

ما مردم خاورمیانه جای زمین‌ 
پُرآب 

چشم‌های تَری داریم
صـــــورت  روی  را  ــدم  ــ ــنـ ــ گـ و 

دخترانمان می‌کاریم
تا در رؤیت آفتاب 

گونه‌ها سراسر طلا شود.

همه نگران یک جان‌اند
که باید مراقب دو  جز عاشقان 

جان باشند 
مراقب دو پیکر

و این عقوبت سختی‌ست برای 
آتش!

تو عادت به رفتن بودی 
ــوان  ــخــ ــ ــت اســ قــــدمــــت  ســـــر  و 

می‌دانست 
و در ملاحظه‌ی چشم 

خیرگی تاریخِ دیدن شد.

کاش کسی زمین را با ما مهربان 
کند

را با ما  بــاران  دریــا و رودخانه و 
مهربان کند

کاش کسی تفنگ را و جنگ را
زمستان را

انسان را
با ما مهربان کند

تا از خلیج چشم مادران 

ترانه‌ی مروارید بیرون نریزد.

سرزمین شکافِ نور 
از سوراخ تیر خلاص بر جمجمه

تو را چون مادری 
بو  را  فـــرزنـــدش  ــوان  ــخ ــت کــه اس

می‌کشد
دوست دارم.

ای پیکر سرگردان 
در دو فصل 

ببین
که درخت روییده روی مرز

سمت  دو  هـــر  بـــا  را  ــوه‌اش  ــیـ مـ
قسمت می‌کند

ــقــطــاع  ان ــخ  ــ ــاری ــ ت مـــهـــربـــانـــی  و 
سرگشتگی‌ست.

ــن ســراســر  ــ ــیـ ــ تـــن‌هـــای واژه‌آجـ
دهان‌اند

به صراحت لب می‌روم
و آرزو را مستعار در سطر می‌کنم 

ای کاش 
ــوان  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســـــــر قــــــدمــــــت اسـ

می‌دانست! ▪

زینب فرجی 

سکوت که می‌کنیم 
همه‌ی دنیا فرو می‌ریزد

بلند که می‌شویم 
ــرام ما  ــ ــت ــه احــ هـــمـــه‌ی دنـــیـــا بـ

می‌نشیند
کـــه عــقــربــه‌هــایــش  آیـــا ســاعــتــی 

عقربی در دل است
زنگ خواهد خورد؟

کلمه‌هایی  مسمومیتِ  به  من 
که تو را 

به پرواز درآورده‌اند 
ایمان دارم

لب‌شکسته  گلدان  برای  شکی 
در آسمان آبی خودم

شکی برای چهار زندان 
زده‌انــد  تنم  از  میله‌هایش  کــه 

بیرون
باید سکوتی را 

که در قاب عکس مادرم اعظم 
فرو رفته/ بشکنیم

حتی شده با چکشی پلاستیکی
ما  احــتــرام  بــه  کــه  را  کسی  باید 

بلند شده 
عاطفه  بــدانــد  تــا  بدهیم  زجـــر 

چیست
و زندگی از کجا نشئت می‌گیرد

هزارتکه‌شده/  آینه‌ی  ایــن  گــر  ا
تفسیر زشتی و زیبایی‌مان نبود

من می‌توانستم خودم باشم
هـــمـــان درخـــــــتِ خـــمـــیـــده بــا 

میوه‌ای کال
گر این پنجره  ا

برای غرق کردن ما 
آفریده  کسان  نا و  کسان  پیش 

نمی‌شد
ــــســــت بــه  ــوان ــ ــم مــــی‌ت ــ خــــــدا هـ

کتاب‌های درسی ما بیاید
خدا که توافق‌نامه امضا می‌کند
خدا که عهدنامه‌ی ترکمن‌چای 

است
ترجمه  را  دخترم  زبــانِ  امشب 

خواهم کرد
و برایش شعرهایی از نزار قبانی 

خواهم خواند
خودکار از دستم می‌افتد

همه‌ی اتاق قرمز می‌شود
بوی عود

نفسِ زنانگی‌ام را بالا نمی‌آورد
کودکی را با شتاب  که  کودکی  آیا 

به دریا 
افکنده باشد/ باد است یا کفنی 

گلگون‌شده؟
کودکانه‌هایم را از جیب بابا  من 

برخواهم داشت
تا بدانم

آیا...
سکوت که می‌کنیم

را  باید همه‌ی جوانب  بار  این‌   
بسنجیم

کپسول آتش‌نشانی بیاوریم
در  کــنــیــم  ــا  ــ ره را  خـــودمـــان  و 

رنگ‌ها
و در خُمره‌ها. ▪

مهناز نیکفر

ای صراحت آبی چشمه 
ای شکوه شانه‌

در ابعاد کوه
از قرابت دست‌هات

با پیچش پر‌شکن نسیم
در حوالی گوش‌هام 
از سرخی گونه‌هات

شناختمت
ای شمیم آویشن در باد

وقتی کوه 
عطر یال‌های وحشی تو را

در مشامم می‌ریخت
مادیان خیالم رم می‌کرد

طعم شمالی لب‌هات
لهجه‌ی باران را 
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در دهانم می‌چرخاند
از خنکای بوسه‌ی آب

ــام  ــ ــاق‌هـ ــ ــی سـ ــدگـ ــنـ ــنـ ــکـ بـــــر شـ
شناختمت

ــه زانـــــــــوی چــشــمــه  ــ دســــــت بـ
گذاشتم

و قد از کوه راست کردم
پونه‌ی وحشی همین حوالیم

قلم فروبرده در اضلاع صخره
مجاور ریشه‌هات

می‌شناسی‌ام
بیا تا سر از چشمه برداریم 

و منتشر شویم در موسیقی رود
رنگـ از بنفشه بگیریم و 

آینه از آب
یال‌دریال 

شیهه در باد بیندازیم
و نقطه شویم 

در غریب‌ترین غروب
ته‌نشین‌شده‌ی  اندیشه‌ی  در 

دریا
که ما چشم 

در ارتفاع چشمه گشودیم
و باید به روشنی آب برگردیم ▪

حسین سلیمان‌پناه )سالک(

»گریخته‌ام«
گریخته‌ام

از فرارهای خودم
به انتهای چشم‌های زندگی

که با مرگ می‌رقصد
کنونی طولانی‌تر و می‌رسد به ا

به سرودخوانی لحظات

گریخته‌ام
به سکون و سکوت تندیس‌های شهر

که خیره به روبه‌روی‌اند
ــای  ــرف‌ه حــتــی نــمــی‌تــکــانــنــد ب

شانه‌هایشان را

گریخته‌ام 
از عشق‌های بی‌بوسه

که مرا به به زلف‌های تو نمی‌برد
و گسترده نمی‌کند

از وسعت خودم

گریخته‌ام
و پناه می‌برم

به واژه‌های مادرم
 

»با من برقص«
بامن برقص 

تا جهان 
به‌شکلی شگفت بچرخد

و قوزک هیچ بادی
به پای ما نرسد

آ نگاه تمامی‌ توفان‌ها
در تراز اندام تو

سر فرود آ رند
تا آرامشی عظیم

در گستره‌ی سینه‌ات 
پرسه زند

واز تن‌لرزه‌های روحت
غزل بروید

با من برقص
به سبک رقص شاپرک

تا تمامی‌ الهه‌های زمان 
با شه‌سواران معابد

با آن ستاره‌ی پنج‌پر
و....

گیتی در تسخیر نگاهت
پیکره‌ی عشق را بلرزاند

با من برقص
تا شانه‌های شعله نلرزد
و گیشایی دیگری بروید

در اساطیر دلت ▪

مریم گمار

ــدا  ص ایـــن‌هـــمـــه  ــراب  ــطــ اضــ از 
می‌گذرم

رسیده‌ام به نام‌ کوچک درخت
در میدان 

در کوچه
در پیاده‌روهای پُرغصه

گفتی چگونه برمی‌گردم؟
ــوازش  نـ از  ــگــر ی  بــه شــکــل دی

خورشید
در این سایه‌های تردید!

در فراسوی برگ‌های سوخته.
 

بیا و مرا ببین!
که بلند می‌شوم بر دو پای باد

از تشنج لاله‌ی گوش 
از معاشرت استخوان و زخم

و  پس می‌دهم حراج مرگ را 

که من شبنم‌به‌شبنم 
نفس کشیده‌ام رفتار بهار را
نشسته بر شانه‌های صبح‌ 

ای پگاه زندگی قامتت بلند باد
▪

مرضیه برمال )مریم(

در برزخ گلویم 
نه حرف است و نه سکوت

نگاهمان  با  سطرها  از  جهانی 
معنا می‌شود

و شقیقه پر می‌شود از تفنگ 

به خاطرم بیا 
بی هیچ حرفی با ریاضتی تازه

که واژه ها مجبورند به نزیستن 
و مختارند به مردن

 
مشتی واژه بردار

و‌ تنگ غروب 
در دعا خلاصه نشو

باران شو 
از همین ابر پابه‌ماه

با احتمال ریزش قطره خونی
از لوله‌ی تفنگ

وقتی دنیا به گلوله دچار است 
و گیسوی من

میان پنجره 
جاری به رقص است 

و این 
مسبوق به سابقه نیست

در قسم های حافظه‌ای که
بن‌بست بیابان است 

در برزخ گلو...
▪
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اعظم کشاورز

هزار
یا ده‌هزار تومان

برای خماری کودکی
سرگردانی  در  را  خمیازه‌اش  که 

گهواره‌ها گم کرده است 
رنگ‌و  چــراغ  انزجار  در  درســت 

رورفته 
که به تردیدِ زرد ایمان دارد

وجب می‌کند اضطراب سبز را
گریخته از سوءظن چارراه

  
آهای آقا

کت دل‌تنگی من کمی در پا
ماهی بگذار

می‌خواهم از دهانش
دریا بشنوم

و سرگیجه‌ام را با تماشا قسمت کنم
خواب را از زمین بردارم

و در جیب بگذارم
ــه پــلــک‌هــای  کـ هـــمـــان جـــایـــی 

زیادی را قایم کرده‌ام 
برای روز مبادا

ســفــره‌ی  در  نـــمـــانـــدن  بـــــرای 
خیابان

 
با آدامس‌های بادکنکی

رویایم را باد می‌کنم 
درست در صورتی‌ترین لحظه

روی پای پدر
کنار صمیمیت آینه نشسته‌ام

هفتمین سین 
سیرترین لبخند مادر ▪

مریم قرایی

 چه بنویسم لیلا!
جایی که ابر 

از میله‌ها 
گذر نکند

آفتاب »مربع« و 
قطعه‌قطعه 

می‌تابد
و جایی که

کلید بسیار شود
زندان می‌سازند

.
چه بنویسم!

وقتی دست تا 
به دهان برسد
دست دیگرت

دست‌بند می‌خورد 
خیابان‌های  بــه  دیــگــری  زن  و 

شهر 
اضافه می‌شود!

.
اینجا »روز« 
به‌اندازه‌ی 

کشیدن سیگار است 
و »شب« شبیه 

کسی‌ست
که آزادی‌اش را

اشتباه خوانده‌اند..
.

بگذار 
قفل بمانم

با بغض ..
 

بگذار 
از هر بندِ زندان 

که می‌گذرم
فریادی را 

به شانه‌ام بگیرم 
و از پنجره‌ها آزاد کنم

.اصلاً بگذار 
پیشکش کنیم 

مرگ‌‌ را
تا سر بر دیوار

صدای آمدنش را 
گوش کنیم

می‌شنوی لیلا؟
باران است...

باشی  که  هم  نهنگ  آزادتــریــن 
ــر صــدایــت بــه جــایــی نرسد،  گ ا
نفست را خشک خواهی کرد. ▪

عبدالله محمدزاده‌سامانلو

این کوچه
این خیابان

، پر از مرگ است برای پرواز
باید حجامت کنم

رگ و ریشه‌های شهرم را
این آبادی 
این آزادی

عجب معمایی‌ست
تمام گهواره‌ها 

در حال غروبند
کنده  از  دود  که  نیست  نگاهی 

اش بلند نشود
اضطراب، 

کـــه هـــر روز  اســـتـــخـــاره‌ای‌ســـت 
برایمان باز می‌کنند

و پلک‌هایی که می‌کوبند
لحظه‌ها را

در انکساری پر از اشک‌ها
جنس  از  کـــه  لــبــخــنــدهــایــی  و 

چینی
هر روز در دهانمان می‌شکند. 

این کوچه
این خیابان

قصه  برایمان  کــه  سال‌هاست 
می‌بافد

قصه‌هایی از کشف تا دفن
کـــه ســربــه‌مــهــر  بــــرای مــوهــایــی 

زیسته‌اند
هیچ‌چیز از شما پنهان نیست

تمام کلاغ‌ها می‌دانند
که ما اصلاً، زندگی نکردیم! 

ــان  ــه دورمــ ــدر نــافــمــان را ب ــق آن
پیچیده‌اند ▪

پیمان مهراد

رؤیا
با تمامی‌کوه‌ها سخن گفتم

با تمامِ دشت
با درختی خشکیده

با علف‌های تازه‌روی
فصل  در  شکفته  گــل‌هــای  ــا  ب

نوبهار

با تو سخن می‌گفتم
در تمامی ‌راه

که پایِ پیمودنم می‌پیمود
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و مانده‌ی راهی
که از تو سخن می‌گفت

با توام سخن می‌رفت

گرم صحبت شده بودیم
در دامنه‌ی کوهی چند

روی چمنزارِ تُنُک
زیر بی‌سایهْ درختی

سایه گرفته بودیم

خنده‌هامان
کوه را می‌خنداند

آرزوهامان
دشت را در میان می‌گذاشت

و در میانه، تنها رها می‌کرد 

و رازهامان
پنهان‌شده  کوچکِ  تنهای  گل 

در لابه‌لای سنگ‌ها را
محرم خود می‌کرد

و علف‌ها
از بوی پیرهنت 

همهمه می‌کردند

و پچ‌پچِ گنجشک‌های بهاری
از لمیدهِ من‌و تو

بر روی چمن
شایعه می‌ساختند

و جارچیان
بر سیم تیرهای برق

شــهــر  ــه  ــ ب را  خـــلـــوتـــمـــان  خـــبـــر 
می‌بردند

در بازگشت 
با تو

از تو آواز سر دادم
بلبلان در باغ

هم‌خوانی‌ام کردند

سایه گرفته بودی
و منِ آفتاب‌زده‌ی خشکیده

تشنه‌ی کویت بودم

تشنه‌ی رویت بودم
در درازای شب‌های فرورفته به 

بی‌خوابیِ سردِ انتظار
پــرپــرشــده‌ی  گــل  تماشایی  بــه 

رؤیا 
پرپر

بی‌رؤیا

ــرِ  ــتـ دخـ ــریـــن  ســـخـــت‌تـ ای  آه 
هفت‌خانه‌ی عشق

▪
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